تر احسان رََفَججوَ 

"كت تین اختر آزشاد 
آتاى مَهھدی قلیٰ زکٹی 
اقایٰ سلطالف ماھز خواجة 
اکر محمد زباض خان 
دکتر فرحتاناز 


یلام حسنَ خبلر 


تچم الِترفيد 
ادكکِرغلام ول خان 
کت انوار آعمد 


9 97(۷۷] ٦۷٦ 
۲۷۸۴۱۸۱۸٢۰۱٥٥: 
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قابل توٹچہ نویسندگان و خوانندگان داش 


ب9 مجله ة4 ماهه (زد انش> مشتمل بر مقالاتی پیرامون ژُبان وادب فارسی 


و اشستراکات تاریخی 7 فرھنگی ایران و شبٰه قاڑہ و ٍ آسیای مرکزی و 


افغانستان می باشد* 

٭ بخشی از مل بہ مقالات فارسی و بخش دیگر بہ مقالات اردو و 
انگل سی اختصاص می یاہد* 
٭ مقالات ارسا ی ویڑہٗ هدانش) نباید قبلا منتشر شدہ باشد* 
٭ به نویسندگانی کۂە مقالهً آتھا برای چاپ در (دائش؛ انتخاب می شود 
حقٌ التحریر مناسب پرداخت می شود ٭ 
٭ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد٭ باورقی ھا و توضیحات و فھرست منابع 
در پایان مقاله نوشته شو ۱ ۱ 


اسلامی و َانَففَای و پاکستان شناسی معژق می ند٠‏ برای معڑفی هر 
کتاب دو نسخه از آن به دفتر (دائش) ارسال شود ٭ 

٭ آراء و نظرھای مندرج در مقاله هاء نقدھا و نامه ھا ضرورتاً مبيّنِ رای و 
نظر نمسئوول رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران نیست٠‏ 

٭ هر گونہٴپیشتھاد و راہنماٰی خود را بهآدرس زیر ارسال فرمائی 

٭ فصلنامہ دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی کہ برای چ 


مناسب تشخیص دادہ نشود باز پس فرستادہ نمی شود ۔ 


مدیر مسئوول دانشنٰ+-- گِ 
رایزنی فرھنگی سفارت ۔جمھوری اسلامی ایران 

خانۂً ٹ0 ہے کوچه ۷ - ایف ٤/٢‏ - اسلام آباد لے پاکستان 
تلفن: ۹٢۰۱١۲-ع ۲١۰٢٢‏ 


ا 





(۸۸۷۸٥۷۱3. 


۳۳ 


زمستان ۱۳۷۱ 
فوزیه ۱۹۹۴م 








مودیر مسؤول 


رایزن فرھنگیئ سفارت جمھوری اسلامی ایران 


(۸۸۳۲.۰۰ 


مدیر مسنرول رائشا 

راأیزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خانهٌ ۲٢‏ - کوچ ۲۷ - ایف .۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان 
تلفن: ۲١:٢ ,٤- ۲٠۰٠۱٢۹‏ : 
حروف چینی: بخش کامپیوتر رایزنی 

چاپ خانه: آرمی پریس - راولپندی 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





۱ یسم الله الرحمن الرحیم 


دانش شمارۂ ۳۲ 7 


بخش فارسی:. 
نظری کوتاہ بر آسیایٰ میانه 


ھمننانیھای فکری و آرمانیٰ موجوذ دزآثار::: 


علامه اقبال و دکٹر شریعتی 


شاہنامه شاھکار فردوسی 


تاثیر پذیری فرھنگ جامعه مالیٰ از میراث . 


غنی فزھنگ اسلامی 

شخصیّت و تآأثیر میر سیّد علی همدانی 
' ور تاجیکستان 

عرفانی اقبال شناس 


: 'شیخ نجیب الدین رضا تیزیڑی و نورالھدایه 
سیم عرفای ایران درگسترش و ترویج اسلام 
در بلتستان 


شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی 


. دکتر رضا شعبانی ۱ 
.. دکتر حسین رزمجو ۲۹ 


' دکتر نسرین اختر ارشاد ۰ ۷۴ : 


آقای مھدی قلی رکنی ۸۹۰ 


آنای سلطانف ماہر خواجہ ۱۰١‏ 


دکٹر محمد ریاض خان ٠٠‏ ۱۱۹۹ 


دکٹر فرحثاناز-_ ۱٢۴ ٠‏ 
غلام حسن خپلو م۹۷۹ 
نجم الرْشید ۹٥٥‏ 





(۸۸۷۱۳٥۱. 





استدراك 


شعر فارسی واردو 


معرّفی مطبوعات 


بخش اردو 

شیخ یعقوب صرفی کا دورہ ایران و 
وسط ایشیاء 

دکتر علی شریعتی اور اقبال کے 
ڈھنی روابط 


دکتر اختر راھی - دکتر کلیم سھسرامی ۰" 
حضرت مجدہٌ الف ثائی, مولانا نیاز احمد چشتی؛ ۱۷۳ 
دکتر سید محمد اکرم شاہ: صدیق تأثیر؛ 

سید سلمان رضوی, صاحبزادہ نصبر الدین تصیر 

نذیر رائسکوٹی؛ حسن اختر جلیل 

چنگ عشق از حسنین کاظمی؛ ارمغان کشمیر از ۱۸۵ 
دکتر آفتاب اصغر؛ تأثیر زبان فارسی برزبان اردو از 

دکتر محمد صدیق شبلی, احوال. و مناقب حضور 

قبله عالم از افتخار احمد چشتی:خَلدصةالالفاظ 

جامع العلوم ومقدمه برآن ازسیّد جلال الدین بخاری 
بزرگداشت میر انیس-کنگرہ شاہ ھمدان ۳ّ"‌" 
مراسم یاد بود خانمٴدکتر زبیدہ صدیقی 


خانم زبیدہ صدیقی۔مولانا سید ضمیر الحسن نجفی 1, ٢‏ 
دکتر غلام رسول خان ۲۲ 


دکتر انوار احمد ۲۳۳٣۰‏ 





(۸۷۶۱5٢۱. 


_____-__-‪‫-۔۔ کس ن۔ہ۔مسمسیپچوس سٹٹ سی ت سے سجتٹکٹش١‏ سس ہٹس امم سج 


کتابھائیکہ برای معرقی دریاقت قد ۹ 


مجلە هاى کە برای دانش دریاقت شد ۹ 
مقالاتیکە برای دانش دریافت شد ۲۲۳ 
7 درست نام دانش شمارہ ۳٣‏ بی ا 
٤‏ از 
1 نصفط 0۸۸0٘1] ۲۸۸4ص .0 0۸0۶دة00 نل۸ 5010 


(00 ۸00--7 550) 
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۷۷۶:٠۳ 


افغائم وڈ سے متام 
گن زادگ داز ٹاخا) 


زنک و بد ما عرام است 
ما شتآ پمارم 


ابّال“ 


(۸۸۷۴٥٢. 





پ امن ٠‏ 


با این شمارہ از دائش: مجل یه پایان سالی دیگر از فعَالیھای مداوم - 
خود نزديك می شود و بی گمان در سال آتی نیز بە یمن لطف و مرحمت 
اٹھی؛ دوزٴدیگری از خدماتِ فرھنگی خود را دنبال خواھد کرد کە تداوم 
فَعَلیتھای ادبی, علمی و اجتماعی آن را در منطقہ ای چنین وسیع و پر نعمت 

در بر می گیرد۔ ۱ 2ے 

انّکاء همہ مسزولان و خدمتگزاران این نشرید: در ہدایت امر بە عنایتِ 

ذاتِ باری تعالی است کہ توفیقِ خدمت کرامت می فرماید و دلھای صافی 
دائشی مردان و زنانٍ منطقہ خاصّه فارسی گویان و اردو زبانان را بە سوی 
مجله منعطف می گرداند, تا با ارائه مقالات سودمند و تحقیقی و فاضلانہ 
خود ء درختِ 'دائش' را ھر چه برومند ترو پر بارتر گردانند و ثمراتِ مفید و 
گرانبھای آن را یز تحفه اصحاب کنند و پس آنگا, بە العفات و توجّه مداوم 
خوائندگان وفادار و ہا گذشت و فداکاری, متوجه می شود که ھیچگاہ مدد 
کاری و مساعدت خود ر ادریغ نمی دارند و در شذت و رخاء از پشعیبانی و 
جمایت جدّی و ضمیعائه یاز می مائئد. 
۱ 





ٹھا. مہ هر کدام بە نویۂ خود معلوم می دارد کە راھی کە برای تقویت 
میانی: دوْستی .و وداد درمیانِ مللِ منطقه ہرگزیدہ ایم؛ صواب است :و 
کرششھابی نیز کہ ,برای شناسائیدن پایە ھای سترگ یگانگیھای فرھنگی و 
مدنی مشترك فی مابین آان بە عمل می آیدء تا چم اندازہ از اصالت و 


حقیقت واقع رخورداری دارد. ٠‏ 





۷۷۶۸۲.٢٠٥ 


ججچ لے ھہ*ہے مت جح تو تو 
مجلهٴدانش بر این سراست کہ در روزگار پر ایھام و سرشار از دشواریھای 
کنونی؛ ھیچ چیز مھمتر از حصولِ شناخت واقعی ملل و مردم منطقه از 
ماهیتھای حیاتی خود آنان نیست و برای نسل های جدید و جوانی کە پا بە 
صحنہ اتفاقات می گذارتد دركدقیق و حقیقی گذشتہ ھاء راھھای روشن و 
درستی را در پیش روی می گذارد تا درضمّان سلامت و صحت: پادر آتھا 
گذارند و از مھالك شوم و مخاطراتِ عظیمی کہ ھمگان را تھدید می کند در 
امان ہمائند۔ 
اینك در آستانڈسال جدید و نو روز خجستہ کہ تقارن زیبابی نیز با عید 
مبارك فطر یافته است: امید بر آن داریم کە خدای سبحان, عزّت و حرمتِ 
مسلمانان را حفظ کند و بر بینائی و بصیرت دانشمندان و عفلاء و مسڑولان 
جوامعی کہ سکانھای عمدہ زندگی مردمان را درکف دارند: بیفزایڈ تا بٹوائیم 
در دنیای آشفته و پر آشوبی کە بە حکم تقدیر در آن می زییم, تنشی سازتدۃ 
و مؤثر داشته ہاشیم وب سھم خود, گامھای مثبتی برای نزدیکٹر ساختن اقوام 
و ملل منطقه و خاصه دلھای مسلمین شریف بر داریم۔ 
مدیر دانش شمارہ ۳٣‏ 
زمستان ۱۳۷۱ 
فوری4 ۱۹۹۳م 


تذکر : نموئٴبرگ معرّفی نیز در آخر پیوست این شمارہ است. از أستادان 
فارسی کە تاحال این برگ را پرنکردہ اندء تقاضا می شود کە فتوکپی برگ را 
پرکردہ دی بە مدیر دانش ارسال بفرمابند. تاٴدر مجلّدِ دوٗم گتجینندانش 


چاپ شود۔ 


جس <+١حجسیپس‏ ےک تس یھ نے _ و 


(۸۸۷۶۱3٢. 
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او اکا کت ۳ پان 


خَقدتہ مق ای کہ این سای مزکزی نا م گرفعه وَج ری جدا کلذ 












ےج 
اڑ امپزا 


0 7-1 


تر ھا نلیا را بە 
لائکستان' + فزافْسان و قرفزْستَان در خود جا قادز مید قتھٹزین 


7 مان 7 ارڑنکستان: + 


تمدھای بشری است: بە نحوی کە ما امروز دست کم سابقە نحْسعین تمدکھای 
ناحيه را تا حدود سە ہزار و پانصد سال پیش از میلاد می تَوائيمْ در نظر 
آؤریْمٴو اك انشان مفْمْدن 2 ابزازاڑرا از ژمانی کہ برأئی الین ہار بە 
"تغییر محیطذست زده و ٴآلاتی را تر ذفاخ از رر ان ماش خاق 
کزذ :دن آنجا تفاف اتی 


درد شافا این متطقةً کا نود ت0 َاحَةٌ مفَخٌص مرک 
.. بھ طز اسَاسی قر مال با به' رود جیخَوَن'می سید اوٴغرب آن را 
'اززگتخج یا خارنٌ تاریخ کیل می اداد دزصفحات مشرق؛ بہ ترکستان 
ات كاتففریا سیل کیان کٹڑنی) تحدود می ڈنل وادر بخْٹھای جثونی 
تیر اتا مناطفلً ۶ ۲ در َال غار اسٹْان خزاسان ابرأن و سرْزْمَین 
افغَاسستان زا:تا مھا ری کشنور اغیر باٴپاکستان در برمی گزفته ات. 
و اما ماؤراء النَريا'رَأرَدان کە يہ اصظلاح ایزانیان مسَلمان ان سری 























کہ 


۷۸۷۷٠۳۷٣۵۷ 


1 بے ہچِبييصجهحےپبجَسی و ئئےے ےےےۓے 
دانش ۳۲ 


شمالی رود جیحون (آمودریا) را در بر می گرفتہ؛ صفحاتی زا رقم می زدہ 
است کہ تا حوالی شمال رود خانهً سیحون (سیر دریا)ٴ امتداد داشتہ و بە 
استپھای کنونی آسیای مرکزی (شچال قزاقستان و مرز سیبری) منتھی می _ 
شدہ است. در بخش شرقی این منظقہ کوهھایٰ مھم تیانشان, پشن, آلتانی 
روس و آلتائی مغول قرار دارد و بخش غربی آن ہم به دریاچە خرز و صفحات 
جنوبی اورال وصل می شود. مؤلف کتاب ٴحدود العالم من المشرق الی امغرب" 
مرزھای درست تاریخی دو منطقه خراسان ' ماوراء التھر را یه صورت ذیل 
توصیف می کند: 
الف: حدود خراسان 
در بادی إمر اشارہ کٹیم کە قدھترین کجاب حغرافیائی فارسی کە یه دست 
ما رسیدہ ھمین "حدود الجالم من المشرق الی المغرب' است کہ بە سال 
٢ھ‏ .ق. تألیف شدہ است, مؤلف کتاب دربارهۂ مرزھای جغرافیائی خراسان 
می نویسد : "ناحیّت مشرق وی هندوستان است و جنوب وی بعض از حدود 
خراسان است و بعض بیابان کرکس کوە و مغرب وی نواحی گرگان,است و 
,حدود غور؛ و شمال وی رود ج7 است. و این ناحیتی است بزرگ با 
خواستة بسیار و نعمتی فراخ. و نزديك میانە آبادانی جھان است و اندروی 
معدنھاء زرست و سیم و گوھرھای کی (کہ) از کوہ خیزد و از ناحیّت اسب 
خیزد و مردمان جنگی. و در ترکسبتان است و ازو جامۂ بسیار خیزد وزرو 
سیم و پیروزہ و داروھا. و این ناحیّعی است با ھوای درست و مردمان با 
ترکیبِ قری وتن درست۔ و پادشای 00 قدیم,جد| یودی ر پادشای 


۲ 





(۸۸۷۸۷۷۷۱۵۱. 


نظری کوتاہ بر آسیائ ہیاتھ: 





مماؤزاء:الٹھز جذاء و:اکنون هر ذو:یکی انت وآٴمیر خرابنان بە بخارا نشیند وز 
8:7 
ائبز:همہ خرا۔یاناعتال او باشند و اندزخدھا (ساٰحدات) خراسان پادشاھائند و 
ایشان را:ملوك.إطرافِ خوائند!:(به کوشش دکتر ستودہ: انتشارات دانشگاہ 
تھراقءرسال ..۱۳۶.صص:۸۹ ۸۸۰۴ لک 
پ- خدود تاریخی ماؤراء التھر: 

در ھمان کتاب 'خدود:الغالم من الشرق,إلی المقرب' وضع انا 
منطقهچنین معرّفی:شدہ است:" ":ناحیعی:است کی تخدود مشنرق وی حدود یت 
راست و جتوب وی خراضان,است وخدود 'خراسان: و مغرب وی نمورست و حدود 
خلخ: وشمالٹن ہم حدوہ خلخ اٹ و این ناحعی است عظیم و آبادان و 
تارمت و 7 ترکستان؛ و جای بازرگانانء و مردمانی اند جنگی و غاؤی. 
پیٹ و تیز انذاز و پ پاك دین و إین:ناحیتی با۔داد وعدل است و اندر کوھھای 
ہو فان لیم اتا زر لجا بسیاریَا ہمہ نخوفرھایٰ گداززندہ کیی, (کە) از 
؛کوہ:خیزد:یا.طمة.ذاروھا :کی گنا اور چا چون زاگ:و زرنیخ و:گوگرہ 
زانوشادز"'۔(صض ::.)۹.۰-٠٦‏ 

وضع فزھنگ ؤ تمدن آسیای میانە در دورۂ بعد از اسلام: 

ہے ٗیا این کە'درتمامین دوار:تاریخی.پیش از اسلام, صفحات خزاسان و 
اناورا با الٹھ ا ْْژرلايفك :ایران:مضسوب: می شد :ہا :ايٹھمە بحٹ, دربارہ: 
اع شبیامنی ‏ بدقتا دینگری 'موکول :می شوٰد:و در۔اینا تھا بە ذکر 
۔خصوضیاتیٰ:اکتفاامی كثیمكلانە دوزان یلنذ۔اڑ اسلام:راجع است: به این 





۳ 


(۸۸۷۱۴٥٠. 





دانش:٣۳۲‏ -- .. ملس 


قیاس پیوستگیھای تاریخی و اجتماغی و مدنی مردم این صفحات با ایرانء 
در دورہ ھای اسلامی از میان نرفت و می توان گفت کہ مبلغی دچار:تزلزل 
گردید. چون اسلام؛ از ہمان بہدۂ اوّل ھجری :بە این مناطق راہ یافت ؤ 
پیشروان شمشیر زن دین خدا در نواخی ماوراء الٹھز ہما ۔بہ طور عمدہ 
ایرانیان بودند کە خود اندکی پیش از دیگران: به شریعت مقدس الھی گزدن 
نھادہ بودند۔ ُ ۱ 
تغییرات مھتی کە در روزگاران بعد از اسلام حاصل شد, تقریباً از اواخر 
سده چھارم ھجری است کہ گروهھھلا و دسته:ھائیٰ از ترکان غزہ بہ مزور 
استپھای شمالی آسیای مرکزی و یا مناطق بی 'بزکت و خشك کوھستانی 
قراقووم و دشت گبی را پشنت سرنھادند و بەٴسوی صفحات داخلی 
ایران روی آوردند: : ِ 
اینان:توانستند کە به مدہ قوتِ نظامی و شمار بی شمار خود بە مرور 
حکومتھای ایرانی: نژاد سامانی و صفاری و آل زیار و آل بویَە را.براندازند و 
اندك اندك برسر تا سرخطۂ حاکمیت یابنا. ظھور سە سلسلہ ترك نژاد غزنوی: 
سلجوقی و خوارزمشاھی کہ یکی بعد از دیگری روی کار آمدند مؤتّد عنین 
امر است, 
ولی باز, این جماعات:جدیدالورہ خود بله نؤیه وسیلۂ ایرانیان دگر گوئی 
پذیرفتند و از طریق ھمانھاء بە دو عنصر اساسی زندگی دز منطقه اقبال فودند 
که یکیٰ پذیرش دین مبین اسلام بو و دیگری آموزش زبان فارسی و بالطبع 
خوی گیری با فرزھنگ و فضائل ایرانی. تاآنجا که حواذث نشان می دھد 


٤ 





(۸۸۷۸۷۱۴۱3٢. 





سے نظری:کوتاہ بر آسیاق مینانه 


حکفرانان تلشله:فائ'مزیوز بدلْنٰ'استفناء فلغان'یودٹد:و بی زقفه :نیز از 
زنارڑ ادبیاٹ فارسشٰی مایت لی کرنذند. یة:طوریٰ:کە دز“ درگاہ:محموٰد غزنویَ 
'مشھزرااست کا بیشن اڑ چھاز صذ'شاغر کوچك و'بزرگ تجمَع ذاشتند وْهمٰهةبه 
7 ا و أفر :يك :اتی منْخن از دج وی ما گفتند. 

ری اتور ووبار: دینگز سلاطین غزنوٌی-و ھمین طور پادشاھان:سلجوقیٰ و 
خواززمشاھیٰ از شعرای:فراوائی:بؤدند کہ' نظیر۔همٰین وظیفہ :را بزعھدہٴ 
ذاشتند ٴو حق را نگوئیم:ک ''بز۔اساسن:مراؤدات مقبوْل روزگار و'مناسبتھایٰ 
موجود 'درمینان گرزمھتائ مختلك اجَمَاعیٰ, 'خیلی ھم 'خوب 2 عھہدہ 


ا و رع ہے جا وو ڈو ول 


ِ-رُوَنْ'مَیَمَذئك۔* ٍ 
' چیزی کہ کاملاً معلومانٹ, این است:کہ بیگانگی غناضر تازہ وأرذ تركغ 
ہا سکنہ اصلی ایرائی سرت ازامیانی رفت و'چنانچه مشھود انت ھنوز 
فاصلۂ نسل ازليه با گذشته تاریخیٰ خود منقطع نشدہ بودٴ که نسل بعدی* 
کاملاً با محیط جذید:ُوٴمیٰ۔گرفت وٴ آشنائی حس می 'کزد. ھم دین عمومی 
رام یافت و ہم ژبان ؤ فرھنگ اکٹزیٹ زا یی پذیرقت. اسم ها:غم بۂ سرغت 
عوٴْضن می شذاند-و:آلیٹکین و سیْکتگین+ محمودٴو مسعود می شدند و طفرل 
'وادقائ: ملکشا: و مَحمّد ثام می گزفتند. چە بسا کھ. انذکی ٴبعدترهم بسیاری 
از انھا همانند سْلجوَقیْان“آسیائ ضغیز بر:روی فززندان خود نام کیکاووس ‏ 
گشناسّب و کیقباد:و لھزاشب می نھادئدا و بَه این ضورت::پاسداری اڑ حریم 

رس ہت نیز وظیفهٴخوذ می دانسعند کہ بایدا_ 

اطافه كرَدٰ:هنيتًا ھی اوک وش ۱ 





۷۸۲٢۳ 


دائش ۳۲ :. ہم۔تخےےسسسےے سےا لٌے 


'تعداد زیاد شاعران, ادیبان؛ زیاضیدانان, منجمان: پزشکان, و بە طزر 
خلاصہ دانشمندانی کہ در رشته ھاى مختلف از منطقۂ ماوراء الٹھر بزخابنتہ 
اند نشان .می :دھد کە فاصلۃً میان روئ .کارآمَدن سلضلۂ سامانی تا فاجمۃً 
مغول: شکوفاترین زنژگار زندگی سناکنان آن ناجیه است, اسامی بزرگ 
شاعران .و عالمانی چون رودکی سمرقندی, شھید بلخی؛ دقیقی طوسی, 
ابوریحان بیرونی خوارزمی/ ابن سینای خرمیشنی : (بخارائی)ء جرجانی, 


ابونصر فارابی و صدھا شخصیت مشھور و ممتاز دیگر ناحیه معلوم می دارد. 


کە در واقع برای مدتی طولان گرائیگاہ:و مرکز اثقل عمدۂ فرھنگی ایران در 
منطقهٗ خراسان و ماور النھر قرار داشت. بی گمان اینھا ھمه بھترین خادمان 
تمدن اسلامی شدند و دزباروری. و رشد پایە ھای ,عقلی, ؤ علمی و ادبی 
فرھنگ جھانی اسلام و ایران نقش عظیمی برعھدہ گرفتند. 
دوران بعد از مخول: : 
باھجوم سبعانہ مغولان بە منطقه و اساسًا کل ایران و آسیای غربی؛ ؤ 
قتل عام ھای بی رحمانه ای کہ بە عمل آوردند, بدبختانه شھرھای بخاراء 
اترار؛ خوارزم (اورگنچ)؛ ھرات و سمرقند و کثیری دیگر از سکنە تھی شدند. 
لطمه ھای شدید این ھجوم خشن بر فرھنگ و تمدن و مناسبات 
اجتماعیٰ بسیار بنیادی بود به نحوی کە پس از مدّتھا نیز اقوام مختلفی کە 
در متطقه زندگی می کردند نتوانستند سر بردارند و قد راست کنند, ہہ ٴ 
خصوص :کہ تا حدود دو قرن ہم بحران ھا سیاسی۔ اقتضادی طول کشید و 


پس از زوال قدرت ایلخانان مغول (مرگ ابو سعید آخرین پادشاہ ایلخانی در 


٦ 





(۸۸۷۸۴۱0۱. 


۔نظری کوتاہ بر سای میائه 





سال:۷۳۹مھ ہق اتفاق افتإد), کشمکشھایٰ میان سردآران و سرخیلان قوای 
ہے انجامید. : ۱ یں ہک 
تٹھا:پس از گشت مات ھای مدید برداکہ د ااخر قرح عشیم عجری, 
ےھ از نفاتحان,یزرگ آن مزژریوع إُقیام کرد وٴبە:ظھور رسید :و ہم 
اوبود کە بَە ٹینروی شمشنیر و تدہیں مجد و عنظمت تاریخی:این منطقه را 
بدان باز اگردانید: این مردہ؛ غِمان تیمؤزلنگِ:است: کہ اروپائیٰ :ھا:او .را 
تامرلان جج 1878718016 می خوانند:و با این کە در خشونت وشقاوت دہت 
.کنی۔از جد:انتہبابی خود چنگیز خان:مغول نذاشت:و خراپیھای بی شماری نیز 
بە وجود آورد ولی مرکزیت تازہ ای ہم بە ماوراء الٹھر داد کە بە نویە مایہ_ 
شکوفائی و آبادانی مدِنی منطقه گردید۔ ۱ ۱ 
عصر تیموری::جھانگشای تاتار ہ یل عفم پیری و افراط در شرب 
:فہر به ببال ۸۰۷ھ :ق. مرد و جھانی را از وحثیت و دھثنتِ بیرون آورہ ولی _ 
عجب آن انت کہ .این مرد باوجود جمة شقاوتیٰ اک يہ وی لمنبت :می دھند و 
.يك نوئۂُ آن ِین:است ؛کە در شھراصفھان ھفعاد :ھزاز تن از مزدم بی گناہ و 
پی پنا را منریرید و کل منازہ ہباخت,, ولی درست مائند مغولان ۰ ھنرمندان 
.و علماء تعظیم داشت:ؤ: در زمان او سمرقند پایتخت امپراتوری بزرگٹن کانون 
تجبّع إھلِ فِن و اصحاب نر ودائش شلا:؛ 
ے:. زییا ترین:و دلپسندد رین آثازی۔کە 'امزیڈ در 07 سمرقند و بخازا 
وجود دارد: اعم از مساجد باشکوہ: مدرسە هاى عالی و ساختمانھای اعجاب 
انگیز زهمه دز زمان او:پای گڈازی و ساخته شدہ است::به طوری کە:این دو 


۷ 





۷۸۷۷٠۴۷ ٥ 





۰:۳۲٣ داش‎ 


شھر مھم؛ برجستہ ترین دورہ ھای اعتبار خود بعد از عضر مغول و ختل تا 
امروز را نیز در دوران حکومت او بە خود دیدہ اند. 
می شود ادعا کرد ِکە جانشینیان تیموز: تقریبًا ھمگی' دوستدار صنعت 
و هنر و ادب ؤ دائش بودند؛ این 07 1" آنان که قریپ 
يك قرن طول کشید (مرگ سلطان حسین بایقرا در حدود ۹۱۱ھ .ق. در 
ھرات اتفاق افتاد) منطقه ماوراء الٹھر و خراسان عالی ترین ادزار تاریخی 
خود را گذراند و در آراستگی و عظمت بر تمامی بلاد اسلامی پیشی گرفت: 
ھنرھائی که در این روزگار خوش درخشیْدند و بە خد اعلاى تزقی و ٹکامل 
رسیدند عبارتند از: ا 
١١۔‏ مضماری, منبت کاری, کاشی سازی:(مسٰاجد مھم سفرقند و بخارا+ 
مدرسه ھا + ساختمانھای درباریٰ). ‫٘ ١‏ 
-٢‏ خوشنویسی+ خطہ کتابت, تذھیب و تجلید (شاھنامۂ بایسنقری'از 
بھترین مفونه ھای خط و خط نستعلیق نویسی در این دوزہ است). 
۳- شعر و شاعری:و ادبیّات و تاریخ نویسی(مولانا عبدألرحمنٴجامی و میر 
علی ۔شیرنوائی و بسیاری از شاعران و ادیبان برجستە روزگار. امَیْز علی 
شیرنوائیٰ نە تنھا به فارسی شعر می گفت ک از بزرگٹرین شعزایٰ ترك 
زبان نیز محسوب می شود و ھم اوست کە کتاب لغت مٰھمی را بە زبانْ ترکی 
فراهم ساخت و در ترویج این زبان' کوشید ھمچئین اسنتِ کُارھا یزدی و شامی 
سمرقندی ذر:تازیخ) >7 


-٤‏ نقاشیٰ و مینیاتور سازی کە پپس از آطٰن مغولان یە:ایران و با صدور 


۸ 





(۸۸۷۷۱۷3. 


نظری کوتاہ یر سیا میانه 





از تصَونْز ری رسمیاڑسوی آنان رداج کرٹ باآھنائی ایرانیان بِه فن 
میٹیاتور 39۶ مل دہ ہرد رر ا پیٹوڈ و ۱ 
ہنرمندان بزرگی چون بھزاد؛ را بە عرصۂ ند ‫ کت 
و دارفا ری وب (مثبت کاری و كنْدہ کازی) فرآین خضوض درھای 
مساعداو تیزسَاعكمان مقیر ور کم ماد می اید ُ 
۹ تجرم وُتعان نی که زی لغ بیگی آنٗشھرت جھانی دارد 
۷- انتا کارٰی و خائم کاریٰ کە ُھذھا زشد عظیْمٌری را رن صفوی و 
دز خی ایران مرکزی پیمرد۔ نت َ 
ا خلا ات در رؤزگار تیعوریانٴو اه شاعرغ 'وٴبایسنقر و الغ 
یگ و سلطان حَسین برا وْل فوق العاد: ا دز صفابع مُستظرفہ و ھنرھا 
ہ وجُود آمذ و شھرغائی سترققد وٗبخارا و بَالأخض هرات از چّنان مرتبة بَالائی 
۱ برخوردار شدند کە مکتب هائی چون "مُکتب رق" و ٭مکتب ھرات" جا 
گرفتند'و آثاری ماندنی و:جاودانی'از ہنرمندان'نامدارنبه ظھور آوردند کە 
مایَهُ فخز دن کنونی بشری,است:7<ٴ 
۔۲ ماؤ رفا تھر دز ند ھاى دھرم: 
'.> یا:افولکوکب اقبال لاطین:گورکانی دز ماوراء النھر و ایران شرق؛ 
دگزنارگزوھھای سٔیاسی نظافیٰ تازہِیى ذز تخت عنوان "اولاہ چنگیز خان" 
دز صحن ظاہر شدند: کە از میا آنھا :دو دسته آل شیبان (شیبٔان خانیان)'ٴد 





اوزیکند ۔(اولیٰز + بخازا۔ و سفرقلد:ؤ:دومیٰ بَیٰخوارزم) اسٹیلاء یافعند۔ اینان 


ابا تاحوالی رد جیحون را دز'اشغال خود نگاہ می داشتند و یا دولت 





۹۰ 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


فائش ۳۲س مسسسس ےم مم ٴٛ4ں لرلٌے 


بزرگ صفوی کم در ایران (ایران کنونی و افغانستان تا جوالی پیشاور) 
اقتدار داشت و قدرت خود را در شمال تا ھمان مرز رود خانهُ آمو دریا بسط 
دادہ یودء در کشمکش و مجآدله دائم بودند. ۱ 
گروهھای مختلف ارُزيك: ترکمان, تاتار؛ قرقیز و قزاق بی آن کە در 
تجانسی جدی با یکدیگر باشند, تنھا بەاتّکاء قدرت عددی و جنگاوری بە 
مصاف با یکدیگر و ہا ھمسایگان خود و از جملە ایران می پرداختند و از 
طریق غارت شھرھای آبادان خراسانء چون مرو و ھرات و بلخ و مشھد و 
نیشاپور و سبزوار و .... و بردن اسیران مظلوم معاششان, را تأمین می 
کردند. گلە داری شغل عمومی آٹھا بود و کشاورزی نیز بخشی از در آمدشان 
را تأمین می کرد ولی می شود گفت.که در این روزگاران تا زمان باز شدن 
پای روسھا از شمال و انگلیسی ھا از جنوب بە زحمتو ممکن,است کە 
تغییرات عمدہ ای در حیاتشان حاصل شدہ باشد. 
صنایعشان بالکلیە ھمان مصنوعات عشایری ہو ھمائند بافان گلیم, 
جاجیم؛ مد قالی و ....۔سرگرمی تفریحیشان اسب سواری؛ شکار: کشتی و 
ورزشھای خشن تلقی می شد. موسیقیشان: دو تار کە یہ حقیقت همان سہ 
تار است و دف و دایرہ و نظائر آتھا. کتابخوانان و با سوادھا اشعار محلی 
می سرودند از حفظ می کردند و کتاب الله مجید ھم در بین ہمہ از احترام 
والائی یزخوردار بود. 
فضلاء یا منوادھا اشعاری از رودکی و سعدی و حافظ:و:قردونی و 
دنگر شعرای نامدار۔ایران را بە یاد .داشتند و در محافل مختلف قرائت . 


٢۰ 





(۸۸۷۷۱۷3. 


ا لے اتا ات تہسشتظری کوتاہ یر آسیای میانة 


وہ و ےت ِ 
حکومتشان قبیلە,|ی:وریں مینای سلسلڈ مراتب تب خان خانی استقرار 





دامت۔ زیه خون و نژاد خود رمی بائدیشبیدند ہر گروہ یه ھر آنچھزکە در گذشتہ 
شت و افساندای, وی :بوڈ :تفاخر می ورزید. مَلْهبِ عمدہ: حنفی-بود و 
شیعیان در اقلیت:قرار داشتنع۔ إِرتباط یا ایران کم رنگ و اندیشناك بوہ ولی 
احکامشاء اپران (ز سلسنلہ بر هر کی کہ می خواستِ ہر سرکار بائشد) از 
اکا بَخوزذاز بد پەانخوی کہ تاپایان:سبۂ نوزدھم میلادی (سدۂ 
س"زدھم غچری:قمری) بھر افرد خارجیآانگلیسی: اتریشی؛ مجار؛ روسی:د 
....) کەٴمی خواست بہ منطقہ وارد شود صلاح خود می دانست کہ امائنامہ 
یا:,معرفینامہ ای:!ز شاہ یا رجال طراز: او درباری بگیرد و پا:خوہ ببرد. در 
تمامی موارد گرفتاریھا::وجود چنین نامہ ای در حکم تعوبذ تلقّی می شد و 
ہانع إز مرگ شخصض وبیچارگی او می گشتہئوگمندانہ بباید گفت کہ از _ 
مترما و صنابع ظزیفھ: خبر مھمی در دست نیست و آثاری :کہ برجای ماندہ از 
باقیاتِ زندگی روزمرہ و جوائچ متعارف و مبتنی برعادات ناشی شدہ است, 

: ..:دوران انجطاطی مزبزر پا ضعف مستمز مسبیایه و دوست نیرومندشان 
ایران ھمزمانی دأشت و پایە پای زوال اقتدار مرکڑی دودمان. قاجار::متآسفانہ 
روسھا ڑ شمال و پانگلیس ھا :از جٹوبی ,یم صبورتی صبورانہ و مہنعمر نفوذ 
ود را گسترش ادن و طولی ہم .نکشید کم حاکمان بلامنازع منطقہ شدئد. 
: سے ماوراء لٹ در بد ھای وزدھم و بیستم میلادی؛ (قرون سیزدہ:د 
چھارڈ؛ هِجریٰ قبری): روسھا. ک از زمان پیر کبیر آرزو و داعيه گسترش و 


۲۱ 





۷۸۷۳ 


دائش ۳۲ ضس ستےےےےےے۔ے۔ہےہ١-ے-ے-کےہےہہہہہ‏ کہ ٌے 


حضور در شرزمیٹھای بی مدعیٰ را داشتند ٌیلی زود متوَجه مُدند کہ در 
مناطق آسیای مرکزی صاحب اعتباری وجود ندارد و بہ:تغبیری دیگر ہمد 
بزرگان در خاك خفتد اند۔ این است کە جانشینان پتر با نقشہ:ھای حساب شذۂہ 
و دقیقی منظماً شروع بە پیشروی مداوم و ملایم به سوی سیبریٰ در شمال و 
کانونھای کوچك و ضعیف و پراکندہ عشایری در جنوب کردند۔ ۱ 

این حرکتھا بعد از اضمحلال امپراٹواری:زؤودگڈر ناپلئون در اروپا (سال 
۵ػ۷ ھ'.ق) آغاز شد و تا پایان سدۂُ نوزدھم ھمه مقاومٹھای 
مذبوح و ناتوان محلیٰ را از بین برد۔ و در سال ۱۸۸۱م/۱۲۹۸ھ :ق. منجر 
به انعقادِ عھدنامة آخال با دولت ناصرالدین شاہ شد, 

دربار غافل و نگون بخت ایران کە از يك سوطعم شمشیر آبدار سالدات 
(سربازان) تزاری را چشیدۃہ بود و ذر دورہ جنگھای منجر به معاهدات 
گلستان وترکمانچای بخشھای مھمی از قفقازیہ را بە روسها واگذاشتہ بود و از 
دیگر سوی یز از تجاوزات مکرر ترکنٹھا و اوزنکان بە صفحات شمالی خراسان 
می فرسود و توان جلوگیری از ۔آٹھا را ہم در خود می دیذ؛ سرائنجام بہ ننك 
امضای معاھدہ آخال تن داد سے و سوی اترك واڑ جئله مرو 
و عشق آباد را ب روسھا واگذاشت ۱ 

از آن پس رجال دلردۂ عصر ناصری نفسن راختیٰ کشیدند و اڑ این کە 
دیگر 'زن و بچه ھائ رغایا اسیر اشقیای اوزيك ؤ تركَمان می شزنذ و بد 
جایشان سزیازھای اونیفوزم پوٹن و منظم روسن مستقر شدہ اند" احساس 
مسرت کردندا حٔی خود شاہ قاجار نیز کە دستٰ کم اصلٰ و نسب قبیله ایٰش به 


٢‏ مے ہہہےےےےھ8ہںں مم ...ؤ×.×___..ٌے 


(۸۸۷۸۷۴۱0٢. 








مرتکب می شیدان ارز نارت نوا ایت نام 
تسلط روسھا: و تع اھ لسر کڈ 
7 دوم سد نوزدھم ریسا پ نے اق ا خود: ۱ -- 
عناضر پاکندہ رلی بھادر و جنگوری مٹیا تھا وہہ رنہ ھا مختلف: 
استقلالو حَاكِمیتِ سیاہی تھا را سلب و مضمجل کردند, اقتصادشان را 





مورد بھرہ برداری قرار دادند و با اعزام دسته ھای کثیر جمعیتی روس 
توطن اسم یك از بخشھا فو و قدرت ود را تحکیم بخشیدند: 
رپس از انقلاب پلشویکی پیز ابضاع, در مناطق مزبور تفاوت پاجشی 
ا جز ان کہ شمارھنای انقلاییٰ براواسطە تداِیم استعمار و تحکیم 
پایہ ھای سلطم و استثمار ساختنل, وخاصه ,در دو دور جنگھاِی جھانی اوّل و 
دو کہ روسیە |روپائی مورد تعرضِ سختِ آلانیھا قرار گرفت,؛ منطقڈ آسیای 
ہمرکزی را زملچا ہو۔ملاذ خد سان و (یبران زنان و ,کودکان ۔آتھا) بھ 
صورت دستجمعی بە این مناطق کوچ کردند. بعد از جنگ جھانی وم کہ 
روسیه پا گرفت و انإك انِك شک ل صنعتی ر قدرقند یافت: تا از 
ٹرانائیھای طبیعی فراوان (متابع مغدنی) و نیروی کار بسیار ارزأذ 
نرزنیٹھای غمت اشفال آغاز هُذ ر یه ظاھ(ڈا درست کرذن جمھوری ای 
ربتعدد انی و:ذادن اختباراتی ہی پشتوائم یں روی کاغل و در باطورخہ 


عَيَادزمامامور زھدات جملگی را در دست گرفتتد ..: 


ہے سے .-سصسسص سس سس سس ۴ 


(۸۸۷۶٥۱. 





دامن زدن بر اختلافات قومی و قبیله ای (ایجاہ تمایزات بن تاتارھا: 
اوزیکھا ؛ ترکمتھا ء تاجیکھاء ء قرقیزھاء قزاق ھاء قراقلپاقھا و : ا 


- قرار دادن مرزھای تصتّقی برای ایجاد اختلافات دائمی درمیان 

- در دست خو گرفتن کارھا و مقامات اساسی و کلینیٰ. -<َ 

رسمیت دادن زبان روسی بە عنوان زبان عمومی۔ 

2 ھدایتِ صنایع و کشاورزی و گلە داری:٭ر راستای تأمین احتیاجات رؤسیه 
اروپائی 

- اسکان روسھا به تعداذ زیاد در ٴمناطق مہم (مثلاً در قزاقستان پیش از 

چھل در صد ساکنان آن جمھوری روسند و تٹھا:سی و پنچ در صد آتھا را 

قزاقھا تشکیل می دھند و بقیه اڑاقلیتھایٰ دیگرند: بە این معتی زوسھا دز 

اکثریت قرار می گیرند و این ہمان جمھوری مھتّی أست که کائون غله اىبت, 
نفت و گاز فراوان دارد و صنایغ امی در آن استقرار یافتہ است). 

- ھدایت سازمانھای آموزشی وٴ پرورشی در جھتِ تربیت نوکز باب ؤانە در 
سطح رقابت با عنصر بزتر نژادی روس, 

-سعی دزامحاء ء آثار و غلائم ھویت ھاى لی و دینی اقلیتھا۔ 

- اھتمام در روسیٰ گرائی و غریگرائی :سکتنه و گزیزاندن تودہ ھا از گذشته 
ھای تاریخی آتھا۔ ۶ 

< در دست گرفتن تحقیقات علمی و تاریخی ؤ ادبیٰ متطقہ بە وسیلڈً خزہ 
روسھا و تحمیل عقاید و نقطه نظرھای تحلیلھایٰ مارکیستی و سسٰیالیستی 
7 : 


اک سس وچ گووووسوسھوھشھنچھڑ 


(۸۸۷۴۵۱. 


ٴ رہ تہ._۔._۔ ہہ ہہنظری کوتاہ بر آسیائ میانه 


- تدازم جو اختناق ز ازمیان:بردن حداقل آزادی ہا:بہ نجوی کە ھیچ انسان 
انتخوانداریٰ :ثتوائد ؛درمیان:جوامع:زیز تم پیدا اشنود: و در ھیچ مرحله ای 
احساس موجودیّت یا سروزی کند :(برای ن تمونه می توان اگفت کہ در ملّٹ, 
رقیتخود حقن یہ یا شخصیت برجسته تاریخی منطقه ھم اعتبار جھانی 
دادند وافقط از نؤکرانی کِه حاضر به قبول سلطه: روسَھا بودند تجلیل می 
کردند: اعم از این کە در دوران اُستغمار تزاری:بودہ باشتد و یا عصر سلطه 
و نتیجة تلغ مه صدمات واردہ اپن است کہ امروز: ۱ 

- أقتصاد ھمگانی در ھم ریخته است و تودہ ھای از یندرنته بە مردم بی 
دست و پا و غاجزی شبیه شلاہ آند., اٹ ۶ ' 
ھویتھا زائل:شد اتکاز ‏ ا انخ وا ا و 
می نوازہویدب سپ لاحات 

- بی خبری از گذشتہ بە جدی رسیدہ است کہ حّی ترکیە ضعیفب,و بی ھویت 

ادعای رھیری قومی رو فرھنگی آنان را سر می دھد و برای ھدایت جوامع 

آسیائی آنتن تلویزیون امریکائی تب می کنل 

- امریکا و انگلیس و عریستان و نیروھای متنفذ دیگر علی الدوام در تلاش 

آنند کە زی خود از ند کلاھی سازند و بە طور عمدہ نیز نیازھایٰ روزمرہ و 
متعارف و تە اختیاجاتِ زیر بنائی و دائمی آنان را بە بازی گیرند: 

- پریشانی های سیاسی, اقتصادی, اجتماعیٰ, اداری؛ لشکری: کشبوری و 
نات ہمہ اجااگیر:است .و معأسفائه بز روح۔خردِ و بزرگ جکمفرمائی دارد. 


۲٥ 





(۸۸۷۱۱۷٥۱. 


۳٣ دائنش‎ 





- ترس از اسلام (به سبك ایرانی و یا بە اصطلاح بنیادگرا) :تبلیغ می شود و 
در ذھٹھا جا می گیرد تا از تٹھا مایه وحدتی کە درمیان غمگان وجود دارد 
پرھیز کنند و ھمچنان در فوا معلق بمائند! 

- ہر گونه قدمی کە إیران بر می دارد از سوی عَدہ ای با بانگ احتیاط و 
داةرموان ارات شاسک تی فرارعھ بلع یم لت اراس 
خواھند چە کنند؟ و چە مقاصدی در سردارند؟ ٴ 

- صنایع سنگین و به اصطلاح (.....٥01٥٤ء۲0ا8‏ 1]]6:3) ندارہ و کم دارد و 
باید طبیعتاً از این بە بعد, سرمایه عایٰ زیاد در منطقه خرج شود و سالھا ہم 
طول بکشد تا سود دھی پیدا کند. 

- احتمال آشوبھا و آشفتگھای سیاسی در ھمه مراکز جمھوری ھا ھست. چون 
این بی پناھان پس از یکصد وٴ پنجاہ سال استبداد خشن تازہ دارند خود را 
می یابند و می شناسند و بدیھی نیز ھست کہ تا حصول تفاہم جمعی عصری 
دراز از خلجان و طغیان درداك و تلخ را پشت سرنھند: : 


- و در ھمان حال می دائیم کە: 
- هر بذری کە بیفشانی, بھرہ ای خواھد داد و بدیھی:است کہ ایرانیان خیر 
خواہ را در این دیاز جز نیکی.اندیشه ای ئبوذ . ' 

- شناخت دقیق منطقه (ھر منطقه به طور مَجڑٌاء مثلاً تاجیکھاء اوزیکھا 


٦ 





(۸۸۷۷۱٥۱. 





_........--.....۔.ےتظریکوتاہ بر آسیای میانه 


و الخ.:..) ر: مات متامی کە منظور آنان افتدء امکان حصول 
نتایج مثبتی می دھد۔ 

عدم شتابزدگی در تصمیم گیری ھا و اقدامات ہے پیشنھادھا واجب قطعی 
أست و بە خصوص سراف 9 تلاشھا بە نحوی صورت پذیرد کە: 
بی نظری و بی غرضی و عدم دخالت ایرانیان یا ھرنیروی خیرطلب دیگر در 
امور داخلی و خارجی جمھوری ھا بر ھمگان مبرھن شود. 

- مداومت در کارھا ضرورت دارد و انتخاب افراد فھیم و فاضل و کاردان برای 
70 ہہ "" 
ملال غیزهم نباید ناامید شد و مشکلات را با دیدی واقع بینانه و دلسوزانه 
پاید نگریست: ۱ 

- انتظار بە آیندہ روشن جمھوری ھا باید داشت. ایٹھا ئە تٹھا ھمسایگان 
دائمی ما هسُتند کە بە زبان:دیگری توان گفت: خود مایند و تداوم تاریخی 


مایند و بد ؤ خوب زندگانیشان نیز از مایان است. 





۲۷ 


۷۷۴۲٠۳۰ 


(۸۸۷۷۷۱۵۱. 
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دکتر حسین رژمجو__- 
استاد دانشکدہ ادبیات دانشگاہ فردوسیٰ >: 





مطاباف فکری و کر موجزد در آثار علامه 
اقبال لاھوری و دکتر علی شریعتی* 


لاوز و دمشق جلوہ گاہ عشقند 


جو منزل سالکان راہ عشقند 


اقال و شریعتی چودر تربت شان' 
۱ مدفون شداند, قبله گاہ عشقند ا٤‏ ُ 


بی گمان بنیا 'نگذارآن نا پاکدل و درد آگاہ بنیاد اقبال و شریعتی در لاھور 
انگذاری این مَوسسَہٗ پژوعشی و فرھنگی را بز اساس روابط تنگا تنگ 
فکری و اعتقادیٰ کە این دو بزرگمرد اندیشہ و قلم باهٰم دارند انجام دادہ ائد و 
یقیناٴبرآؿ ھستند که برنامہ ھای آیندہ شان را در جھت ترویج افکار و آثار 
ان دو معمار تجدید بنا تفکر اسلامیٰ عملی سازند. یدین جھت ضرورٹیق 
ات که بای ھوادارآن نٴعلامهہ اقبال لڈھوریٰ و معلمٴ شھید دکتر شریعتی؛ 
مشتركات فکری ز جچھان بینی و مشابھاتی کذ در آراء و آرماتھای بلئد این 

۱ زا شنْأس بززگ شرق٠‏ وجود داردٴ روشنِ گرذد و باتوجة بە این که 
مرحوم اقبال از لحاظ ژمان زندگائی: ما رس انت و سر ٣‏ 
سال زود تر از اوٴ در ال ۱۲۸۹ ھجری قمٰری مطابق با ۷۳( میلادیٰ) 
پا بر هنع می كْأرَ(١)‏ اثذٰیشة هاٴ و آثار اقبال در سازندگی 


افکری راعتقادی شریعٹی اثراتی رف دارد ٤‏ طورَی وی را مُرید؛ ھمفکر 





۲۹ 


۷۷۶۲۳. 


تو جو وھمص-ےمحمکُمدممھٗھُػکدسسعاساسسشسشسسٹسسلسساششت 


و ھمراہ می کند و مخصوصا از لحاظ اعتقاد بە فلسفہ اسزار خودی و 
باز شت بہ خویشتن ھمسو و ھمدل و ھمزبان می سازد ارادت راسخ دکتر 
شریعتی را بە علامه اقبال از جای جای آثارش از جملە از مقدمه ای کە در 
بزرگداشت او برکتاب اروندہ"اقبال معمار تجدید بنای تفگر اسلامی/ نگاشتہ 
است:؛ می توان استنباط کرد. ضمن مقدمہ مزبور چنین آمدہ است: 

<من وقتی بە اقبال می اندیشم ٠‏ علی گونە ای را می بینم؛ انسائی برگونہ 
امام علی (ع) امّا بر اندازہ های کمّی و کیفی متناسب با استعداد ھای بشری 
قرن بیستم, چرا؟ زیرا علی کسی است کہ نە تٹھاہا اندیشہ و سخنش: بلکه 
باوجود و زندگیش, به ھمه درد ھا و نیاز ھای چند گونە بشری در ھمہ دورہ ھا 
پاسخ می دھد(۲٢)ء‏ و در صفحات دیگر این کتاب با چنین 
عباراتی مواجه می شویم: 

داقیال در غرب خود را بە بلند ترین قلەء تفکر عقلی امروز جھان رسائید. به 
ارزش علم و تکنيك جدید اروپائی پی برد با ایران و فرھنگ ایرانی آشناشد و 
معنویت و لطافت روح و ظرافت و عمق و بینشی را کہ در فرھنگ اسلامی 
ایران است؛ بہ خصوص در تلّی ادبی اش اخذ کرد. او يك روح چند بعدی 
مسلمان است؛ وی تٹھا کوشید تا ابعاد تجزیە شدہ و اعضای متلاشی گشتہ 
ایدئولوژڑی اسلامی راء پیکرہ زندہ اسلامی را کە در طول تاریخ به وسیله 
خدعه های سیاسی یاگرایشھای ضد و نقیض فلسفی و اجتماعی قطعہ قطعه 
شدہ است و ھرقطعہ ای ازان درمیان گروھی نگھداری می شود ؛ جیع کند, 
تألیف نمایدء تجدید بنا سازہ. نە تٹھا شاھکارش کتاب جدید بنای تفکر 


گے 





(۸۸۷۷۱۴۱۵۱. 


سس سب سس_ےھسائیھای فکری در آثار علآمہ اقبال و دکتز شریعتی 
مذھبی اسلامی است بلک شاھکار عظیم ترش ساخان شخصیت بدیع و چند بعدی 
و تنام'خؤدشن قیٌ باشند تجدید بتای "یك مسلمان تسام' است ذز:شخص خودش: 
او يكۓ,خود ساختہ بزرگ و گرانبھای استء: :اما این کة چگونە توانست خود را از 
روی طرختھابی کہ ِسلام از يك مسلمان دادہ ات بنا کند؟ .در يك تجدید تولدی 
اثقلابی۔ يك مسلمان: رزادد سبتیر معمولِ سی يك جوان تحصیل کردہ در 
انگلستان: يكٴ دکتر فلسفۂ از لندن, یك شاعر پارسی گوی ھند, یك جوان 
رومتفکز ضد استعماز در يك کشور مستعمر؛ 'تبدیل شد يہ يك مسلمان قام, بھ 
يكٴعْلیْ گزنة ای ڈر قرن بَیٔسٹم یع یك انسانباهنہ آبتاد نشانی کد مل 
در يكٴفرذ'جمع می شود(٣)).'‏ ا : و 
بنابراین: اراذت و۔اغثقادی کہ دکٹر شریعتی بە علمه اقبال دارد و او را بە عتوان 
انسنانی "علی گونہ".:می.ستاید و آززو: مند تحقق آرمانھای والای اوست ٠‏ طبعا" 
میان غلائق؛:آراء و آثارش با اندیشه هاٴو جھان بینی اقبال پیوندھا:ؤ مشترکات 
و مشابھاتی زا فزاہم می کند کہ 'مھمٹرینشان شاید نکكفه ھای ذيْل باشد: 
- اقال با:ظرح و ارائہ فلسفه ؟اسرار خودی" چار؟ درد:ھای مسلمائان را ذر 
خویشان شناسی او پنا, جوٹی'بە نرچشمۃً اسلام راستین یا اسلام ناب محملدی می 
داند و از طرفی بە قول ٹکلسون: "او بُتابر جھان بیٹی دیٹی خویش انسان را 
موجودی ,بش عظیم!و خلیفه و نایب خداوندا در زمین و شرح "انی جاعل فی 
الارض خلیفه' می شناسذ'و بزای:'خودی؟ فرزند آدم ارزش بسیار قائل است و 
معتعقد اُست'کذ :در کارگاہ:آفرینش همہ مونجودات به:یکذیگر سود مَیٴدھند 
وسود.مئخ۔رسانند-وّ انساِن۔كذِسُر فضل آفرینش ؤ'خلاصةخلقت است یز طبعا' 
بای :تا این قائوی کلی باشد یه طور کلّی اقبال همہ چیز را در ”خود" و ''خودی" 
می ذأند و رمز بزرگ ترحید را دز زحدت مین 'خودی ھا" معرقی 


۳۱ 





(۸۸۷۷۷٥۱. 


دائش ۳۲ -ستتٹشےے۹١ہےسےصسےہم-ہ-ہ٦-ےسہشہص‏ ہہس 


او وقتی می بیند مسلمانان از "خود" رفته اند و مأیوس شدہ و به شراب 
صوفیٰ و افیون شاعر و فریب مَلا ازپای در آمدہ اند در قدم او می خواخد : 
آٹھا را متوجه ”'خودی خودشان" سازد, یا بە تعبٰیری دیگر : آن اھرام 
شخصیت و قائمه وجودی را در وجود ایشان استوار کند. اقبال می خواہد _ 
ٹھال برومند "لااله ال اللّ' 'را در درون مسلمانان بکارد و خودی آٹھا را بیدار 
کند: و برای این کار دستور العملھابی دارد و رھنمودھایش را برای ٹیل بە 
"'خودی ” باوضوح و روشنی کامل ارائه می کند ء تا آن جاک انسان ”خودیافتہ" 
قادر به تسخیر عناصر شود و درجریان خلقت و کار گاہ تقدیر مداخله نماید 
و ملاً در پرتو شناسابی و تقویت ''خودی" فرشتہ صید و پیامبرشکار گردد و 
به مقام نیابت الھی رسد و سای خداوند در زمین گردد:ء(١)‏ ھمچنانکه گفتہ 
اند دمن عرف نفسہ؛ فقد عرف ربّه) )٤(‏ یا ”خویش را در خویش پیدا کن _ 
کمال این است و بس " بە نظر اقبال در سایه شناسائی ؤ استحکام خودیٰ: 
انسان بە مرتبه ارجمند خلیفة الھی می:رسد چه اصل نظام عالم از خودی است 
و تسلَل حیات تعینات مربوط بە آن است: 

پسکر ھستی ز آثار خودی است . ھر چہ می بینی ز اسرار خودی است 

وا نمودن خویش راخوی 'خودی' است خفته درھرڈرنیرو "خودی”است ۔' 

نقطم نوری کە ناماو "خودی" است زیر خاك ما شرار زندگی است 

إز محبت می شود پایندە تر زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر 


فطرت او آسش اندوزد ز عشق . عالم اضضروزی نیساموزہ زغشلق: 


ار 





(۸۸۷۸۷۴۱3٠. 





ھستائیھای فکری در آثاز علأآمه اقبال:و دکتر'شزیعتیٰ 





دل ژعشق او ٹنوائتا می شود خاك ممدوئل شریتًا من شیود : ' 
خال۵اناجدااز فسیضداو:چالاك شد :آمبد اننڈز اود و یں افلاك شند 
در: این بحث بسازندہ:وعفیق. پس :از آنکە علمه اقبال استدلال.می کِند که 
تٹھا۔راء نیل بەبھردزیٰ؛ زاۃ اشلام است وارغبر این طریق خضرتِ؛مجمّد: (ص) 
می.باشذء دریار:وظیفه خطیز رسالت پیامبر:اکرم.بزرگداشت دین:حٹیف و 

وحدیت أمّتِ اِسلامی, او زا چنین سخنانی است:.. < 
۰ ۔درِ جھان آئین نو آغازکردا مسند اقؤام پیشین در ورد ؛ :: 


ل اڑزکلید دیق دز دنیا کشاد ...ھمچو:او بطوِام گنتی نزاد 





لط‌ و قھراؤسراپارحمی آن بە یاراںاان بدآعدانعمتیزن 
7۳ َییٰ۔ەہ ٰ 
از نازاز چلیق و ایترانیع ما ..ٴشبَعم :يك صبٔح خنذانیَم ما 
:امست چشمساقی بنظلحاسغیم <“درجھتان: مُثٹلل می زمیٹا سقیم: 
امعمنازاتِ نیس را پساكِ سبرختِ ر.آتش اواین خس و خاشاك سوختِ' 
. چون گل صدبرگ ما را پویکی إست . إومیت:جان این نظام و اویکی استٍ : 
اسب کونین را دییناچم اوست: جبله عالم بندگان:و خواجه اوست(۷) : 
ه منظورِ پرورش 'خودی, اقبال دو مرحلۂ اطاعتِ فرماتھای خداوند ز ضبط 
نفس امَارہ را ارائه می کند و از این بحثرشیرین آموزندہ نتیجه می گیرد.که 
مسلمان با,پیروی از ذہنتورھای:الھی کە:جز قرآن مجید و توشط پیامبر(ص) 
'بیان شدہ اہنت و چیرہ دن برنفیں إبّارہ کہ دشمن ترین دشمنِ آدمیٰ است بہ 


مقام نیایتِ الھی:هي' رسد وزبادست یابی بە همین پایگاھی است کہ انسانِ 


۲۳ 





۷۷۳٢۳٣ 


داش ۳۷ب ھجہیًٔجھے مہم ےتجت ویش رت سے 
'خودی یافته" خودشناختہ: 
از رمنوز جسزو و کل آگنە ود درجهان قاشمبسە امرالله بود 
خیمہ چون دروسعت عالم زند این بساط کیۓە را بسرصم زند 
صد جھان, مثلِ جھانِ جزو وٗ کل رؤید از کشتِ خبال او چوگل 
چون عنان گیرد یه دست آن شھسوار تیز ٹر گردد ‏ سمند روزگسار 
از قماو خیزدانسدر گور تن سردہ جانھاء چون صَکو رٹل 
ذاتِ او توجیے ذاتِ عسالم است از جلال او؛ نجنات عالم است(۸) 
و مرحوم دکتر شریعتی نیز ھمین جھان بیتی اقبال یا حقیقث را کە بہ 
قول خواجه شیراز حافظ: ۱ ۱ 
یك قصّه بیش نیست غمعشؾ ووین چپ اٹھرزبانکدہیشنوع نامکژراست ری _ 
درچای جاي آٹار خویش ,بویڑہ درکتاپ ارزندہ بارش 
بە خویٹتن با ا قعمییات تازہ نامکژر ہیان می دارں؛: 
'بازگشت بە خیش٠‏ یعنی: بازگشت بە خویشانِ اضیل انضانیٰ و احیٰای 
ارزشہٰایِ فرھنگی و فکری سازندہ و ترقی و آگاھی ٴبخش خودما .. بازگشت 
بھ خویش يك نھضت عیق و دشنوار خودشنامنی و 'خود'منازی ات ")۱۰١(‏ 
او این جملاتٰ کوبندهٔ فشیاری بخش دز گوشِ مسلمائان شرق ؤ غرب 
زدہ از خود بی خبر فریادمی:کند ک٭: 
970--9 ۶*0 ۷" 
اسلامہٰمان باشد و بازگشت بَه خویشان را باید شعار خودکنیم: یه خاطرْ این 
کہ ایٹھا "خویشتن''است کە از ہمہ بە ما نزڈیکتر است. :و ٹٹھا ْْهنگ و قدتیٰ 


لے سےےےسسستے شس سس سسٹہٹسستہہ ‏ سکس 


۶ ٤ 








.... ...گب سہےھساننھائنکزی ۔در آثار علآمہ اقبال و دکتز شریعتیٰ 


انث کہ الآن زثد؛ ١‏ انت ٹٹھا ری و حیات ؤ ایانی است :کہ ذؤ فان جائعۂ 
کٹوٹی| کەروشٹفکزادرآن بای کارکند: ناما یلام را باید اؤٴصورت تکراڑئ و _ 
سننتھای: :ناآگاھانه ائ کہ بززگترین عاملٰ انخطاظ اسنتاء:ینہ. صبورٔت :يك 
انلام آگاهی بخْش:مترقی: معترضء ویدُعنوَان ن يك:ایذ ولوژی'آگاھی,دھنذۂ 
و روشنگز مطرخ؛کردءتا ای آگافل کز توالت روشنفکرۃ 'برای بازگشت 
ہا خویش وؤٴ آغاز کردن از خزیش::از آنجا شروع ئی:شود : برپایهةعمیق ترین 
وٴقعیّت معنویٰ و۔شخصیت' فعبوی و شخصیت' حقیقیٰ انسانی خؤدمان.کە 
زندہ انت و درمتن جامع موجؤد است: اشتواربمائد.. و اعجازی کہ زائدہ 
آگاھیٰ وایمان اٹ ازایق ٹیرو پذیدارگردد: و مآلا ناگھان جمود تبدیل بە 
جرکت ٠‏ تو.جھل تبذیل بَ آگاھی شود و این انحطاط:چتد قرنہ: ناگھان تیدیل 
بة قايك رستا خیڑ و خیزش قیامت ڑا گردد و:به این شکلن؛:روشنفکر مذھبیئٔ 
به اخزیشاناخوٰذ آگاؤ:ژندۂ ٹیرومنلاٹن برگردد وادر برابر استعمٰار فرھنگی غزب 
بایستد و جامعه خودش را کیہ وَسیْلَه 'نیروی مذھب: تحذیر ھی شود؛ بە 
ونیلڈُ ٹیروی مذھبٰ بیدارکند و یە'خرکت پیاورہ "'ؤٴ :بزروی دوپائٰ انسانِ 
تولیڈ:کنیدہ:معٹوی:بایشقد: هم بەضورت,ئسل ادافه دھنده قدن:و فٹرھنگ و 
شخضیث 'خویش!باشد: مب ضورت پرؤمٹ جابی(١١)‏ کە آتش خداییٰ را 
از آسمان یە زمین می آورند؛ جلوہ کند.(۴١)"‏ ول نون 

7ت بنا:لر آتچھ گذثلت.داسراز خودی ) کہ:لازمہ دست'یابی نە آنْ خویشةئ 
شتانی اٰت:و زبازگٹمتا بن خویش) از:زجوٍ مشترا شترك و اندیٹەھاىی مکا 


انت اکہ:وزاتجھان بینیٰ اقبال و دک شریعتیٰ وجود داردہ بات اقلمرو 


سم ت٘شسشسسموئج ہجب6 


(۸۸۷۱۷٥۱. 


دائش ۳۲ :مت مصجسصسسہر۹٦رِِِ‏ __لےٌے 


معنوی: اقبال مزشد.و مرادی است کہ دکتر او زا ضمن سلوك خو در وادیِ 
حقیقت جوبی و تکاپو بە منظور زسیدن بە سرچشمةُ اسلام رانتتین و احیای 
تفکر مذھبی و تصفيه و بازسازی اسلام می یابد و خود :بدین واقعغیت؛ چنین 
افعان دارد کە: س... آن وحدت کلی اسلامی کہ جز در آن کلیغٹل ھرگز 
اسلام ثمی تواند به صورتِ زندہ تجِسمٌ پیداکند باید تجدید بتاشود و این تجدید 
بنا. درست اصطلاحی است کہ مفحمّد اقبال لاھوری در اثر بزرگش بە نام 
'تجدید بنایٍ طرزِ فکر اسلامی " :عنوان می کند و من امیدوارم کە این کار 
آغازِ يك دورہ جدیدی در تحقیقاتِ اسلامی'و در کوششھائ معنوی و فکری و 
علمی و اسلام شناسی ما باشد. (۱۳)" و در ادامه این بحٹ می افزاید ٴ 
دشناخان مزدانی مانند: سیّد مال و اقبال, شناختن يك:شخصیت فردی 
نیست: بلک شناختن يك مکتب و شناختن يك ایدئولوڑی استا و در واقع 
شناختنِ شرایط اوضاع و اجوال خوذمان :است: یاشناخت اقبال: شناختِ 
مسلمانان و شناختن زمان حال و آیندہ است .( ۲)۱ 

- از دیگر:وجوہ مشترك و مشابہ:اعتقادی و فکری میان این دو بزرگمرد؛ 
ایمان راخ و ارادتیی است غمیق و بی شائبہ کە بە خاندانِ ضمت و طھارت: 
بویڑہ یه ساخت مقدس امام علی(ع) و حضرت فاطمہ: زھرا علیھا السلام و 
امام حسین(ع) دارند۔ ٍ 
الف .ارادتِ کیشی و احتترام صمیق اقسبال :زا بە مولی اللموحدین 
علٰٰ عليه.السلام از:سرودہ ھای نعزاوب:خصوصاًاز این ابیات که با عصنوانِ 
ددر شرج اسرار.اسبای صلی مرتضی بہ رشعہ نظم کشیدہ است: 


۳٦ 








(۸۸۷۷۷۱۵۱. 


سے سے ےےےھمسانیھای فکری در آثارعلامہ اقبال و دکتراشزیعتئ, 





می,:توأان ذریافتِ:۔۔: 2 ئا ان ا و . ڈ ا , شی 





0 9 011 +0 
ازولای۔ دودمائش) ٭زنذہ :اما ۔وز ‏ جھھان!.مثٹل ٴ گھر. تابند :ام 
زمزم ار رچؤشد ز خاكٍ من,ازوست: ز می مي اگر ریزد ز, تا كعِ من: ازوست 
خاکی و آئے میں ای 1 تو درسینہ ام 
اززبغ او ا پیغمبر گرفت ' لت ہی آڑ شکرخش: ٹرگرفٹ 
قوٴت دی بنا فرموڈہ این حاٹنات آئین پذیز آز دودہ اش 
مزسل ا احق ٭كزٰتامشن وترآب '“ حق٠ٴ‏ بداللَ خُوْائد فرَأمُ الکتاب 
هر رک ڈاای 'رموڑ .زندگئ! اسث: ٠٦‏ سّر اسمای علیٰ ذائذ کڈ چیٰست(٥3)‏ 
و عشلق و شور:وشوقِ فوق العادہ دکتز شریعتیٰ را _نسبت یه یئرؤر 
ھھه"0۳ھ*. از کتاب مسستطاب اؤ بە' نام "غلی۔َە گوته اساطیر* از 
لابلای دیگر آثارش: از جملہ'این عبارات: می توان فھمید::' 
لا :و علیٰ (ع) چە بگویم:کنە کیست؟:ھر: گاہ بە او می رنیم قلمم 
می لرزد::انلسانی,: کہ ھت ازآن گوانه کہ بایدا بائٛڈاواٹیست ..۔(۱۹):.- 
... مردی کہ درحالات و جذیل:های 'دروئیش: يك روح فازغ اڑ هستی را بە 
یا رم آورد و در معراجھای معنویش؛ راهھای آسمان ر از راجھاى زی بھٹر 
سی تاس چ چنین, روحی تاٴصبح خواب تباردً اکفرذر منطقدای دوردستٍ 7 
000 ایك انسانِ گرنیتہ به خواب: رفتہ:باشد: روحی کہ در۔بزابر: 
سضثل'گرملنگی دز:جامعہ حتن گرستگی يك مرد, در ئقطہ ای از زمین!: 
این َسَاش اس درست قثل يك رھبر ردم ذوست مادی کہ جز بە اصالتِ 


زنڈگی نا مرام نمی اْذیشدٴ اتا از آن بعد دیگرفن: يك حکیم سوختہٴ 


۷ 





۷۸۷۷۶۸۲٢ 


زازق ۶۷ +متتییب+بیجْػجژعمسے لب سنتتی 


خلؤت و سکوت و درون است کہ گوبی بە ھمه این عالم نمی اندیشد: این _ 
مردٍ شمشیر و سخن؛ عشق و اندیشه ! مردی کہ از شمشیرش مرگ می بارد _ 
و از زبائش وحی. او کە يك الگوی ایدہ آل انسانی است. (۱۷)ء ۔ 

یا : علی: مردِ شمشیر و سخن و سیاست اسٹ. احساِسی بە رقت یك عارف 
دارد وٴ اندیشه ای بە استحکام يك حکیم در تقوی و عدل چندان شدید است کە 
او را در چشم ھمه یاران - جتی در چشم پرادرش-تَحَمّل ناپذیر ساخته 
است. ..۔ آنچه درعلی (ع) سخت ارجمنداست, روح چند بَعدَق اوسٰت. روحی 
کە درھمہ ابعادِ گوناگون وحتی نا ھمائند, قھرمان است. قھرمانِ اندیشیدن و 
جنگیدن وعشق ورزیدن۔ مردِ محراب و مردم. مردتنھابی و سیاست. دشمنِ 
خطرناك همه پستی ھایی کە انسانیت ھموارہ ازان رنچ می برد و مجسّمه ہمة 
آرزوھابی کە انسانیّت ھموارہ دردل می پرؤرد. (۱۸)ء 

ب - اقبال را - در مثنوی رموزِ بیخودی - باعنوان: در معنی این کە 
سیدة النساء: فاطمة الزھراء اسوہ کامله.ای است برای نساء ٹسیٹ به 
حضرت زھرا علیھاٴسلام چنین عواطفی تحسین انگیز است: 
“ریم از یك شنبت عیسی عزیز "از اسلہ انسبت حضرت زغراٴ عزیز 
نور چشم رحمة ‏ للعالمین ۔ ‏ آن: امام اولین و آخرین 
آن که جان در پیکر گیتی دمید روزگار ‏ :تازذ: آییٹ ‏ آفرید 
بانویِ آن هتاجدار. هھل اتی مرتضی مشکل گشا شیرخدا 
پادشاہ و کلیه ای ایوان او يك حسام و يك زرہ. سامان. او 


مادرِ آن مرکڑز 


پرگار عشق _. مادر آن کاروان سالار عشق 


۸تت ستتتتستت سس تس ےس ۔سسسٹٹٹسشس 


(۸۸۷۷۱۴۱3. 





نے ہے ەھسانیھای فکری در آثار علامه اقبال و دکتر شریعتی 





مزرع تسلیم را حاقل: بٹولٴ ."درا زا اوہ افل بُغوْل 
آن ادذب پروردہ صبر و 7 آسیا گردان و لپ قرآن سرا 
گریدٹھای:ا.او زبالین.ی ,نیاز .. گوھر ||فشاندی ب٭ دامان' نخاز 
اشكا او ین .چید. جبریل. از زمین , :ھنچو شیٹم زیخت پر عرش برین(۹١)‏ 
:لا نو دکتر شریعتی 'رااکتابی است بی نظیر در بارۂمکارم اخلاقی و شخصیت 
سید النساء العالیْٰ, حضرت زھرا(ع) بە نام فاطمہ, فاطمه اشت. جملات 
آمٰوزٹدہ:و.ڑیبای ڈیل: فشعی است'ٴاز خزوارِ اجسانات پُاك این اسلام 
:شناش:اِحْساسمَئد پر:عاطفہ:.نسبت به دخت گزامی ناشن 
فاطمه علیھا: السلام: 
7 :.از:شخصیت فاطمہ خن گفتن بسیاز دشؤاز است. فاظمه زن بؤد؛ 
7یس ٴضَوَز یما اؤٴرا پّامبر:خؤذ 
کر اسٹاووی ا درگورہ ھای سختیٰ و فقر و مارز و‌ رای عمیق 
و شکفت نسانی خریش پروردہ و ناب ساختہ است۔ 
اہرعدابعاج کرناگرززن بودنع خرن است؛ مر ك ورزوربرانہ 
:پدرش٠‏ مظھر يك ھمسیر در برابرز شویش.:مظھنِ يك مادرز, در برابرٍ فززندائش٠‏ 
فظھر يك ٴزن مبارژ و-مٰشئول در بزابر مفائش ؤ: سز نوشتِ جامعه اشن. 
افاطم خوذ يك امام'انت, یٹ فونۂ لی ياك تی ایدہ برای زن. یك 
اس يك شاظذیرای نر زلیٰ دای خراھذ آفدنِخریش را انتقاب گند" 


7 طفرلیتِ شگفجیں؛ :با کارزہ منامش ہر ہو چچھۃ خارجی و جاخلی, 





ٍ۱ 
کی یکم 


در خائه پدرش؛ خانہ جمسرشن: در جامعه, اش؛ ,در اندیشه و رفتار,و 





۹ 


۴ً و٤‎ 


۳۲٣ دائش‎ 


, زندگیش٠‏ چگونە بودن را به زنان پاسخ دادہ است .(٥۲)ء‏ 


عدع_ 


ج - اقبال در مثنویِ <رموز بیخودی) خویش؛ ضمن بحث دربارۂ آزادگی و 
وفاى به عھد بە رویداد عظیم کربلا و ظلم ستیزی'.حضرت سیدالشھداء در 
ان واقعه جانسوزہ اشاراتی لطیف دارزد. .او خون پاك امام حسین(ع) و یاران 


با وفایش را مفسر اسرار حریت و رمزورازی از قرآن می داند. 
ابیات ذیل بخشی استِ از منظومہ آکندہ از شؤر و شوق او کە باعنوان: 


ددر معنی حریت اسلامیه و سر حادئهً کریلام بە فضیلت خواهان آزادہ تقدیم 


داشته است: 


ھرکهہ پیسمان با ھوالمؤجود: بست 


مؤمن از عشق است و عشق ازمؤمن است ؛ 


آن شنیدستی کەه فنگام یرد 
آن امام عاشقان؛ پور 
اللہ الله بای بسم الله پدر 
سرح رد عشق غیور از خونِ او 
...چون خلافت رشعه از قرآن گىیٰخت 
خاست _ آن سر جلو؟ٗ خیزالامم 
پر زمیٹ کربلا پارید و رفت 
تاقیامت قطع 
بھر حق در خاك رو خون غلتیدہ است 
سر ایراغیم و اسماعیل پ 
چون کوھسشاران 


عزم او اسعواز 


٤ 


بتول ٍ. 


اسقبداد کر 


گزدئش.! آاز::. بثدھرمعلبود رست 
عشق را ناممکن ما ممکن است 
عشق؛ با عقل وس پرورچھ کرد؟ 


سروِ آزاد كف ز بستانِ رسول 
معنی ة ہم عظیم ۱ آمد پسُر 
شوخی این مصرع از مُضمون او 


جریّتا .را زھز :ادر کا ریخت 


: چون: سحاب قبله باران در اقدم 


لالہ در ویرائہ ھا, کارید و رفت 
موج خون او چمن ایچاد کرد 
پس بنا لازله(۲۱) گردیدہ است 
یعنی ‏ آن اجمال را تفصیل بود 
پایدار و تُذیز و گانگار 





(۸۸۷۷٥۱. 











ے‫ ےےے-ےےےے[آجھمسانیھای فکری. در آثار علآمه اقیال و دکتر شریعتی 


تیغ>-بھر٭غزّت دین ات و2 ہمیق آ:مقصد او حفظ' آیین :است:و یمن 


اہخونء!اؤ تفسیر: این! .اسرارا۔:کزة: ۔ فلت :خوابیدہ را بیہدار۔ ,کزد 





ہمز اقرا از حسوك, آموختیم و رئش راہ شعلع ھا _ إندوختیم 
تار ما از زخمم اش لرزان عنوز تازہ از تیر ائ انعان ود 
ای ضباا ای پیك ادور افقادگان اشك ئ بر خاكِ پاك او رسان(٢۴)‏ 
-و شادروان دکتر شریعتی ء در اثر زیبا و پر جذبهاش: َحسیٰن راز آدمء ۔ 
سن نتازلنکرابیَ از رْفَھای فننتتعفان :ٴعالم کە زندگیشان ' تودۂ آی است 
از عقدہ ھا و جراحتھا و سینە آتش افروزشان؛ قبرستانی اُست از آرژوفای 
نار امیدُھای برباد زفعة؛ بە ظلمهايی کەڈاکتون از سوی زورمٰتذانِ رزمدار 
وا ذریارۂ آزادگان جھأن را داشف شدہ ات٠‏ آشارت می کند وٴقیام امام 
خسیت(ع): و یاران زٹادازش را غلیه حکوٴمت جابْرانه یزیذ؛ و محتة ھابی از 
جریان مت آنان زا ا مَدیْنه بهٴمکە و انصرافشان زا از شرکت دز مراسم 
حی سال ٦‏ فجری: اچڑنان َ بلوھانی شکوممند امًاٴ غمرنگ؛ باخامٰہ ھترزائ 
-. پیش: اٹم خرائندہٴ مجتم می نا سازہٴ زاین گزازش این قصَه پر 
عظمتِ ڈہااٹ و کوٹ ا را ٴدر صتحزاف کربٔلا.ٴ این گونھ 
رتتدانہ توطیٹٰ عد ۱ 
:ا افتخرایٰسوزانی زا می رف بالَسْعَائی بە 7 رد پش 
گذازان و ھرابی آتش ریزہ و دریای رملی كهافق در افق گسٹردہ است و 
ایر کٹ آلوڈ ان ٹازہ ا یکذ می جوشدذ او گا مب گام: هسنفر فراتِ 
< لال امت وَشَیرَقا اْهَمْهوْبرکشیذۂ و 'تَیْرھا از ھمه جا رُھا و خیمة ھا 


آتش زدہ و رجَّاله در اندیشہ غارت, و کینە ھا زبانه کشیدہ وٴذشمٰن همه جا 


..ہ..سش س-ص١۹صص‏ -ص-ے-١س ‏ سحصےےجےو_ووےے ٤‏ 


۷۸۷۷۳۷۶۲۲۷۸ 


داتنش 21 سس سٹ ٹس تےسسشت تس شس لی ہشیت سن 


درکمین: و دذوست بازیچە دشمن, ز ھوا تفتیدہ و غریت سنگین: و زمین شورہ 
زاری ہی حاصل ر شنھاداغ و تشنگی جانگڑا و دجلە یز دورو فرات سیا: 
- مرزکین و مرگ در اشغالِ خصومتا جاری و ... می ترسم 
درسیسای بزرگ ونیرومند او بشگرم او قد قربانی این ہمہ 
زشتی و جھل است. ٴ 
س سے ےت 
ضرید را بە پاداشته است, ۱ ۱ 
ترسان و مرتعش ازھیجان؛ نگاہم را برروی چکمہ ھا و دامنِ ردایش 
بالامی یرم: اينك دو دبتِ فروافتادہ اش...!! نگاہم را بالاتر می کشم: از 
روزنه ھای زرہ او خون بیرون می زند و بخار غلیظی کە خورشید صحرا می 
مکد تا ھرروز - صبع و شام - بہ انسان نشان دھد و جھان را خبر کند. , 
نگاہم را بالاتری کشانم ٠‏ گردنی کە همچون قُله جراء از کوھی روئیدہ و 
ضربأت بی امان ہمه تاریخ برآن فرو آمدہ است:؛ بە سختی ھولناکی کوفتہ و 
مجروح ابت: امًا خم نشدہ است۔ ۱ 
نگاہم را از رشته ھای خونی که برآن جاری است, بازھم بالاتر می کشانم؛ 
ناگھان چیزی از دود و بخار ھمچون تودہ انبوہ خاکستری کە ازیيك انفجار در 
فضامی مائد و ....دیگر ھیچ!! . ۳ 
..شجی را در قلب این ایر و دود بازمی پاہم, طرح کنگ و نامشخص يك 
چھرہ خاہوش, چھرہ برومتد رب النوعی اساطیری کے اکٹنون 


حقیقت یافته است. 


٢یس‏ لے َ ۱ 


(۸۸۷۸۷۷۴۱٥۱. 





,ھمسانیھای فکری در آثار علامه اقیال و دکتنِ شریعتیِ 





.ھیجان و اشعیٰاق::چشنمائم رادخشك می کند: غباز|بھام تیرہ ای کە در 
تر إشك من می لرزیدء.کنار تر می رود و روشن تر,می شود و خطرط چھرہ 
خواناتر, ,غخ اکنون سَمای: خدایئ او را خواجم ذید؟!! چقدر تحمل ناپذیراستِ 
دیدنِ آن همه درد؛ این همة:فاجعه: دريك سیما۔ سیمائی کە تمامی رنچ اسنان. 
را دں سرگذشتِ زندگی مظلومش حکایت می کتد؛ ہیمابي کھ. . 
چلایگویم! مفتی اعظم اسلام از را به نام يك (خارجی عاصی پردین الله 
و رافضِ سنت محمد(ص) محکوم کردہ و بەمرگش فتوی دادہ است. 
در پیراموئش؛ جز اجساد گرمی کە درخون:خویش خفته اندء کسی او 
او دفاع نمی کند. او ھمچون تندیسِ غربت و۔تٹھاییٰ و رنچ؛ از وج خون در 
صحزا قامت کشیدہ و ھمچتان بررھگڈر تاریخ ایستادہاست و ٹمامی 
چھادش: این کە:انیفتد.ٴ ١‏ 
همچون سنداتی در زیر ضر یه ھاى دشمن:و دؤست: در زیر چکش تمامٹی 
خداؤندان سە گائە زمین ا زآدم تا ا خودشض (۲۳)., 
- وحدت جھان اسلام و بر۔قرازی حکومت واخد اسلمی ٠‏ از آرمانھای والااو؛ 
انسانی اقبال:است, اؤ آرزومند بود(کە کلیه فرقه ای اسلامی کە خداء قبله 
کتاب و پیامبرشان پکی.است باہم متحد شوئذ و بر قراری حکومتی برپایه 
قرآن دست یا زند کە در آن:معیار بزتری انسانھا جز به تقوی نباشد. چنان کھ 
پیامبر اکرم فرموذہ است زالا۔فضل لغربی:غلی :عجمی الا بتقوی(٢٥)‏ ۷ از 
طرفی بنابرتوصیة ای کە خدا وند به مسْلعانان فرمودہ ِست کہ چون:ھمه آخاد 


۱ جامعه اسلامی پرادر:و پرابرز:شمردہ میٰ:شوئد: کہ زانما المؤمنون اخوہ(٥۲)ء‏ 


59 000 یی ں۔۔_ے سد 


.م۷۷۳ 


دائش ۱۳۲| اد تسس ہتسہہرٴں..._._ٌے 


باید بە ریسمان محکم الھی چیك در زنندو از تفرقه و تشمّت اجتناب کنند 
چنان کە قرآن مجید بدین امر تصریح دارد: دواعتصموا بحیلِ الله جمیعا 
ولا تفرقوا )۴٦(‏ اقبال با سرودن این گونہ ابیات نغز عالم اسلام'را بە برادری 
و اتفاق فرامی خواند. 
نە افغائیم و نف ترك و تتاریم ‏ چُچمن زادیم و از ايك شاخساریم 
تمیز رنگ و یو بر ماحرام انت ' کہ ما پروردۂٌ يك :نؤ بھاریم(۲۷) 
یا: ۲ 
از حجاز دو روم و ایرائیم ضا شینم یك صبع خخدائیم ما 
... مسلم استی دل یه اقلیمی مبند . گم مٹو:اندر جھانِ چون او چند 
می نگنجد مسلم اندر مرز وبوم ‏ در دل' اویاوہ گردد؛ شام ورم(۲۸) 
ھمچنان کہ در مباحث گذشتہ اشارت شد, علاآمه اقبال با طرح و ارائد 
داسرارخودیء ابتدا..مسلمانان را بہ خویشتن شناسی و بازگشتِ بە.خویش 
دعوت می کند و سپس باعنوان کردن درمؤزبیخودی) تکیە ہر این 
اعتقاد کە: 
ُ فرد می گیرد ز ملت احترام ملت از افراد می یابد نظام 
فرد تا اندر جماعت گم شود ٠‏ قطزۂ وسعت طلب قلزم شود 
جھان ایدہ آلی خودرا بە وسیله مُلّت و امت واحد تحقق می بیند و 
براین باوؤر است کہ غمین ملتِ واحد باید پرچم صلح خداؤندی را بر افرازہ و 
ملکوت خداوند را ذر زمین مستقر سازہ و بە بشریت آرامش و آسایش بخشد 
و وحدت عالم بشریٗ زا عمٰلی کند(۲۹)ء بە اعتقاد:او,:امّت واحد اسلامی به 





٤ 


(۸۸۷۷۴۱3۱. 


ا ا 


س ...ہت سب کھسائیھهائٹکزی: در آثارعلاًمهاقبال و دکتر:شریعتیٰ 


7 منزلہ پروائعزای است کگردشمع رد جۂ پیامیر خود باید در پرواز باشد و ہا 
رہاسوی اللم, بیگانە۔ .اقبال برهمہ إمتپازات طبقاتی: نژادی: ء ملی خط بطلان 
و کک و بندگان خداوند را: ,برابر و برادرمی دائد ومَالام جانگاہ او دراین 
است کم کسائی کدیر اصالتھای قرمی بملي و نژادی پای می افشارندِ در 
واقع یا تعصّباتِ خود موجب تفرقۂ مسلمانان و تضعیف آنانِ می شوند و 

آن چان قطعاشوت کردواند , یر وطن: تعیبر ملتکردہ اند 
شابرطی را شع مجفل ساخند .نوع اِنسان را قبائل ساخعتد 

جٹتی جسمند دریٹس القران _ تنا اخلرا قوبم دارالسواد 

این شجر جتّت ز عالم بردہ است تلجی پیکار بار آوردہ است(: ۳٣‏ 
. لایر اثر این گونہ اندیشید ھا ٠‏ اوضاع عالم یہ آن جا منجر شدہ است کە:, 


امہ می اندر جھان,افسإنہ شد آدمی از آدمی بیگانه شد(۱٣)‏ 


۰ دکٹر شریعتی نیز جمدرد رز همنوا یا اقبال دربارہ وحدتِ امّت اسلامی د 
پرایری و برادری مسلمانان معتقد است کہ .اقرار یم دیك خدای واحد مجّرد از 
خصوصیاتِ قومی بر نژادی و طبقاتی مطلق کہ بر همہ ھسعتی حکومتِ دارد:د 
ام وچود امپر اطوری یکدہت:وزیك ذإتٍ اواست و تابع خلق و امروی؛ 

>.از نظر فلسفہ اجتماعی و انسان شناہی:.همه مرڑھای نژادی؛ تضادهاى 


1 





بلیقاتی و تیعیضِ ای خانوادگی:و فضیلت ھای خونی و تباری و در نعیجۂ 
جقوقی را تفی می کند, در چزین إمپر اطوری عظیم جھانی ملوك الطوایفی 


خدایاؤرو در نتیچم تبمیض های نڑاوی: قومی, امتیازات در انحصارات 


٤٤ 








(۸۷۷۳۵۱. 


دا ۶۷ پ جم رھ میں اور تیۓ 


خانوادگی و شرف و فضیلت طبقاتی و گرزھی موٴھوم؛ بی پانگا: و ساختد 
دست زور وٴغصب و استشمار است و تمکین در براہرآن؛: تسلیم در برابر نظام 
شرك است. چہ قبولِ حاکمیت يك شخص, يك خانزادہ: یك نژادء يك طبقد, 
نقضٍ حاکمیتِ مطلق خذاوٹد واحد اسٰت و قبول دوگانگی نژاد انسانھا؛ 
ادعایا قبولِ ادعای دوگونگی نوعی جامعہٴملی یا بشری: نشانہ دوگاند 
پرستی است (۳۲)ء)ء 
دربارہ ناسیونالیسم افزاطی یا شوونیسم کہ سالتہ و پرداختہ دسٰت 
استعمار نواست و حاصل آن تضرقه و پراکندگی و ہیگانگی 
مسلمانان جھان دریکدیگر: -<ْ 
- ھمان نکتە ای را کە اقبال, عاملٍد قطع اخوّت و سوق دادنِ نوع انسان بە 
نظام قبیلگی و ملوك لطوایفی تعبیر می کند < نظرِ دکتر شریعتی این است 
کە فکر وطن پرستیٰ - نە وطن دوستی - کہ از اوائل قرن بیستم در جوامع 
اسلامی بہ وجود می آید, سبب می شود کە فی المثل: دامپراطوری عثمانیٰ 
کە بە عنوانِ قدرت مھاجم مسلمانان جھان, عنانِ اروپای شرقی را بە دست 
دارہ و درحال پیشرفت بە سوی غرب است و اروپا را در تنگنای سختی گرفتہ 
اك از درونٍ خویش قطعہ قطعۂ گردد و آنگاہ هر قطعه ای راحت الحلقَومٌ 
سھل الغناولی درزیر چنگ و دندانِ استعماراروپابی. و در جریان این تحول: 
بابخت عربھا کە باچہ شور و شوقی به آب و دهٰن٠‏ لاورنس انگلیسی که 
برایشان ناسیونالیسم را از انگلستان بە ارمغان آوردہ بود می نگریستند و_ 
بی درنگ فلسفه ھاء شعرھاء سرودھا و بحثٹھای جافعه شناسی و تاریخی؛ 


۶ 





(۸۸۷۸۷۴۱3۱. 











ھمسانیھای فکری-در آثارعلامہ اقبال و دکتر شریعتتی 


امشرلٹ راغ حر فزتفِيد لیا1 درز شزانئر تجَافْعَةُ یکارچّه 
اسلامی پراکندۂ شد و روشنفکران و آزادیخواھان مائیز بی آنکە بہ. جغرافقیای 
این حرف بیندیشند و بپرننند کہ این حرف, چزا در:این!موقع و۔چرا در:این 
منطقہ''یکیارہ شایغآشد؟ وا چگوناہ - ناگھان ‏ درزيك'زفانا, لبٹانیٰ ھا, 
مطرق ا عراقی ً ٠‏ ترکھا ا ھندی ھا ره ھا .7 مُلتھای 
مسلمانان چشم بە ریشه ہای تڑادی- خود گشودند و بە یاد دورہ باستانی پیش 
از أَمَلأَشان افٹادتذ؟ واچرا دزننتا ذر همٰین منگام کد ای چا يك 
شنٰیْرَىا نسلماناقنذراقلب ازاْا جا رابہ لرزہافکندہ اسّت٠ٴيِك‏ مرتبه 
از پشٹ جَله: از قلی بَا مھاجم, ضد حلقوم باہم بة آوازِ: پان َویعَیسُم؛ 
پان لبنائیسم, پان بریریسم پان عربیسم؛ پان ترکیسم, پان ایرائیسم...ة باز 
می شاو چُندی نم گڈزد کہ می بینم عالم اسلام پان پان می شود و ھر 
لقمه ای در حلقوم استغمار 0 ,6 
واشکم,,تٹھا مٰآمائد.ؤ ذر:عوطض شکست,در همة جَبھا ھا و راندہ شدن از 
بد سرزمیٹھای شرقِ اروپا و لقمه لقبہ شدنِ مہ اندامھایش و بزیدنٍ از ھمة 
تاریخ و:فرھنگ: و مڈفیئن:و تنزلش اڑ مقاغریك ابر قدرت مُھّانی بە پایگاہ 
در ًَ اڑ:یٔ ٍ2 5 گاد: ٢‏ پلنگ) و آنچه بە'ذلیت 
7ھ" تا ثبؤدہ اِتا۳۳) 0 
- ترجہ و غنایت خاصی کە علامه اقبال لاھوری بە عظمت قزآن از ل‌اظ ' 

۔غدایتِ دارڈ .وآ ن زا: زاھنامہ.جاردائه مسیالبانان میٰ شمازدو با این گونە ابیات 


ء٤۷‎ 





(۸۸۷۱۷٥۱. 


داش ۰٣٣۴‏ ہےسمممبٹےسسٹصٹٹٹٹتس سشسئشےچہشےہےہ۔ہ ر۹ٌ 


پر مغز نغز نقش حیاتی این کتاب آسمانی را در تأمین سعادت افراد بشر می 
ستاید: 
نقش قرآن تا در این عالم نشست. ۰نقشھای کاھن او پاپا شکست : 
فاش گویم آنچہ درادل مضمر است این کتابی نیست چیزی دیگراست 
چون بە جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جھان دیگر شود 
مثلِ حق پنھان و ھم پیداست این زندہ و پایندہ و گویاست این )۳٣(‏ 
و از طرفی تاسفِ عمیقی کە از متروك شدِنِ معانی و دستور العملھای قرآن 
در جوامم اسلامی و فراموش گشتن اھداف اصلى آن توسط مسلمانان دارد و 
بنا براین: بالحئی سرزنش آمیز و از سر درد خطاب بە مسلمانان آورد می 
فرماید: 
بةابند صوف وَمُلااسنیری _حیات ازحکمت قرآن‌نگیری: 
یه آیاتش ترا کاری جز این نیستٴ_ کہ از یاسین او' آسان ہمیری(٥۳)‏ ٴ 
ھمین درد جانکاہِ اقبال از مھجوریت و مظلومیّت.قرآن؛ ذر آثار دکتر شریغتی 
نیز در سیمای این گونە عبارات متجلی است: 
×.. قرآن چنانکہ:درمیائه مائعمول است, برای خواندن و فھمیدن و 
فھاندن نیست: معانیِ آن برما پوشیدہ است. آیا قرآن برای استخارہ آمد: 
است؟ یا برای اسباب کشی و'ٴتیرك و توسّل و جلوگیری از چشم زخم و حفظ 
پستانھای گاوانِ شیردہ و یا شگون: مجلںِ عقد و عروسی یا بازو بند و بند 
قنداقِ بچە ھا؛؟ ١‏ ٌ 


ویادر حوزہ ھای علمی؛ برای. جستنیيك حکم فقھی :ویا توجیه يك 


42۸ 





(۸۸۷۷3. 








عمسانیھای فکری۔در آثار علامه اقبال و دکتر شریعتی 


رایت اخلاقی,ر یا اف صایع بدیمعی و,مثالی برای درس 
سای انان سن ا ٴ کہ ۳ 

ٰ یا یآ حوز ھا علمبہ ای کہ بید تفتیر قرآج را بە صورت یا بدعت 
7 ٹا کرد می شود مبارزہ دائبہی را عليه استعمار بیدار و نقشه کش و 
متفگر و مقتدر إنجام داد؟ و آیا در برابر ھجوم فرھنگ استعماری و حفظ ققدن 


و فرفنگا و فلسفه غربی عليه ھمہ ارزشھای اسلامی ۔ می توان بدون قرآن 


5 پیک مد مور کد یبا سار ادا سر 
مغرب (تونس, مراکش ز الجزایر) آما۔ نە میتنگ داد و نه اسلحه بزداشتِ 
نه زدویند سیاہی کرد: علمای شمالِ آفریقا را جمع کرد عاں وا 





بودئد توی پوست اندیشہ ھا و دانشھای امتحجریٰ که حرکت ندارد واحساس 
مسنٹولیت لهھیٔچ کئ می دھد: غلمابی کہ علوم قذیمٰہ را با علوم اسلامی 
اشتباہ می کنند و اسلام را بە عنوان مجموعد فرھنگی بی از علوم و فنون و 
قوانین تصّور می کتند٠‏ نہ یك ایدؤلوڑی نە يك بینش و حرکت و روح سازندہ 
۳ب یت اوٴبَه آٹھاگنت: فعلاً همة رشله ھا علوم قدیه را 
رھاکنید .و فقط, و فقط به تفسیر.آگاھانہ قرآن و شناسائدن قرآن بە مردم 
مشغول شوید۔ مدرد ِ 

لا باورۃ قرآن بە آن جرامع؛ این جامعہ ھا و مدأرس راکد و درھای غبار 

گرفٹه شان:گشودہٴ شد:و:به طرف گرائیدن:و اندیشیذن و منئولیت و آگاھی 


اجٹماعی و سیاسی و۔خو آگاھی انساتی وجھت گیری و راہ یابی تکان خورد 


-- ام 





(۸۸۷۱۷٥۱. 


جاتش ۳۲ ۔ےممےمللہممےہيے_ےہےہےے_ہ۔ ر ر ر لے 


و حرفھایٍ تازہ: شعارھایٰ تازہ جامعه علمای اسلامی, بلا فاصله بعد از 
تھضت بازگشت بہ قرآن بہ وجود آمد.۰.۰(٢۳)ء‏ 
- سالوس سیتنری و مبارزہ بادین بە دنیا'فروشان بی بصر از خَدابٰی خبرء 
انتقاد از علمای سوء متحجر و روشتفکران غریزدۂ بی دین: از خطوظ اصلی 
برنامه ھای اصلاحی معمار تجدید بنای تفکر اسلامیٰ - اقبال لاهوری -َ 
است, او در جای جای آثار شغری خود - نظیر ابیات ذیل -:کج اندیشان 
کھنە گرا : دین باوران قشری متظاھر؛ ھمچنین غربزدگانِ مقلدِ خوذ باخته را 
7 زیر شلاقِ انعقادات گزند, و فشیاری بخش خوذمی برد و باآنان پیغاری 
آشتی ناپذیر دارد: 
عالمان از علم قرآن بی نیاز صوفیان درندہ گرگ و مودراز 
ہم مسلمانانِ افرنگی مآ پشمہ کوثر بجویند از سراب(۳۷) 
ّ ید یا 
بھ بند صوفی و مُلااسیری حیات 02 مر ۳ا 
تو را با خرقہ وعمامه کاری من از خود یافتم بوی نگاری_ 
۱ اعد 


عمین ايك چو نی سرمایہ من نہ چوب متبری,؛ئی چب داری(۳۹) 
ید جا 


سجودی اوری دارا و جم ,را مکن ای بی خر رسوا حرم را 
کا ٤‏ 


مبر پیش فرنگی حاجت خویش . : ز طاقِ دل فروریز این صنم را(٤١)‏ 
ماد عاد اد 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





ھمنانیھای فکری در آثار علآمه اقبال و دکتز شریعتی 





2 مبعباع او همم, ملك استبیدین ممیسسا:: ۔ 
7 خداونسدی کے در طرقِ ضریمیشر 
ُ صد ابلیس است و یك روج الامیَ ٹیست(٤١١)‏ 


7 .ا 


یہ افرتگی بنا ۔ خود را سپردی ‏ چھ نامردانه در بتخانه .مردی,؛ 
خرد پیگانە ی دل, سیند بی سوڑ._.رکھ از تاك نیاگان می نخوردی(٤٤)‏ 
جم : اقبال در خلال تمثیلاتی آموزندہ و,توصیفاتی نظیر آنچە ذیلاً از 
ویڑگھایرمردآزادہء اراته کردہ است, بابیانِ کنایاتی ابلغ من التصریح بە 
شیفتگان غرب یا .بہ تعبیر ار دکلیسا ,دوستانء, همچتین :ید معدیّن نمایان 
متظاھر یا دمسجد فروشان دمی تازد و جوامغ اسلامی را از آفات آنان:پرھیز 


می دم 


5 مر رَ و لالہ روشن ہیں می انگردوا بندہ اسلطان و میر 

ما لیس ذوستث؛ ما مسجد فروش' او ز دست مُصطفٰی پیمانه نوش 
یل ما اگه کلیْساء گاەہ دیز او فخرآد رق خریئن از دمت غیر۔ 
:ھا غمہ عبد فرلگ او لیذ ہو اوہ حر در جھان وی و ہو (۳) 


وی و ای ا 


ہوا 


؛- ودکتر شریعتی نیز یا قلمي برندہ تراز شبشیر: ٹخست یا خدإوندان زر د 
یرد تز ویر کھ مظاھرشان در تارخ؛. قارون و فرعون و بلعغم بآ اعورند و 
کارشان در ھمە روزگاران: اہتثمار و إبیتبداد و استعمار است: مبارز؛ ای 


۹۱ 





(۸۸۷۷٥۱. 


دائش ۱۳٣۲‏ سحیعغلرلثتثتلےتتتصےےلسسےہہ ‏ لے 


نستوہ و دائمی دارد و و.از طرفی با مقدس.مآبھای جاھل متعصب و شبه 
روشنفکران افرنگی مآب لاليك - کہ ہر دو دسٰتد اخیر را سروته يك کریاس 
. می داند - مخالف است و ھموارہ در حال در گیری و نبرد. نظر و برداشت او 
از گروہ اخیر این است: ٴ 
<... چنین موجوداتی کە پیش از اینء صاحب گذشتہ و ریشہ و 
ارزشھای اصیل و خود جوشی و خود سازی و غنای معتوی برچسته ای 
بسودہ اند, امروزہ بہ فقیری رسیدہ اند کە جز در رابطہ با اروپابی و تشّبہ بہ 
شکل اروپابی وجود خود را احساس نمی کنند و اگر این موھہبتِ دتقلید و 
تظاہر و تشبہء! را از او بگیرئںٰ وجودی فاقد ماھیّت می شوند. اینان خود 
را متمّدن می نامتد, زیرا اروپائی اول کاریٰ كە کردہ است محوٴ و دفنِ ھمه 
فرھنگھا و انکار همه ارزشھا بوٰد, 'است و اثباتِ این اصل کہ تنھا شکل ممکنِ 
فرھنگ و تمدن, ھمان است کە ماسكٍ اروپابی دارد ولاجرم او کە بہ ارزوپابی 
9ء0" خود رامتمدن احساس می کند. در حالی کە خود اروپابی 
ھرگزاو را بە چنین ام ازس فی فنائا . او را ئه متمدن (ءەفنائہزن) بلک 
آسیمیله (16(ہ(ہع۵) می نامد و آسیمیلاسیون (75711851000ط(ہعئ۵م) بە معنی 
شبیه سازی است. یعنی : غیراروپابی کە خود را تشبیە اروپابی می نماید و 
باکمال تعجب, من ھمین اصطلاح را - باھمان دیا لكتيك کہ در رابطه میان 
غیر اروپابیٰ و اروپایی ھست - در این سخن عمیقِ پیغمبر(ص) یافتہ ام 
کە: (من تشبه بقوم فھومنہء! ! ہر کہ خود زا به قوم دیگری تشبیه تشبیه سازدءدیگر 


بھ جامعہ خود پیوسته ٹیست؛ بە قوم دیگریٴ وانلته اسُٰٹ چە از ریشهہ 


|0 کے شسسس ری للا لئ یں سے 
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ھمسانیھای فکری:درآثار علامه اقبال و دکتز شریععئی 





خرد بیدا اسٹ+اود:بیگانڈ شدہ است آیینة ڈیگزی شْدہ استء:آمنیمیله 
دھم لفظاأؤ ہم مَعتّاء غمق َمتشیه) اشت۔ٴ : 

امًا چه کسی خود را یه دیگری شبَيهٴمُی سازد. از خود می گریزد٠‏ خود 
:را عجولانته ز مٰصرانة انکاز می کنذ؛ پیزندھایشن را ٴوحٹّی فطزتِ تارینخی و 
اع و عاعیّت ای انشماعی '- فرھنگ اش راکتمان می کند و یا تحنقیر 
خویشئ:'اڑ خویش یه دائن بیگاند می گریڑد وٴھی کوشد: تا بافتای خویشٰء 
ادا ؤکە اعلا و اکمل و اجّل استءٴبه بُقا پرمند؟ 0 

,یل این :حالات غالبا ویژڑہ تحطٰیل کردہ ھاى سُطخی و تصدیق 

ا زغایٰ ہی مأيهُ دید مّاست: زیرا.مرہ قذیی ما وی یسلت 
سی عوسی ادچارتنودہانذ: وت 

ا گرو دیگزی کە دز تام 'نوشتة ای باقیعأئذة از ڈکٹز 'شریعٹئ؛ موردذ 
انعقادات-حٰد خشع آگان او فراز گرفتد انذ: اَی و 
ضٔسعتذ لہ در لھا سنتی ومحصور در پك ھا پیتی ہسكہ و اريكغٴ 
متجید آباقی ماندہ انه,آآتإ غالبا روحانی نماھای وابستہ یه طبقہ حاکم ئ 
سرسپردہ درباپھای صفوید وقاچاریعغ و پھلری می بآشند؛ کسانی کہ بە تعبیرِ 
او دازخون - پكك اغام حببین(ع) - تریاك: ساخیە اند واز فھادت: مايه 
مقبولیٰت و۔از شھید:زندہ:.قبرِمردہ و از تشیّع جھاد و اجتھاد':و اعثراض+ 
'تشیّع تقيةُ و'تقلید 0كاو ایی کان ا سن کت از فو ا از 
مُنٹولین ابر است بالشٰ بودن ا[٤٦)؛'‏ ٍ 0 
5 'زیڈکٹھائ اخلاقیٰ ر وی ین گروہ انا کڈ توْسّط آٹھا مان 


۳ 





۷۷۳٢۳٣ 


سججِْٗحِمِإإهيىمس×ےسے شش مییچهوْہلیی ےو نے 


۳۲٣ دانش‎ 


تاب محمدی و تشیع سرخ علوی وارِ می شؤد: در کتابھای بازگشتِ بە 
خویشتن و تشیع علوی و تشیع صفوی دکتر استادانہ تحلیل گردیدہ است. 

- یکی از نشائه ھای ژرف اندیشی علامّہ اقبال توجّھی است کەبە نقش 
سازندہ و فمّال زنان مسلمان در پیشبرد جوامعِ اسلامی دارد و بدین جھت آنان 
را با نعوت و القابی چون: × اساسِ ملت وقوت دین(٤٥٤)ء‏ - دامین نعمت 
آیینِ حق(۷١)ء‏ و (حافظِ سرمای“ملّت(۸٦)ء‏ می ستاید و ھموارہ بە ایشان 
توصیه می کند کە < چشم ھوش از اسوہ زھرا(۹١)ء‏ مبندند و از جذبە ھای 
پر فریب دنیای فاسد امروز بپرھیزند. چے اعتبار يك جامعد بە داشتن 
مادرانِ فھمیدہ فدا کاری است کە فرزندانی شایستە و صالع در دامن بپرورئد۔ 
ابیات ذیل کە باعنوان برخطاب بە مخّدرات اسلامء سرودہ شدہ, بیانگر اھمیت 
و احترامی است کہ اقبال برای مادران و دختران ملّت اسلامی قائل است: : 


ای ردایت پردہٴ تاموس ما 


طینت پاك تو مارا رحمت است ٭ٴ 
کودك ما چون لب از شیر تو شست, 

دورِ حاضرہ؛ تر فروش وپرفن است : 
صیدِ او آزاد خواند خویش را ' 


اب بند نخل'" جمعیت ‏ تویی 
از و 


ھوشیار از , دستیرد روزگار 


٤ 


حافظ 


سودوزیان سودا مزن , 


تاب تو سرمايه فانویس ما 
قوت دین و اساس ملّت است 
لازلد اموخٹی۔ ان : راٴ: يَعْشت 
در نفسهای تو سوز دين حق 
کاروانش نقد دین را رعزن است 
کش یئ اك ریو دای عریق زا 


سرمایه ملات تویی 


گام جز. پرجادہ آبا مزن 


گیز فرزندان خود را درکنار 
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غمسانیھاى فکری ۔در آثارعلامه اقبال و دکتز شریعتٰی 





فطرت ,تو اجذیداھل دارد :بلند:::, چختم ہوش از ۔اسو:ڑھزا :مبند 
تاحسینی :شاخ :تو یار ۔اورد:ر موسم پیشینِ یه گلزار آورہ(:٤)‏ 
و خطاب بە دختران,مسلمان, او را:چنین تزصید ھا و پیغامی است: ‏ 
ا بھل ای ۔ذضراف این ”دلیّزی:ھا٭'× مستلظان+ را : نیل کاقری“ ھا 
مِنە ۔دلء پر؛: اجفال:-غازہپرور:: :بیاموز .از۔' ,نگه ٘ غارت: :گریٹھا 





سا رہ 


تگا<تزسنت' مشیر خلا ذاذ  '‏ بل“ رخنش جان ما را حق به ما داد 


دل کامل 'غیار آن۔ پاك۔جان برد ..<کە تیْغ' خویش را آب: میا داد 


۱ 020 





ضمیر عصر حاضر بی نقاب اٹ گشادش در فودٴ رنگ و آپ انت 
جھاتطابی-زز تور' حق' بِیامُوز ؛* کہ اؤ اتد تُلّیٰ تر خجاب است 


7 
.سوہ .۔ : ' 


جھان :را نُْحکمی'از: أمهَّاٹٰ امت ۔ ':تھادشان :این ممنکنات: است 
اگ این تکته .را قومیٰ تداند, نظام کار وبارش بی ثباتِ است(۹) 





.< ھمچنین:|ز چنبه ھای قوی و زیہای آثاز دکتر شریعتی ؛ عنایتی اِست کە 
.این اِسلام شناس دزد آگاہ یه والابی مقام زن در اسلام دارد و ضمن یاد,آوزی 
این لت حکِمت آمیز کہ پر اسلام'درعین حال کە باتبعیضات موجودِ میانِ زن 
و مزد بە شلّتِ مباززہ نی کند ذرعین حال نە :طرفدار تبعیض:است و نه 


معتقد بە:تیناوئ:: بلک .می کوشد .تا:در جامعه ھريك را در .جایگاہ:طبیعی 
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دائش ۳۲| سح سشپتسستکسٹستکٹسستٹسسسہہہ۹ٌہ 


خویش بنشاند. تبعیض را جنایت:می داند و تساوی را نادرست. طبیعت زن 
ر نه پست تر از مردمی شناسد وٴئە ھمائندِ مرد. طبیعت این دورا در زندگی 
و اجتماع مکمل یکدیگرسرشتہ و از این رؤ دستا کۂ اسلام بر خلاكِ تِمّدنِ 
غرب٠‏ طرفدار اعطاى حقوق طبیعی بە این دواست نه حقوقِ مساوی و مشابه . 
و این بزرگترین سخنیٰ است کہ دراین بارہ می توان گفت(۵۴)ء بە دبال این 
مبحث می افزاید: 
×آنچە مُسلم است این.کە: از۔میانِ مصلحان و اندیشمندان بزرگ تاریخ کە 
غالباً یا زن را ندیدہ اند و یا یه خواری در ار نگریسته اندء محمد(صض) تٹھا 
کسی است کہ جدارہ سرنوشت زن پرداخته و حیثیت انسانی و اجتماعی و 
حقوقِ اجتماعی وی را بە او دادہ است. (٥۵)ء‏ ۲ : 
ذ کی شریعتی در کتاب ارزندٴخود وفاطمہ فاطمہ استء ضمن آن کہ 
ھمانند اقبال. حضرت زھرا را أُسوه حسنہ و الگوی کامل برای پیروی زنان عالم 
معرقی می کند؛ بحٹھای جالب و دقیقی را دزباره تیپ ھای گوناگون زن در 
جوامع کنونی دنیای اسلام دازہ - ھم در این کتاب و ہم در دیگر آثارش؛ 
مخصوصاً در کتاب: اقبال معمار تجدید بنای تفکر اسلامی - با محکوم 
کردنِ تتجمّل پرستی, بە سٌبٔکی طنز آمیز لغزشگاهھای زنان ا در روزگار 
حاضر نشان می دھد و از خانمھای وایستہ بە تیپ بە اصطلاح ن علیہ عاليهء 
کہ خود را بە ضورت مجسْمه ھای رنگ آمیزی شدۂ از مواذ آرایشی در 
می آورند: ھمچنین از زنان سُّتّی و متقدُم و متجدد یا دمی کند(٥٥).‏ او 
در بحث چگونہ.بزدنِ زن مسلمان در کتابِ زن - بخش'فاطمه فاطمه است- 


٣ 
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.کاٹ ھسائیھای فکری در آثار علامه اقبال و دکتر شریعتی۔ 


نظر خود را دربارہ زنان موجوڈ نز اجتصساعات اسلامی چنیتبیان داشعداست: 
ددرجامعه وافرھنگِاسّلامٰ: تل چھر:: :ار زن'داریم: کی ژن سنتی و مقدس 
مآب و یکی چھرۂ رن تم و اروا مَآب که تازہٴشرْوخ بە رشد و تکثیر 
کردہ است و یکی ہم هر فَاطمه عُليھا سلام وٴنانِ فاطم وار رک ھیچ شباعت 
ووجهہ مشترکی یا چھرہ ای بە نام زنِ سنعی ندارند. . سیمایی کہ از زنٍ سنتی 
ذر ذھنِ افراد وفاداز بَهُ' مذقبْ آدر جَمّعدما تصویر شذہ است؛ باسیمای 
حضرت فاطس مان قَلز دیر و بیگائے اہت قے چھر؛ قاطے 


با چھرۂ زخٍ مُدرن(٥٥)ء‏ 


. - نگراتی اقبال از تھاجم فرھنگی غرب منحط بە کشورھای اسلامی کھ 
حاضل آن فساد اخلاقی ؤبی اعتقادی جوانانٴو از دست رفتنِ اصالت فرھنگ 
الام ات و ره ماد عصر حاضر و لغڑشکاهھایی و مُوانعی کہ 
برسر راہ نسل جوان ازحاظ تعلیم و تربیت وجود دارہ اسر 6 آیندہ 


سازان جوائع کے ناوات بل ٤‏ فاؤ 


کائق نا بی و ار : عفمد ا 
جوانان را بد آموز-است .این عصر 
بل ہے شض ایلیس, را زوزۃ استائن۔اغض ےن ایا 
وا ا ا نداسائشٰ مثال اشعبیله:‌پیچم !: 
سس انث كِە بہی,نور:است و ہی سؤز اہث,این عصر 
فیس لو او کے و روہ سال سای او 


٦٦ 


رك 
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دائش ۳۲ . متس شس ےش م"_م٣۱فلرہٌ۔۔ہ‏ ہہ ۔ 


چه عصر است این کە دین فریادی اوت 
ھزاران بند در آزادی اوست 
زروی ادمیت رنگ رو لثم برد 


غلط نقشی کہ از بھزادی اوست 





چە گویم رقص تو چون است و چون نیست, 
حشیش است این نشاط اندرون نیست 


بھ تقلید فرنگی پا یی کوبی 


بە رگھای تو آن طغیان خون نیست(٦۵)‏ 





فسارِ عصر 'حاضر آشکار :است سپھر از زشعی اؤ شزمسارا است 
اگر پیدا کنیٰ ذوق نگاھی دو صد شیطان تو را خدمتگزار است 





بہ ہرکو رھزنان چشم و گوشند .. کہ در, تاراتچ دلھا .سخت : کوشند 
گران قیمت گناھی باپشیزی کہ این سوداگران ارزان فروشند 





ودکتر شریعتی نیز در اغلب نوشتہ ھایٰ خود؛ بویژۂ در کتاب ہو پدر؛ ماد 
مامتھمیمء ھمنوا با علأآمہ:اقبال اضطراب و رنج عمیق'خویش رأ از سر نوشتِ 
نامعلوم نسلِ جوان امروز کە:دز بززخ فرھنگ :سنتی و جدید و در براہر سیلِ 
بنیان کن تھاجم فرھنگ منحط و اسبتعباریٍ شرق و غرب قرار دارد: با چنین 


۸ 





(۸۸۷۷۳۱۵. 











عمسانیھای فکری. در آثار علامه اقبال و دکتر شریعتی 


عبارات غفرتگی بیان داشتم اسکیردیے × لے ایز 
کک :زاین نعل داد از دست می 'رودء .این نسل: درمیانۂ دو پایگاہ قد و 
تقام وو قطب مجھز ,شکل:گرفتہ: سنت وباعت: افلیسم, و فکلیشم؛ ارتجاع 
ؤانحرافد . مقلدین گذشته و مقلدین: جال: رکھنە پرست:ؤ غرب. پرست؛ 
متعصّب مذھبی و متعصّب ضد مڈھبی تٹھا ماندہ و بی پایگاہ و بی پناد: 
این' نل بە دز قالبھائی قدیم مورؤٹی ماندۂ استا و نہ در۔قالب ھای جدید 
تخمیلیٰ و:وارداتی شکل گرفته و آرام یافتهء ذرجالِ انتخاب يك اان است؛ 
نیازنند ر فشن آزادداست اما آوارتن .نا دن پر منبھا اییٹر:لوڑی ومیکتب 
فلسفیٰ و اجتماغی و۔علمی امرؤزی کہ ادن جدید بر او جوم آوردہ اند؛ 
ا یی تزائدد ایتعل:۔ :۰ ۱ : 
برا تس ل گار یکتیذ۔ ری او خوراك فنکری: تازہ فراھم کنید. رت 
زدن ہا او برای شناساندن اسلام و تشیٔمٌ و فرنگ و تاریخ و امان و توحید:و 
قرآن و محمد وعلی ورفاطمہ و کربلا و امام و عبالت و امام و جھاد و 
:اجْتھاد:؛:زبان:ٹازہبافریٹیذ: دست یه خلقيك اجساسِ اسلامی یك نھضت 
انقلابی:فکری, يك جوشش؛ نو و نیزومند,شیعی بزنید, این فرصت ازمیان ہی 
“رو این'ایمان و مذھب یه نزدا تیگ ھنوز کە می توان و هنوز کە می 
وائید, کاری بکلید: نا رالٹلام ۱۱۷7ء 
ٌ ات از مسضعفانو مظلرمان 'ٹازیخ مد انسان کە روز بە ٹام 
_ بندگان و غلامانِ زرخرید خداوندان: زرو زؤدِ و تزویر 7 در جنگھا و 


إحداث کاخھا 27 باإھا۔ تفیتگاجھا 2 بباھای شکوجبندی چون اھزام 





٘ 


۷۸۷۷٠۷ ۸۷ 


دانش ۳٣‏ +.سسمچ سے ےسج مجےججححجمسچچتے سے ”رگ ےے 


ثلائه مصر و دیوارچین؛ بیگاری می دادند و در عطز ما با عنوان ملتھاق 
ضغیف تحت ستم ملعبه استعمار و استثمار و استحمار ابر قدرتھای جھانخوار 
هستند از نکكکته ھایى مشیاری بخش جالب در اندیشے ھای:بشر 
دوستانه اقبال لاھوری است او در مشنوی (بندگی :نام خود کہ با اج ذیل 
آغاز می شود: 

ػفت با یسزدان مه گیتی فروز تاب من شپ را کند مانند روز(۵۸) 


در گفتگوبی کہ ماہ آسمان با خداوند داردء بە زبانِ نماہ وضع رقت بار مردم ٠‏ 


ستمدیدہ شبه قارہ ند را - قبل از استقلال - یا به تعیر وی: 
خاکدانی با فروغ و بی ضراغ .۔ چھر؛ او از غلامی داغ داغ(۹٦)‏ 

را وصف می کند و سپس عواطف و روحیاتِ مستضعفان تاریخ کە آتھا را 

(غلام |و بندہء می نامد - ضمن غمخواریشان - این گونە تحلیل و 

ارائه می نماید: : جر لئ ا 


از غلامی ادل ہلمیرڈ ذر بدن 
"از غلامی ضعف پیری دز شباب 
از غلامی بزم ملت: فرد فرّہ 
از غلانی مزدِ حق زٹار .بند 
شاخ اوبی مھر گان عریان ز برگ 
کور ذوق و نیش را دانسته نوش 


آپروی زندگی در باخعہ 


مرگهسا انندر فنون بندگی 


ازٹی او آشکارا داز - 


1۰ 


آڑ غلانی. .ریخ گرفہ :بازٹن 
از غلامی شیرغاب افکندہ ناب 
این و آن با این و .آن اندر یرف 
از غلامی گوھرش نا ارجمند 


نیست اندرجانِ او جزہیم مرگ 


_ مردہ یی بی مرگ و نعش خود بە دوش 


چون خران باگاہ وجو در ساخته 


امن اچہٗ گویم او شون ٴبنذگی 
مرگ يك شھراست: اندزْ سازا آو 
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کے جج سیک ےج ھراہیات فکری ۔در۔آثار: 


0 ا ا رو 
درا غلافی:' تن ,زجان> گزدؤ : 
ذوق ایجاد و نمود از دل رود 


جبرئیلی را اگر: سازی ‏ غلام 


دینٴ و دائش را غلام 'ارَران”ذھد- 
گرچە برلبھای او ثامِ علائت'' 
از نگاهش دیدنی ھا ذر :خجَاب' 
زندگی بارِ گران پر دوش اوٴ 
از غلامی ذوق دیٰذاری هُجویٰٴ 
حکمران بگشایدش “بندیٗ گر“ 


سازہ آئینی گزہ 'اندر: گرہ: 


بند برپای است و بران 3 دَ ا 


علآمہ اقبال و دکٹر شریعتیٰ 


تھی از :تن ۔ بی چان چھ. اید بھیٰ 


آدمیٰٔ.٠از‏ خویشن غافل : رید 


گنبد ائيینھ فا م 


پرفتد از 


عابدن۔ زا ند :ذازد جان دھد 


قبله ای او اق 'فرمانرواست 
قلي اود یی تت0 و شوقِ انقلاب 
مرگ 3 


پرؤرڈہ: آغوشِ او 


از غلامی جان بیداری مجوی 


می نھد ران 'اؤ بندی دگر 
یداش می پؤشن از این آئینء زرہ 


۔امشنگل, انذر نشکل ارز مْشکل است( 0" 


اقبال ضمن آن کە ب برڈگیزْ غلامیٰ و تن 'بە مذلّت دادن در براہر 


ستمگر وبندہ غیر خٰ من را رت آنگیز ترین خصیصة اخلاقی می داند و 


آن را زائیدہ جھل و بي اییمانی می شناِسد و باچنینِ تعبیراتی تقبیح می کند: 


آدم از .- بصہزی سی ا ک 


گرھری داشیت 


ایت اولی تل قیہاہ رجیم کیرہ 


یىعني از فوع غلامٰی زننگان خوارتز اعت:: ‪١‏ 
080006 تی اک ا 





كَ ا غم جانکاہ خویش 7 پریعی کہ تاکبرن آز جانب زورمٹتان رزمدار 





غرنگ لطیف اظھار می کند و ضمنِ بٹ و شکوابی 





باعنواندنوای مزدوں) 


۱ 


۷۷۶۵۲.٠٥۷ 


دائش ۴۲ ۰م ممےمتمےتےسسسسشٹ سس ۹‪‬ٌںٌہ 


رام انتقام لاله ھای پررقدہ مرا اتطحاف را و 
گونہ سو ہا 


ز مز بندہ کر باس پوش و محنت ,کش 
نصیب خواجہ ناکردہ کار؛ رختِ حریر 
ز خونفشانی منء لعل خاتم والی 
زْ اك کودك منء گوھرستام امیر . 
ز خون من چو زلو فربھی کلیسا را 
بزور بازوی من؛ دست سلطنت همە گیر 
خراب رشگِ گلستان ز گریدٗ_ سحرم 
شباب لالہ و گل از طراوتِ جگرم: 
بیا کم تازہ نوا می تراوداز رگ ساز 
مئی کہ شیشه گدازہ: بە ساغر اندازیم 
مغان و دیر معان را نظام تازہ دھیم 
بٹای میکدہ :ھا گھن پر اندازیم 
ز رھزنانِ چمن انتقام لالہ کشیم 
به بزم غنچه و گل ٠‏ طرح دیگر اندازَم 
بە طوتِ شمع چوپروانە زیستن: تاکی 
ز خویش این هھمه بیگانە زیستن مہا 


- و دکتر شریعتی نیز, باروحی آزردہ از غم فقر و رنج زندگی و تنی 
پرورش یافته در: دکویر؛ جایی کہ آبادی ٹیست. جائی کہ سعادت و رفاہ 


برخورداری ٹیست. ا غلنکی و فقرٴو سخ زندگی ھمث. ذارطرنی 


٦٢ 
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کڈ 





ھمسانیھای فکری در آثارعلام اقبال و دکتر شریعتٰ 


راسعدیہ ابقہ رنزادی کہ خین جیچ غیتلی۔: و ا 
رنتاں آنھاإِئی. کە:شرافتشان بہ ط وتفرِ ر وابستہ است - در رگش 
نیست(٣٦)ٍء‏ امدردی و ش۰شغرازت خود را با مستضیفان عالم یعنی؛ 
بردگان: غلاما و ستمکشان تاریغ: در کتاب پر رط و راز و آگندہ از سوز 
ڈ گان خویش دآری :این چنین چنین بود ریرادر بھ یه ھنگا: توصیفِ از بردگانی که 
ہشتصد ملیون, تخته سنگ یزرگ مر از أُسوانء از فاصل, ۸۰ کیلومتری 
قاھرہ ہہ این شھر آوردد ان تا اھرام سە گائه مر 0 دنیای 
پاستان دا یر آرامگار فرعون و ملکم مصر برپا سازندِ این گونە بیان داشتته 
استہ و از اج حدقانار ز شاھکاری چنان عظیم: دچار شگفتی شدہیودم 
اکھ اون از کرض او -بە فاصل ۳۰ ۔امتري؛ قطعہ سنگھایی دیدم 


کر متفرق پرھم انباعم شدہ اتی ۔ از راهنعاہم پرشیدم آتھإ چیہتِ؟ گفت: آٹھا 
دخمہ ھاپی ہسند کم چندین کیلومتر در دلٍ زمین حفر شدہ آند. بک 


چرا؟رگفتِ: سی ہزار بردہ: سی سال؛ سنگھاہي چنان عظیم را از فاصلٌ ہزار 


کیلرہمتری بہِ دوش می کشیدند و گروہ گروہ در زیر این بارِ ہنگیٹ,, ؛,جان می 


سپردئد۔ ۔ وہر روز خیر مرگ صدھا نفر ان آنانِ را ,یه فرعون می دادنل: اما 


نظابیردگی کہ بە قول ویوارتزء باعث شد:,تاھیچ وقت - حثّی إھرم و چرخ 


ایجاد نشود - چون وجود بردگانِ إِرزان پي نیازیشان می بخشید: بی اندکی 


,ترحُم اجساد إھیدہ بردگان را یہ(گودالھا می ریخت و بردگانی دیگر را بہ 


ینگ ,کش ی وامی داشتِ 





۱ - غ ہی یخواج یه دیژنِ نافااشی لھیدہ خاك شدہ بروم. گفت: آن 
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دائش ۳۲ سا۰ مم تتستٹتسٹتسشصہصہ۔سہ کہ 


جادیدٹی نیست:, دخمه ھابی از گور هزاران بردہ است کہ به دستور فَرعونء 
در نزدیکی گور او: در خاکشان چیدہ آند تا همَچنان کە 'در زندگیشان 
نگھبانش بودہ اند و جسم شان را بَە خدمتش داشتہ بودئذء در مرگ نیڑ 
نگھبانیش کنند و روحشان راھم یه کارِ خدمتش بدارندء 
گفتم: دینگر رھایم کن که مرا ب٭ ھمراھیٰ تو نیازیٰ ٹیست: من خود می 
روم و رفتم۔ درکنار دخمه ھا نشتم و دیدم چھ رابطە نخَویشا ونذی نزدیکی 
است میانِ من ٴو خفتگان در این دخمه ھاء چه هر دو از يك نژادیم۔ رات 
است که مُن از سززمینی أَمْدہ ام و آتھا ازٴسرژمیتھایی۔ من از نڑادی ھستم و 
آٹھا از نژادی. اما ایٹھا تقسیم بندیھای پلیدی است تا بە وسیله ان انساھا را 
قطعۂہ قطعه کنند و خویشاوندان را بیگانه نشان دھندٴ و بیگا ‏ نگان زا 
خویشاوند. اما من, بیرون از این تقسیم بندیھا؛ از این سلسله و نژادم و 
خویشاوند و ھمدردشان ھستم و چون دیگر بار بە اھرام عظیم تگریستم؛ دیام 
کە چقدر باآن عذ عظمت و شکوە و جلال بیگانە ام. یاء نہ چقدر بە آن عظمت و 
ھئر و قدن کیٹە دارم زیرا همه آثار عظینی کہ در طولِ ٹازیخء تمدکھّا را 
اساختہ اد ٠‏ براسُتخواتھای اسَلاكٰ من ساخته شدہ است. دیوارچین را پدران 
بردہٴمن بالا بردند و ھرکس نغوائست سٹگینی سنگھای تم را تاب بیاورہ و 
درھم شکستہ شد, در جرز دیوار گذاشتہ شد. 
دیوارِ چین و همه دیوارها و بُناھا ؤ آثارِ عظیم قدنِ بشری: این چنین بە: 

وجود آمد: سنگ سنگی بر گوشت و خون اجداد من۔ دیدمْ قدنء یعتی دشنامء 


یعنی نفرت؛ یعنی کیئە؛ یعنی: آثار نتم هزاران سالء برگردہ دہشت 


1٤ 
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تس س‌ھساتیھای فکزی: در آثار: علأمہ اقبال و دکترشریعتیٰ 


اجذادمن:: .تد رْمیَاق:ائبزہدخمدھا: تشستم۔ودیام:چنان است:کہ: پنداری مه 
آٹھای برا رک دردلٔ دِجْمة:ہا: :خفعد اند ہزادران منند۔ به اقامتگاھم, بازگشتم :و بە 
یزادری:ازدگزوہ بیشمار'بردگان نامة'ای نوشتمم زآنچه را:ذر غرض پنچ ھزاز 
نبالآ رما رقعە بؤف, برایشٰ شرح:دادم: پٹچ ہزازسالی کہ او نبودہٴابت: اما 
بردگی. وبردہ! درشکل ھی مختلفش بودہ است. :ا.:٭ "ھ7 
×نشستم۔ او برای نوشتم اکہ: ایٰ.برادرم تورفتی..وماھمچنان درکار 
سانخان تمدان:ھائ بززگِاء فعچ ھا فایان و افتخازاتِ عظیم بزدیما بە دِھھا و 
رونیتا 'ھانمان میٰ آمدن و چون چھار پایاماننمی گزفتند:ؤ می بردند واما را 
بەرکاڑ نناخان,گوارمایشانلیٰ کاشتیذ:.+ گاھی مارا بەاجنگ میابردٹذ۔ 
لینگ غلی:کسانیٰ کم می:شلناخٹیم:'و ٹندشیر کشیدن؛ یه رو کسانی ,کە 
ٴ نسبكت:ب آٹھا ۔فیچ کین" ای نمی ورژیدیم: مارا:میٰ بزدند, و مادران و پدرانِ 
پیر و شکستۂ مان چشم انتظارمان می ماندند اتتظاری :که ھرگز پاسخیٰ, 
نمی یافت, ی۷ی یت 
و در ادامه این بحث: دکتر ضمن.اشارتی دقیْق:بە تحولأت سیاسی که 
باروئ کارآمدن زورمّدان'خاکم یعیٰ::فراعتہ.قیاضرہؤ اکاسرہ+ دز عرصلۂ 
عالم:و رھگذر تاریخ پیٔش'می آیدا و:مصلحانی چون: زژردشت و مائی و بودا 
و کٹفسیوس ظھور پیدا می کند؛ میعوثانی کہ بە تعبیر اوؤدھنوا از خائه 
بعثقشان:فرودتیامدہ< بن اغشتا:یه بردگان۔مظلوغ و'بدون آن کە از آنان:یاذی 
کنند و نامی ببرند: - یکسر راھی کاخ و قصری میٰ:شوند(٦٦)ء‏ ننُمن بہ 
ظھؤز پیانمبٔر:إسلام(ضٰ): وتدایئٰ:براہرئ :ؤ:براذری کہ اِسلام: سرمی ۔دھد؛ 





ة۹ 


۷۷۳۵۸۳ 





دائش ٣٣‏ ۔ 


اشارتی لطیف دارہ و ضمن این:مبحث با تکیە بەبُعد عدالتِ اجتماعی اسلام 
و ملاِك برتری در این مکتب کە: دیاإِیھاالناس! كُلکم لادمُو اآَدمُمن تراب۔ لا 
فضل لعربیٰ علی عجمی الا بالتقوی[٦٦)ء‏ .و حمایتی .کہ دین مین اسلام 
از'مظلومان و مستضعفان کردہ است+ مذھبیٰ ,کہ در واقع پایە ىھای آنْ'ٴہا 
ایثارھا فدا کاریچا و جانبازیھای محرومان'مستحکم شدہ انت, بااین عبارات, 
رنج خود را تسکین می دھد و ھمدردیش را با ستم ڈیدگان اظھار می کند: 
ناما ای.برادر ! ناگھان خبریافتم کە مردی.از کوہ فرود:آمدہ است و 

درکنار مغبدی فریاد زدہ است کہ.: من از جانب خدا آمدہ ام. یر خودلرزیدم؛ 
نکند با زفریبی تازہ برای ستمٰیٌ درکار باشذ ! امًا چون زبان بە گفتن گشنزدء 
باورم نشد: او می گفت: د- من از جانب خدا آمدہ ام کە ارادہ کردۂ است تا 
برھمە بردگان و بیچارگانِ زین منّت بگذارد نو آنان را .پیشرایان.جھان.ز 
وارثان زمین قرار دھد.:(۱۷)ء ::: ۱ 

شگفتا ! چگونہ است کە خداوند: بابردگان سخن می گوید :و بە آنھا مژدہ 
جات واٴنوید رھبری و وراثت بر زمین می دھد!!: 

باورم نشد. گفتم: او نیز ھمچون پیامبران.دیگرز - در.ایران و چین ؤ هند ‏ 
شاہزادہ ای است کە بە نبّوتِ مبعوث شدہ است: تابا:قدر قندی ھم پیمان شود 
و قدرتی تازہ بیافریند:: 

گفتند: نه: یٹیمیٰ بودہ است وم او را دیدہ اند کہ در در'پشت ھمین کوہ: 
گوسفندان راانی چزائیدہ است: 


گفتم: عجبا !.چگونە است کذ خداوند فرستاد: اش را .از میان چوپانان برگزیدہ 


٦ 





(۸۸۷۷۴۱3۱. 


7“. 








: .لس سے ھسانیھائ فکری در آثارعُلامہ اقبال و دکتزشریغتیٰ 





نبا :, او: فی بن لق“ للله پچوپانان ات ٴواجدادشل :ھمہ'زسولان چوپان.: 
ا مد از وق“ یا کت نا پرخؤد 2( اس دوس از 
مان ما پَذامٰبزیْ خاسفه اسٰت:: نر یں ا ٤‏ 
یه او اھان آوردم٠ْ‏ چرأ کہ همه برادرائم را گرد:او ڈیدم': نابلال) : .بردہ 
پرڈہ زادہ: از پُدز: و:عاذر<- ہیگانہ' ای از خبُثلہه:لاسلمان)!: ۔آوارہ ای بە 
برٹاگ رنہ دہ ازالران: وابؤٰڈرنغ: :فقیْرِ ڈُرمُائذہ گمتامی ازاضَخزا ٭'دسالمم 
غلام :زنحذایفة: ایق بیگائه.ارژان' اقیت, بردةٴلٰیاہ:پوسٹ کە اکتون پیشوای 
یارانٴاؤشذ اث 7 پا فو نا کو ا و 
کرد ایا آوزادم!چزاٴ کە کاخش ند اطاقِ گلی بوڈ < کە خود در 
گل و خاك کشیدن بنای آٹھا, شرکت کردہ بود و بارگاہ و تختش تگٴچوبیٔ 


یو بات از:بڑگھائ فرما ا ا وی وتا بود چنین بود و 





۰ٌ 





چنٹین مد رت 
7 ا آمد ما از ایران::از زانظام مدان و تبازھای نزرگ'- <:کە'علٰوارہ برای 
جنگھا و قدرتھا بە بردگیمان می کشیڈئد. پا جرلیختم و یه شھر او آمدم و 
درکتار بردگانِ و آوارکان و بی پناهانِ جھان, با او زیستم تا پلکھایش در 


سنگینی مرگ خورشیلْغان را <پراہ:کشید: با( ۸٦۷)ءء))‏ 


۱ جو لو ہو ا 
آنچە گذشت:؛ سای روشنی کم'رنگ بود کە از افکار و آرماتھای ھمسان 


علامد محمد اقبال لاھوری و دکتر علی شریعتی مودہ شد, بی گمان؛ 


یں سب و سو جس 


(۸۸۷۱۱۷٥۱. 


دائش ۳۲ کن ٹتٹٹت سس سے ےصےسمشمےملللںہہ _ لے 


نقشٍ اصلی و اساسی این دو متفگر و ادیب نامور پاکستانی و ایرائی کە بہ 
واقع معمازانِ جدید بنای تفکر اسلامی: ھستند؛ استخزاج و پالایش اندیشہ 
ھای راستین اسلام و معارف ناب محمدی از خرافات و پیرایە هابی است کہ در 
طولِ تاریخ توسٌط دشمنان اسلام یا دین باورانی قشری و کچ اندیش بدان 
افزودہ و پیؤسته شدہ است. 
مرحوم اقبال بازبان دلکش شعر فارسی؛ زیبا تزین سرود جھٹھا را بہ 
منظور ایجاد انقلابی در فرھنگ اسلانی مترنم:شدہ ؤ از این رھگذر؛ رسالت 
خود را ب نحوی شایستہ بە انجام رسانیدہ استِ و شادروانِ دکتر علی شریعتی 
ٹیز بە مدد خامه ھنرزا و نثر استوار و شعر گونە اش در روشنگری افکار و 
نشر حقایق اسلامی بے موفقیتھایی افتخار آفرین و شایان تحسین ٹائل 
آمدہ است, ۱ . : . ۱ 
لطف سخن و محبوبیت این دو متفگر بزرگِ در کشورھای اسلامی و‌ 
ترجمە آثار گرانبھایشان بە اغلب زبانھای زندہ جھان موھبتی است بزرگ برای 
امروز و آپندہ جھان اسلام کە مسلمانان باید آنرا مغتنم شمارند و خداوند را 


براین نعمت و موفٔقیّت سپاسگزار باشند, 


روحشان شاد و راہشان پررھریاد _ 


۸ممےہےسش.._ہں.. ز.. ._ ہے 


(۸۸۷۷۴۱3. 














ہش شش ٣‏ زی مُطابق با ۲۹۳١‏ نیلاق 
لد می شود و در سال ۶ قتَزق سی فوتامی کٹل 
-٢‏ ركد: ال مار ا کر اسائنی: نردا اکٹ علی قرینتی 
۳- 7 مآخذ پیشینء صفحات ١۸ء‏ ۱۸۵ ۸٦‏ 
-٤‏ رك: كلیاتٗاَفغَار رن مُرلانا اقبال۔ با مَقدمَ اتد روش تھزان ' 
')٣٤‏ انتمارات کتانقانہ تتابیں+ تفعات چھل وط رما ' “ 
6 مولانا این مضمون راء چنین بە رشعه نظم در آوردہ 7 

ای نف آارا شرع لاعت کان کة خود بَشْنَاخت یڑدان را شناخت 
سر و پت ند موب بل امیر مؤمتانِ 
علی(ع) با تعبیر: اذا عرْق تلتہ جزو دی لبوی اآمدہ ات نوز 
اتھٹایۂ يي قر3 14ي ثقل اَحَادَيكا/ نبوئی ٢‏ بقع و تن نیع لزمان: فرٰوز 
اش را ۱٢٣١‏ اتعظازات فی ر بر شی پک رن 
پ0 “لیت افَعار فازَی أقبال' مان <تَفخاث ۴۲:۲۷,۱۷ ' 
۹- رك: دیوان اشعار حافظ: تصحی, مل فری رک الم فی غتیٰ؛ چاپ 
مرا اتفاراث زواَ ط۷۸ ا و 
۰ رك: اقبال. معماز يد بنا للا لق ینا ھمآن< 2ك ۱۹۸ ٠‏ 


۷2٥ -۱‏ ر1ا 706و - در اساطیر یوٹاٹی رب لت آتش اَسُنت و حخالق نوخ ٴ 


1۹ 





(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


وس ٠00‏ تو اہ جا یتصتت‌ے‌سی ًے 


بشر و مظھر نبوغ انسانی۔ کٹ 
۲- رك: بازگشت بە خویشتن؛ باز گشت بە کدام خویش ؟ از : برادر شھید 
علی شریعتی تھران ۱۳۰۷, , انتشارات حسینید ارشناد , صفحاتِ ۳۱ء ٣٣‏ 
-٣‏ رك:اقیال؛ معمار تجدید بنای تفگر اسلامی-ھمان- صفحات ٤‏ >> 
۵- - کلیاتِ اشعارِ فارسی اقبال: - ھمانِ - صفحات ۳۳ء٣۳‏ 
-٦‏ رك: کویر؛ نوشتہ: دکتر علی شریعتی, مشھد ۱۳٣۹‏ چاپ طریں: 
صو: ہو و 
۷- رك: اقبال: معمار جدید بنای تفگر اسلامی - ھمان - ص ٠١‏ 

۸- رك: اسلإم شناسی از ء دکتر علی شریعتی, چاپ مشھدِ ۷٣۱۳ء‏ 
صفحات ٤٢٤٦ء ٣٤‏ ۱ 7 ۱ 

۹۔ کلیات اشعار نفارسی اقبال ھمانح بھُٹن ََرت ری ص ۴ ۱ 
.۔ك: زنء از معلّمٍ شھید؛ دکتر علی شریعتی, چاپ او تھران ۰٦۱۳ء‏ 
انتشارات سبز مجموعہ آثار شمارہ:۱۲ء صفحات ۲, ۲, ٢۰٢‏ 

۱ 'حقًا کہ بنای لا اله ھست حسین" از: ٹا تطااروشی کا 
۳- ركد: وی ود رموز بیبخودی: صفحات ٢۷ء‏ ۷۵ 
٣٣‏ ۳- حسین وارث آدم؛ نوڈ شتۂ: دکتر علی شریعتی:تھران ۹ء انتشارات 
حسینیه ارشاد: صفجات ٦٦‏ تا ٦۸‏ " 

-٤‏ رك: ٹھچ الفصاحد, مترجم و فراہم آیرئذ: ابرالقایم پابندد چاپ 
سیزدھمء تھران ۱۳۹۰ انتشارات جاویدانء ص٢٢۲‏ ۱ 


,۱۰ سور؟مبارکە حجرات / +۹ آیب‎ -٥ 


۷ 
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ہے ھسنانیھای فکری :در آثار علأمەاقبا ل و دکٹز شریعتیٰ 





ود مارک آل عبان /ہ یآ رک 
۷ ۸ ۹۰- - کلیات اشعار فارسی ابا جار ات٢۷‏ ۶ 2۷ 








کو ائرڈی 


۳ 8 عایات افعار اقبال نان ا لے 
۷۲- راف: : بازگشت یم خویشتنِ - ہمان - صفحات ۰۳۹۷ ٣۶ٗ‏ 
بد سا باکشت یہ خریشا:پازکشت مد کغام خی سان -صفحات 








ت٦‎ 





" ۸۷ ("۳۴ 


ا ا 


۳٤٢ ۴‏ - علیات اغبار ال ہمان -صفحات ۱۷ء ٰ۲ 





2 98182ءء/, +اپ. !1 ا 7 
۳۷ ۳۸ ۹ “لمات أفمار راقبال۔ نماد صفحات-۸۷) 
(جاوید بامما, ۷ ۸ (ارمغان حجار ۱ وی یک 


٤ك ٦٢‏ بات افمار لی آقاز'- ہمان صفعات ۸۴ء - 


و۸ [ارمغان حجاز) . ۱ 
٤۔‏ مآخذ ک صفحات ۳۹۹,ٴ ٠ء‏ (پس چه باید کرہ؟) 


تب خویشژن۔ ۔ همان۔ قفا ما ا ٍ 





تا فان دائجری اکا 72.0٣00‏ ٥ص‏ وه 





21 2۷ ۸۰ 8۰ رك بات افعار فارینی اقبال ان حا 7 





7 پان 
و26 ھ مأخڈ پیشین: تی٤‏ :و صفعات 2۹49 ز ٤۹٦‏ 





۷۲ھ رك: اسلام شناسّی - ھمان - صفحات ٦۰۹‏ و ۵١۰‏ 








۷۸۷۷۳۷۲۲۷۸ 
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-٤‏ رك: اقبال: معمار تجدید تفگر اسلانی ۔ مان حر متا 
-٥‏ رك: رہ از معلم فھید کر علی کر ان خض 1ط 

7 1٦ ٠ رك: کثیات اشعارٍ فارسی اقبال تو صفحات‎ - ٦ 

٠)۹ ۸ 

رك: پدر: مادر ما متھییم ھمان - صفحات ۱۳۹ تا صف 

۸, - - کلیات اشعار فارسی اقبال ا - بندگی تامد صفْحات ۱۷۸| 
٠٦ء ٢٦‏ مآخذ پیشین, ء صفحات ۱۷۹ تا ۱۸١‏ و ۲۳۹و ٰ۷ ۱ 
٣٦ء ٥‏ رك: ری این چنین ہود برادر: انوشتد دکٹر شریعتی: _ 
چاپ ا نار ۱ھ ۔ق, اُنتشارات حسیتيه آرشاٴ صفحاتَ ١ا٥‏ 
-٦‏ رك: تحف العقول عن آل الرسول, تألیف: این شعیم حرآئی: یه تصحیع: 

و ا ا ۳٣‏ ٢ك‏ " ۱ 

-٦‏ شارت است بہ یه ہ از سو مبارکہ قصص دو رد ان اه عل این 
سا کے ُ ۱ 
۸- رك: آری٠‏ این چنین بود برادر:- سائ لمات کر 


۴ہ این مقالہ: ما سخترآٰی نویسندہ است کہ در تاریخ ۹ خرداد 
۱ شسی, دو سیمار بزرگداشتِ پانزدعین سالکرہ شھادت شادروآن دکتر 
علی شریعتی-کە یاہمکاری بنیاد اقبال -شریعتیٰ و خاندٴفرھنگِ جمھوری 


اسلامی ایران ن لاھور در هتل آواری لاصور پرگزا ر گردید -ایراد شدہ است. 


۷۳ 
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٭ دکتر تسرین اخترارشاد 








اتال دانشگاز پنچایاڈلافویا بے بتالوان ٭۔۔! ک 
ڈلب تق لک 0ی9۷ کاو لی ات ور و یل 
٠>‏ شافتامه شافکار فرووسدِ 






ارزش خاض شاہنام این افیْٹ اسَلَكد:ٴنعوَا دریائٹ و زازیه خی 

۱ دديْلگاۃ'مردم زا نشانمیدهزاز قاظ علونّیمائند جامعة شائی / و مردم 
ای نول اعت بزا ہی دنب اغوال ا در وو گشتہ ایرآن نیت 
از دازنا: وزطم لم تلياَ تق ر'امِعْاعَیْ ایزان'ا جنگ قادشہذٴرٴٹھاڑلدا تغْییْر 
کا تلْرَخاتا پاپ مسلمنانازناغابڈرا زاین سٰاخك تنا بختق 
کل مل فا مغلب زا را کا ےی دانشفند 
دکتر ذبَیح الله صفا: ١‏ 5 یما جا یں لد سکم ا 
"معاملۂخزنب دوڈافزل ین( ایق بقاث مغامله خواجل وت يٰود, آنان 





خر رز زا افج مو اضان يك بلامرالنَي عشرذلد. 7 معثقد بودئد 
کە آنان را از کفر و گمراھیٰ زھانیدہ اندء موالی از كنیْلو الغّابُ مُحزوم 
رنڈ اغراب ابا آتان ڑیك قوف رای ند ول این رای 

بایست بزپای ایستند وٴچون کی ازعوالینفردی از آثان را اذہ فی دید بر بر 
'آلابزن گداز اش وذ لد و اعائٰ :زا ٠لرٴشائدا‏ خودٴدر زکابٴ او پیادہ 
لت دزانچنگ :ھا جز'' پیادگان با ٴا ایم بر لن تکیز نا این 
مال ایراتیان درا تزاہود'زیزا ايل رم ضاعب ختل ملی بودند“اچٹانگہ 
وئِٰهأَنالٴبْدُمَوْضرع ملیت' وَلايةایران امم ترنا ا در نذعبیٰ 
آنانء یعنی از اوستا گِرَفْعْنَٗ تا رین ار رت ہنا سَاسَانیٰ از مه جا 


م۰۷۳ 





سی 


۷۷۳۰۲۰۷۸ 


بە نحوی کامل لایح و آشکار است. روایات ملّی ایرانیان تیز ایشان را ہہ 
گذشتۂ شود مغرور و از حال ناراضی می ساخت ر از این گذشتہ ھنوز یاد 
عظمت کرای عھد ساسانی از خاطر ایشان ترفته ود ٴو یا اي عبات 
تحقیرھای تازیان بر آنان سختِ گران می آمد'۔(۸) 
لذا ایرانیان که حس, ؛ملیت و سوابق درخشانِ - و ادبیں ران 
از کان و پیشینیان بھتر داشتند این تحقیر و اھانت حکومت اعرابِ را بر 
خود سخت ناروا و گران تصُور می کردند وریہ اقتضای طیع بلند خود در 
چستجوی راہ هایی بر آمدند که تا حڈ ممکن غرور مل و شرافتِ اجتماعی 
خود را حفظ کنند و ھمبن امر مایڈ قیام سخت إیشان در برابر افکار عرب شد 
و بنابگفتۂ دکتر ذبیح الله صفا: کن 
'ایرانیان ازین پس سە راہ برای مقابله با. اعراب:پیش گرفتند:: 
2 قیام سیاسی کم بوسیله ابو مسلم آغاز شد و پا بهِ ایجاد دولت ھای 
مستقل ایرانی پایان یافچیےے رت ا 
-٢‏ قیام عليه آئین ؛ اسلام کہ فی الواقع نو- تع 022( پا سے 
اسلابي پود ‏ ہا مقارمت سخت خلفا مراج برد۔ تحت 
٣‏ قیام اجتماعی و ادبی کہ پوسیلۂ (دستد ف ینام *٭ "شعوبید" صورت 
اگرفت؛ اینان در آغاز ز کار عبارت پودئند از گروہھی کە یر غرور و خود ,پسّدی 
(اعراب) و تحقیر سایر اقوام یدیدۂ اتجقاد می نگریستند و می گفعندر کہ 
اسلام تفاخربین احزاب و قبائل را سینوع ساختہ و بزرگی و بزرگواری إفراد را 


نیز تتھا از طریق تقوی' و پرھیزگاری :دانسته اہبت(۲).: 


__ ۷٤١ 


(۸۸۷۸۷۷3٢. 





۔شاھنامه شاھکار فردوسی 





ال !از آنچل: کہ گگفیتة:شد ؛معلوؤم:می شود !کہ إیزائیان از وقتیٰ ,کەااعراب 
.انز زمین۔یّران از مسر کرد نل تا اوابلط قرن چھارم کە عھد ِقیٔقی و فردؤسی 
می باشد در قباإل تِسلّط بیگانگان:خمیشہٴمقاومت می ‌اکردِنڈ و می کوشیْدند 
که.موجوٰدِیّتِ خؤذ:زا:حفظ کننذ؛ بزائ اینکە دوزۂ:استبداد:تازبان نٰبت بە 
رملت :ایزان آنان را متوجه تفاخر .گذشتگان خود :می شاختِ کہ در:ذھنشان 
یکیارہ: یر و۔بزرگواریٔ گذشتہ را:مجسّم میٰ مود ,و بدنبال این واقعیت ذرمیان 
(ایراتیان تھضنتا عظیمی بای احیاء و ایقاقِ تاریخ 'ملی بہ:خصوض احیای 
پھلوانان قدیم ایران بە چشم می خورد و ایزانیان احساسات'عمیق و ناله های 
خود را در حماسه ھاى.گیرا؛ غلفوف سناحكتھ؛ سں:قغی دادند۔بالاخرہ مقارن 
زمان فردوسی استقلال و حرلّت:سیاسی ایزانیإن بعدزاز حکومت عرب شکوفا 
:شد زاین فکر و موضوع کە ھر شاعر:و نؤیستدہ ایندہٴروخ ملّت:ٰی باشد در 
زمان فردوسی در مغز ایرانیان روخ کامل پیدا: کرد و تحت تأثیر محیط خود 
مسئله ملیت و میھن پرستیٰ,فردوشی:زوشنْ تر می:شود. 
ایا علاوہ برین بقول "جاکا۔بَچیں دانشؤڑ یوگسلاوی: ٦ِ‏ 
رہ :۔''چون فردوشئ:شاہدا انقلاب خراسان و پریشانئ احوال سلسله ایران دوست 
:شافائیان بوڈ است:و پادیلِۂ عاقبت بین , پیشزفت زوز:/فزون غزنوبان و توتبط 
ر.آنان:نفِوذ۔تازیان و:از بین!رفِنِضن ایزان پرشتیٰ را مشاعدہ می کرد وبہ 
خوبیٰ متوجہ خطرھا و زبان ھایى بروز چنین وقایعی بؤد, میادالنست.کە 
۔إجتمال,دازدذر:قرؤن آیتدہ:دانشان فائ ملی :و:توأم:با آن احتباسات ملی 


'ایران 'متروكغ شود ازین جھتا فردوسیٔ بە:سرودن شاھناہ'پرداخت'. (۳): 





ےے سے جح سے جس جج کے ۷۰ 


رازش:۳۲ ٠‏ سمل سےسےےہ سلبہے. 7ں _۔ ۱ 


'این مر نیز قابل:توجە است کہ فردؤسی داستان ھا و تاریخ ایران را 
شخصاً جمع آوری نکردہ ابت بلکە کتابی زا کە قبل از او فراھم وردہ بودند 
فقط بە نظم در آوردۂ است: و بنا بگفتهُ ناشر شاغنامہ فردوسی: نی 
'فردوسی در عین علاقہ بە ایران در شاهنامة خود'امانت روایات اصلی 
مآخذ.خود را رعایت کردہ و به شھاذت محققین فردوسی ھیچ'گاہ تابع 
احساسات و'عرضن ئشد و بە میلو خواحعش خؤد در آٹھا دست: نبردہ و نمی 
خواسنته .از مفابعت :مأخذ قداھی فرا تر۔رود! چنانکە دز آغازز داستان 'رزم 
کاموس خود می گوید 
. کنون رزم کاموسن پیش آوریم 
زدفتر بگفتار خویش آوریم :' 
و یا در آغاز داستان رزم بیژن گفته است: 
مرا گفت کز من سخن بشنوی: . 
به شع آری از دفتز پھلوی ٠‏ 
ذکر مکرر دفتر پھلوی و بہ شعر آوردن اَنچه در آن دفتر بوذۂ دلیلی 
براین مدعا اسٹْٗ کە امانْتِ فرذوسی در نقل مطالب از مأخذِ قدیم تا بدرجە ای 
بود کە نه تٹھا در داستان ھا عیچ گونە تضزفیٰ نمی کرد بلکە چٹانکۃ از 
شاہنامه بر می آید'در مطابقت سخنان خویش بامتون اصلی سعی و کوشش 


فراوان مبذول می داشت. )٤(‏ 
می توانیم ازین لباظ فردوسٰی,را احیاء کنندۂ آثار گذشتۂ ایرانیان بَدائيم 
چنانکه'۔سیّد ابوالقاسمٰ انجوی ۔در آغاز تألف۔ خودا 'مردم:و ۔شاہنامہ" 


۷٦ 












سشاهتامه شاھکار قردونیٰ 


می ]ویسد: ا مود بت یں ھی و مھ کر کا کی 

'فردوسی:رأ مقصدی,یس یلت یه آٹریتش این اثر'بزرگ:وا داشعد اِست و 
آن مقصد.مٹیع احباء قزمیت خواشیدہ۔ایرانء: زندہ کردن آاروج خستہ و 
۔پزمردہ إیرانی؛ و مزھهم تھادن برچراحات عمیقی یودۂ اِست:کە سیادت ‏ تسلط 
بیگانگان پر پیکر اجتماع ایران زارد ہباختہ.بود.-- جح و .اؤ.جوانی خود زا 
؛در۔راؤ:مقصد عالی: خویش ہیی می :زساسں-- و اچارہ 'کار را در۔آن 
دید کە روشنی ھا و بھروزی ھای پیشین را ٴبیاد مردم آورد و مصمٔم شدہکہ 
مردم مأیوس و خشمگین را یز ضد بیگانگان بئبزرائد و زبان گویای غواطف 

رتجدیدہ مردم گردد:تا بە,ھؤش:آیند. و متوجّہ امقام تاریخی خود.شوند,(۵) 
یو او ہا ملایرمد اراتا اجکی سکس 5ت 
شما ۔کە ہنیشه.مظھر :بزرگی و پشعیبان ٹیکی,بودٴ اید,۔آمادہ باید تا 
روزگار:نّعاذتِ خود را دوبارہ تجدید کنید, إین انت مقصودحقیقی شاہنامہ 
پیام فردوسٔی به ہم وطنان خویش۔ولی نھضت:۔ملی.زیان ملی امن خواست 
تاعامہ مردم کە بزبان تازیئ رغیتی تداشتند و می فھمیدئد از:غکن العمل 
۔خلق ہا خبر شون مگر وضع زبان و ادبیات عربا در ایران بعد.اژ غلیهُ عرب 
بعدریخ فرامیش یا متزوك گردید: وٴ زبان.وٴ ادبیٰات:عرب:جای.آن:را'گرفت و 
می'توان,گفت کہ ادبیاتِ فارسی:در:دوره بعد از اسلام فرزند ادبیاتِ عرب 
بود< اگر کسانی.ذر ضذذ. احیای۔زبان و۔ادبیات.ایرائی بر :می آمدئد مورد 
طمن وزتکفیز واقع می:شدند. از طرف دیگر امکاتات ترویج زبان.و خط قدیم 
ایران کم بودہ زیرا زبان و خط پھلؤی ہم مشکل بود و ھم' موجبات 

: ١ 


۷ 





تحصیل آن فراہم نبود. فقط موبدان زردشتی بە تحصیل زبان و خط پھلوی: 
می پرداختند ؤ تودہ ھا 'مردغ به زبان و خط پھلوی۔آشنا تبؤٴدند. 

چون ایرانیان ھنوز دارایٰ يك زبان مشترك :علمی:و ادبٰی نشدہ بؤدتد لڈا 
نمی توانستند در زبان و ادبیات خود ایزان طبع آزمائی نمایند و مجبؤر بودند 
کە آثار خود را بە زبان و ادبیات عرب بنویسٹدء' علاوہ بر این عوامل دیگری 
ھم موجب رواج زبان عربی درمیان ایرانیان بود کە بە اٹھا دکتر ذبیع الله صفا 
چنین اشارہ می نماید: 

' "از علل عمدہ رواج. زبان عزبی میان ایرانیان این معنی کہ دز مراجع 
دیئیٰ و سیاسی این زبان متدازل گشت ز کسانی کە قضد ورود دز امور 
سیاسی و اجتماعی ذاشتند می باپست این زبان را فرا گیرند و:از رمَوز تکلم 
و کتابت آن آگھی یابند و در ھمین حال گروہ بزرگی .از ایرانیان شروع بہ 


ٹویسندگی و شاعری بە زبان عربی کردندہ از علل دیگر:تأئیز زبان عربٰی در: 


.لھجات,ایرانی و توىٔف سربازان عرب و:مھاجرت ھا بعضیٰ از قبائل عرب بە 
ایران و آمیختن آنان:با ایرائیان است. )٦(‏ ۱ 
از لج ھاى ایرانی کە بە تحوّل و آمیزش با زبان عربیٰ بیشتر ادامہ داد 
للهجه مشرق ایران.است: کە-آترا "دری" "پارسی۔دزی" یا فارسٔی می _گفتند. 
تاریخ پیدایش آن زبان واضخ و روشن نیست,: و بقول مُلك الشعراء بھاز: ٠‏ 
"شاید در خراسان و سیستان و:ماؤراء الٹھر'علماء و ادپابی:بودندا کە بہ 
.این زبان در قرون اوْلیۂ اسلامیٰ چیزی می نوشتند: امًا اسنادی از آنھا'بدست 


ما نرسیدہ است“۔(۷) : 





ہد تسشن قاققامهشافکارِردوسَی 





و همین' طز بتاٴبلة تَضرْؾح تاریخ سیَعان: جَتبٔش علمیٰ و ابی زبان 
قارسی دریٰ با ظھور یعقونبأ یٹ آنماز٭یافت استا: وقتی کذ او پادشاء شد 


شاعران در توصیف او په زبِأ ری شع گكحندٴوّلی او چون زبان عربی نمی 





او ِیْ ید شا غران حفت: زی کلام اندر نیم چرا بایذ گفت. 
ند رفک ہقح مَو لَاإَن کلت گرللدار ار ری اتد ر خُبْمٌاو 
گفت"۔(۸) ِ 
۰< این بش اذي ای ذرئ انان غلعلۂ صفّاریٰ آغاز تی گردد۔ 
رھز حالٌ این امزمْتٹم انتک در شرٰق ایران زان پارسی: زی زبان علمٰیٰٔ 
ایی وو ات کہ پر ائر گذشت زمان و خر و" آمیزش با فان عَرَیٰیٰ بە 
ضوزلی رآس× کہ آٹاآئزا:دز ترْنا سو : هار مااخظہ فی شود ايٰنْ ران 
7 ۰ 
انختوزانٴقارْیٰزان دز کٰشذاو کنا زور اسان ایا کال یافتد َو و 
کسائی مانند رودکی؛ ابوشکور: دقیقی و.شعرای مغاصر محمود غزنوق' 
اشغازگائبھاین آزٴخوأباقی مك ولاهّریْ :مرح زبان تی باشد 
باپد نە تٹھا جامع محسنات شعری بَاللذ بلکڈ لع نت کہ آز فهمََائّہ مم 
دور تباشد بقول محمد علی فروغی: "پیش از شیخ سعدیٰ و خوَاجة ُحافظ 
کمتر کسی از شعرای ما یه اندازہ فردوسی جامع این شرایط بوْدہ اسْٹٛٴ وقور 
اشعاز شاھنامه ھم البته در حصول این نتیجه مدخلیت تام ذاُللہأست:( )۹‏ 
پعل فزدزشی بد کھ ھت اتلنقلال زَانٴر ادییاتا فارسّی را بٰهُ مرحله 


فمْ لا ظئز کشائدۂ :و ااخل ك سََيشعز راتسد اولْطام اَجْتمَاعیٌ أیرانیان زا 


9ئ ہیں رر ری وسر ں ہیں ہیس سیب میں لہا وت و کا ہس ت۷۹ 





۳۲٣ دانش‎ 





در اثر شاھکار خود منعکس سازہ و خودش نیز چنین می گوید: 
بسی رنج بردم ہدین سال ہی ری 
عجمزندہ کردم بدین پارسی ہے ہے نز 
موضوع عمدہ شاھنامہ, تاریخ ایران.قدیم از آغاز قد نژاد ایرانی تا 
انقراض حکومت لراؤَىسرف اغاپ ات چنانکە استار یکفِ دانشور روسی 
می گوید: سا 
"تمام منظومۂ فردوسی بعنران تاریخ پادشاھان ساخته شدہ که یکی پس 
از دیگری بتوارثِ در تخت ہلِطنت ایران جانشین یکدیگر می شبہ اند. إز 
کیومرث إفسانہ ای گرفتہ تا یزد گرد سو ساسانی, در حقیقت این اثر تاریخ 
.ایران است از قدیم ترین,ازمنه ما قبل تاریخ تا, تصرف ایران بوسیلە اعراب در 
ژیمہ سدہ ھفتم میلادی, شاہنامہ یم عنران تاریخ پارسیان گامی در مقابل 
وقایع نگاری,طبری کھ عنوان تاریخ اعراب را ,داشتہ قرار داد ھی شدہ 
است":,(ء,١)‏ 3 ایی . یہ 7 ر‫ ٠‏ 
.. "موارد تاریخی را در طول تمام شباہنامہ می توان یافتِ و در شاہنامہ سہ 
دوره متمائز می.توان تشخیص داد, مثلاً: 
١۔‏ درٹڈ مایق ۱ ۱ 7 ۱ 
۳, دیران تاریخ ہے ۱ ہے اف شی 
دورہ اساطیری یعنی از عهد..کیومرٹ تا ظھور فریدون؛ در این دورہ 
اساس بیشتر داستان ھا است کہ ارزش حماسی زیادی دارد, امًا عھد پھلوانی 


لص ممج تسم سم رذ کچ ک ‏ کی 








شاھنامه شاھکار فردوسنی 


۔دورہ مبارزہ تإزہ اي مپان "خیر و شر امت و این دورہ از قیام کاوہ آغاز می 
شود زی قتل رستم و سلطنت:بھمن یه پایان می رس آن قف اا2 
واقعی, حماسبه املی ایران ت7 حاری عالیترین نمونہ اإشعار فارسیِ است۔ ولی ۔ 
.سوْمین دورۂشامنامه عھد تاریخئ است یعنی دورہ ا یک تصورات پھلوانی و 
افساتہ ایرد اعمال غیں عای تقریب" از میان می روند و اشخاص و اعمال 
تاریخی جایگزین آنھا می گردند و حماسه ملّی ایران رنگ و روش تاریخی 
می یابد( ١۸یا‏ ین! شس 
از ۔علاوویر ْ جنبۂ ادبی شاہنامہ ّ۳ چھں الا غا مندرج در آك واز 
جھت زبان فارسی دری نیز گرانبھا ات زبان فزدوسی در قسمت های مختلف 
شاہنامہ تفاوت منابع را منعکس می فاید و با وضوح کامل تفاوت در زبان که 
. قبل از مر چیز با کلماتِ,و لفات و اصطلاحاتِ عربیٰ اشباع گردیدہ بە چشم 
:می خورد؛ ول ی در قبنمت های اساسی شاہنامہ کلنات عربی کم و در بخشھای 
دمگر بطور ثاوت وارد ذخیرہ ابیامی زماِن ادبي ارب کم در جال تکوین بودء 
گردپید است. اتا پطور کلی زباِن شاهنامہ تا اکنون ھم فونڈ فارسی ادبی می 
اھ درآن بکاررفته ارہ و بنا بگفته استاریکوف 
جانشور روسی: : ۱ ٠‏ 
'بظور کلی دربارة زبان شا شاہنامهہ می 7 ن گفت کہ ناك اثری بودہ کهه 
ساو زوا تازہ:ر| در جال وحدت طبیجی و عمل متقابل آتھا توأم کرد 
ست!.(۲١)..‏ 


پا 2100 سفام سس ات سا 





م سس سے ۔ ۸۱ 





۳٣ دانش‎ 


حماسه سرای ایران نیست بلکە افکار غتایی و حکمتی و اندرز ھایى حکیمانه 
و مھارت تام او در وصف واقعات و منظر نگاری نیز فردوسی را میان 
شاغران جھان بی ھمتا می سازد و از لحاظ انواع افکار شعری و زیباییٰ و 
متانت الفاظ و سادگی و فصاحت بیان, فردوسیٰ یکی از بزرگترین شاعران 
جھان است و شاھنامه بی تردید بزرگ ترین شاھکار ادہی زبان فارسی در 
سراسر دنیا می باشد.. 
شاہنامه فردوسی بعنوان عظیم ترین اثر ملی ایرانیان در قلب مردم اطراف 
و اکناف ھم جاگرفتہ و حتیٴشعر ای فارسی زبان و اذٰبای فارسی دانِ شبە قارہ 
نیز از شاھنام فردوسی متأثر گشتند و بە پیروی آن شاھنامہ ھایی تخلیق 
کردند. مثلاً: : ۱ 
فتح نامه عظیم الدین تھتھوی, شاھنامه محمد عالمٰٴ آئینه سکندریٰ؛ 
پادشاغنامہ؛ شاھنامة چترال: و غمایؤن نام وغیرہ - این امر نیز روشن است 
کە صدھا شاعر فارسی شبە قارہ منظومه ھایٰ خود را بر وژن شاھنامۂ فردؤشی 
ساختند؛ ولی در برابر فردوسی عجز و انکسار خویش را اعتراف نمُوذند. 
مثلاً عظیم الدین تھتھوی دز "فتخ نامہ" خودٴ فردوسیٰ ز'شاھنامه:-اؤ زا 
ستایش می کند و فردوسی را بنام اور ای 'یاد کردہ با عجز و 
انکسار بسیار او را چنان ستودہ است: ' 
بد بیست بینت ام چو بیت بھشت ”مضامین ٹیلکوش غلمان سرشت 
بہ فردوس من بین چه خوش منظر است کہ هر مضرعش موجةٗ کر است ' 


بدین جھت امروز فسردوسی ام و لیکن نے فردوسیٔ ظوسی ام 


۸۲ے مے..._ِٰ 








شاغنامه شاھکار فردوسی 


کا او نود َردی ايَسناشاہدار:-.'بذاشھر میغنائلی ٹکو شٹھنزیاز 
اتلبند آسدئل در نتخنادسعگاء) : قللم رائند بر صفاحے منھرؤماہ 
بے رزم سْخن قدرتی تام ذاشنٹ.' :زنان یيك دزخشضدہ صمضام داشت 
میان سن و ازس بتٰشیتار فرق _ چە شرقی؟ کم دارد بھم غرب وش 
..پس شاھنامۂ فردوننی مُھم ٹزین ناغکار:از:آثار اذبیات فارسی می باشد و 
اغفىّت آن'تا امروز بجای'خود:حفظ شدہ:است''ز شعراءء ادباء و محققین 
تعزیف:و“توضیف فردوسیٰ و شاہنامہ کردہ داد یخن سرایی دادہ اند. مثلاً 
انوری می گؤیدا:۔: ُ ۱ 
٠‏ آفزیناہدر روان فردوسی. ٠‏ آن:ھمایون نھال فرخندہ 
ہا اؤنهاشتاد بوڈ و ماشاگزڈ :'اؤخداوندبُود:و ما بندہ 
مین طور نظامی.۔دربارۂ فردوسیٰ چنان گفتہ:اسٹ: 
سخن وی پیْشنینە دانای ٴطوس. ..ک آرانْتروٰی سخن چون عروس 
ا شیخ سعدی نیز چنین می گوید: : 
رم چ خوش گفت فرڈوسی پاکزاد ‏ کھ رخمت پر آن تریت:پناك باد' ' 
..: صاحب دیباچه شاغنامه ھم چنین رقم طراز است:' 
از:زمان ظھور کلام موزون فارنی کناب شاهنامه فردوسی درعالم سُخن _ 
بلند و پایه ارجمند دارد.(١٤١)‏ : ٠‏ 
::ہمچتیناستاد'بزرگزار مَرحوْم سغید نفیسنی چنین اظھار نظر می کند: 
"'فردوسی از سعدی و حافظ نیز با زوح۔ایزانیٰ بیشتر پیوستگی دارذ .در 


گوشہ و کنار این دیار ہانگ مردانه او را می شنوید. از کاخ ھایى زر ائدود 


۸۳ 








داش 0:۷۴ 


گرفته تا بیغوله خارکن روستا .از کوہسار پر درخت تا دشت برھنہ؛ از کوی 
شھر تا عزلت گاہ بیابان, از دور' آخرین بادہ گساران گرفتە تا مجلس پیران 
حکمت شعار ھمه جا جای فردوسی است"..(٥۱)‏ 
دراین مورد استاریکوف محقق یئز چنین أظھار عقیّدہ کردہ است: 
"اکنون ھم این منظومہ :زا غم دھقانان ,کا خوزی تاجیکستان ؤ'ھم روشن 
فکران تھران: مشھد, استالین آباد: و زارعین خراسان فارس؛ گیلان و اراكغ 
دوست می دارند و می خوانند ---- منظومۃٗ فردوسی ھمیشہ و مخصوصاً 
در دورہ منازعات داخلی فثودالھا و تجزیە طلبی با شدت بیشتز مظھر .آرمان. 
وحدت ملّی مخصوص بخود بودہ است: و بدین ترتیب منظومۃُ فردوسی از . 
بوته آزمایش زمان در آمدہ و بعد از ھزار سال بعٹوان عظیم ترین اثر ملی 
کلاسيك ادبیات فارسی ماندہ است"(٦۱)‏ ۱ 
علاوہ بر این سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی در آغاز تألیف خودش بنام 
"'مردم و فردوسی" می نویسد: 
"طبقه بندی قصه ھای شاھنامہ دو جنبه می توانست باشد؛ یکی جنبة 
علمی مردم شناسی و شناخت فرھنگ و دیگری جنبه“ادبی و ھنری و در این 
کتاب طبقه بندی قصد ھا یه تزتیبی است کە ھر دو جنبه رعایت شدہ 
است". (۱۷) 
×ھم چنین در اثر دیگر بنام 'مردم و شاہنامہ" سید:ابوالقاسم انجوی دربار 


شاهنامہ فردوسی چنان رقم طرازمی یاشد: ٠‏ 


_ مم‎ ۸٤ 





ہے تےسٹیٹ سس سس بت_۔-هاغھنامہ شاھکار:نزدوشیٰ 
۱ 'شاہنامڈ فردوسی از آغاز ؛ بصورت معتبرترین سند هرّیت وٴلقْصلت ای 
قومی و عامل تقویت روحی مردم اأیران شناختہ شدہ است. این آئینه صاف و 
روشن افتخارات گڈشته و نظفت:و فرھنگ' :زان درز برابز دیڈگان مردخ قرار 
دادہ است۔ ویژگی و بوٹری این آئینۂ ‏ ڈر نت کە ڈرھنگ:اصیل ذورائی را 
منفکنن کزدہ 7 غبار'پائ:تازیان ونم ستوزان مغوٰل بر آن ننشتة است:(۱۸) 
لھذا بعد از مطالعہ خود شاھنامه و:دیگر:کب دربارهُ شاهنامه این امر 
کاملاً ٴروشن می شود که فزدوسیٌ عنگامی کہ بە ننرودن این حماننہ ابدی 
متوجه گشت:ھنوز محمود غزنوی بە قدرت نرسّیدہ ٴبود و این ھم سلم است 
کە مطمح نظر فزدوسنی:در,تخلیق این اثر شاغکال مال اندوٰختن و بە ثروت:و 
مرتبە رسیدن ھرگڑ نبؤد بلکة مخرك :وی'دراین کار رنج و اندوہ:تحقیر عجم 
بود ك'آتش شد و شعلۂباززہ :را بەاهمه جا کشائذ. از آنچه کہ دریاره این 
حماسه ملی گفته شد می توان این نتیجه زا گرفت کە ھزار سال امت کە 
احساسات ملی:فردوسیٰ بں'زفح ایزائیان فرفائرؤاییی میا کند. زیْرا:کە بە زبان 
ملی آنان سرودہ ز درباره:گذشتۂ پر.اففخار,آناناصحبٰت:می کند..از این حاظ 
بی گمان شاہنامہ يك اثر بی ھمتا و شاھکار فزذؤٹلی می باثند: و شاعری کھ 


به روان پاك فزدوسنی روڈ فرنتاد+:چە خوب توصیغش نمؤدہ اشت:+ . 


ای تازہو محکم ز تو بنیاد سخن ھرگز نکنذ چون تو کسی یأۃسخن 
فردؤس: متام بناذت ائٗ شزدوؤسیی 'انضطاف, کہ دادة:ای دا سخن : 


ٹور ور یو و ہو شش ور یر ری وف نت تج ۵ رت 


پت ےسک ےت تجعچییمیپیکستچ سجو۸ 


ذابق 75۷ صًسبسيسمیٍمثم ہہب ےرذ 


منابم و مآخذ: 


٣ س١۱۹-۱۸ تاریخ ادبیات درایرانء جلد:اوّل؛ تھران ۱۳۵۱ء ص‎ -١ 
۲٢٦۹ ,ة ۃص‎ ٥٣٣٦ تاریخ ادبیات درایران: جلد اوْل؛ تھران‎ -٢ 
شاھنامة فردوسی حماسه جھانی, مقالہ بعتوان نقاط مشترك حماسة مل‎ -٠۰٣ 
۱۱٤١ یوگسلاوی و شاھنامہ فردوسی٠ ص‎ 
ء۱۳٣١-١١ شاہنامۂُ حکیم ابوالقاسم فردوسنی: مقدِمۂ ناشر: تھران‎ -٤ 
 ص‎ 
ص ھهھشت, یازدہ‎ , ٤6۶ مردم و شاہنامہ؛ سید ابوالقاسم انجوی, تھران‎ ٥ 
۱٥١ تاریخ ادبیات در ایران: جلد اوٰل؛ تھران ۱ .ص‎ -٦ 
: ٢۳٢٣ سبك شناسی جلد اوٴّل ملك الشعراء بھار, تھران ۹٣۱۳ء ص‎ ۷ 
۱ ٢٢ :-۲:۹ تاریخ سیستان, تھران ١۱۳۱ء ص‎ -۸ 
٥ مقام فزدوسی و اھمیت شاہتامہ مقاله در هزاره فردوسیء ض‎ -۹ 
فردوسیٰ و شاہنامہ: استاریکوف, ترجمه رضا آذرخشی,‎ -۰ 
۱۳۳ تھران ١٣۱۳ء ص‎ 
٥ ۹۔ مقدمه ناشر شاہنامہ فردوسی٠ تھران ١١-١٣۱۳ء ص‎ 
۲-۔ فردوسی و شاھنامہ؛ استاریکوف؛ ترجمه رضا آذرخشی؛‎ 
۲٢۷ تھران ١٣۱۳ء ص‎ 
٤ مجلہٗ وحدت اسلامی, شمارہ ۳, اسلام آباد: ١۱١ف ص‎ -۴۳۴ 


دیباچئ شاھنامہ فردوسی جلد اوَل. نولکشور کانپور ۱۳۲۳ء ص.٠٤‏ 


۸٦‏ یچس ج+ص+ىسچلیے ےچ ہیی بیژّمے 





شاہنامه شاھکاز فردوسنی 





-٥ 0‏ فردوسی و روحیات ایرانیان, مجلهُ باختر شمارہ ۱۲-۱١‏ ص ۸۵١‏ 
-٦‏ فردوبی و شاعتامدہ اساکرٹزضاریا آارخٹی: 
تھران ١۳٣‏ اض ۱۲۷۸ء ۴۸۰۰۱۲۷۹ ۱ 
۷ - مردم و فراوسی, سید اہوالقاسم افیوی, تھران ۵٣۴۵ء‏ ص ک دہ 


یچ - مردم وشاهنمهہ سید ابوالقاسم اخجوی؛ تھران ن ۱۳٥٣‏ ص- شش؛ ھفت 








دانش ۳۲ . . سسعخفیہ.س,سبس ‏ عشسسسےأسسصسہ ‏ سس 





مھدیقل رکنی ار نرہ نے 
ووو سوا وی ۱ 


۱ تأئیر پذیری 'قرھنگ جامعۂ مَالی اڑ میراث 
ا کا غنی فرھنگ اسلامی ّ 


ٌَ ازابتدای ظھور آئین اسلای مُسلمانان عربِ و ایرانی سفر به منطقۂ آسیا 





او جنوب شرقی وأ شروع کردئد. ۔ ین سفرھا کد غالبا با مقاصد بازرگانی انجام 
می شّد. سیب ترویج دین أسلام در منظقذہ :شائل۔ أندونزی, مالزی. ٠‏ برونئی و 
سیام و گرویدن سیاری از افراد بومی بة انٴ ت اقامت' و حضور مسلمانان 
دفائوزة اکن رہ رفٹہ رفته باعث نفوة و فرنگ اسلامی ذرنیان ساکنان َ 





ہہ مال کشوری انت ڈر جنوب شرق نات فسایگی کشررھای 
ائدزنڈی و قایلفد با اٴضْسَاحث )یا ۶۳۷ ینتا مرقع. این بَتزمین 
لاو سك زا کی در عزق ر دیگری در غرب؛ و شبہ جزیرا ای 
ات کرات با چلگد ھا ھا و چنگٹھاٰ یسیار وسیع با اروا مر 





فرطولب زنر 
تو ا قالزیٰ 'بخاطز وجَود رای گرم؛ از لیاسھای نازك استقاأدهمٔی شود . 
الب تردم برا جلوگیری از تایش آقتابٴو یا آمدن' باران مجھز یہ کلاہ و 





نتر من باشت: يك آنغم اکفوق لغ بر ۱۷ فیلیون نفر'اّشت۔ رخ زشند 
جمقیت ۷ : فَرَصَة تر سال انت کد افزایشٰ دید جنفیت را موجب می 
گرد 


رض مرا ممالزی اکن مٹھرھا و پر جمعیت ترین شٹھر آن یعنی 
کرالالا مت تدٴوَۃ يك یلین نفر جدعیت دازد. در مالزیٰ بعلتٴ جو 








۸۹۸۹ 











۳٣ دائنش‎ 


فرھنگھای مختلف و نژادھای گوناگون, جاذبۂ جھانگردی فراوان بودہ:و سالائد" 
قریب دو میلیون توزیست بە آن سرزمین مسافرت می کنند. 
ناازی پروی تا با فاطلا ای نت ٹل اور وہ 
حاضر ایجاد گردیدہ است از قرن چھاردھم میلادی بە بعد دین اسلام در شمال 
سو ماترا و بخصوص در کشور کوچك پاسائی بوسیلۂ دریا نوردانی کە از 
عربستان٠‏ ایران و هند آمدہ بودند رسوخ یافت. در سال ۱۳۸۸ میلادی برای 
اِلین بار, يك میلغ اسلامیٰ از عریستان ب این متطقه وارد شد ر تبلیغات 
اسلامی خویش را آغباز مود و روح اسلام را در این مجمع ا جزایر دمید, 
بطوریکد رهبر مالگا کہ یکی از کشورھای مجمع مالایا است, اسلام را 
پذیرفت و خود را محمد شاہ.نامید؛ پس از پذیرش اسلام توط او مردم 
کشور مالگا گا در مت کوتاھی اسلام را پذیرفتند, در ضمن در منلقہ کیدا در 
سال ١۰٥١١‏ میلادی؛ عارفی یہ نام شیخ عبدالل٭از ین با تبلیفات خود 
توانست اسلام را بە مردم این منطقه بشناسائد و حاکم کیدا را مسلمان تماید۔ 
راجا (رھبر) کیدا پس از پذیرش اسلام ابتدا تمام زنان کاخ خود را کہ برای او 
خدمت می کردند مسبلمان مود و سپس چھار وزیرش را ب پذیرش اسلام 
دعوتٴ مود و سرانجام ھمه ہردم سرزمین خودِ ر اق اسلام کشید. .این 
تبلیغات وسیع در سراسر کشور مالزی بتدریج سبب گسترش سریع اسلام 
گشت بطوریکہ امروز مالزی یکی از کشورھای پرجمعیت دنیای اسلام است. , 
در اثر قاس بازرگائی و تجارتی میان شبد جزیرہ مالایا اف ز شاب 


ان چین, فرھنگ و و آداب آن دو کشور بە مالزی رسوخ یافت و از قرون سیزدھم 


۹۰ 






...٣ٹ‏ سے.. سسسوتائیر پڈیری فرھنگ جامعه مالی 


و چھاردھم میلادی نی فو و:گسترش اسلام در این شیه جزیرہ آغاز گردید و 
از اوایل قرن پابزدهم حکوہت مستقل سلاطین مالاکا در قسمتھای جنوبی آن 





ا 


از قرون ازليه پھجری: مسلمانانِ وا جملہایرانیان در منطقه جنوب 





۱ شرقی۔آسیا :حضوز داشته و یعضا: در نقاظ مختلف آن سکنل گزیدہ اند, 
باحضور این افزاد, کو اِغلِب دریا, نؤزد و بازر گان بودندِ؛ ہتدریج افرھمنگ 
'اسلامی بر زبان و ادبیات فارنی در منطقہ نفوف یافتِ و در قرن پائزدھم و در 
دورہ سلطنت,مالاکا این نفوذ و گسترش بیشتر گردید:و,بسیاری از مردم 
منطقه مسلغان شدنك٦‏ بدین ؛ترتیب :تا. پیش از ورود:استعمار غرب:به:این 
ناحیە تفاہم ز قرایت :فرھنگی بسیاری:میان:دو کشور برقرار شد: و:بتدریح 
ہردم بومی:و:مسسلمان منطقه مروج:این شریعت شدند. مِسلعانان مھاجر؛ 

خضوصبًا ایرانیانِ نزد مزدم و:حاکمان منطقہ:از:حرمت و اعتبار والائی 
برخورداز بودہ و:غِالبًا دارای مناصب[ مھم دولتی بودند. سفرنامه .ھاٍی 
جھانگردانی ھمچون مارکوپولو در قرن سیزدھم میلادی و ابن بطوطه در قرِن 
چھاردھم میلادی مؤتّد این امر است. 

ھویت فرھنگی:ے: 

ز مردم مالزی 1 نژاد بزرگ زرد یا نقولی ‏ جستند, آٹھا: ا پوستی به 
ونگ ززد.و یا زرد مایل بەِقھوہ ای:تیرہ یا روشن و موھای خشن و موچ دار؛ 
,ریش و ہبی ل کم رشدو ظریف, صورت پھن و:کمی برجستہ؛ گونە ھا بزرگ 
و برجستہ, چشبھای قھوہ ای و شکاف پلکی باريك, باقدھای سب کوتاہ 





دائش ۱۳۲ متٹغظ۱اآ۹۶ تمتشٹتتستتستت'_ ‏ سس ٢٦الالًْمہ‬ٗرٗ‏ رلًٌٰ 


می باشند: :مردمی ہسیار ملایم و قابل :انعطاف و با آرامش ٹل خاص وظایف 
خودرا اجام می دھد. زنان ؤ دختران نیز دوش بدوش مردان بُخضوص در جمع 
آوری شیرہ درختان کائو چو و محصول مزارع و... کار می کنند و اغلب زنانِ 
بالباس نازك حریر آستین کوتاہ وٴ شلوارٴ بلند تنوار دؤ چرخة و یا موتور دنبال 
کار می روند. این مُردم؛ پنسیار آرام؛ مؤداب وٴبی سترؤضدا ھستند و حتی در 
صحبت کردن ھنم سعی می کنند صذایشان بلند:و گوشخراش نباشد۔ 
اکثر مردم مالزی پیر دین اسلام بودہ و گرچه مردم آن سرزمین متشکل 
از ملیت هائ گوناگون ھستند و خصوضًا چیٹنی ھا قریب يك سوم جمعیت را 
تشکیل می دھند. اما اکثزیت پست ای حسناس و کلیدی فلکت در دنت 
مسلمانان است و دین رسمی کشور نیز اسلام است و آزادی مذھب در قانون 
اساسی ذکر گزدیدہ است. گروهھای'مختلف نژادیٰ در مالزی عبارتند از ٤٤‏ // 
مالزیائی؛ ۳٣‏ زچینی, ۹زھندیٰ و .پاکستانی و بقيه غیر بومی'کە از این 
گروهھا ٥٥‏ مسلمان و یقیة پیرو آئین ھندو . بودائ ٠‏ کنفؤسیؤس تائو 
آئیمیست و مسیخی می باشند: کت ٘ 
تأثیرات فرھنگ اِسلامی: 
حضور ھمزمان سە جریان عمدۂٗ فرھنگی در مالزی؛ بافت فرھنگی 
متتوعی'را دز این سرزمٰین بوجود آوردہ که بە ترتیب اھمیت و تفوذ غبارتند 
۱ از فرھنگ ملایو؛ فرھنگ چیّئی و فرھنگ ھندی کہ تنوْع این فرعنگھا نیْڑ 
خالیٰ از مخاطراث بالقوہ سیّانی و اجتماعئ تی باشد: پیود-ھیان ذین 
اسلام و قوم ملایٔوٴ سیب شدہ که این فرفنگ از ھویت مستقل و“متمایزی 
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تائیں:پذیری.فرھنگ جامعہ ہالیٰ 


برخوردازاگردد: 'خاضنة کە.جمعیتافراد ملایو نژاد:نیڑ لیت َو حَمعیٹ 
سایں:نڑادھا::ا اکٹریٹ برخؤردار:اہتء بٹابر:این.جزیان فزھنگی غإلب در 
مالزی إختضناصِ بەفرھتگا ملایوادارد,ِ الیٹہ وجود فرھنگھای:چیٹیٰ وجتڑی 
دڑکشور مائع از آن اس کە غليۂصبوزت کامل و ھمہ جائیلداشعه باشد..٠.!‏ 
کپ :پیوند۔تاریٰخی فرعتگئ میا مذھهب:اسلامو نزاد ملایٰی: :ھویت اصلٰ 
فرھنگ ملایو زا تشکیل می دمد::'شکل اسلامی این فرھنگ در مظاھز 
گوناگون: ان متجلّیٰ أست, کہ از آن جمله زاعایتِ حجاب اسلامی توّط زنان 
بیسملمانء'اجرای احکام و رعایت نان اسلامٰی؛ز.احوال:شخصیۂ افراد (تولد: 
ازدواج؛:طلاق,:مرگِ) , منزلت برجشٹه.ساذاِت١!‏ ججَاجء روجانیون و معلمان 
یٹھب اعتیت :فرائت :قرآن خضوصً دز ماہ ماركَ رمضان: و بطؤر کل 
می اتزان گت :کہ تعالییم اسلام:ذر۔!ین:تیژزمین ہا: فرھنگ بومی آمیختدو' 
شکل:خاٰیٰ یھ خرد:گرفتد انت ہہ گونہ ای کباجٹاضریٰ ا این ھن گرا میٰ 
تران در مزاسغ مختلف:سسلمانال مالزی ‏ مثلاًاجئنن 'عزوٰی مشباہدہ کرد.: 
از جماعت :وا مباجد مختلف:برگزاز مٰ‌اشود. ائمہجمعة نیز دز سراسر 
کوژابە اقامۂ نماز جتعدمی:پرذازند کة:ڈر شھر۔کوآلالامپور این مراسم در 
مساجآہگارا :(مبیجد مل رمالزیٰ). بر قرار شدا:و 'خِطبۂ بازا به نام پادشناذ 
خزاندہ 'می شود“ البتەامان خطیۂ بھائ ائمه جم اڑاسوٰی دولت تھید و:تنظیٔم 
می گردد. مزاسم از عذفطر:و: جٹینا میلادپیامبر(صئ)ا نیزاھمہ ساله دز 
مالزی باتظریفات خاضقبزگزار می شنوۃ.:مسلمانان۔مالزیٰ درا ذھە:ھائ اخیر از 


ٹیر ھا فعال درضحنۂ نسیاسیٰ کشور:بوذہ:ائدِ :و در:جزیاٹھای بین,المللیٰ 


داش ۳۲ امےسییتٹتسشٹسسسستش۔ہہ ہے 


نظیر قضیە فلسطینء افغانستان و ۔.. مواضع مثبتی اتخاذ نمردہٗ ائد: 

٠‏ .در سالھائ اخیرٴباتوج بَە تحؤلات جھان اسلام: ایل مسلمانان مالزی در 
برقراری يك کشور صد دز صد اسلامٰی بە طور قابل مُلاحظه ای:افزایش یافتہ 
است.:ھمه ساله گروہ زیادی از'مسلمانان مالزیٰ بە سُفر حچ می روند و منابيك 
حج بە جای می آؤرند: ھمچنین بورسھای تحصیلیٰ از سوی دانشگاہ الازھر و 
دانشگا: شریعت مدینە .در اختیاز دانشجویان مالزیائی قرار می گیرد.: 
رادیوی مالزی برنامہ ھای وبڑه اسلامیٰ تھیّه و پخش می نماید واعَلاوہ بزآن 
در ساعات شرعی اقدام بہ پخش اذان می فاید.'مسلمانان دز مسجد بە ادای 
فرایض مذھبی می پردازند و اصوْلاً مسلمانان در'مالزی از احترام ز 'شنخصیت 
اجتماعی ویژہ ای بر خوردارنذ و این در حالی است کم از حیث در آمدھای 
اقتصادی؛ چینی ھا متموّل ترین طبقه درمیان مَرْدم مالڑی:هستند و مسلمانان: 
فقیر ٹرین گروہ ھا .را تشکیل:می: دھند. .لیکن اھقیت دین اسلام مؤجب 
تمایز معنوی مسلمانان از سایز ملّیت هایٰ ساکن مالزی گردیدہ أست. ٠‏ 

تنوع و تعدّد ادیان و مذاہب در جامعه چند نژادی مالزی.ازا مسائل 

مھمی است کہ جیات منیاسی این کشور زا تحت تأثیر قزار می دھدا۔ ولازم بد 

ذکر است که تبلیغ سایرز ادیان. درمیان مسلمانان مجاز نمی باشد و پادشاہو 

خلت وزیر و نیز حاکمان: ایالات.مالزیٰ بایذ. مسلمان باشند زلی اعضناٰ 
کابینە می توانند از میان پیزوان سایر ادیان نیز انتخانب شوند . 

'. مالزی از لحاظ ایدئولوڑی و طرز تفکر درمیاِن دو تمدن و دو قدرت بزرگ 


انسانی چین و هند قرار گرفٹہ است. و ٹردیدی ٹیست که این دو قذرت ا 
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تائیز پذیری فرھنگ جامغه مال 


حاظ ریم آداپ زندگی۔ تحصیل ری غلا خوردن روی؛ این ملتھا د ردی۔ 
این اجبباعات اثر می گذارد آتھا فی توائند نسبت یع کشش یکی و تائیر 





دیگری و قوف انخلاقی و معنوی این و آنِ بی علاقم و بیطرف بائبند۔ در 


مالزی شا ابفھرج قد یگذارید؛ ہر عالی ترین عتلھا 7 پارستو را تھای 


درجم سہ و چھار خراھیدِ دید؛ ک يك قسمت یه غذاھای اروپائی اختصاص 


پت شب رولی قبمتِ مم را :غذا ھای نوع چینی و باب سلیقد تھا اشغال 


کردہ ااست و ھمچنین بغذاھای نوع ھندی کہ در همم جا فراران و متبیع پیدا 


می شید . قریب شش مپلیون چپنی ین کشوں تبعةٗ مالزی ھستند و ھیچ وع 


فعالیت, وعلاقہ ای نسیت یہ روش سپاسی کشور چن ندآرند و افراد ھندی,و 


. پاکستانی این مملکت کہ تعداد شان تقر یبا بە پیش إز يك و نیم میلیون نفر 
می زس بگار و کاسی و فمالیھای مجارتیٰ خود _إشتغال دارند و حکومت 
مالزی نیز از طرف ھیج یك از ابوردو دست از حاظ ہہیاسی ناراجی و نگرائي 


احساس نمی کنند ولی باتا او کزان اکا ایر کی سن تواند از نفو 


تمدن چینی و تمدن ہندی کە فعلاٌ در آسیا و بخصوص در جنوب, شرقی 






آسیا مبایزہ پٹھائی و شدیدی دارند دراان باشد, رق ںآ 


.. اکثربت پست هی ساس و کلیدی مملکت در دستہ مسلمانان است و 


1ں یت اب ان زور سراسبرمالزی؛ مسلمانانِ دارايِ مساجد 
باشکوہ و زیبائی ہسند کودارای معماری خاصی .می باشند۔ پکی ان زیبا 


ترین,مساجد مالزی, یجن لی کوآلالامپزر در پایتخت ابن کشبور اہت کہ 


با معماری۔ ہبی بن ہمالزی یباخم دہ و در جالیِ, ایستگاہ راہ .آمن 
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۳٣ دانش‎ 


کوآلا لاپور قرار دارد. این مسجد را کہ بهُ گویش ملّی مسجَد نگازا) می 
نامند یا هزینہ ای بالغ بر دہ میلیون دلار در زمیٹی 'بە مساعت ٣١‏ جریببٔ 
احَداتَ نمودہ اند, کە اطراف آن با چمنباربھای متنّع:ز احداث استخر و فوارہ 
ھا تزئین گردیدہ است. و یك منارہ به ارتفاع ۵ك مٹیا از مرکز یکی از ھمین 
استخرھا در کناز مسٰجد بناگرذیدہ اسٰت. گنبد اصلیٰ مسجد به شکل سیزدہ 
ضلعی ستارہ دار طرح ریزی شدہ کە ھر ضلع آن معرف یکی از بالات سیزدہ 
گاتە مالزی است۔ ۸ گنبد کوچکٹر ہم وجود ذارند:کە قُطر بزرگترین آن ١٤‏ 
مترہ و شبیة مسج أعظم مکة می بأش: ین نسجد از حیث معمارق یکی 
از بدیع ترین مساجد مسلمانان در جھان است. مَسُجد ذارأی کلاسھای تعْلیم 
قرآن و آموزش ھای اسلامی تحت عنوان "معھد تحفیظ القرآن و القراعد' 
می باشد: از دیگز مراکز اسلامی شھز وت می توان از دانشرای 
عالیٰ علوم اسلامی کولالاٰہور برد 3 کس تربیت معلمین' َُ دیٹی: 
مان مال ات ا 
'تاأثیرات فرھنگ اسلامی بر پرچم: زان و خطء ادبیات وھنر؛ ٴ 
* پرچم ملّی مالزی شامل چھازدہٴ خظ سفیّد و قرمزٴاست که ڈر طول پرچم ْ 
نہ موآزات یکڈیگر قرار گرفته اند و این چھاردہ خط نمایانگر تساوی حقوق و 
وضع اختماعیٰ ایالات سیزدٰه گانە با دزلت مرکڑی است, ورنگ: آبی دريك 
چھارم بالای پرچم نشانگر اقیاد' مرد م مالزیٗ و هلال ماہ ڈاخل'آن؟ٴسشبل اسلام 
و ستارہ چھاردہ پر: نشانگر اتحاد: سیزذہ ایال با حکزمت فذرال وُرنگ رہ 
ادااخل ھلال ماہ و ستارۂ نیز منتبل زنگھای سُلظتغیٰ حکمرانان تالزیٰ لت ' 
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فرظ 0 ملا (یاغاءنا مالڑیا) است و چیٹی 
واھندئ وہ وانگلیعلٰیئ نیز رواج: :ذاره زان انگلیسی بصوٗرت تقرٰیبًا گستردہ در 
تجارت وضْتعتٔ انرڈ ا امنتقادہ بوذ. وا:قزاگیرئٰ:آن:درا مدازس 'اجبازیٰ' 'است. 
خظارایچ نیز عربی'و انگلیسی اسث۔ ۔لازمبَہٴذکر استکف زبان انگلینیٰ نیز 
از:تغان ُلطه انگلیں :ھا رزاج یافتہ. ۔دز گذشتهة زبان ملایؤ؛ ذارای:خطظ و 
الفیای 'عربی:بود .کە بە.حزوف جاؤی:شھرت 'داشت٠‏ ولی دز زمان سُلطه 
استعمار؛الفبایٰ,لاتین :تغییر:یافت:؛ بدین۔تزتیب لغات'فرازات از ان وارہ 
,زیان :طلایو شذ ولیٰ بیْشعر' اڑا ھا .ایٰن,ژبان از :زبان غربی نشأت گزفتہ 
است. در سال ۱۹۷۵ میلادی دو کشور اندونزی و مالزیٰ برای تدوین:قواعدً 
مشترکی۔در:زسم الفظ و تلفظ زباناملایز, شورائی 'ڑا موسوم به'(شورای 
زداٹھان ۔ملایؤ) ۔تشکیل داذند: لکی.از اخفلافاث 'چیٹی:ھا وت 
انار بزدن؛ آموٴزش :زیان,ملایو است:'. : ۱ ۱ 
کت بعد ازاؤروذ اسلام؛ 'دستخط جاوی'ٴبْه جامعه مالی معرفی شد: وت 
این خِط ادستنزشتع ای ری شنگا:قبر فالك۔الضالع در:پاساٹی بە تاریخ 
۷ء بعد از 'میلاد.۔حك گرذیدہ استا). و بسیاریٰ از لغات عربیٰ و فارسٰیَ 
یلافڑھتگ لفالتا مالی'آفزودہ:شدہ و؛بضیاری' از القبایٰ, باستائئ کاو و 
تاگاری )ز رداْخارج جا آندستخط جار جایگزین گردیدہ است.. 
ماڑلان: ماجراجوی اسپانیائی: چٹین گفٹه کہ ژبان:مالی.آمیخته ای اڑ 
.زیانھای: آچچه بدمٰتیٰ ؤامَولوکاٹن (934 0۸۵(۸ اسٰت و ھمچنین واسطه 
إی.است ,در تعلیم ‏ مطالعه اسلام دزکشنوزھاى تایلند: برمہ و فثد و ین: 


۹۷ 





داش ۱۳۷ +اتشہشسنیٹیٹشسسس سہ سش سے 


این زبان ھمچنین:در دوران سلطنت بسیازی.از پادشاھان مالیٰ بضورت زبان 
رسمی بکار رفته است؛ و در سیانتِ خارجی نیز بعنوان زبان دیإلماتيك کار 
7-0 این زبانء زبان(یاھاسا مالزیا) شناختہ شدہ است ز 
می بیٹیم کە بعد از:کسب استقلال مالایا (کە بعداً یه مالزیا مشھور گشت) 
در تاریخ ۱ اگزست ۷ء رشد ہسیار چشمگیری داشتہ؛ و۔ہم'اکٹون 
حتاقل بیش از یکصد و پنجاہ میلیون نفز در سراسر جھان بە زبان مالی تکلم 
می کنند.: (زبان:مالزیائی علاوہ بر کشور مالزی در اندونزی نیز بکار می روڈ 
و زبان مردم اندونزی نیز مالزیائی است:و این ناشی !ز فرھنگ مشیتك مزدم 
آن ناحيه است. ٠‏ ت ہے ٍ یو 
* ادبیات و ھئر: ظھور اسلام در:مالزی تاریکی و جھالت ھندوئیسم را بە 
۔جھان نمایاند. بسیاری از آثار اسلامی :بە زبان مالی ترجمة شذند. بیشتر این 
آثار دربارۂ زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد'(ص). می یاشدء در میان آثار 
ادبی فارسی ؤعربی کە بە زبان مالی ترجمە شدہ اند :می توان از'حکایت نور 
محمد؛ حکایت معجزات نبی(ص)؛ حکایت نبی سلیمان وبا نامٴبزد+اڑ 
زباتھای قدیم سلاظین مالی ھمٰیشه جامی'و مشوق نویسندگان و دوستداران 
اوبیات بودہ و از آتھا می خواستند کە در مدح و.سنٹایش سلطنت و پادشاھان 
بنگارند. در این میان می توان بە کتاب تاج السلاطین تألیف .و ترَجنه 
(بخازی ا چوهری) در سال ٦٦١١‏ اشارہ فودن 
سابقه نفوذ و۔ارتباط فرمنگ إسلامی درآژار تاریخی و روایت'مزخان و 


جھانگردان نیز مشھود :اِست:ؤ .کتابھائی چند به زنان ملایو :در این خصوصٰ 


بے ئتےے و سے لیے 








: : تاثیر پذیریٔ فرھنگ جامعہ مالیٰ 


موجودند کہ از زاین قبیل استٍ:ِ تر 

- حکایت راجا راچا ا پاسی اداان مسلمان شذن حاکم مسامودرا : 

- سلالہ لد السلاطن: یا سچارہ ملایوٴ (حکایت مسلمان شدن پادشاۃ مالاکا), 

ماج التاظن و بسٹان الصلاطین 7 در کتاب دائرۃ لعارقی از آثار 
اسلامیی و تار کە شامل داستانھاي مذب: ؛ معارف اسلامی: و تاریخ اسلام 
یی نطاب دیکرئی با ِ ۱ 


-- ھزار مسئلہ (کتابی در شرح اصول اسلامی). 





ََ " وسیاری از نوشتہ شته ھای دیگر در مورد, معارف أسلإمی فالہ اصق 
تصرف تاریغ اسلام: البات و . ...)ازم یه ذکر استِ کہ گرایش یہ تصوف 


7 منلقہ سینا قوی بودہ است و آثار زیادی در این خصرص انتشار 
بافتہ کہ تحت تا فیر تعالیم عرفأنی ھمچون مولوی: : شمس تبریزی؛ جنید دحلاج 
و غزالی بودہ اسخ۔ علازہ بر این نوئتہ ھاء داستاتھای محلّی زیادی بە زبان 
ملایر وجود دارد کت غاوی عناصری از فرھنگ اسلامی می باشد. احتمالاً 
ری از این استاٹھا: از متایع قدیم هندی بودہ کہ پس از ورود اسلام رنگ و 
أعاب اسلامی یھ خود گرقتہ اد و برخی نیز مستقیمًا از فرھنگ اِسلامی إِخذ 
شدہ و در جھت ترویج این ! ین پکار رفتہ آند. از جمله این داستاتھا می توان 

یه موارد ذیل اشارہ کرد: _ ا 

داستان امیر حمزہ ِکایت شا مردا, طوطی نامہ حکایت بختیار: حکایت 


کی اوت 


کلیلہ: دمنة؛ آحکایت غلام: اسکندرٹامہ حکایت محمد حنفيه؛ حکایت ور 


پذظطیرےہ 


محید و حکابات برف و زلیھا. در این حکایات؛ علاٰ پر عناصر فرھنگ 


ف 





۹۹ 


دانش ۰۳۲ .سذ حت تس سستسسسسسہر..۹ٌ 


اسلامی موارد زیادی از لغات و اُصطلاحات و اشعار فارسی نیز وجود دارد۔ 
سيك (سیری) بعبرآن نوعی شعراز فرمنگ ابنااٰی نشأت گرفتد است, 
دو دانشجو بنامھای وینستّت و پروفسور سید ثقیب العطاسْ چنین معتقدند 
که این سيك شعر توسٌّط حمزہ فتسوری (ئریسٹد مالی در اذَبياتَ صوفی) 
در خلال سالھای )۱٥۵١۵ .-۱١..(‏ در شعر مالی معزفی شدة است. اڑ دیگر 
کارھای صوفیسم در غالب (سیری) نوشتہ حمزہ می توان بە (شعری از يك 
سرگردان): شعری از یك پرندہ: شعری از يك قایق: شعری از سخن راتی يك 
مرتاض ھندی, اشارہ داشت. سك (سیر) ھمچنین در داستاتھای فانتزی و 
عشقی و سفرنامہ ھا بکار بردہ می شود. مائند شعری از سیٹی زوبیداء 
شعری از تاج الملوك, شعری از بذرالژمان, شعری از بیداساری و ... علاوہ پر 
آثار ھنری مذکور وقایع مھع تاریخی نیز بە سبك سیری تا اواخر قرن هفدھم 
ضبط شدہ است, مائند شعری از جنگ ماکاسار و یا شعری از کمپائی علئد در. 
جنگ با چین. عبدالله مونسی - ٹویسنذۂ مالی از دوذمات (مالی عندی) نیز 
بہ سبك سیری, اثری تحت عنوان (شعریٰ از سوختن سنگاپور) دارد ۔ ڈیگر 
سبك ھاى شعر دراین سرزمین کہ از منابع اسلام و ایران, سرچشمۂ می گیرند, 
عبارتند از غزل٠‏ ؛ مثنوی, نظم؛ رباعیٰ و کتیا: است۔ 


×٭×رقص ھا ی سنتے یکی از این نوع؛ رقص ھا رقص کردا 
کیپانگ (عحەم>ا 10 :>1 0 ۲) است؛ کھ خاستگاہ آن از جزایر چاوا 


(10۷۵) بودہ و توسط اسلام نیز گسترش ِ یافتد اشک از دیگر خصوصیات 


مردم جاوا؛ نوع لاس و اجراق زقض ٹوسط مردان است. گسترش و تفوڈ 


6 رت رجہ ._-ہ ‏ ے نے کل گْْرپ ا ےے 








00ھ ھج‌ہھہجہججنجں٠_پٰےٰ‪‏ ٹیر:پذیری:فرھنگ جامعه مالی 


اسلام نیز در اکثر داستانھایشان ھویدا: بودہ:که بصورت :رقص شرح دادہ 
مئ, شود مضمون:داستاِتھا یز دربارہ جنگ های حضرتِ مجمد(ص) و 
پیروان آن حضرت ایت ۱ کی لک 
٭رقص بوریا (8031۸): می و ےط متا 
۱ سرزمینِ ,دارت چرا کە از سرزمین ایران نشأت گرفتہ و در حدودِ صدھا سال قبل 
ب مإلزی راہ یإقتہ و در ایال پٹانگ رونق پیدا کردہاست. فرم جدید رقص 
بوریا ہبمیار جالب استٍ. ... 
5 نابع دوستیں:, کاو ماد ماف و 0 
سنتی مال و کاخھای قدھٍی این سرزمین می توان نمشاھدہ کرد ۔ از زمانی که 
اسلژم فایش و عرضة و موجودات انسانی را در غالب کارھای هھنری از قبیل 
(مجسمہ؛ نقاشی و:....) منوع اعلام فود۔ ھنرمندان این صنعت, دست مایہ 
,اصلٰ کار را؛روی گیإھان و‌ گلھا۔ قرار دادند: در برخی از مسناجد آیات قرآن 
مجید ‏ بصورت کِندِہ کاریھاٰ,بسیار زیبارری منبر و یا دیرار بچشم می 
خورد. ۱ کی ا 
رسغ فرفنگ یلا 2288ء : ند ہیں 
۱ 3 مالزی رکشوری, الاسی آست و جا من چگرن 2 تعجبی؛ نیست؛ ارول 
کوچۂ و:بازار, مساجد و مراکز مذھبی:فزاوانی مشامدہ شود؛ و یا صدای اذان 
و مناجات بطور :یومیه پنج نوبت از طریق رادیو:و تلویزیون اعلام گردہ. 
۰ الیته فرمنگ:اسلامی با میراث فرعنگ آٹیمیسم و ھندوثیسم در 


میختہ, .مثلا دریك:جشن عروسی, مردم:مالیٰممکن است شاھد بعضئ از 





٣ 








۳٣ دائش‎ 


بقایای مراسم عبادث ھندوها نیز باشند۔ 
در این کشورں در ھر دفکدں 'مسجدی زجود 'دارد. چرا کە زندگی 

روزان مردم آن منطقه حول و حوش اسلام دور می زند کلیە مسائل وٴ 
موضوعات پیرامون رفاہ اجتماعی از قبیل ازدواج ھا و کفن و ٴدفن ھا؛ غمه و 
ھمە به آداب اسلامیٰ مرتبط می شوند. و مساجد نیڑ در این دھکدہ ھا محلی 
است؛ بە منظور اجتماع روستائیان و مشورت پیرامون اینگونە مسَائل و حل 
مشکلات آنھا و اگرچە اسلام از سرزمین جد نشأت گرفعہ؛ اِمًا مردم مالیٰ 
پذیراى کل ارزشھای فزھنگی آن نبؤدہ و خصوصیات فرھنگی خوہ را حفظ 
کردہ اند و بخاطر ھمین خصوصیات چتانچه وارد این سرزمیٰ شوید بە آسانیٰ 
می توانید افراد مالایائیٰ را از ذیگر نژاد ھاٴ تشخیص ذھید. تعطیلات و 
اعیاد اسلامی کہ دراین کشور بطور رسمی تعْطیل اعلام شدہ عبارتند از: 
میلڈ۔ پیامپز اکرم(ئئ): غتقطر عید قزیان و رز سابقات ان ال 
قرائت قرآن ذر ماہ مبارك رمضان, کە در ذيْل بٰه اختضاز به شرح مراسم عید 
فطر و عید قربان در این سرزمین می پردازیم: 

ھاری رایا یوآسا (عیدفطر): یکی از جشٹھای مسلمانان مالزی است کہ 
بعد از خاقه ماہ مبارك رمضان برپا می شود. در طول يك ماہ روزہ داری: 
مساجد و سایر مکانھای مذھبی ملواز جمعیت شدہ کہ علاوہ بز انماز ھاى 
واجب: نماز تھای مستحبی را :نیز برگزار می کنند کە بە تراوزخ (نا۷1٥:6٥)‏ 
معروف است. بعد از گذشت بیست و ھفت شب از اوَل ماہ مبارك رمضان؛ 


اغلب خائه ھا بوسیله چراغھایٰ نفتی آذین بندی می شود کہ نشانہ نزديك 


پڑ'__ے.._.۔س9س_٣سہہےس‏ سس سے 





تائیر پذیری:فرھنگ جامغه مالی 





دن عید سیفید فطر است.. بج روز عید فطرء فاز گزاران جھت فرا رسیدن 
فین (کات ۸اا کس یکر یا کرت گان مقر سپ و 
فطر می بایست فطر یه سال خود ر قبل از فاز هار ی رایا ,یپردازند: کە ملغ 
آن ود جبیہ ۲/۳ دلار مالزی برای رت شخص, ,مجاسبه شدہ اِست. و دادن 
فطریه يك من واجب و ضیروزی است۔ میلغ فطریه جمع آوری و بین فقرا تقسیم 
می شود و:اینکار توسّط مراکز ہذھبی در ایالات مختلف مالزی صورت می 
پزیرد۔ بعد از پایان --- عید فطر, کلیہ اعضاء ھر خانوادہ گرد ایکدیگر 
جع لہ و نیت یه بزرگترھاز :ادای اجترام می شنود در آن ایام خانه ھا ھمگی 
آذٍین - شاو افراد لباس نو بای کردہ و از میمانانِ بوسیلە شیرینی و 
کیا ھای ,مخصوص پذیرائی می کن در آن ہنگام: دوب خانہ کلبہ 
مسلِمإنان بر :روی :دوستان و آشِنایان و جتی غیر مسلمانان گشودہ است و 
جہگی بیکدیگر اہ پاش می:گویند. در طول این مت از سال کلّيه آجاد 
مچازند که إز: کاخھای سلطننیٰ سلاطین مإلزی دیدن کنند و درب خانه بزراء 
نیز برری شھروندان گشودو استّا۔۔ فی او اراس کے شا 
ھاری رایا حاجی (عیدِ قریان): 7 دیگر از امیا بد اع 
عید اضیحی نیز می گوپند: این عید روز دھم ذیحچم براہر یا دوازدھم ما١‏ 
تقوبی مسلمانان اہیتِ ولي بە بزرگی و عظمت جشن عید فطر نیست و فقط 
آن کسانی کە اعمال حج را بە جا آوردہ و بە زیارت خانە خدا نائل شدہ اند؛ 
آٹرا بپا می کنند و آن نیز بسنتگی بە درجۂ فروتنی و قول شخصی دارد. در 
مکە معظمہ میلیون ھا نفر زور از سراسر جھان این جشن را بە جھت حق 





۳ 





۳٣ دانش‎ 


شناسی و سپاسگزاری بە درگاہ خداوند متعال بعنوان پنجمین فرمان الھی در 

اعمال حج بجای می آورند۔ 

سیاست فر ھنگے دولت مالزی: 

سیاست کلی دولت مالزی در زمینۂ مسائل فرھنگی مبتنی بر این پیش 

فرض است که اسلام دین مصلحت گرا و ھمساز با روح دموکراسی است, 
ھمچنین برخی از ارزشنھای اسلامی را مثل اخوت اسلامی و مدارا کردن با غیر 
مسلمانان: صداقٹ و.+رستکاری: نظم و عمٗاہنگی, پاکیزگی و احترام بە 
سالمندان, ارشھاتی جھانی تلقی کردہ و اشاعٰہ ثرا در جُامعہ ب نفع همدٗ مردم 
حمّی غیر مسلمانان می داند و بر این باور است کذ ترویج ارزشھای فرھنگی 
تمدن غرب منافاتی با اصول و احکام اسلام در غورد زندگی اجتناعیٰ تدازد. 
بدین لحاظ بخش قابل توجھیٰ از مردم مالزی خصوضا شھر نشینان و ٹسل 
جوان این کشور متمایل بہ ارزشھای فرھنگی غربِ بودہ, و این امر در 
مظاہری ھمچون نحوہ پزشاك؛ گذران ازقات فراغت و بویڑہ نسائل هنری مٹل 
فیلم و موسیقی بە وضوح نمایان است. ززارت فرفنگ: جوانان و وززش: این 
کشور؛ رسما عھدہ دار امور مربوط بە جؤانان بودہ ؤٴیا برگزاری دورہ ھا 
واردوھاى گوناگون در زمیْنهٴ ھاى ورزشئء آموزشی٠‏ سیاسیٴ و اجتماعی 
تلاش دارد کە حرکتھای سازمان یافته ای زاٴدرمیان جوانان ایجاد کنا . 


و۔لےلہے.س۔ہ٢‏ ۔ لہه۱۲ہ.ۃ8ۃ._.... ..×9×_. مر سے 








أئیر میر۔علی همدانی در تاجیکستان 


سلطانف ماہر خواجه : 
اکادمٰی.آفَ سائنس-دوشلٰنیہ۔تاجیکتان ٠:‏ لو 


۱ 
نام 


" شخصیّت و تآئیر میر سیّد علی ھمدانی 
دن تاجیکستان.. 


۰ میر سید علی ھمدانی:در تاجیکستان شھرت خاصی دارد. مردم 
تاچیکستان و بویژہ اھل ولایتا کولابپ با میر سِیّد ھمدانی اخلاص و 
دلبستگی:زبادی دارند ,و این دلبستگی نسبّت بە ششخصیّت و فعالیّت میر 
:سِيّدِ علی ھمدانی بە:قسمت:ھای ذیل:تقسیم میگردد ؛ یعنی :قبول عامه مردم 
,تاجیکستان وابسته بە شخصیّت و فعالیّت'مذھبیٔ و آثار و مقبرہ و مناسبت 
۶ی۶۳ 7 

قبل از ھمه باید تأکید مود کہ تأثیر و شخصیّت میر سیّد علی ھمبائی 
:در تاجیکستان اِساساً بە دو نوغ صورت گرفته است.:در تصور گروھی از 

مزدم تاجیکستان سیما و شِخصیّت:امیر کبیر غالبا در دائرہ علم و ادب و 
۔:خاصة در زمینه فلسفہ جلوہ گر:گردیدہ: .و در تفکر واتصور گروہ دیگر از 
جائرہ مبھہی:بیرونِ نیست. ری ون کا 
چنین تأئیز میں سید علی همدانی 7 معنوی.غردم تاجیکسیتان بھ 
'عقیدۂ ما بہ: درجه آگاھی آٹھا, از احوال:و, آثاں دائشمند مذکور و میل 
:چھانبینی:و جھانفھمی خود آٹھا رابطہ جازد. 

.ا بیشیك عالبْ مڑھبی میر سید علیٰ ھمدانی در شھرت او بی مردم 


ن۱ ..۔ _ رج .سسےسکژکزےزژےتتت ۱١ً‏ 


دانش ۳۲٣‏ سے سے پسےژجسيْہ ‏ ں ے ےچ چے ےج ہے ہے 


تاجیکستان تیڑ مؤثر بودہ ات پە عقیبةً بتذۂ سیب ابیاسی تَفوڈ و قبول 
عامه امیر کبیر در تاجیکستان کیش مردم این کشور است یعنی فعالیّت 
مذھبی امیر ھمدانی با پھلوھای اساسی کیش و مذھب مردم تاجیکستان 
سازگار بودہ است. و مردم باکمالمیل عقایدعارفانه وی را پذیرفتہ اند و مورد 
توجّه قرار دادہ اند. 
در افزائش شھرت میر سیّد علی ھمدانی بین مردم تاجیکستان آثار او 
نیز اھمیّت زیادی دارہ. بیشك ام آثار امیر کبیر در تاجیکستان معلوم و 
مشھور است. نسخه ھای خطّی و مطبوع رساله ھای شاہ ھمدان در آثارخانه 
کولاب و کتاب خانە دولتیٰ بە نام ابوالقاسم فردونی (شھر دوشتبہ) گنجیند 
نسخە ھاىی خطی پژوہشگاہ خاورشناسی فرھنگستان علوم تاجیکستان و 
دانشگاہ دولتی تاجیکستان و کتاب خانه ھای شخصی مردم کشور محفوظ 
است: 
بە اندیشه ما مردم تاجیکستان بعلّت عوامل یاد شدہ برای آگاھی و 
واقفیت بیشتری بە.آثار رنگارنگ متفکر مزبور رجوع مودہ از افکار و عقائد 
سودمند او طبق نیاز معنویشان بھرہ فا برداشتە اند و این جھت نیز باعث 
ازدیار شھرت میر سیّد علی ھمدانی گردیدہ است. در بین مردم تاجیکستان از 
جملە آثار میر سیّد علی فمدانی 'اوراد فتحیه" و "ذخیرۃ:الملوك" بیشتر 
شھرت دارذ. بی هیٔچ شك و تردید نقش مقبرٴمیٔر سیّد علی ھمدانی در 
افزایش تأئیر او بین مردم تاجیکستان ھم زیاذ.بؤدہ است. بنای اساسی مقبرۂُ 
در قرن ٠‏ میلادی بنیاد گشتہ و در قرون بعد به آن بناھای 'ٴدیگر علاوہ 


.مےمِ۔٦‎ 








تأئیر مبر علی ھمدانی در تاجیکستان 


._. _واقعابقبرۂ امیر کہیر کہ مھ اتا ات حالا زیار: تگاہ 
مرذم تاجیکستان و:جمھوزیھای هسبایە۔گردیدہ: در رواج تأثیر نفوذ این 
دانشمند 710 و 

: ظبق معلوفات تذکرہٴؤ مٹابع و ان ,مقبرہ غیر میر سیّد علیٰ 

مت و پسرش سَیّدمحمّددو دخترش و۔اقربای او دفن شدہ الد 

'زیارت و تماشای مقبرہ حُسن توجه مزدم را نسبت آن ھا .بیدار نمودہ: 
خیلشان را برای تحضیل معلومات بیشتری بە احوال و كیفیتِ فعالیت ری 
افزون مینماید. :بە این وسیله مردم راجع بہ جھتھای گوناگون زندگی و 
_شخصیت و فعالیث میر سید علی ھمدانی و اعل خانواد,و اقرنای او إطلاعات 
کنب نمودہ. نسبت بہ شخصیِّتٴوی اخلاإص ز دلبسشتگی بیشتری پیدا می کنٹلا, 
...ان جھت دیگر زیارتگران, دربارۂ مقیرہ,و شخاصی کە در آن جا 
زار الات زیادی ققل تنراا ر دید مفرال غیرت ر برا حا آبان 
بیشتر:می گردداےے: ۱ ٴ کے 3ر ا 
. .:. این.عمل خود باعث جلب توَجه مزدم دیگر' می شود یعنی کسائی کہ تا 
جال اگر مقبرہ.را زیارت نکردہ:باشند و ِز شخصِیّت میر سیّد علی:ھمدانی 
آگاھی زیادی:نداشتم باشند در اثر این روایات عزم زیارت مقبرہ آنان را می 


ید 0 وی رھ کدف ایآ عا یڈ جو عو خی 


8 _ ہتپ دیگر:افزایش شھرتِ میر سیّد علی ھمدانیٰ در تاجیکستان بەزیارت 
آنِ آہندن دانشمندان کشورھای گوناگون از جمله پاکستان: هندوستان و ایران 





لہ 








۳٣ داتنش‎ 


است. این عمل بی شبه حسن توجهە مردم تاجیکستان را به شخصیّت 
میر سیّد علی ھمدانی خیلی می افزاید۔ حالا جمھوریت ٹاجیکستان و بویڑہ 
ولایت کولاب تصمیم گرفته است کە سال ۱۹۹١‏ میلادی بە یاد بود این 
دانشمند بزرگ کنگرہ جھانی برگزار نماید. یقیناً این امر و تدارکات:جشنی 
کہ کمیته تشکلی بە عھدہ گرفته اسشت باغث افزودن مقدار زیارت گران از 
کشور ھای گوناگون می گردد. به غمین متوال مقبرہ میر سیّد علی ھمدائی در 
کولاب زیارٹ گە اھل علم و ادب و عامّہ مردم و متبع انتشار و گسترش 
تصوزات و اندیشه ھا و روایىات راجع بە احوال و آثار این مرد متفگر 
رت ۱ 
جھت دیگری کە موجب قبول عامّه شخضیت میر سیّد علی ھمدانی در 
تاجیکستان و علی ال خصوص کولاب بودہ؛ وابستگی امیر کبیز بە ختلان 
است. از معلومات متابع از منٴوسطی و روایات عموم بە این نغیجە'می رسیم 
کە امیر کبیر به ختلان دلبستگی زیادی داشتہ است. طبق قول شاگرد٘ش 
مولانا نورالدین جعفر بدخشی میر سیّد علی ھمدانی بارھا در کولاب 
(ختلان) بودہ است. در "خلاصة ا مناقب" دو قریه کولاب: یعنی علی شاہ و 
چوبك کہ امرؤز نیز بە ھمین نام مشھورندء ذکر شدہ استء کە در آن میر سیّد 
علی ھمدانیٰ سکنی داشتہ است. نشان ڈیگر دلبستگی امیر کبیر بہ ختلان بٰه 
عقیدهً ما در آن است کہ او جانشین خود خواجە اسق ختلانی را (کہ در عین 
حال دامادش نیز بودہ) ازعمین ناحیه انتخاب کردہ است: اگر امیر کبیر به 
خعلان و ختلائیٰ ھا مھر و 'ذلبستگی زیاد: نمیذاشت به ھیچ وج با ازدواج 


مظدِ_مہ_ ۱ 


تأثیر میر۔علی ھمدانی در تاجیکستان 





دخترش را بە مرد ختلانی راضی نمیشد و اورا بە عنوان خلیفه و جانشین 
خود انتخاب نمی کرد و بالاخرہ دربارہ مسکن آخرین حیاتش یعنی مدفنش در 
این ناحيه وصیت نمی کرد. علاوہ بە این دلیلھا در روایات عامّە نیز دایر بە 
مھر و دلبستگی میر سیّد علی ھمدانی بە کشور کولاب معلومات زیادی 
موجود اسٹ کە قسمی از آٹھا در مقالات دانشمنذان مورد استفادہ قرار گرفتہ 
خلاصہ فیرش ر َو عَاک ۔فرزند ارجمند ھمان میر سِیّد عغلی ھمدانی 

در تاجیکسٹان خیلی زیاد بودہ آن به واسطه عوامل گوناگون صورت گرفتہ 
است. و امروز یا کمَال باوری می توان گفت کہ این مرد زوشن ضمیر بە علّت 
فعالیّت ای گوناگون خود مردم تاجیکستان و ایران و افغانستان و پاکستان 


و ھندوستان زا کە دوستیٰ و قرابتی داشتند دوست تر و نزديك تر گردانید . 


بد بد غاد با اد بد ×× 





۳٣ داش‎ 





کی 


دکترمحِتّذا زیاض نخان < 

استاد :دانشگا:علامه اقبال٤اسلاخ‏ آبَاد 

بیاںہ ابو زڈ خومتگزار فرفنگ را فارزسھ 
ن-شاورواؤ: ۔کرکتز عرفائح اقبال شناس ۔ 


بمناسبت سوّمین سالگردوفات ٠‏ 


آنکه اقندام سقبلان کرد 


: وقع :خویش ازگلِ عرفان: 
مسلك عغارفٹان.ایسزانزا : 


را شاغٹ دلخشین پاکستان. 


<' گر بپریبیٔ ز تام ارک چٹین 


مِن:ٹمی گویت: تو خوہ دانی 


شعر اقیسال را:بیان کٰردہ 


پاك مخنسود گلستان کردہ 


بْھُر پیر و جوان عیان کردہ 
پسش ضاحبذلان نشان کردہٴ 
'کار خوبیٰ درین:زمان کردہ 


خواجه عبدا لحمیذ غرفائی(١)‏ 





اسنا پالگٹر دؤرہاحیاٹ ۸۲.ساله و آئدٴفاہ.مرجوم:دکتر خواجه عبدا حمید 
.عرفانی.بتاریخ ٤٠۰‏ اَفنذ ۲۳۹۸ھ. ش برابر به ۱١‏ مارس. ۱۹۹۰م سپری 
شدٴو أوٴ زا در مؤلدشٰ سیالکوت'بخاك شپردند. البتہ فطاولِ روزگار از شھرتِ 
:جاویذائی خدقّات ابی و قرمنگیٰ وی چیزی نخواھد کاسٹ بلکھ با مرورِ زمان 
زمردم یہ ایران:دوشتی'و اقبال شناسٰیٔ و فازننیٰ گرایی'وی؛ بَیْشعریٗ خواھند 
بزد و مہّاھات ایران دوسٹی وی را زندہ نگاہ خواھد داشت 

- خناك شنیراز وامشھد ؤاتبریز ‏ سر ٹور بھز چشماٹم 


ا من کشمیڑ وٴخاك:پاکستان ": ازمفاتیٰ بسرای: ایراٹئم 


۹ 








۳۲٣ دائنش‎ 


این بود افتخار جاویندم در زان تو من غزلخوائم 
خواجۂ عبدالحمید عرفانی عاشق خاك پاك ایرائم 
عرفانی مرحوم بیش از ۱١‏ سال مقیم ایران بودہ و درین مدّت طولانی او 
واقعا خاك ایران را بھر چشمانش سرمۂ نور ساختہ بود. او بعد از اقام 
.ماموریتش هھم چند بار وارد ایران شد و ایران دوستی خویش را بعنوان يك 
شخص واله و شیدا شرح می داد۔ 
شمَ١ی‏ ازاحوال : 
اصلِ نیاکان دکتر عرفانی فقید خطهٗ مینو نظیر کشمیر بود. بعداً آنان 
در منطقه سیالکوت پنجاب رحل اقامت افکندند. دکتر عرفانی روز ٤‏ نوامبر 
۷ء در دھستان مغلانوالی بخش سیالکوت چشم بگیتی گشود. آموزش 
دورۂ مقدماتی وی در مولدش سر آمد و برای تحصیلات سطح دبیرستانی او بە 
بلوك چکوال (در نواح راولپندی) آمد و در مدرشه معروف ”ویلیام" ثبت ام 
کرد. ادوار آموزش سطوح متؤسطہ و لیسانس و فوقِ لیساشمھا بە زبانھای 
انگلیسی و فارسی را دکتر عرفانی مرحوم در پنجاب با تمام رسانید و سپس 
بە شھر کویتە استان بلوچستان رسید. در کویته عدًٴزیاد مردم خانوادہ وی 
مسکنی گزیدہ بودند و ھمین امر عرفائی را ہم مقیم آن جایگاہ ساخت. در 
سال ۱۹۳۱م ار بعنوان معلم زبانھای انگلیسی:و فارسی دانشکدۂدولتی آن 
شھر وارد خدمت گردید و در آن حیث رسماً استخدام شد. شعر سرائی و بزم 
آرائی وی غمزمان آغاز گردید او مخصوصاً مجالسی را پاسامئی رومی و اقبال 
منسوب و موسوم می ساخت. روز ۲٢‏ آوریل :۱۹۳۸م علامّہ اقبال در لاھور 


__ ٢ 





مت عزفاتی َال شچٹاش 





بدرؤد خیاث :گفٹ:و اڑ:آن :بە :بعد عزفانی امطالبی را:بعنوان:یادزپود :اقبال 
غرطند' می اذاد:و مزدم را بحرافھای:خودوی محِيَخه ساخت:,مبباعی:وی او را 
بهِ اتظار:یقامیاتِ عالیٰ رت فرنگی دؤلت:کشاند وا در سال ۵٤۱۹م۔او‏ 
.- ايك :لفز: رابط:فرھنگئ آواردمشھدِ شد. این :مأمورنت و انتضاب 
وجب انتھاج قلبی:وی'گرڈید: :دز يك:یاذ داإشتا خوؤد نوشت:دکتر عرفانی 
چٹین ابراز:احضاسات کرد استنا ہت ذو ڑا موا نت 
...من دز شھر:منیالکوت؛؛ دزادامنڈکوھشتانھای ایران ضغیر یعتی کشمتٹر 
زچشم بچھان آب ,ؤ :گل گشودم..در کو دک غذڈای رڑح من دابتاٹھائی ہو ,کھ 
آاز غرفا:ز بزرگان تصِّوت ایران ازآزبان کبار خانوادہ بگزشم می رسید..قبل' از 
.این.ذر۔ کتبا جخغرافی::نقشە و حدود و تغور,! یران:زا,نگاد کنم؛ از أنکشور 
:در رزویایٰ خودم جھانیٰ تعمیں:کردہیؤڈم - مب :در ووزہ 
اذہیزستانی 'ہمندای''مرشد*معلویم علامّ اقیال, بَة مولانا جلال الدیق مولوی 
آشیتا'اشدم :و۔اینۃ آشنائی بنه:عشق.آن:عارف ایران و۔ خود سرزمینِ ایران 
زاهنملون گردید کە دڑ رزگ:واپی من.ہُریان وارہ..'من با۔غواطف عمیق:ایران 


دوستی اولأ:منأمور خذمات فرھمنگی وارد شھنزا مطبوغ :ؤا مقدتن 





۔دولت اتگلیس شليە قارہ ةر۔آنفائۂ تقسیم هند مأموران خارجی خویش را 
پسن خواندہ و دکٹر عرفائی ہم در ۷١۱۹م‏ بە ھند بازگشت در روز ٤‏ اوت 


_ ۱۹۷م .پاکستان تأسیس گردیا۔ دکتز,عرفانی, چون در مشھد بژم ھای اقبال 





۱۱۳ 





دائش ۳٣‏ ِ چچ ہت 


ؤرومی زا تشکیٔل دادہ و دز انجام ذادن وظایف فزھنگی شایستگی خویش را 
”نشان دادہ بناہر اینگونة سوابق او مجدداٴدر ایران مامور گردید۔البته این بار : 
(در سال ۹١۱۹م)‏ او واہبسَته مطبوعاتی دولت پاکٹلتان بودہ و در سفارت 
:کبرای پاکستان: در تھران وظایف خود :را ۔آغازنمود: او مدت غفت سال تا 
٥۰ء‏ ھمین مأموریت را اخراز کردہ و گذشته از تشیید روابط عامّہ دولتین 
ایران و پاکستان, او به معرّفی خدمات بانی پاکستان.محمد عبلی:جاح 
قائد اعظم,؛ و مقام تفکر عالی:علامٔہ محمد اقبال ؤ نھضت مہلمانان شہە قارہ 
میتی بر تشکیل پاکستان را'ابخوبی: میرعھن ساخت.۔وسٰایل ویژڑہ وی.در این 
۔زاہٰ تسلط بر زبانِ فازسی و قزیٔحه شعر گوئی و بزم آرائی :بود, او شخضاً 
۔عاشق و محب رومٰی.و اقبال بودہ ‏ اينك ہم ھمین غشق و علاقه بری نیروی 
فوىٍ العادہ دادہ و اؤ'بُزودی زم ھائ شاعران مزبور را:دائرز کرد و مجلش انجمن 
٠‏ زوابط فرھنگی ایرانٴو پاکستان:ھم آراست۔ او کتابخايه ھا را درز محوّطة 
سفارت:کبری و ھمچنین در محل انجمٰن روابط فرہنگی ذائر موہ کە'الآن خم 
مٰی 'تواند: منورد اسٰعفادہ باشلا: چون متآخران و چیزی شایسلته 
لڈکر دز آتھا ٹیفزودد ائوںت یا ار 
از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۸م دکتر عرفائی در!پاکستان سردبیری مجلُّ 
"ھلال“ فارسی را بعھدہ داشتہ و طرح سیاست این ازگان زا'زبختٰ که تاکنون 
۔دتبال می گزدد .۔ (البٰعہ از ,دو دھە گذشتہ اسم مجله, و پاکستان مصّور؛ 
مبٔدل گردیدہ است)۔ : : 


مقامات فرھنگی ایران و :پاکشتان:ناظر و. مادح اخدمات: فرھنگی 


اضسهىًػَجًجٍِص+بےمب کے ےے ہي مج ںیت 











رات ب ور مال ام وا بر ڈیگر ماخوز برا اون 





او از رب ڈیر نسوم يةمقام ویر اول اعلء ایال و تا ذ غش سال آخدمات 
رش را ادا داد ازدزتال 1۹۹۷م بسن ٤۹‏ شال باز فلت )۳ 

دکتر عرفائی در سیالکوٹ ہزم رومی با تأسیس کرد ت802 ذَأَذْهم 
او ود زم مڈاقور فا آمروز متَقیل فعالیت است۔ روا زومی و أقبال و 
نات ترویج آزیانِ قارسی دٌ‌ همچنین چکٹھانی مربوط: به ایران شناسی زیر 
لوای آ زم برای گردید: آسٹ, ادکٹر عرفانی مزدی سُخت کو و فعاٰل بود ‏ 
در سالھّائ آخیر مرض قند ہزاوی مستولیٰ گردیذۂ بازھم ت3 'آخرین نفس خود 
از کوشش و کار نیاسودہ است۔ در این وھله بیاہ ابیات رزمی می افتیٰ کت 
ای ا کر ارک امت لب ذر وا حق مائع کش است 
ْ ان 7 


ا خ رس بتذہایود يك گجریتہ یابتدہ بُود 


اندرین وأہ می مرن و می خراش ”رر سی تاغ مباش 





7 وھ حالی کا ماھی طف سی جودائتآً ای 'خشك لب 
١‏ ذرنغان وق رغا رو زرَةز مساغی غرقاتی را ٹر و نظم با عواطف 
کی ا اند ۔ مثلااہ ۷ئ" 


0 در“ ان وزود تر عرقانی 27 کھران ان وأبِسُتةُ مطبوعاتی 
پاقستَان اه مك الفعرا بھَار مریض بوڈ : عرقالی لا مال بعیادٹّ دی 
اعز الشعرایٰ راد زا نان تحت تأئیر 

کت داز در ریت زا نعط راع وا یا ادستخط وف کیانا 


طبع گردیذہ:ٴبسیّاز نعروف می باشد: 


خہ بات 


تتعائٹ ژ پاسختان مَحيّت نیز کرا 








دائنش ۳۲ کر حٴسس سس سس سس سے سس ےسےےتےکےسٹےےےکشسےےسش ٹظصصس کک سے 


.دوش آمد پی عیادتِ من مبلکی بر لاس انسانی 

خیش چیست نام پالع تو گنت . , خواجے عبدالحمید عرفانی' 

. خانم تو ران بھراسی دربارہ شخا کوئی و ایران دوستی وی چنین 
گفته است: ۱ ۱ کر 
خواجے عہدالحمید صرقائی ‏ پیبدہ خاص ات ریًانی 

می صرفان چسر در قدح ریزد کورَْر ھا پر انگی 

پای تا سر چو آبإ انگور است عشق وٍاحساس و گرمی و شوراست ' 

خالك ایسران زسین بدیدۂ وی مشنوی*ٴباشد و حکایت ٹی(ؤ) 
عرفانی شاعر ۱ 
مرحوم دکتر عرفانی شاعر زبان فارسی بودہ و او در اردو تقریباً چیزی 
نسرودہ است. او هنر شعر خویش را وقف ابراز احساسات ایران دوستی ساختد 
و دو دو بیٹی زیر رومی را ہموارہ سر مشت خود قرار دادہ است: 

گفتم: دل ووجان برسر کارت کردم ھبرچیز کہ داشتم, نشارت کِردم 
گفتا: ہو کە باشی کہ کئی یا نکنی این من بُوهً ُم کہ بیقبرارت کردم 





چ٭گویم چم دائم کہ این داستان آفبزون است از حدٍامکان مسا 
ازین داسسان بگّذ روش کہ یر ہم شکست است دستان ما(۵). 
بعد از مراجعت به پاکستانْ او منظومۂ ٭ایران" را کە مشتمل ہر ٦٦‏ بیت 


ااست سرودہ و در آتھا ۔ہم علاقِ مندی وافی جُوع 5 ,نسبت بە ایران نشان داد 








ُ مس تہ عشق پاك ایران سرفرازم ازینِ پرثر چهە یاشد انتخابیِ 





سرندی پازیدانِ دل سروام زین بھتر چه باشد یادگاری ۲ ۲ 





قریچھ شاعرانه, مرفانئی راز توفیثی دادر تا اشعار زیاد اردوی 
علامہ اقبال را یه فارسی پر گرداندہ تکثیر بنماید در صورتِ برو شرھا در 


اختیار علاقه مندان قرار بدھدِ دوٍیروشر را نویسن : در دست دارد بعنوان 





اشعار ا ایدیع علامم محمد اقبال لاھوری, کہ : نسخهہ واحد پکی و چند نسخه 
دیگری لالِ در کتایخانہ شور ملی ایان واقع درتھران نگاهداری می شود. 

ھمچنین ترجمہ اشعار پراکندہ اقبال در آثار عرفانی ھمچون رومی عصر؛ ر 
ترجمه فارسی: ضربِ عیمر رم توان, دید, بعضی, از تراجم عرفانی چنان 
استوار و منسجم؛ باند کہ خوائندگان آتھا 7 کان ایل فارسی اقبال گمان 


می کنند : در آثار منٹور خرد عرفانی چند کاب را 7 دو نوشتہ ول بیشتر 





کتابھا نا 0-7 در آبردو استت او بدو 
یکو و ٠‏ سے 





مرا ابا پذیرد زندگائی تر اڈ بہهہ ہ سر ربز جوانتي 
ہا جک اگ 


مین ہویم ہا حم ہیما تنا ن پسائد پادگار چاودائي 


طط رای“ سا ال 








۳٣ دائنش‎ 


بە جان عھدی یه حسنِ یار بستم زیند عقلِ خُردہ گر رستم 

بگفتم من 'حدیثِ عشق*” عریان کە ضس جام بابا' طاھر ستم(٦)‏ 
غزل عرفانی گاهی بیڈ بیشتر مطالب فسلسل و یکنواخت دارد) مثلا' . 

سر خوش از قعست جا من چائم تشنهہ دینگری تیتی ے 

نرگس تو گشود د بر رویم الم ببکرآن وَناٹائم 

دل وجانخ فدایٰ تو باشد دارمت رتا آزدل انانم 

آفریدی انف 2 شازہ گشعہ یه سح پایائم : 

از تو ہسزم خبال من رنگن ازٹو تَرَْ از خوش ََانمْ 

زور قےم بوہ در سراب و کنون ُ در کنارِ مخیط رفا 

این بود افعخار من کا تر دردل و چم ریش گنجائم(۷) 

فلاسفہ وجودی بہ تھا گوئی و تٹھا سرائی از دیر باز متوجہ می باشفد. 
علامہ اقبال ھم باین شیوہ علاقۃ مند بودہ حتّی در قسسمت ذوٌم مُنظولہ 

ما ان ار لیم چٹین نی گید (ترجمة از اردو): 

"ای اقبال؛ گناہ تو ھمان مجلسٰ آرائیٰ است و تو مائند زمآنه کم پیزند ۱ 
می باشی. آن, بیچارگان ر کە مععادترباك و کرکٹاز خودی بودٹلا+ نوایٰٴ تو 
ذوق جذبە ھا بلند عطا فودۂ أىٹ' ھتان مرغاغ پزشگسته کة در حیاط 
کوچكٴخاته قنائع بودند بزای پَرزاز دز فضافای بیکرانٰ آسمان ھا بَیقرار 
می باشند کیفر و مجازاتِ نو محرومی از نوای سحر و بی بھرگی از مقامَ 
سرور و نظر می باشد"۔ ُ 09 

مرحوم دکٹر عرفانی مُعرجُم این کتاتب اسست و او حنی یه ھا گوئی یا 


۸ہ ہ۔۔ : ۱ ۰ 








نب سے عفاتی اقمال عناس 





می توا دید ک یه تحرہ زیر آغاز می گردہ: 


ای خوشا: "آنضیخ مھر انگیڑ من ؛ ای خزیا ا 





از زمین تنا ے اتا پأروازغن: ا مٰن۔کیٔم؟ 'روج:الامین:دمسازِ مَن 


ہی 





سال 


اخ نا بی تِمن؛ جا 7 رك ار نکی ران 

ا . زورق سان مضطرب اندر سرپ 
وو کے بە پھنای جھان مازیاہ اعمدلی پاہے نشا۔۔۔ 

انار عرنی )الو اڈ سااون 

دکترن عرفانئی:فقید؛ ریز از۔عدذم عیدہ پزرطا و۔بروشرھا و :متون_ 

تکتر شذہ خطابہ ا.بیش از ا دیون ٹر مستقل و مھ داز ا ما پارہ 

کنیمؤٴمابقیٰ زا الاخعضاز 
ا روم ضر دراو اکا عامةاقبال ار کائون مقرفت: تھران 
٣٣ھف‏ ص/ ۱۹۵1ھ ۱ 


تیغالی۔ ا ا : 
۲- دی سی ارت انان ددپڈچھاا این روا وروی راد 
+ پاکستان؛ تھزان ٣۳ش‏ / کڈ ج1ا ری وط ۶۰ 


۳- و و و کا بھاراز جات ای سینا تھران؛ 
۵۰٣۳ھ‏ ا ئنل۵ 40ا ران باب 











ای از آثارش را مشرُوَٰا معرَقی 






٤۰‏ انتخاب شعر معاصر:(۱۷ شائر:“ایرآن لد یکم اذارہ'امتحانات 





١۹ 


دانش ٣۲‏ 7 : بی نید ری و ا 





سس سن اور ۱۳۳۲ ھ' 1۹9۳م 
۵- اقبال دز نظر ایرانیھا (اردو) اکادمی اقبال پاکتان, 
٦ھ‏ . شص/۱۹۱۷م 
-٦‏ فارسیٰ امروز رپن پر لاھور؛ ۱۹۵۲م چاپ دوّم ۱۹۸۱م 
۷ٰ۔- انتخاب شعر معاص (۱ تن از این شعرای ایران) جلد دم 
٥ھ‏ .ش/٦۱۹۰م‏ 
۸- ایران صغیر (تذکرہ شعرای پارسی زبان کشمیر) انتشارات ابن سینا 
تھرانء ایضاً 
۹۔ ترجمه فارسی کتاب "ضرب کلیم علآمة اقبال: پ ہے پاکستان 
۷م طیع دوم ۰۷م" ۱ 
٠‏ داستانھای عشقی پاکستان, انتشارات ابن سینا تھران: ۱٦۱۹م‏ 
-٠‏ سرود سرمد (احوال و آثار و انتخاب اشعار سَیّد ٴصاذق سرمد مرحوم) 
: ایضا ۳٦۱۹م‏ : 
۲- ایران (جزوہ یا وریلی انکر 1(۸ : نا 
۳- آمنگ عشق (شرح مسافرت بە ایران دں ۲ .ش؛ اغجمن فارسی 
سیالکوت ۱۹۷۴۳ء, ۲ صفحهہ 
-١٤‏ - شھر آشوب سیالکوت (امفضاف ات مه تا ۷ ازم رومی سیالکرت 
۷۰۰م ٦اقفر'‏ -'ری+< : 
-۵٥‏ 2" (یا سای یت ۲۳ 
صفحہ طیع دوّم ۸۷م : 


۵ اقبال ایران (شرح ترویچ اقبال شناسی در ان ا‎ -٦ 
_ فوق) إیضاً ۱۹۸۷م) ۷۲۰ صفحد‎ 


٢۰ 





عرفائی اقبال شتاین 





)م)٥1٦ دکتر رضا زادہ شفق مرحوم: رومی عصر (طبغ درم تھران؛‎ -١ 
۱ : ' (ضمیمه)‎ ١١ صفحہ‎ 
مقاله نگارندہ لمت مز نشریه ادارۂ کل آمورش ھنری وزارت‎ -۲ 
٦۷ ء٦٦ فھنگ وش زا اون بنا ۷ ش, ص‎ 
حدیث عشّق؛ مجموعہ زاضات دکتر عرفانی‎ -۳ 
۱ --- ایض‎ -٤ 
ٰ ۵۔ ایضاٴ_‎ 
ایضاآً ا‎ -٦ 
دکتر سیّدٍ سبط حسن رضوی, فارسیٔ گوبان پاکستان؛ جلد یکم؛‎ ۷ 
۵۲۹:٦٢۸ اسلام آباد ۹۹۷م صفحہ‎ 
دکتر عرفائی در زمان ذانشجوی "موتو لاگھای" شاعران انگلیسی زبان را‎ -۸ 
بە اُردو و فارسی ترجمه می کردہ و این قرین برای وی مفید بودہ است.‎ 
زبور عُجم (مثنوی گلشن راز جدید) کلیات فارسی اقبال: لاھور‎ -۹ 
٦٦۷ ۳۰ء و بعد ناشز شیخ غلام علی و پسران) صفحد‎ 


یچچ یں ٭عف۔ج٭ىسإسجججججتجججْهے۵ىةۃتیب ج۱۷ 





۳۲٣ داتش‎ 


1۲ 











,: 
را 


:1 تا 
انشكذۃٌ دساف ایا 7 


اذا :شیع جیب الین زضا تبریڑی ز نور الھدايه 
تےح۰٥ھ۔‏ ۱۰۹۵ھ 
×٭٭ اوایل رن بَازدھم اص ضسلظنتأشلاہ غیاسیٰ ثائیٰ درویشیٰ 
صوفی منش و شاعر مزاج+پا بە عرصة وجوڈ ھا کە یه علتَ عدم توجّە بە اؤ 
بح اف 'نناخنة نشدہ'ائنتا: تا مؤلف' "نوز الھذایه زفمصارٴالولای" بہ 
حدیث و قول بیشتر تذکرہ ٹڑیسان و مورخان ِب الین رضا ات و خوّد 
ٹیزٴدَر دبا کاب مڈکو رود رمشتوق "2ئ بہ آن اشاراتی کردہ 
کو شر رر و و" 
رن زان ُلامنک اع ل منفنا اسر بر آورہ ازٴحسّةا دز شهُر ما 


”بد نجیب الدین رضا ”دز خلوتش' ٭خالی ازباة أوَبَرَوت راعش )١(‏ 





:وی بُە٭اسم زرگز نیڑشھرت ڈازدٴ پل اژٴبْر رمنیْ کلیة منابع: نام کامل وی 
چنین بودہ است؛' شع تیب الدینٴ بن مَحمّذاَرضا تبزیزی اصنھانی ذھبی 
رفا یا ا فیک ا و اسر و تا 
انف بنا اغاز کزد ایق افَازت اگنن نیز در کتالاختضار و 
بلاذکر ام پََشرہ أشَارهییٴذقیْق لکردہ است؛ فقطظ 





7٤‏ 0 یھ ود 


۳ 





داتنش ۳۲ 





استاد منزوی نیز در فھرست نسخە ھای خطی فارسی, اسم پدر شیخ را محمد 
می گوبند )٣(‏ محمد ھاشم درویش شیرازی در ذکر مشایخ؛ انجناب را از 
اولاد فخرالدین گفته است. ُ 
در نسب ز اولاد ”ضخرالسدین" بسود زین سبب آن شہ ”جیب الدین" بود () 
شیخ نجیب الدین صاحب دیوان غزلیات است و مٹنوی ھایی نیز از خود 
بجای گذاشته است. در اشعار خود تخلص ھای گوناگون آوردہ. در بعضی 
موارد 'جوھری" تخلص می نمود: ۱ 
از جوھری چونکتۂ اسرار بشنوی بگذرز جرم او کە دریاش نازل است(٥)‏ 
گاھی متخلص بہ نجیب است: 
شتّە یی بشنو ز حال این نجیبپ کو فتادہ از محَبان بی نصیب )٦(‏ 
جیب الدین اغلب خود را نجیب الدین رضا تخلص می کرد: 
خاك پای قایىم آل عبسا ہبی ریا می دان جیب الدین رضا:(۷۱) 
و در بعضی مقاطع زرگر تخلص نمودہ است: ٴ 
چون نجیب الدین زرگر شد فنا از خویشتن 
پر حمام طھر معنی صور یرغو می زند (۸) 
مولد و منشأ: ۱ ٴ 
حجیب در اصفھان توگد یافت. إصل او از تبریز بودہ,ہمع تذکرہ ٹویسان در 
این بارہ اتفاق لد محمد ھاشم دربارہ مولد و مِنشاً شیخ می گوید: 


اصلش از تبریز شمس الدین بدان ہجست مولود وی اندر اصفھان(۹) , 


٤‏ ۔_ 








شیخ نجیب الدین رضا تبزیڑی 


جب الدین:بدذکر نام:پدز'خود تپرداخته ولئ مخل و تاریخ تولد۔خود را 
تصریح مؤذاست:اچٹالکە می گویدا: : ٌ7 
.امن ہے شھریٰ افشادغ زاین جھان : ہک زضاحب قسدر کم بنودی:نشان 
نام :او ضواهی بنگۓئم ای جنوان: اصفھانسنت اصلفھائست'اصفھان(۰١):‏ 
تاریخ ولادٹی : إ! 
موٴرّخان و لذکرہ:نزیسنان دز:کتب خود از:تاٰیخولاڈٹ تجیب الین یادی 
نکردہ اند.: در کب ود ينب الدین؟.'سیغالمانی”'ؤ :خلاصَلة:المقایق" 
مواردی هست که در کشف زمان تولد شیخ خیاری. می ذھد. در فثنوی سبع 
اللثانی در بارە؟سال عمرِ خود می گوید: 
ند چَْٰل وپنچ سالم ارتیاض ۔ 
.بنا برای وقتی شیٔخ جیب الدین این مثنوی زا بە نظم در آورد چھل و پنج 
سال داشت حالا: ٭باید یرم کە مشبوی'ٴسیغ الشانی در چد 'تاریخی سرودہ 
شدہ استا: ۔ذر دیبَاچٰڈ مثنوی مذکور می 'نویٰسد: ایب ل! 
او چون مَحّلٴ ظھور۔دولت:بروزِ آن زسید به اشارہ شاہ:ولایت اسدالله 
الغالب, علی ابن ابیطالب عليه السّلام در تاریخ ھزار ونود و'چھار در عزض 
چھل روز از:عالم غیب:بظھور:آمذ"'(١)‏ ۱ 
. و در آخر کتاب تاریخ تألیف آنرا ھزار و نودوپنچ می نویسد: 
کک درفزاراؤاننزد 'واپنلچ ای علریز-'خواسعتذز این بندہ آوردم تمیز 
٤‏ تت0" ک٭ کلماثیست تامات انذر:آن(۱۳) ' 


+ٔ سو تألیفا مشنڑی در'آخرماہ سال ۱۰۹١‏ شروع شذہ: باشد 


دائش ۱۲ سم سسسککتٹتستے ممےممم رہل .مم ۹ٌ 


چند روز بعد از أغاز سال ۵۷۵ ام شدہ باشد بازھم سن خود را: چھل و 
پنچ نوشته است. بااین حساب در سال ۰ تاریخ ولادت وی خواہد بود. و 
لیکن در "خلاصة الحقایق" دلیل روشن:تری وجود دارد کە ما می توائیم 
تاریخ قطعی ولادتش را بدست بیاوریم. وی می گوید: 
سال هزار و صد ھجرت تمام عمر بە پنجاہ کە شد در نظام(١١)‏ 
بطور کلی آنچە از این اقوال بر'می آید ولادت شیخ در سال . ۱۰١‏ .ھجری 
قمری اتفاق افتادہ است و۔سال تأٗلیف سبع المٹانی ۱۰۹۵ بہ سن چھل و پنج 
سالگی معتبر تر به نظر می رسد: 
دوران جوانی و تحصیلات: 
جیب الدین دز خلال.نوشته ھایش اشارات مختصری بە زندگائی خویش 
کردہ است. و آنچە از آثاراو ہر می آید؛ مولد وی اضفھان بؤدہ و :در شال 
٠ھ‏ بدئیا آمدہ است۔ بنابر این وی دوران کودکی غخود :را در اصفھان ' 
گذرانیدہ است. امًا دربارہ تحصیلاتش اشارہ ہی بدست نیامدہ است. بیشٹر 
تذکرہ نویسان او را مجذوب و امٔی نقل کردہ' اند. خودشن نیز در دیباچۂ نور 
الھدایە بە این امر اشارہ کردہ است, می گوید: 
"اما بعد عزیزی ازین ناچیز کە مبجذوب امّیم طلب دیباچه 
دیگر نمود"(٥۱).‏ 
ولی این ھمه حقایق و اسرار منظوم و منثور کہ از وی بە:ظھور آمدہ است 
که اغلب فضلاى روزگار از فھم آٹھا عاجز اند, باعث می شود. کە تصور کثیم 
آئچه آنحضرت راجع بە امّی بودن خود نوشته است' شکستہ نفسی می'ٴباشد و 


__ ۔٦‎ 








شیخ نجیب الدین رضا تبریزق 


مرُرخان و تذکرہ ٹویسان: بقول ایشانء ایشان را اَميبتَاققة اذ 
سرت انار لی روہ کہ علْْلات اَی حیٰب دز شُھَزاضَقھَان که در آن 
زٹ از ماکز متعہ ات رح درس و دانش آموڑی دہ اتجام گرقعد 
اسٰاوادز انَك رما علوٰم دیٹی ايل علوٌ قرآن و تُفْسیر و حدیث و امثال 
ایا زامیز حشلت و کلام بَعطعلوْم تقو مُعْٹول را فرا گرفتہ کامل 
گرذیل تل دس چھازدہ سالگیٰ بَه مشلٰد رفت و از محضر شیخ و اننعاد 
دش شیع مَعَظعلی دن نخراشائیٴكتلٰبْ دانش ٴنمودہ و از آنحضرت 
- , مغ یب لی مختضری اڑ نعضی حالات 
از بل درٰیافان ظومار شیخیت | وٴرخ ذادن واقعه خود ٴَ در نور الھدایه بیان 
پنواساراہ ت۳ ا ا 

٠×‏ اتد اأ نظالفۂ توز'الدایۂ زم آید این لت کذ تیب الین از 
چھارتہ سالک ی بَه خامث شیع مم لی مؤڈن پیوسٹ و بقول خودئن بعد 
اذ سال یع دن بَيْسْناو چھاز سالگ شیج محمد عَلیٰ خرقة شبخیت 
سلسٰله ذهبیّه را 'بوی داد. نجیب الدین عینٴ الال تخود را در مثنویٰ: سبع 
لئ نزو انار ایز رافط رآ زعا ۷۳ :ا کرشعدامت ×٠٠‏ 
ا هَيَدمَدْيتْم ضز آفکاز - شْکر كََرْمْ من بقات کردگار 
الف وھقتاد زس مجر رَسول: “ لے رن ان ثاتی شید بطول( ۱۷ : 
ایخ بَو آئچ وی ذزبارهخْزْیٰش در کاب ٹور الھدایه" بَه ضراخت آوردہ اس 


را زقدکان از می رق رتفد مرخ و 


بت 


حر او ید غ0 


: ملف تيب ردان ار اغار: یی ٹکرڈہ ائد. ' 


"۲۷ 





تی ڑج حھےھحھٗصم_”ممسو٤و٭سکسدٰگھویسکشت‏ 


تاریخ وفات و مدفن: 
در مورد وفات نجیب الدین اقوال گوناگون. موجود اِست صاحب تذکر؟ 
'ریاض العارفین''(۱۸) و صاحب "الذریعہ"(۱۹) و صاحب مؤلفین کتب 
چاپی )۲١(‏ می گوبند کہ: وفات آنحضرت در سال ۰۸۸۰ ھجری رخ داد۔ 
ولی۔در کتاب دانشمندان آذر بایجان (۲۱) سال رحلتعش ۱۰۷۵ ثبت شدہ 
است. و در "تذکرۃ القبور" (٢۲).ھم ١۰۷٢‏ و ۱۰۸۰ نیز درج است کہ هر 
دو بنظر درست نمی آیند و ھمان طور کە ما دیدیم تا سال ۱۰۹۵ھ در قید 
حیات بود. و مثنوی سیع المثانی را بہ نظم آورد. صَاحب طرایق ال حقایق 
(۲۳) وفاتش را ۷ھ می نویسد کە اگر این قول صحیح باشد بە این 
صورت عمر طولائی داٗشت و صد و سی و پنچ سال زندگی کردہ است ولی. 
ھیچیك از تذکرہ نویسان بە عمر طولانی وی اشارہ یی نکردہ اند و خود نجیب 
ھم در این مورد خاموش است و امکان دارد کە این نیز یکی از اشتباھات 
کاتب باشد کە بجای ۱۰۸۵ ۱۱۸۵ نوشتہ کہ اشتباہ فاحشی است متأسفانه 
تاریخ وفات صحیح او ہدست نیامدہ است ٰ 
کلیڈ تذکرہ نویسان بە این امر اتفاق دارند کە جاى زحلت و مدفن جیب 
الدین اصفھان اسْت. خان باہا مشار می گوید: کە در اصفھان وفات نمودہ و در 
تخت فولاد مدفون گردیدہ. )۲٢(‏ صاحب "تذکرۃ القبور" با خان باہا متفق 
است کە او در اصفھان در گذشت ولی درباره مدفن وی می ٹویسد که قبرش 
در قسمت شمالی آپ انباری کە فعلاً جزو اراضی فرودگاہ است می باشد 


ھمچنین می گوید کہ تا آن اواخر قبرش موجود بود و آترا دیدہ است. )۲٢(‏ 


ں ‏ ,سک ئئئیویییویییینبییٹہنبصٹریتٹھسڑھشھھھڈ 





ٛآل ؛شیخ جیب الدین رطل ذانشببندیصوفی مشئن یودہ:و میل بەه:زندگی 
ڈرویٹل داشته استِاو بذ.مادیاتِ توجھی نداشت: از قراین پیدا اہنت کہ در 
اوایل زندگی:اشزافیٰ:داشتة ولی بخت نازسا یاریش:نکزدہ و همه مال و متالاو 
حتّئ فززنڈائش زا ازدننعش ربود] این ہمہ تحجیب,الدین:مزدی متوکل یوہ و 
بذ نیچ اؤجه لب بە:شکوہ:و:شکایت نگشوؤہ.:ھمیشم راضی برضایٰ خدا می 
بود وشکر۔ایزد متغال زا می فو نیٹ 
راہ دافوبسعد زا یباید حوضلمہ.,,حق بحق :داذن تمی دارد گلے٭:۔۔: 
ال :شکر ایزد را کم ذاد شوہ گرفت : .دادڈ خود را زما واپس گرفت(۴3):..., 
ہز جیپ .الذین از اقطاب سُلسله ذھبیة استا: مورخان:او زا از اماجد 
مج وبین:و اکابر:محبوبین خواندہ اند:و طی:لویسند: ب', ات 
'جلالتشان و عُلَ مرتیۂ إیشنان,باندازہ او پایه ایٔشتِ :چٹانکە شبھا را 


بادوازدہ تفیں,صیٰح:می کردہ:و در یك نس :هزار تھلیل می گفتہ'(۲۷). 





ان ں:اتضوف,ول ایران. در ٴزمِاِن شاھان ضفو یه باوج:ریلیدہ بؤد:که جیب الدین 
رضا!چشم.بہ جھان گشوذ:به سرعت مدازج ایتدابی طریقت و شریعت را طی 
مود ضوفی کامل اگردیڈا و وارد ظبقه مشھوز متصؤفہ آشد و خرقة شیخیت 
الله کیزویە متصوفه:یعنیٰ ذھبیه زا: در بر کرد. تصوف در دوران صفويه 
:نیز معمجوئیاز:افکار:فلنشفی:و عزفانی واتشّیع بود: سلوك نیب الدین نیز 
<از۔إین افکار:الھام گزفتعہ استھم رزنگ بمرفان و فلسفہ,دارد و ھم رنگ 
تشیٔع. او يك طرف عاشق دلسوخته امیر الؤمنین علی عليه السلام و اولاد,ِ 
وی بد وخود را خاکرؤیة آستان حضرت امام رضا عليه السلام می دائست و 


۹ 








دائش ۳۲ 


دلبستگی کامل باجزای احکام شرع و ملازمت اوزاد و اذکار نشان می ذاد و از 
جانب دیگر بە تصرف میل بسیار داشت و پیمودن :راہ ھای معرفت و سلوك یا 
بالفاظ دیگر طی مودن اطوار سبع ا لمثانی را شیوہ غارفان کامل می شمرد. 
بھترین دلیل آن افکار عارفانه و صوفیانۂ آمیخته بە افکاز شیعی ات کە در 
آثار وی در کمال وضوح ھویدا است. بزرگترین کاری کە نجیب کردہ آنست کە 
ھموارہ در تاأٗلیفات خود میان طریقت و شریعت در حال کشش و کوشش بودہ 
است. در حکمت و فلىنفه نیز دستی داشته ولی چون طبع وی فطرت مایل 
بتصترف بؤدہ کتابھایی را کە تاألیف کردہ است کاملاً روح تضوق و عرفانِ 
دارد و لیکن باحدیث و فقه و تفسیر درہم آمیخته اآست. بە ظمین جھت جنبه 
حکمت و فلسفۂ او بسیار ضغیف تر است: فقط کوشیدہٴاست کہ دین را جامهٌ 
عرفان و سلوك بپوشاند و آن را برا طزیقت:در آورد۔ 

شیخ نجیبالدین اعتقاد کامل بە کشف:و کرامت و تجلی و وجد و شور و 
شوق و حال داشت و خلوت و اوراد ؤ اذکار را می پسندی. با این غمه پای بند 
مازاو روزہ و حج و خمس و زکواۃ ھم بود. هر کلامیٰ را:با.آیات قرآنی 8 
احادیث شریف میٰ آراست, از احوال و اقوال دوازدہ امام زاهنمابی می گرفت ؤ 
از طریقٹ پیشینیان و پیشروان چون:شیخ محمّد علی موذن؛ جید بغدادی 
وغیرہ راہنمانی می گرفت. در اینصورت مسلم است کە شییخ جیب الدین 
شیعی با ایمان و دانشمندی صوفی منش ز. بزرگی مجذوب و وارزسته 


یودہ است۔ ٴ 


۰ 








شیخ نجیب الدین رضا:تبریزی 








شیخ جیب الدین چند کتاب نظم و نٹر در موضیع تصوف و عرفان 


بت 





0 0 ای رت 
جا زسیک به منزلہ ہفتر ھفتم مثٹنوی رید سرودہ ثبادہ انت 
خد د سبرالدین جر دیباچڈسیع ابٹانی مرقوم فرموددز, 
'طبق دستور باطنی حضرت شاہ لایت امیر الومنی عليه السلام کتاب 

,ہیع الثانی را کە مرسوم مجلد ھفتم مثنوی و کتاب بززگ است در مدّت چھل 
روز تالیف و نیشتد شد"(۲۸)۔. 7 :۰ 

این کتاب ۳۸۵ صفحه راغار عالی بائرہ عارفانہ 7 مجع 7 
بائا رات رفنکفزاؤبیت ایت در زمان سلطان شاہ سلیمان بن شاہ 
عباس در سال ١١. ۹٤‏ ھجری قمری سرودہ شد, جیب الدین در مورد انشاء 
کتاب ارشاد باطنی از ز امیرالؤمنین علیمِالسلام در سال ۷۵ ١٠.‏ ھجری یافت, 
در بحز مثنوی مولوی یعنی بحر رمل مسڈس مقصوریا محذوف است. بہ 
سال ۱۳١١‏ ھجری قمری در شیراز بە تصحیح محسن حالی عماد الفقراء 
چاپ شدہ ودرھاہش آن یازدہ رسإِله دیگر نیز چاپ شدہ انت 

خلاصةۃ الحقابق و اوصاف الٹریین: 

۱ این ھر دو مثنویٰ ہا مضمون صریأئم می باشند و در شیراز بسال 
۳۸ ھجری قمری بچاپ رسیدہ است. ھردو دريك مَجلّد اند و مفھوم ھرسه 
ملنوی سیع التاتی٠‏ خلاصة اخقایق و ارصاف القہین یکی است. امَْمَلاَكِرَم 


۳۱ 








۳٣۲٣ داتش‎ 


تبریزی دیباچە بی بآن اضافه کردہ بخط خود وشعدو به یع زسائیذہ استٴ 
ال الذکر شھرت بیْشتر دارد. سال تألیف ہر دو مثنویٰ معلوم ٹیست: 
دیوان نجیب الدین : شیخ جیب الدین اعلاقد یی وافرٴبه شعز و شاعرق 
داشته وشعر بسیار گفتہ است. غیر از سە مشنوی: دیوان غزلیات وٴ قصَّاید 
نیزدارد کهخّھارعزارزسی ردوبیّت دا و ھنوز بچاپ ٹرسیدہ اسّت, نسخهہ 
ای خی از آن در کتایخانڈ مجلس و تھران بشمارہ ا است و یہ 
خط تستعلیق ات ٭ 
جیب الدین شاعر ذَرجة دو است. ذر غزلیات خود پیزوی از مَوَلانا جلال 
الدین رومی می کند ولی اشعارش چندان عالی وٴ پر شور و هیٰجان ٹیست 


برای آگاھی از شعر او چند بنیت از دیوائش اینجا نقل می گردد: 


کے ران ین نت 
ناپخعه ماند آنکۂ سرش زیر دام نیت 
گردون بودٴ چو خاطر صباد پی شکار' 
هر جا کە بیدلی دوہ تا زیر ذام نیست 
مِنَعَاع قفلِ رزقٴ بست توكَْلست 
کاریکہ دستِ خلق گشاید تنمام نَیسُت 0 
قائم سان تو و نان چٹین لم 


چشلم نتجنیب گوی بزنگ حرام ٹیست 


رو ستیٹیووویچھڈویویچھویسرسسرسنینٹھھ 


۱ 








ہےےےےشیغ تجیپ الدین رضإِ تیریڑی 


- 7 
خغاقتت دیگر کە آقای منزوی در فھرنٹ تَسَقة ای 'خظن: فَارْسٰی بمٴ 
زیت الدیخ زضا نٹ ابادۃٴآند الخ َاتطلن ازٴآن در دٰت اسٹ این کتعاب 
ام زی ما ایا تع و:فمنل:چھازم آست۔''گنان می زود کذآغاز همْ 
افٹادگی ازذ: یج يبْاٰذ'یا-خقذمۃٴ یی ندازہ: فقط رویٰ جلد کتاب 'نوشتدة 








ست لَتكٰ''نقالاث وائیه کیم یم الطٰی رع الخ غَیْبٍ اللذٰيیرضای تبریزی:أز 
٣‏ ە 1ب کے ا منزی فی 
وڈ کان کاب بَذ ان شا سَلیْعانصفویٰ (۱۷۷.): ا ا 
انت (۷۹) لمعتل بنا باب امت و هر بانبا ند ٴفضلادارد. نسشخۂ'تاقض ی از 
ان کقاباد اٹ ران نشار ۷٥)ج‏ مضبوط اسث 
"ایخ فالیت و کاتبب لوم لیْسك س تی سا : 

امظلاغات لٰفشاوی<ٴ ری ا و او ںہ 

وت ' نال کزچکیٴذیٰگز از غِْيْب الدین الٰنت کەٴذْز نخاثقا: أحعديه شیراز زیر 
انار ٥ٰ٣‏ مَاجزة اسٹ: تاریخ کالیف' یاد ثٛشدا است آقاى. مرو در 


فھرست خود اڑ این رسال ذکر کردہ است. ) ان 


قفا اع کک ال مل و نے 0 














کقاتیٰ دیز است از تیب الدین شاک 'دُر ”نور ادا“ آنرا: چھُل 
او ان ہڈشٹور لی ۶ ن“خزانددہٴ النت(۳۷):ولی دز :'تذکرہ دانشمندان 


٭ذرنانِْجان'.(۳۴) و ”تذکرۃ الُقیژز پتا "ور سان" نقل کردہ'اند. 
(۳۳) بگفتۂ مؤلف ”دانشِسَندان اَذِرَايْان" هو لطبع: نرسیّدہ اننت: در 


۳ 





1ھ 





۳٣ دانش‎ 


فھرست ھای دیگر از این کتاب ذکر نشدہ است۔ 
نور الھدایه و مصدر الولایہ: لام ۱ 
یکی از مھم ترین کتاب ھای تجیب الدین."نور الھدایه و مصدر الولایه" 
است. چنانکہ از نامش پیداست کتابیست مزیٔن بە انوار ھدایت و تکیە گا: 
اولیا است. یعنی اثری نغز عرفائی است, نجیب الدین نام کتاب را در دیباچہ 
آوردہ است: "و نام این مختصر کلمات را بدریافتِ الھام غیبی و انعام لاریبی 
حضرت جامع الکلمات میرزا محمد محسن دستغیب شیرازی نور الھدایه و 
مصدر الولایه گردانید".(٣۳)‏ سال تاألیف و مجل انشای آنرا ذکر نکردہ است, 
تذکرہ نویسان و مؤرخان نیز اشارہ یی بە آن بکردہ اند. نور الھدايه متضمٔن 
يك مقدمه و ھفت اصل و خاقەامی باشد: هر اصل چند فصل دارد کە مجموعاٴ 
۳ فصل می شود. فھرست اصل و فصول در مقدمۂ آن آمدہ است. در مقدمّہ 
نسب نامهُ سلاطین صفویه را به شعر سرودہ است. نجیب در:اصل چھارم فصل 
وق دو زیان شی شا سان و رصائی پواشند امت اَسَل لم 
مفٔصل ترین اصل کتاب است و در آن بیست و ھشت فصل است و اصول 
عقاید عرفانی را در بر گرفته است, 
تور الھدایه از نظر مطالب و محتویات: کتاب فن است و در آن ھر 
اصل و فصل بجای خود قرار گرفته است: در ضمن هر اصل بە اصل ما قبل و 
.ہر فصل بە اصل خودش پیوستگی دارد. هر گفتار تازہ را بە کلمات ندا 
مثلا: ای عزیزء ایھاالاخوان, ای طالب راہ وغیرہ شروع می کند و بیشتر 
حالت پند و نصیحت را داردء چنانکە فی گوید: 


: _ ..م٤٣‎ 








ےےِےشیخ تجیپ إلدین رطضہا تبریزی 





"ای عزیزپدانکە از آن جھت است که در این رساله سخ مکرز'می شود 
.کہ کلطاث پرفٹرحش وا چون,طالبان توَجّہ تمایثد بژودٰ ملکة ایشبان شود و از 
راہو رقتار خویش.آگاہ گردئد یشتو این فقرہ را کہ گوٹن زد تو می شبود برای 
تلبیه"۔ )۳٣(‏ 
ت٠ر‏ لیب الدین از کتب'مأخذ نمی برد کہ بیڈ اوظیت سادا 
از آتھا احادیث ثقل کردہ است. غیز از کتابِ اای!اجادیث دو :کتاب دیگز 
اوردہ کە درمتن از آٹھا استفادہ شدہ است:؛ یکی تحفة العبَاسیةه شیخ محِمّد 
۔علی موّذنٴو دیگری مقالات صفی الدین إردبیلیٰ:ء 
ا قھزیتا منایعزو فآخة نوز الھدایم بقران زیں استتاد/ جالے۔ ٭ 
اضول کافی: ۱ ۱ 
ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلیٹی (۳۱۹ یا.۳۲۸ھا :۱ 
۔بزرگ ٹین ماخذ احادیث انتک تجیب'الدین در مؤرد کٹاپ خود:نوز الھدایه 
بیشْعواز پناجاۂاؤ شٹن مورد از آنٴثقل قول کردہ است,“ 
الأمالی: 
ابو جعفر بن علی بن حسیین (م: ۳۸۱ھ) کہ بنام.مجالن: یز 
یی 
شیخ الرئیس ابو علیٰ ابن سینا۔ (, ۳۷ - ۲۸٦ھ)‏ 
0070 


. عطارنیشاپوری (متوفی در حدود سال )٥٦۷‏ ئا ا "تا ن8 


نید 








۳۲٣ دانش‎ 


عوالی اللالی و کتاب المجلی: : ۱ 
این هر دو کتاب از تألیفات ابن ابی.چمھور محمد بن علیٰ بن ابراھیم بن 


تحفة العباسی: ۱ 
محمد علیٰ مؤذن خراسانیٰ. در لابلایٰ بخشھای این کتاب عباراتی است 
کہ عیناً آنرا در ٹور الھدايه زارد شدہ است۔ 
رساله قشیریہ: 
ابوالقاسم عبدالِکریم :بن .ھؤازن عبدالملك بن ظلحه نیشاپوزی 
(مستولّد در سال ۳۷٦‏ ز متؤوقی بسنال ٤١6ھ)‏ ر:یکی از مآخذ 


ا 


نور الھدایه است. را 
مقالات شی صلی ای ات سے ری ۱ ہج 
'ٴشیخ صفی الدین: ابو اسحاق اردبیلی: (۷۳۵ )٥٦:.-‏ :از مآخذ معتبز 

نور الھدایه است. و شیخ حسین زاہدی آترا بە اسم مشزق الانوار جمع آوری 
کردہ است, 
عدة الداعی: ۔ . پک رم کل : 

شیخ جمال الدین ابوالعباس محمد بن فھد الاسدی اخلّی (متولد:٦٥۷‏ 
- ۷۷ھ) 
مصباح الشرلیع: وو یی کو و ا 1اا 

عدہ یی از بزرگان محققین معتقدند کە از بیانات حضرت امام جغفر 


صادق عليه السلام است. . 


٦ 











شیخ۔نجیب الدین رضا:تبریزی 


در ور الھدایه ۔ ۹۵ بیٹ فارسی و قریب بە دہ بیت عربیٰ نیز آمدہ کذ,از 
:آن میّان ۵١٥۹‏ بیت ازخُوْد مُولفاسنت و بقیّه اشعار پراگندہ و متغفرّق ھستند 
٠و‏ بیع آٹھا ا شاعران مغروف فاری زبان اند.مثلاً از اشعار.مولانا جلال 
الین رومی: شیٔخ بھایی؛حافظ شیراڑی: شعنی'شیرازی ابو سعید ابوالحی و 
:سٹاٹلیء:باباطاھز عریان؛ٴ ْحَمد غلیٰ.موذن وٴطفی:الدین اردبیلی:ؤ:ہھشت 
بیت عَيٰیْ از حْسّان بن ثابت کە مُتسوب بە حضرت علی نیز نوشعه شدہ انی: 
ارزشٰ نوز الھدایڈ و مضتارالولایف! ' " 
افو الّھذایة شاھکاریست زذۂ و جاویدٴ و در مجموع کتابھای عرفانی 
کٹائیست: بُنٹیار:ارزندہ: 'مقدم:بز زمان مؤلف چتدین:کتت:مھم متصرقہ 
فارْسّیْ زیان تالیف شدہ بود. از جملف: کشف الحجزب, مرضاد العباذ: رساله 
”قشیزیه؛ فصلٰ امخظاب بوصل.الاحباب؛ رسایل پیرھرات: اسرار التوحید و 
:اکشف الآسزاز:وغیرہْ نور الھداید'ذدنۂاله این سلسلە کٹابھا است و در سدۂٌ 
:یازدھم غجری این. نوع مطالب تازگی۔نداشته است بدین ‏ حاظ مظالب:نور 
الھدایه التقاط از نوشتہ ھایٰ پیش از نجیب الدین است, اگرچە نور الھدایه 
تألیفی اہتکاریٰ نیسْت ولیٰ از حاظ انشاء و شیو خاصّی کہدارزہ؛ با این 
لہ کتابلھائی مَتصّله منفرد'است'و در جای خودمقامیٰ عالی ذارد. 
' مظالب دیگری کە نوز الھذایه را پاوج غظمت:رسائیدہ اسٹ تضَوف تشیع 
است. اغلب آثار متصوفه رنگی از مذغب'ؤ:فرق ندارٹد:ولیٰ نظم خاصٰ نور 
الھدایه و باہم آمیختن مباحث شیعه و صوفی, تازگی و جامعیتٰخْاصّی بآن 


ابخشیْدۂاسٰت: 


۷ 








۳٣ دانش‎ 


لئاوا ٘ 
نورز الھدایه بە نثرسادہ طبیعیٰ و روان نگارش یافته است. دورہ صفویه از 
نظر نثر ادبی فارسیٰ دورہ بازگثنتِ خواندۂ می شود: 'ولیٰ آثار:منٹور فارسی 
اگر بطرف سادگی متمایل شود ٠‏ مقزون بە کلمات و عبارات و ترکیبات 
عامیانه می شود و اگر بطرف تصنع رؤد باتکلفات دور از ذوق ھمراہ می 
گردد. اثری کہ حد وسط و میائە در ۔آن رعایت شدہ باشد اندك و کم 
است.(٦۳)‏ ولی سبك نور الھدایه متعادل است و از این لحاظ کتاب نادریٰ 
اٰت. نثر آن گرایش بطرف عربی دارد. لغات عربی بە.کثرت در آن بکار رفتہ 
است. تعبیرات وترکیبات فصیح این کتاب حسن نثر را دو چندان می کند و 
ھمچنین تجیب:الدین با استعمال صنعت جناس٠‏ نثری گرم و پرشور نگاشتہ 
است. سبك نحجیب الدین ھمان شیو نثر دوردٗسامانیان است با این تفاوت کە بە 
روش قرن:ششم ہا بکار بردن حرف اضافہ گرایشی یافته و بطور کلی انشای 
این کتاب از لحاظ دو صفت یکیٰ سادگی و دیگر شیرینی بە اوج 
.ٰ کمال رسیدہ است. 
اصطلاحات عرفانی: ٰ1 ک ١‏ 
در نور:الھدایه اصول و عقاید متصوفه مقدم بر مطالب دیگر است بتا بر 
این اصطلاحات عرفانی در بعضی جاھا در این کتاب آمدہ و این جنبە ایست 
کە نور الھدایه را متاز تر سناخته است. 
آیات قرآنے : 


تجیب الدین احاطه کامل بە قرآن و احادیث دارد و نور الھدایه را 


۳۸ 











شیخ نجیب الدین رضا:تیریزی 


بە تعداد زیادی از آیه هاى قرآن مجید آراسته گردانیدہ است؛ بعد اژ,آوردن 
يك آیه بە ترجمە و تفسیر آن پرداخته است تا موضوع را واضح و روشن تر 
سازد :الحق مھمترین مآخذ نور:الھدایہ'قرآنِ حکیم ات ورفی توان:گفت ھیچ 
يك از ٹویسندگان فارسی زبان در این خطه باندازہ جیب از معنیھای قرآن 
متاأٹر نیزدہ است. يك نریڈ فھرستآیه ھا قرآن احاطِد کامل واتوجم بسنار 
این عارف را بآیە ھای قرآئئ آشکارمئ:کند۔' :!., 

در نوز الھدایہتعداد کٹیری از إعادیث ٹیوی و أجادیث,آئبہ ِطھار نقل 
گردیدہ است: نجیب الدین در بیشترز موارد بة ترَحچمهة احادیث نیز پرداخته 


است. تعداد احادیث ذکر شدہ درانوز الھدایه نزدیكبٴبەِسیصد حدیث: أست. 


بناہر این ٹور الھدایه و مصدر:الولایه شامکاریست که مؤلف در ٹزن 
یازدھم ھجری بە راھروان راہ ھاى سلوك و طریقت عرطنهِ کردہ است و آمیزہ 
بی است از عرفان و حکمت و اخلاق و دستور ھای زندگی باعباراتی:بس شیوا 
و رسا. ھدف نر الھدایه نە تٹھا نشان دادن راہ ؤِ زسم معرفت انت بلکە ھدف 
اصلی آن تربیت روان و تصفیة قوای:نفس و به. طوری. کلّی تزکیۂ انسان.و 
راهنمایی همه انواع دین و اخلاق است:, کھ باید در راہ سعادت و دستگیری 


افراد بشر صورت تحقّق بە خود گیرد . 


ہمہ مس سٌسمںےكںںےںےںےسےشےشےئژةكشےہچشکژشسشسگہ ۹۱۳۹ 





دائش ۴۲ 
پا نوشت ھا: 


-١‏ زضا تجیب الدین زرگر: سبع:المٹانی۔ ضفحد ٦٢۲۸‏ > ستگی.شیْراز 
٢٤ھ‏ ۔ کت ! ١‏ 

۰- رضا نیب الدین زرگرٴ نور الھدایه و:مصدز الولایه. صفحۂ ٦٢۷‏ 
پژوھندہ فرحت ناز. تھران ۵۷١۱۳شمنسی‏ 

۔٢ج:۔۱‎ ۰۳۸ منزوی احمد؛ فھرست نسخه ھای خطی فارسی. صفحه‎ -٣ 
.دلج٦‎ -> ش۳١‎ . انتشارات مؤم٘سهە فرھنگی منطقی تھران‎ ٠ 

-٤‏ مجبدالاشرف, جلال الدین محمد. اؤصاف الْقرَبین دیباچه صفحه ۹۔ 
سنگی..باھتمام کیؤان سمیغیٰ شیراز ۳۸٣۱۳١ش.‏ 

ُ ۔٠٥٥ص نور الھدایه و مصدز الولایە.۔‎ -٠٥ 

:٤٤١٤ سبع المثانی. صفحه‎ -٦ 

۷ ایضاً۔ صفحۃ .2٥۷‏ 

۸ ئور الھدایه و مصدر الولایہ..صفحہ'١:ْ‏ 

۰ اوضاأف ا لقربین۔ فقدمه. صفح+ٴ ٤۔‏ کرک سکرو بح 

٠۔‏ سبع المٹائیی۔ صفحھ: :٤٤٤‏ 

۱۔ ایضاً. صفحھ. ٤٤٤۔‏ 

۲- ایضا, دیباچھ. صفحہ .٥‏ 

۔۲٥۸ ایض صفحہ:‎ -٣۳ 


ہہ١ہخہمے_ے_۔ےےہےہ‏ رر ة>- .لئے ثأآأ١آ۱8١۶‏ ٗ۱۸۱۸ آە۔ل.ٌ 











شیخ نجیب:الدین رضا:تیریزیِ 


چاپ سنگی. شیراز ۱۳۳۸ شمسی۔ ا 

٥-۔‏ نور الھدایهو:مصدر الولایه. صفحل: ا۳ اوت نا 

٦٢٥ ایضً, صفحد:‎ -٦ 

۷- یع اللائی صفحد 0۷۸ دا 

۸- ھدایت, رضا قلی طبرستانیٰ: زیاض العارفین۔ ضفخ: .::1۴٣‏ ۔ 
کتاہفروشی مھدیہ. تھران ۱۳۱١‏ شمَسی: 

۹- تھرائی, محمد محشن, الذریفه الی تضائیف الشیعہ۔:صقحلد ٦٤٤‏ - 
ج۹, مطبعة الادب. نجف ۱۳۸۱ھ . ۲٦٢‏ جلد 

,۲--مشار خانباا: مُولقینِ کتب چاپی: ضفحہ ١٦۱-ج‏ | چاپ ارژنگ تھران 
٤۰‏ شمسیٰ۔ چاپا دوم٤‏ جلد ۱ 

۱۔ تریت. محمد علی تبریزیٰ. دانشمندان آذربایجان. صفحہه ۰۳۷٣‏ 
انتشارات اقبال تھرانٴ٤ ٦۳٣‏ شنفسیٰ.-< 

۷۲۔ مھدی سید مصلح الدین. تذکرۃ القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفھان 
صفحہ: .۳۲٣‏ اصفھان ۱۳٣۸‏ شمسی. 

۳- معصوم شیرازی, محمد. طرایق الحقایق. صفحہ: .۲١٢‏ ج ۳. 
کتابخانه بارانی تھران. ۱۲۳۹ شمسی. ٣جلد‏ 

٤۔-‏ مؤلفین کتب چاپی. صفحہ: ۱٦١‏ ج۱ 

۔۳۲٣ -تذکرة القبور. صفحه:‎ ۵٥ 

٢٤٤ سبع المثاتی. صفحہ:‎ -٦ 


۷- خلاصۃة ال حقایق. دیباچە. صفحه: ۳ 


تا 


۳٣ داتش‎ 


۸- سبع ا مثانی. دیباچە. 

۹- فھرست نسخه ھاى خطی فارسی. صفحه ۱٤٤۹‏ ج٢.‏ 

٢ج‎ .۱۰۳۸ ایضاً صفحہ:‎ -٠ 

.۔۳٣٣ نور الھدایه و مصدر الولایہ. صفحہ:‎ -٢ 

۳- دانشمندان آذربایجان: صفحہ: ٣ع۳۷۔ٴ‏ 

۳ت گر القیوں صرقجد: ۳۳۴۳ ٠٠‏ 

٠٥٠ نور الھدایه و فصدر الولایه. دیباچہ: صفحہ:‎ -٤ 

٦٦ صفحه:‎ ۔ً٦اضبا‎ ۔-٥‎ 

, صفاء دکتر ذبیخ الله مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی:‎ -٦ 
انتشارات ابن سینا۔ تھران ۱۳۵۳ شمسی۔‎ ١۰۳ صفحه‎ 


۲۳ے سے 








خیلود ہی 





سم س7 ان ھت و قریعاسلئ 
ا :ا بفربلتستان۔۔ 

در تاریخ ھای بلتستان مذکزر است که در تبّت خورد .(٦)ٴٴینِ‏ اسلام 
بشعی:و کوشٹن عزفای ایران مَائندٴَزْ َیّد علیٰ عمدأتی و یر سید محمد 
تو بخش ٴقَھلٰتانویٰ و می رشن الین عراقی اشاعت ؤ ترؤیج:یافت (۴) و 
ننکان بلٹسٹان ضد در ضە مسٰلمان اند: در'مقالۂ خاطْر مما:کؤشش می نماییم 
اک دز گستزش اسلام عزفاى ایرآن و:ھمکازان آٹھا. چگوتَه ُعیٰ مودہ اندٴو 
٠‏ أهلٴ بلٹستان و نواح آن زا تا 'قیام قیامت مُنوْن خود'ساخته اند:ٴ 
خیرٴشیّد عنلیٰ هدائیٰ اینرآنی.(۳) نخستین' میلغ اسلام می باشند کہ 
دزہٰلعستان رَسیٰذ و اون از ضذائ خق بردمان:آن منطقه رسائید و برخیٰ را 
در دین اسلام داخل ضود. میر نجم الدین ثاقب عارف شھیز و یی 
: موزخ بلتشتان در:کتاب خود ۔(6) ذکر کردہ آبحا: 
بفھند' میم خان شجاعت پلنگ: ‏ علی :اتی آمد بەستال ئٹھننگ 
<بواہشعاد وه بود ھفتم صندی' ٴ زکشمیر بە ٹیّت رَسَیّد آن ولیٰ(8) 
جھ جج و ھت رف ما نا و 

7 حا اتا وو جوم 


7 


ران آولیا)ؤ( ۂضص ص۷۸۳۰۱۳) 


ك٤,‎ 











۳٣ دائش‎ 


طلوع کرد خورشید اسلام ھمین علی ثانی آمد ز فضل عظیم _ 
ز کشمیر بە تیت رسید آن ولی بدستش عصا بود بر برگلیم(٦)‏ 
مقیم خان یکی از حاکمان ایالت بلتستان بودہ ا ا 
تقویم بودائی تبّت می باشد (۷) و سلینگ نا م پای تخت ایالت خپلو بودہ 
است. از سرودہ ھای فوق ثاقب پیدا است کہ ھمداتی در سال ۸۷۳ھ . ق 
در بلتستان رسید. ۱ 
میر سیّد علی ھمدانی در فصل بھار ۷۸۳ھ در سکردو رسید و 
مردم آنجا را بە قبول دین دعوت نمود. برخی از مردم دعوتش را پذیرفتند و 
چنگ در ریسمان اسلام زہند, ھمدانی برای اقامت جمعہ و نماز جماعت مسجد 
کھرگرونگ و خانقاہ گمبە سکردو(۸) را بناء نھادہ رو بایالت شگر نھاد ۔(۹) 
غوری تھم حاکم وقت بود. ھمدانی سکان آن را دعوت اسلام داد. عڈہ ای از 
مردمشگر مشرّف باسلام گشتند ولی حاکم آنرا توفیق رفیق نگشت. همدائی 
برای نومسلمھای شگر مسجد امبورك و چھہ برونجیٰ را بنا نھادہ رو بایالت 
خپلو نھاد(۱۰). 
درآن وقت مقیم خان.حاکم خپلو بود. در وسط خپلو صنمخَائِهُ بودابی 

وجود داشت و زهاد و عبّاد :بودائیان در آنجا مقیم می .بودند۔ ھمدانی سکان 

آن را دعوت اسلام داد. آٹھا باھمدانی بحٹھای علمی نمودند ولی مغلوب و 
:مسکوت گشتند. در تحت تآثیر آن حاکم خپلوء سکان صنم خانه و اھلیان آن 

منطقه مسلمان گشتند. صنم خانه را ویران ساختہ صفه ای برای مسجد 

ھموار کردند. ھنوز آنجا جامع مسجد چقچن موجود است(۱۱). 


٤٤ 








سس سھم عرقای ایران دریلستان 





"ایا موفقبتاھہای فنراراؤ فمدائی براہ برفستان سیساچن 
(۶8(ع۸ 0 التتعۂٰ یم ترکستان رفت. يك سال و نیم بعد ھمدانی بار دِوّم یہ 
بلتستان سید و درشگر نمردم را یه قبول اسلام دعوت کرد. حاکم بگر و 
برخی از مم .آنجا کد ھوز از دین اہلام بی بھرہ بودند, ہهمدائی |آتھا را 
مسلمان سباحت و ةخیرۃ املوأكٰ وزمودۃ ٴالقربی را کامل کرد و یر دیرار مسجد 
امیورك بدست خود سوره مزمّل نوشتِ و رو بایالت خپلو نھاد . )٢(‏ ازان جا 
0 شتاقت و در راہ ختلان نزد پاکھلی در سال ٦۷۸ھ‏ حیات فان را 
..-- گفت می سی علی.ہمیإنی اوّل کسی یو کە در بلتستان رسید و مردم 
را به دی اسلام دعرت نمود ودر عزم خود پیروز و ظفریاب گشتم۔ 

بعد از او میر سیّد محلد نوربخش,قھستانی ایرانی )۱١(‏ وارہ بلتستاِن 

شد و سکان آن را یم دن اسلام عضرتِ کرد ۔ میر سید جم الدین اقب 
ٰ "مس ساد . بهسالدرتاویكیاومیم 

ہے رط ١+ر‏ ٤ے‏ ۸۵۸) 
وہ تیحا رہیح یو سای ات از یبائعہ درچھباہ عظیٔم 
رازان شد کہ بشھور در اجتھاد. ٰ زافراط و تغربط گزید مستقیم, 
.انار صرضان ٹوریخش یمان .یه چٹ رسائید فییضش صیم(٤(),‏ 
..: عظیم خاج غمان اعظم بخان جاکم خیلو می باشد کہ از سال ۲۳ھ تا 

۸8۰ھ برایالت تخل حکزمت کردہ اِست. نوریخش در سال . ۸9 بلعسجان 


رسید و شھرھاو روستاھای بلتستان کە ھمدانی ازان گذر ئکردہ بود؛ رفت و 





٤ 





دائنش ۳ 


ى مردم آتھا را وو مز یا ز درا کنخرزق دین اسلام موق 
وکامران شد. 
نوربخش از راہ شعب تو (و ی۳۸ 0 بە ایالت پرگ (0ع وی رفتہ 
و مردمان آنجا را مسلمان ساخت(٥۱)۔‏ 
مؤثقیت در تبلیغ و ارشاد نور بخش ازین واقعه ہم ھویدا است کە 
حاکم سکردو ھنوز بر مذغب بودایی عامل بودء بر دست نور پخش 
مُشف باسلام شد و نامش از غوری تم بهغازی میر مبدل ساخت )٦٦(.‏ 
نور بخش بعد از مؤققیت فراوان در اشاغت و توسعة دينِ اسلام 
براہ برفستان سیاچن رو بە میھن خود تھاد و در سال ۹٦۸ھ‏ جھان فانی زا 
وداع کرد ودر ریٰ مدفون گشت.(۱۷) : 

٦١ ۱‏ سال پس از نور بخش یکی دیگر از عرفای ایران میر شنس الدین عراقی 
در سال ۹۱۱ھ از کشمیر بە بلتستان رسید و شش ماہ در بلتستان و نوٰاحی 
ان گنذراتید و در تبلیغ ؤ اشاعت و أسٹحکام دین اسُلام سعی و 

شش ھای فراوان بکار برد۔(۱۸) 

اگرچُ اشاغت و گسترش اسلام در'بلٹننتان بُدست غدائی و نور بخش رو 
عراقی امام یافت: لی احکام و قوانین:اسلام در رگھا نز عروق ال بلٹستان 
بذیر نفوذ یافتہ انث ایْن امر از واقعه زیر روشن تر می گردد . حاکم سنکردو 
غوزی تھم بدست نوربخش مشرف باسلام شد و به غازی میر منعیٰ گشت۔ 
ولی در پٹھانی بٹا پرستیٰ ھم می کرد روزی غراقیٰ در قضزٴاو رقت دید 


کن پینش لُعی نشستۃ لسم پرسصی'می کتد:شراقی' آن اراٴشکلنت: - 


تی 











-۔۔سھم عرفای ایران در بلتستان 


۱ میر جم الدین ثاقب آن واقعہ را بنظم آوردہ أست: 





7 ٹھان بوڈ سان ورسرای ملک سے سس 
کا دک بد شکست کرد سس 





اشامت و خر دی اسلار در و اتال رسیدہ ہو یود 5 


ون 


تی ٹسل ڑا 


این عم در سال ۷۸۳ از تشری شر یف آپری همداتی آغاز شد و سا 
۸ مال باورید عاہظر بد کا ۱ 


۱ (وازھسارل 

: پس از عزاقی در سال ۷ اھ بد تاصر طرسی پا برادر خوہ 
سیّدعلی طوسیٰ يہ بلتسجان رسیدتو. و در بلغستان در کار تبلیغ و اشاعت د 
سا م اسلام مشمقول گشتتد. يك مسجد محلّی در موضع تھگس و مسجد 
چامع گر را بنا کردند۔ دو پرادر ایشان پا نام سیل محسود طوسی و 


شیحدذ آخیدز لیس ھردر باہہان مافونِ آند. آتھاِ در ترویج دین اسلام 





جھدھاق فراوان ورزیدند. سیل ناصر طوہیٰ در کو د|سونید غایب شد. 


سید محمود در سکردو و سیّإعلی در کواردو و سد حیدر در قمراہ حیات 
فائی دنیا را بدروڈ گفتند, بر مزار ہیّدمحمود سال فوتش ۸۰ ویر مزار 
اسیدعلی سال فوت او ۸۱ ١.‏ مذکور می باشد, ولی برسنگ مزار سی حبدر 


تاریخ وفات ار یاد ز نشد وت 7 ب 


بقولِ مولری ج جشمت الله لکھیری طرسیٰ رادان ہا سی سیّد مد 


تر ٴُ ِ 





۷ - 





۳٣ دائنش‎ 


نوربخش می داشتند و ترویچ آن را سعی کردئد(۷۹):ٴ 
بعد از طوسی برادران در بین سالھای ۳٣‏ 00 شیلاعارف ر 
میر سید ابو سعید اڑ اخلاف میر شمٰ ان عراقیآیرانی ا کشمیر یہ 
بلتستان وارد شدند و مردم را دعوت: .- دادئْد وھر وی در مرضع تھگس 
فوت شدند. پر مزارغیر عارف نوشتہ است: ٴ : 
پبر ربق اعل یقن میر عارق أست ال جات زاا یقین میر عارف ات 
عائف زغب گفت کہ بیھودہ سر مزن تاریخ فوت میر مین میر عارف است(٢۷)‏ 
اگرچہ میر عارف و میر ابو سعید ھر دو از کشمیر بە بلتستان رسیدہ 

بودند. ولی ایشان فرزندان میر حسن: راہتما یکی از خلف السَدق عرأقی 
بودند و بعد از کارھای دینی خود ہمانا فوت شدند. پس از أُتھا میر مختار : 
و میر یحبی فرزندان |بوسعید در استحکام اسلام خیلی کوشش ھا فودند۔ در 
روستاھا و شھرھایٰ بلتستان مسجد ہا جامع و خائقاہ ھای صوفیا بنا 
کردند. اکثر آنھا تازہ تعمیر شد: و بعضی ھای ہر بنای قدیم ھنوز موجود آند 
و در آثار مھم بلتستان بشمار می آیند. (۲۴۳) 

شاعر شھیر ایران. مرزا ابو طالب اصفھائی ھم در سال ٥ھ‏ وارد بە 
بلتستان شدہ است ولی او بطور یکی از سفرای حاکم کشمیر آمدہ 
است. ۰٢(ك)‏ در گسترش و ترویج و اشاعت و استحکا م دین اسلام ھیچ کاری 
از او مروی نیست. 

عرفای ایران کە ذکر آھا و کارھایٰ افتخاری ایشان گذشت, سی در 

علوم معارف اسلامی دارای درجةُ مغاز بودئڈ داز علوم' شریعت و طریقت و 


7۸._ .>۴ ___ بجببیچتتلت ےت تھے ہج تچ یستے 








--سھم عرفای ایران در بلتسغان 


لاق بھرہ وافر بأشتہ انہ. ایشا و مریدان و پاران و ھمکارانشان ہم در 
علوم و صنعت و حرفت مھارت کاملی دائعند بنابرین ایشان فقط بر توسعہ 
واستحکامر پیشرفت و گستزش اسلام اکیفاء م نمی کردند؛ٍ بلکه در تعلیم و 
تربیت نومسیلم ھا آموخائ و تریج صنعت و حرفت عم کوشش ش مای فراوان 
مودلل۔ چنانچە تحت بآثیر تعلیم و تربیتآتھا در مّتاندكٰ صنعت و حرفت وٍ 
تھذیبر قدن وراخلاق !یران درین مملکتِ بنجو!حسن رواج یافت, کە در گوشہ 
هاي حیات:مردم بلعستان امروزین مشاغدہ می توان کرہ. بە بسیاری از 
گلبات و ,استعارات 3 تلمیجات ڑ۱ اصطلاجات زبان آفازسی در زیان بلتی پر 
می خوریم. ٴ قبل از اشاعت اسلام ذ خط زبان بلتی در خط دیونگری کە یکی از 
شاخھای زبان سانسکریت می باشد؛ بوذه أمك) لی چون مردم بلتتان 
مسلمان شدند, رسم الحط قدیم زبان خوہ را ترك کردہ, بجای آن خط فارسی 
إچیار کردند(٢۲)‏ چنانکد ہسیاری از نگارشات و کتیاتِ آن دوں؟ ہلتستان 
را در رسم الخط فارسی می خوائیم۔ ۱ پیر جج 
این تکتە بسیار جالب ؛ توجّہ می باشد کہ از آغاز أشاعت اسلام ت, انقلاب 
۹۸ ام زبان دولتی و نامه نگاری و دربارداری فارسی بودہ است, تاآن زمان 
یت اجوا اد دولتی واِسناد و مدارك در زبان نازنتی معمول ہود؛ ولی بعد ازان 
: . فارہی متروك گشت, رو زبانھای ازدو و انگلیسی جای, ,آن را گرفت. اگرچه 
امروز ھمتعباِ کثیر از مردم ا ا ا ولی متأسفائہِ 
ارلاد اکٹر داز زان فارسی بیگانہ اہر )٢ء‏ 7 
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۳۲٣ دائش‎ 


توضیحات و حواشی: 
-١‏ تبّت یکی از ایالت یزرگ و قدیم چین می بامد در قرن غشتم'میلادی 
حاکم تبّت نواح آن زا تسخیر ضودہ با سلطنت خوذ ملحق ساخٹ. چون در 
قرن پائزدھم میلادیٰ مبلَغین ایران در نواح بت رنیڈئذ' آنرا ہم رنگ تبت 
دیدند؛ برای شناخت و امتیاز و سھولت تبّت چینی را تبّت اضلی و لداخ را 
تبّت کلان و بلتستان را تبت خورد نامیدثذ. (رك بلتستان پر ايك نظ ض ‌ 
گویا تبّت خورد یکی از نامھای قدیم بلتسَتانٰ می باشد: و بلکستان 
مشتمل است بر وادیھای زیبا و فضای مصقًا۔ سکردو و خپلوٴؤ شگر و 
کورمنگ و روندو و چھوربت و کریس شھرھای بلتستان می باشند (رك 
؟ کشمیر ض ۹۹)- ۱ 
-٢‏ آئینه بلٹستان: ض -۱١‏ 
۳- در کشمیر و بلتستان با نام و القابْ افتخاری امیر کبیر و علیٰ ثانی و 
شاہ ھمدائی و'حواری کشمیر معروف می باشد. در تاریخ ۱١‏ رجب ١۷۱م‏ 
در ھمدان متولد شد و ٦‏ ذوا حجه ٦۷۸ھ‏ دز پاکھلی پاکستان خیات فانی را 
بدورد گنت : ‫ ۱ 
-٤‏ زاد ال نان کهٴتاریخ منظوم بٔلتستان بودہٗ مولوٰی حمزہ لی 'غالم شھیر 
نوریخشیه مؤلف نورالمومنین و فلاح الومئین و غقائد الومتٰن در سال 
۰ ۷ھ دید: و ازان اقتباس ھای سودمنذی در.کتاب نورالمومتین نقل کردہ 
است. ولی مُعأسفاه امروز زادالجنان پیدانیسٹ: نگارندہ باؤجود تلاش بَسیار 


از حصول آن تاحال محروم است٠‏ در مقاله حاضرٴما از نوٰرآلمومٹین استفاد: 


_ مم٤‎ 





٭----ت-ت-- یتح تتهھم غرفایٰ ایران دز بلستان 


تعزدہ ایم- 
۵- نورالمومنین: ص ٤٤٤‏ 
۱ مْولهبالا:َمن٤ٗ٤٤‏ 
ان برای 'آگافی یتر رجح کدید بة تاریخ جمون: ضص ٣٣٣‏ ٹا ص ٣٣د‏ 
--فھر شکردو در دو قشسمتِ متقم كشنلد استا۔ اقسمتی کە دز جْانب شرق 
'است بلامکروو موئئرم اٹ اما قدعیکذ ا ران غرب واقع است آن را 
گمبد منگرڈؤ َْقیَْکردؤ 'پائین تی كویَند. این مسنجد جامع تا ھنوزباقی 
مائدہ است. امًا در سال ١۳٦۱ھ‏ تعمیر و توشیع تو شْدۂ است: (ركَ بلتستان 
پر ايك نظر. ص٤٤)-‏ 7 و وی 
۹۔ تاریخ جنوں.. ص ۵۸۸ 
-١٠‏ بلتستان پر ايك نظرء ص٤٦١‏ 
در روایات بلسثتان گفٹه می شود کة چقچن در اصل شخچن می بودہ. 
<مُعتیٰ“آن نحادل و منصفف می“ باشة, 'گویند کہ مرذم خپلو در تنازعاٹ خود 
دزن مسجد فتة سوگتد امیٰ خوردثد. ٴبدین فرب از وَودٹر حق خود :را می 
ٴیافت:ؤلیٰ کشیٰ کة حق انسذاشت و سنوگنذ می خوردابزودی صدمه ای 
"می دید آن ا و تی ہس مرد. دم امروزین ہم بانام 
آنٰسزگلد می خر ۱ جو وہ ا 

این مسج است رتا وس جسشت فٹثر 
و صنعٹھای کشمیری و ایرانی استفادہ مودہ و این شاھکاریست اڑ فنْ تعمیر 


ایرانی کە تاکنون باقی ماندہ فرقه نوریَخشیة زین مَسْْذ جامع جمعہ و 


"٥٘ٛ 





دائش ۳۲ ...مر ۰٠تلم‏ سحسٹسٹتسٹش تہ سسسس 


_ جماعت قائم می کنند. (قراقرم ھندوکش ص (٢۰۳٤)۔‏ 
۲- تذگره شاہ ھبدان, صٴ ٥٤‏ ٴ 
٣۳٣۔‏ میر سید محمد نور بخش در ۱١‏ شعبان ۷۹۵ھ در قائن (ایران) 
متولد شد. او مؤسس سلسلە نوربخشیۃ می باشد. کتابھای بسیار ارزندہ از 
او یادگار مائدہ است۔ سلسله نوربخشیه در کشمیر و بلتستان در حیات وی 
رونق یافته بود. او در سال ۹٦۸ھ‏ در ری (ایران) در گذشت مزار او در 
صولغان پائین نزد تھران مرجع خلائق می بأشد. (رك نفس شناسی ص١۱)‏ 
-١ .‏ نورالمومنین, ص٤٤٤‏ 
-٥‏ تاریخ جمون؛ ص ۵۹۰ 
٦۔‏ جلو؛ٴ کشمیرں ۰١‏ 
۷-۔ مخوله بالاء ص ۱۰١‏ 
/- میر شبس الدین عراقی در رشت گیلان (ایران) متولّد شد. پس از 
تحصیل علوم رسمی ہر تحصیلات و تربیت روحانی پرداخت: و مذّت درازی در 
صحبت مریدان و خلفای میر سیّد محمد نوربخش گذرانید. در ۸۸۸ھ بطور 
سفیر مرزا حسٰین بایقرا والی ھرات وارد کشمیر شد. در سال ۹۳۲ھ ھمانچا 
جان بجان آفرین داد و در خانقاہ خود مدفون گشت. (رك قراقرم ھندوكکش؛ 
سض )٠‏ برای آگاھی بیشتر رجوع کثید بە تحفة الاحباب از مُا محمد علی 
کشمیری یکی از برجسته تزین سوانح حیات او۔ ۱ 
۹ - نورالمومنینء ص ٤٤٤‏ ۱ 
۰- بلتستان پر ايك نظر ص ١۷‏ 


سٛککو کو وچھویھسو‌شسشسوسشن50ٹ5فییھڈ 


. 





۔ب مم..ہےہ۔ے۔سسس٣‏ سست ت ھ٣‏ عرفای ایران دز بلتستان 


۱ تاریخ جمون؟ ص‌ ۲. خ ا ا 
۲- کتاب الاوزاد زان .۱۸ دب ے٠‏ 
-٣‏ برای آگاھی' بینشتر زجوَخ:کٹید:بہ بلتشتان :ايك نظر ص ۱۷٦‏ تا 


:۱۷۷ ص١‎ 


۰ ٢٤٤۔‏ تذکرہ شعرایٰ کشمیرجلا دو ضص ٠.۰۱۳۵‏ 


۵اغابلع انس ۸ کت اس لی 
-٦‏ نفس شناسی از دکتر اسدالله مصطفوی؛ تھران: ١٣٣٢ھ‏ ش 


مآخذ و مصادر 

-١‏ بلتستان پر ايك نظر(نظری بر بلتستان) از محمد یوسف حسین آیادی؛ 
سکردو ۱۹۸2م ۱ 

-٢‏ تاریخ جموں مولوی حشحت الله لکھنوی. لاھور: ۱۹۹۳م 

۳- بلتیٰ زبان مجمد یوسف حسین آبادی. سکردو؛ ۱۹۹۱م 

-٤‏ تاریخ کشمیر سیّد محمود آزاد باغ (آزاد کشمیر) ۱۹۷۰م 
۵ تذکرہ شعرای کشمیر پیر حسام الدین راشدی. کراچی ۲٦۱۹م‏ 
-٦‏ تذکرۂ شاہ ھمدان اسماعیل ساحلی: راولپندی سال ندارد 

۷- جلوۂ؛ کشمیر, دکتر صابر آفاقی؛ لاھور ۱۹۸۰م 

۸- طبقات نوریه محمدالصوفی: لاھور؛ سال ندارد 

۹ کتاب الاوراد سیّد علی ھمدانی باھتمام نگارندہ لاھور ۱۹۷۹م 


-١ ۰.‏ مجالس المومنین نورالله شوستری,؛ تھران 


٣۳ 





دائش ۳۲۔ ۔ٴ 


(-۔ نورا مومنین مولوی حمزہ علیء راولپندی 8 ۷ھ ٤‏ فا 
۲- تحفة الاحباب قلمی محمد علی کشمیرد خطی متعلق بہ نگارندہ 
'۳- دائش:فصلتنامۂ زایزنی فرھنگی ایران اسلام آباد ۸۵۸۵م 
(مقاله نگارندہ بعنوان تحفة الاحباب کا قلمی نسخہ) 
-٤‏ قراقرم و ھندوکش منظوم علی, اسلام آباد ۱۹۸۵م : 
(مقالۂ عبدالحمید خاور بعنوان: شمالی علاقه جات میں اشاعت اسلام): 


"٥َ 








اسلام آیادے۔, ز 





٭شبیرجسں: بخاغ وط نا 


7 "و تلع آبادی یک از تین رْمعرَفْن شعزایٰ اردو ذر مه 
۳۷0ھ"8ت 'وَرايَهَلَقبِ شاع انقلاب: خر اعظم : شع ابو 
ا ا "لت ند اورٴرا ہتشان ہاس دی 
ميرك ات 7- ۱ ۱ 

اسم آو یر ھان و تخلص جوش اسٹ: ”او برغ ٥‏ دسامبر 
۸ء در ملع آباد دز ترابع لکھٹر چم ید جھان کشر ٠ل‏ بزرگش از 
کاہل ید ار ذرأملیخ آباد سکتیٰ گڑید۔ اکا خوش عالم وٴفاضل و 
شاعر بودہ اٹلا وق ربا غرم قارنی وارڈو مھارتی کامل داشتند: پذر 
پزرگش یکی از مغروقترین شغرای'عَصر َو نز دگویاء ”تخلفل می کرد 
مادرش نیز بە شعر و ادب علاقہ ايٗ وافر داشت ت. جو کل گِنالات عالة و 
فاضلہ را از اسلاف خود 'َه اث بردہ ود چُنائکہ دزشعارُ ز سختآن جوش 
آفارآن یڈ خوبیٰ مشهود اسٹ(٢):‏ وت 
زآن زمان در منرل پدرش در ملی با٥‏ “شاعراٰ معروف اردو مائند 
وحیدالدین سلیم پائی پتی و میرزا محمد ھادی عزیز لکھٹوی: کرارا می 
آمدند و در صحبت آنان قریحۂ شعر گوبی جوش جلو بیشتز عزق یافت و 


٭بَاوَضْفْ این کا پزغان“ پیوسَتَة جزش-را ا شغز “رای قتع می کرڈ, 


۱٥٥- 








دائنش ۳۲٣‏ ۔ 


جوش نتوانستِ از طغیان جذبات و احساسات خود جلوگیری کند: تا اینکه 
پدرشِ ناچار زی را پیش میرزا محمد هادی عزیز لکھنوی برد تا وی شأگردی 
او را اختیار کند(۳). 
جوش تحصیلات مقدماتی خود را تحت نظارت پدرش و پدر بزرگ خود 
بپایان رسانید و تحصیلات متوشطہه را در دہیزستان سیتاپور و دبیرستان 
حسین آباد لکھنو فراگرفت. چندی در دانشکدۂ ہینت پیترز آگرہ و مدتی در 
دانشگاہ علیگر بە تحصیلات عاليه پرداخت ولی طبع شاعرانە و آزادانڈ وی 
نگذاشت بیشتر اسیر درس وثدرلیں‌باشد و بنا بە خواہش بزرگان خود برای 
سرپرستی بە املاك موروٹی بە وطن خود ملیع آباد بازگشت(١).‏ 
جرش فدرسال ٤ء‏ بہ حیدر آباد .7+ آنجا تا دہ سال در 
دانشگاہ عثبائیه بە 'دارالترجمہ" وابستگی جاشت و در جلبه ھای شعر و 
سخی شرکت نودہ ہا اشعار گیرای ود محافل ادبی را.رونقی بازہ 
بخشید(٥)ء.‏ سپس بە دھلی رفت و مجله یی به نام ''کلیم" انتشار داد. و 
بعداٴ مدیر کِل مجله "آجکل" (امروز) شد(٦)۔‏ - 
جوش در ۱۹۵۵م از ھند ھجرت کردہ وارد پاکستان گردید و در کراچی 
اقامت نمود. ا تا سال ۱۹۷م مشیر ادبی و مدیر لغت و مجله 'اردو نامہ" 
بود. او در سال ۱۹۸۲م وفات یافت و ار را در گورستان اسلام آباد بخاك 
سپردند(۷)ء. ۱ 
.می گویند دھلی و لکھٹو دو مرکز اصلی زبانِ اردو آند و بیشتر 











شبیرحسن خان جوش ملیح آباِی 


گویندگان نامی اردو ازین دو ناحیه یرخاستہ اند. زادگاہ شاعر ملیح,آباد جھ 
در توابع لکھٹو قرار دارد و بھمان سبب در اشعارش سك شعرای,لکھنو. 
مشبھود اہت و افکار و مطالپ و مضإمین نرهم در تھا دیدہ می شبود. جوش 
از اشعار پرجؤش و جرارتِ خود: در دِلھای ستم دیدگان روح تازہ بی دمید: 
ناگفتد نماند کدر جنگ آزادی شمە قاوہ, افکار جوش نقش مھمی را إیفا کزدہ 
و ار چندین بار دز زمان تبلط ہیگانگان ہقھور و معتوب قرار گرفت ولئ 
میچ وقتِ از خط ,شی قود انحرافتکرہ و دراکثر منظومه ھای خود افکار 
سیاسی انقلابی ود را علنی بیان فردد است ظا >ے <, 5 
جوش ملیح آبادی در اصناف مختلف شعر 7 آزمائی فودەو 7 در 
هريكِ خوبِ از عھدہ برآمدہ است. وی در رباعیات ھم ,دست ت داشتہ و نیز بغزل 
مت گبایعد است, او افکاز نو را ,در رباعی ھا سادہ و شیرین بزبان و بیان 
ہی آیرد و تجرلات فکزي خود:را در زبان شعر جلرہ می ہادہ است: رباعیات 
او شیوہ :و لطافت و تأثیر ٛ4 طراوت دیگر دارد: مضامینِ اغزاق آمیز ولی 
لطیفہ و :ادبی و بیرتاسر پراز نکتہ: ای ظریفی:در غزلھای او 
تك(۹)۔منظومہ ھای ری مفصّل و محکم وٴصنعت تشبیه و مجاز و 
استعازہ درآن بکثرتِ مشھود است, جا کے 
باتمام این احوال باید زئیرات کاارق نامز رق طس و وروش 
ھن جیش ,ملیع,آبادیٰ افکار یکر را 2+ شعر خود گنجانیدہ است. وی در 


محیط جدیدٴ اب اردو تربیتِ دہ و لھجه بی نو و ٹرکیباتی تازہ و اندیشه, 





فراواز 


ھا خاص تصیبش رگردیدو و طبعاً -- پرحرازت: مناظر طبیعت و 


۹۷ 


نا ۱٦۷۷‏ جج سجھے می مت 


تازگیھای معاتی بسیار دز سخن وی مشاہدہ می شود(:١).‏ 
مرثیە ھای جوش: 
بحث در مراٹی جوش کە کازيك عمر اوست کاری اسان نیست ز مُطالعه 
و مجال بیشٹری می خواھد صرف ساعتی و یکی ذو صفعہ را سیاہ کردن حق 
مطلب را ادا نمی کند. بخصوص کہ شاعر ریزہ کاری ھا را بجائی می رساند 
کہ چون نقاشی چریذدست حتی گوش تیز کردن و سم بزمین کوفتن اسب را 
نقاشی می کند. این ھا و ضدھا نظایر آن از حوصلہ این مقاله بیزون است و 
اینجا فونه ای تقدیم خوانندگان می کنیم اما نخستا باید ہس دس 
مرائی جوش اشارہ گردد. 
اگر در تاریخ مرثیه ارذوی پاکستان بخواھیم استادانی را برگزیٹیم کہ 
صاحب سبك بخصوص و مہتکر اند بدون تردیذ کی از نان جوش ملیع 
آبادیٰ خواھہد بود. در واقع جوش با قَرَیحة غالی و روح لطیف و طبع گویا و 
فکر ذقیق و ذوق سلیمیٰ کە زیرا مسلم بوڈ طرخ سخن تازہ و شیوه نوین را 
ریخت. او در مرائی خود عزم و استقامت و صیر و سیرت امام حسین(ع) را 
بیان می کند و پیوسته کلمه حق را می گوید. جوش در مرثیه ای اسفقلال 
ملت اسلاميە را بطور ٹھضت بکار بردہ است چتانکە می گوید: 
اے تم ابع سو کتانی قا ان 
اسلام ھے پر تیرے حوادثٹ کا نشانه 


کیوں چپ ھے اسی شان سے پھر چھیڑ ران " 


تاریخ میں ر٭ جائے گا'مردوں کا فبسانه 


ِ _م_‎ ٥۸ 





.ہس سس اشاتس ..۔.۔ہتٹسشییر حسن خانجوش ملیع آبادی 


ہیی مٹنتے هموئے اسلام کا.یھیں۔تتام چلی هو 
نل إر نویل اوس 





ا لم میمت 
جوش و شعرای بزرگ فارسی:: 

. راز اشعار چوش غم کە تقریباً قام ھا یا۔ سان تو تن 
بعبارتِ دیگر:ہا تغل و غیت آغاززہی گردد معلوم ہی ,شود وی۔دواوین 
ام ,مطالعہ کردہ و یا:توجّه بە آن آثا ر سبك نوینی را در 






شعرای فارسی باد: 
شعرگری برای خود, برگزیدہ است(١١).‏ ۔ جال جی ِبیٹیم کە جوشن دربارہٌ خود 
نہ + زبانِ فارسی چھ نؤشته است درا اقتیاسی ات از نامه ای کە وی بە آقای 
کک مور ما نامع یرد ای 1 730 
”حافظ را در جوانی؛ من بايكِ 0 تشٍنج آمیزی و۔ وی عجیبی؛ 
مطالعه کردم وٴآن را فذزق زیو غرائن کہ تا یه جال در حدود سی نسخه 
از دیوانش ہم :دست .من:مانندگرییان عاِشق چاك و, ہر هوا پر پرشدہ 
امت(۱۴)..... اشعار سعدی مانند فیلسوٰف با تجریہ ای باوقار و ایت وصلب 
ناپذیری قدم جلو ہر می جارندد و ططئہ پِی ھا :جر إذمان جھانیان طنین می 
اندازد کە عقل از آن غذا می یابا و چشم شعور باز مي,گردد وبە دستِ آٹھا: 
کِلیةٔ حجاب ھا از روی حقایق روزگار برداشته می شود۔ ,ہہ رباب سعدئ 
ما رہ وجد می آَورد و شیاب حافظ ما را بە رقص وارمی داہ:_ ٴ 
درھیچ مقبامم نگذارد بة دِرنگی اپ بوی نو بوی برداز رنگ بە رنگی 
(ے کسی کم بعد از:جافظ مرا تخت:تأثیر قرار دادہ شاعجر فیلسوفِ نیشاپور 


حکیم عمر:خیام بوہ وبا این ,کِه مشاہد ہاش چندان وضسیع نیستء مع الؤصفب 


۹ 








۳۲٣ دانش‎ 


باید اعتراف کنم اگر چٹانچہ سعادت آشنایی وی بَە من یاری نمی کرد يك 
و اک ا 

گشتم(۱۳) 00+ +8 ھ٭ 
ٹھایت افتخار من ذر این است کە قام تاروپود شاعری ام ساختہ و 
پرداخته کارخانه ھابی است کہ ذر کنار آب رکناباد و در جوار گلگشٹ مَصلذّ 
بنا شدہ بوڈ و ہا بسن درھای آٹھا ایران جدید دریچه عایٰ ضغف ادبی را 
برخود باز کردہ است: تمام کسانی کە خواستار بە وجود رذن اذب در زبان 
اردو می باشند.'بایڈ یا گزش باز بشنوند, اگر چنانچه آتھا از طواف در خزم 
ایران باز بہایستند؛ خواھند مُرہ و بە ھیچ وجہٴنخواھند دلو جو سس 
کە بَە کعہە اہدیت نامیدہ می شود : برسند۔ ٌ 
مزا عھدی است با ایران کە تاجان در بدن دارم 


ھوا داری کویش زا چو جان خویشتن دارم(٤٢)‏ 


١ آ1‎ 


ر جو جوشن: 
تعداد اشعار جوش از يك لك ہم تاوز کردۂ أست, بارس 


ارڈویٰ جوشن بە قراز زیر أاست: 

الفت۔- آثار منظوم: 

-١‏ روح ادب (مجموعةشعر) -٢‏ نقش و نگار (مجموعۂ شعر) 
٣‏ شعلہ و شبنم (مجموعهُشعر) ٤‏ فکرو نشاطا (مجموعۂ شعر) 
- جنون ؤ حکمت(مجموعة رباعیات) -٦‏ خرف و حکایٹ (مجموعٴشعر) ٴ 


۷ آیات و نغمات.(مجموَعۂ شعر با مسدسن معروف 'حسین و انقلاب') 


"1 





شبیر حسن-خانجوش ملیخ آیادی 





'۸ عزشراز فزشن (مجموعۂ شعز) : .۹۰.۰ --رانش'ؤارنگ (مجنوعۂ شعر) 
-١:‏ سٹبل و سلاسل (مجموَعَةشفْر) ٦۷.‏ - سیف زشبوٴ:(مجموعة شعر) 
٢‏ ١۔‏ سرود و خروش (مجموعه شعر) ۱۳- سموم و صبا (مجموعدشعر) 

اع کر اکس رو رت 

ب- آثار منٹوز: کٹ 
-١‏ مقالات زریِٰ- ' ٢‏ اوزا قسحو: 

٣‏ اشارات , ک۔ - یادوں کی برات ارگ( جُوہ نوشت 
آراي دیگران دریارہ جوش: 
کے جع 
"منظومه هایٰ:جوش, بلبل شیراز است ک بزبان:ازدو'نغمه سرا است''. 
- کرشن چنذر:. ِ' 
"حق این است کە شاعری قادر الکلام مانند جوش بعد از قرن ھا متولد 
ےڈ : ای اہ 
۳- احمد ندیم قاسمی' 
'جوش شاعرِ حسن و جمال٠‏ توازن و تناسب: تازگی و قوت اِست" 

6۔ فراِق گورکھپرری ۱ ۱ 

''جوش شاعراعظماست ازجا 
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۳٣ دانش‎ 


جوش ملیح آبادی گاھگاھی بزبان فارسی ھم شعز سرودہ است. اینجا 


چند بیت از منظومه معروف او تقدیم خوانندگان می شود : 


شعله رقصان 
خوشا طالع کە کہ باز آمد بە شھرم ان شہ خوبان 
بلای بندگی آشوب دین غارت گز ایمان ٠.‏ 


خدایٴ مطربان و ناخدای کشتی صھبا 
شے ملك جسال و شصسریار کشور ترکان 


سراج طاق یکسوبی علاج گردش دوران 


سرور عالم امکان غضرور آدم و وا 
غروب ساحل دریا طلوع طرف کھساران.... 


-١‏ تذکرے و تبصرے (تذکرہ ھا و تبصرہ ھا) از پروفسور سیّد سراج 
الاسلامء غضنفر اکادمی, کراچی ۱۹۸۷م؛ ص٠ ٢٢۷‏ 

۴- فارسی گوبان پاکستان, از دکتر سید سبط حسن رضوی؛ انتشارات 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ ۰۰ی/ ۳٣۱۳ھ‏ .ش: 


ص۷۳۰ 


چد ےہ _ر_ٗ_ہںے_ر_رخ_س_(.2.. ۔×_..ے 


شبیر حسن-خان:جوش ملیخ آبادی 





و 
او 


۳- فارسی گویان پِاكسَتَانٌ:'غمان رض 8۳ھ کا با ان 
ےے ایضا بنول ع۱۰۱ مجنا پک یہد 

۵- تذکرہ ھا و تبصرہ ھاء ھمان : مض ٣٤٢‏ وھ ہمان 
٦+شوق‏ (روٰزتامٰہ)ء پیشاوؤر:۱۹ اقوزیہ ۱۹۹۳م ٠‏ ط٠٠‏ 

۷- ایضاً ء ص٤٠٤‏ "۶ھ "ت۰ .۰۰ئ۰ 
ٹازلی گھاڈپاکساۃاشان ‏ ض۷۵ ۰< !۱ل 

۹- افکار (شذارہجزش)؛ مکتبة افکار:گزاچی۱۹۸۲م ء ص:١‏ ۷۱ - 
-١۰‏ قمثال (فضلئائمہ)ء كرأَچَیْء جلد ١ء‏ شعار ۱ء ۱۹۹۲۰۳'۱۲م؛ ص۱۰٢۱‏ 
۱۔ ایضأاً ء ص١٢۱‏ ۶ 
۷- فارَسْ گزیان:پاکستان“ھمان' ؛ض:۷۷:: 
888:3:222322۳ ۸+ 
0 ء "٠‏ 
(٥‏ تذکرھا و تبصرد ھا؛ فمان :ض٤‏ ۲۷۸۷۵ تہ 
-١‏ فارسی گبان پاکسلتان از دکتر سی سیظ حسن زضو: از انتشارات: 
. مرکز تحقیقاتِ فارسی ایران'و پاکستان بسال ۱۹۷۲م/٣٣٣۱٢ھ‏ .ش 
۲- افکار (شمارٴجوش)ء مکتبه افکار کراچی, اکتبر؛ نوامبر ۱٦۱۹م‏ 
۳- افکار (شماره جوش): مکتبە افکار: کراچی؛ ۱۹۸۲م 

م۱۹٦۳‎ ء٤ سأقی (شمارٴجوش)ء کراچی, جلد ۱۸ء شمارہ‎ -٤ 


ہی مہہ بت جورس ےتسس ت۱۹۴ 





۳٣ داتش‎ 


بتچےچھےھےھمممچسےحجبمبہمةضسسسمےج ےج پت ر جا ہر جتے 


۵- ادب لطیف: لاھورہ جلد ٦١ء‏ شمارہ ٤؛‏ ۱۹۸۲م 

-٦‏ لکھنو کا دبستان شاعری (مکتبِ شعرِ لکھنو), از ابو اللیث صدیقی, 
غضنفر اکادمی, کراچی: ۱۹۸۷م : 

۷ یادوں کی بارات: (بیوگرافی خودنوشت) از چوش ملیح آبادی, مکتبہ 
شعر وادب, لاھور ۱۹۷۵م 

۸ الھام و افکار؛ از جوش ملیح آبادی؛ جوش اکادمی؛ کراچی ؛ ٦٦۱۹م‏ 

۹- روح ادب؛ از جوش ملیح آبادی, تاج کمپنی: لاہور . سال ندارہ 

-٠‏ نقش و نگار؛ از جوش ملیح آبادی, مکتبۂ اردوہ لاھور؛ 
طبع سوم ٣ءء‏ 


۱۔ مقالات جوش: از سحر انصاری؛ اردو محل٠‏ کراچی, آوریل ۱۹۸۲م: 

۲- جوش ملیح آبادی کے مرثیے (مرثیه ھای جوشن) ضمیر اختر نقوی, 

ادارہ فیض ادب, کراچی؛ ۱۹۸۰م 

۴۳- تذکرے و تبصرے (تذکرہ ھا و تبصرہ ھا) از پرفسور سَیّد سراج۔ . 
الاسلام؛ غضنفر اکادمی, کراچی: ۱۹۸۷م 

-٤‏ قثال (فصلنامه)ء کراچی, جلد ۱ء شمارہ ۲۰٢‏ ۱۳ ۱۹۹۲م 


٥۵-۔‏ مشرق (روزنامه)ء پیشاور ۱۹ فوریه ۳ء 


ماد کت اد عاد ید 


نی 








مرجم بای توبن فازی بزباقمایٰ/ و (ذطم) ً" 
(ر ف ر۰٣٣‏ -و( ۲ اید گی ا 


"٦‏ 21 و اٹ تھی زمیرے 
لیے بہ امراز طط مسر ا زاس نو نے کل رو او ارکیاجاز اے۔ 
دائشش میں جناب عارف ‏ وشابتی نے لاب حبص وا (شمار ہا ء۳۴-۱۳۵ )اود پھر 
تر چمایا ٣رس‏ ات نو تی و عکی 
کوسشش کی ہے شاہ ۷۶۴ہص ۱ء شر ا ض٢۱ )١‏ یز معلوم وا 
ہہ ےکہجناب محمد زیر داٹھانے ا سم ضوع امم کیاسے ا رآ نکی نعل کعاِٰٰ ضورت 
میں شاب ہونے والی ہے شایراس موضوع نے جج چیقا رر ےکی او ےا امم 
میں رسیم اوراضانے یاسلسل: ای سے ما اس لی مسب مغلوم ہوا ےک 
اب سی مارف فقو کی اش پچ ا شات یش کرد ای راس نے نزو 
اتصو باتیں ٹے ہو جات جائیںں'' ٠‏ 
--١‏ اأُررو زہان میں سرت ری ھت سک خرام یہ 
مشتمل ہے۔ بض اوقاتکتاہوں کے نام سے اس بات مزا ہیں ہو سال کاب انی 
زبان میں ہے یاعرل میں اددما' نس وققت مز بجی بے بب کسی سے مذلف کے 

7 من زی انی ذو نون میں رشحات تیر یادگار 
غزے راج تل ری کہ اس بت ا کہ 










رو اوفادی شن پنا ل قل جا پان لہ وپ جس میں 


٦, 








دانش ۳۲ 
عبارت مت کو1 ایک زبان سے دوسری زبان میں ڈھالنامقصودہوحا ےکر ت رم انان 
سے دوسری زبان میں نننق کک ت تبیہ ترجمہ نہیں بلل متن من یکتاب ہے۔ ۱ 
جاب حسین عارف نقوی نے مختلف ماغزوں کے حوانے سے مند رج ذیل ادا تق لے 
ہیں۔ یلت داع ہ ےک ان میں ےکوی جریم نکی نظر سے خہمی ںگذرااورگما نکی بذیادیر 
نہیں فاری متون کے عاتم خا للیگیاے- 
غمار١۱١:شراعت‏ تاد تریمہ اععام الصلوق (حوالہ ا نفاموس التب جلدادل) , 
شمار :٢٤۷۰٣‏ :گے الا تم الارشاد ( ۶ال ایض]) 
شمارہ۳۸:الاعول الاربع ثٰی ترویالوحاہہ (والہ :مأۃالتضالیف) 
شمارہ ۰م : اصول حریث (متن مخ حب لی دہادی) (احوالہ :ا :فاموس التب جلداَل) 
شمارہ ۳۹: بالاصول الاہبد لی تویرالوعا یہ( مریمہ زیر (والا: مأةاتصایفے) 
شمارہ ۸۹: :ححفیق اراشی حند (حوالہاردوکتابو کی ڈائریکٹری)۔ 
شمارہ۱۵۹: وائشش روی وسجری (حوالہ:ایضاً) 
شمارہ ے٦۱‏ :ال خائرٹیاعکام ابا حوالہ:الذریص) 
شمارہ۱۹۵ :اون رحوالہ فان ہن جلد ئم) 
شمارہ۱۹۹:نورالسنہ (حوالہ: فظہائے ند جلر "مم) 
شمارہ ۴١٢‏ آخرا مر (حوالہ :ما مو ساللتب, جلد ال ) 
شمارہ۷۱۹:رسال عقائب (حوال:ایض]ً) 
شر ٣۲۲۵ء‏ ترجم کاب الصاوقہ (حوال :قاموس اناتب جلد ال) 
شارہء۲۸: مضاسین پمال الرمن افغائیہ (حوالہ :ارد اہر ں‌گ ڈائرکپری ) 
شمارہ ۷۹۵: :مفتاح الصلو جم ((حوال: 7 محلوطات) 
شمار٥۲۳۷:‏ :رسمالہ ناجیہ رحوالہ :فظہائے ہندء جلد م) _ 

ان میں ے بی کاہیں راقم رو گی نظرس ےگذدی ہیں اود ان کاانددراج ترَمہ بای 
مولع فازی کے ححت درست معلوم خہمیں ہو تاب الاصول الر ہم پ رق < ترویر ال اہ خواجہ گر 
تن جان سرہنم کی < تالیف ہے او اصع ری ہیں ہے۔ ا اون ایڈیشن الت پریس 
ا تس سے ۲۴۴ ہیں شائع وا تھا بعد یں ای ںکا کاخلس مہ مین صلی ایق استاہول 
نے چھاپاہے۔ 


٦.س‏ .6ہ لرں_'.سں.رۓسج۱×۱ئج...__._.ٌ 





استدراك 





ش لتق رت او یا جأالیفات میں اصول حریث “ام کاکوئی زسالہ با یاکتاب نہیں 
ےپ :لرگ خلیق از نظائیء حبات تچ بدرافیقی محرت وپلوئیلاہوں ملتبہ رعائیہ 
نیق) ,ص١١‏ 0۰۱۴.۱)بل نل الیفات میں ای رسالد”اقسام حر ینہ“ بے جو 
بی میں ے او رش الچی بیشن بہادی ‏ نے ائ کا زیم کیا ن٠‏ ُ 

حقیق رض ی ےر“ شیے جلال الین تھائزسریکی عالیف ے جو۶ پی میں ہے اس کا زیم 
چھ..۔ ماب بصائز لگ سای )سے بلا قباط شأئع داب میں ا ےکتاپی شک میں ماپ دیا 
میا تحقلیق اراشی ہنم ہکاددسرا حرج مقحتی مر شف نکی یف اسلا با نام اراشی کر ای٠‏ 
ارارۃالعارف و( ۔ن) میں ضامل بے 7 ڈالجیرن وسر و ال ِون (حالیف شام دل الش) ' 
کا جرتم۔ بتاا یا سے خیقتا ےہ سکی شرع سےء ٹواب مم می نان دال ویک نے نے 
زماد ول عہدی میں قرۃ المیو نکی حالیف شر کی فئی۔ ا سکتاب کی تیروجلںسہیں؛ 
صرف پہلی دو شع ہوئی ہیں ج مد علی خا نکی یادکا ہیں با یگیارہ طیرمطبو جل یں 
اف بل کی کاوش ہیں اوران کے موا تکرب خادہ ٹوک گفوٹہیںں بے 
ترۃالیون علاوہ محمد علی نان نے سرو را نزو نکیا ایک اور ہت 
ےکمتاشر و کی گی دوجل یں أنہہوں نے خود جیپ ری اوزتیسری جل رمولوی سید 
عبدالڈہ شادنے نر تنیفکی تی (تفصبیل کے لیر کی ران خان سیت 
اورثواپ پ محمد مکی ماہامہربان (ذی) بای ت ماراچ 1۹۹۸ غ ین بی امتلہ مشممول ہق قص رم: 
ٹیک کےکتب ائے اوران کے نوادر (رتیہ: صاجزارہ خولت ٣ى‏ خان) ٹوکف: عریک 
إینڈیرشقیں‌ رسیرچا نٹ ٹیوٹ راشتمان (ص۔۔ن)٦٦٦۔+۲۹۹)-‏ 

٠نو‏ ان “لوسر الجادۃ (ضے مد الین فیروز آبادی) کا ارددحرجم۔ بتایاگیا 2 
نواس فازی میں ہے یہ فی جداب نقدی کے ما فظہائے ہند جلد ناس کٹ 
یس ےکہ جناب محمد اسحاقی چٹ (مذلف نقہنائے ہند) سے طرجمہ خیا لمرتے ہیں عاہم 
نہیں نے کیا ےگ فورال ہکی زان فادی: ہے۔ (دیکھنفے: فقہاے ہندہ جل گ٠‏ 
مس ۴۱۹ خو رات کے ارے یں خلط غچی کا باعث یہ یدام ہ ےک ملف نقہابے ند نے 
سفرالسحاد ناک عربلمتن خیا کیا درسبت نہیں تما ورالسن ہکا آغازیرے: 
مخاصن ول ٹر وخاطر, خوام روستراردل مر شاہ 





٦۷ 








۳٣ دانش‎ 


دو رخواست نشم طرز از و خابت ازمف لآن غزیب واز۔ ٠‏ 

جناب حسین عارف نقوی صاحب نے رسالہ تما ہکونواب صن لق نی طالیفبتایاے 
حالالہ۔ لی محمد فاخ زائم الہ آباد یکی لیف ہے البقہ ا سکی ایک اشاعت واب ص بلق حسن 
خان کے اضافوں کے سناقد شائع وی تھی۔ بیز اس کاممرجمہ جحبیت ابل حدیث لاہور نے 
باب صسیین عارف نقدی صاخب کے نرعبہ سگیلے میں بح اندراجات مک را کی جیثیت 
رت پہیں شمارہ ۲۷ء یہ ۹۵ء ۱۵۳ء ٢٦1۴۸۰۱ء‏ ۱۸ء ۱۵ء ۵۹ع ۰ ۰۰۱۹ ۳۸۸۱ء ۲۵۱۳م ۱۳۹۱۷ 
۰۲ ۸ء ۳۷۷۲ء ۳٦۴‏ تم بای متولن فاتی بہ زباخسای پاکستائی “میں یز رہیں۔ اس طخ 
شمارم ۱ ۵ء ٦٤اء‏ ۱۹۳ اور .۴۱۱ جناب وغاب یکی ہرست (واش شازہ ۳( 
میں شامل ہیں۔ ۳ ِٴ ۱ 

جناب صن عارف نقوی نے احال و آخازعبز الہ وی (حالیف مم اقبال جردی) 
کے حوانے سے مرجم و تی انب الادیاء مورک یاہے ‏ جغاب مج دیے ۱١۱۹ء‏ میں 

و ا 

کے خانٰ ماد ڈکٹر مولوی محر شف مرحوم نے اس ما مس حرج کیا تھا او اتا اس پر 
حواشی بھی ۔ سے پی عخیص ہنوز غیزمطنوہ ہے اور مزحو کے ذا کب غاد لاہور میں 
محفوظط ہے ”(ص۸ء) یہ نمو تحخیصس شائ ہو تماد تقحیل ےر . ۱ 
اولیاے تصؤر لاہدر: باہتمام اد دربائی ایم اسے (۱۹۴۴ء) صن ۲۱۵۷۷ جناب نقوی نے 
خاندی ماغذ ول سے پھ تر اچم کاذک کہا ۔ہہے۔ مال کے طور پبہ ”زگرہ علرائے ال سقت و 
جماخخت لاحور :کے حوالے سے تتفف رج دہاز می “اور و زکرم حضرت شاہ سلنرر تخل 2 
حوانے سے مت حرج مکتوبات امام دپائی “ تمرجمہ محلستان سد ی“ اور مصت رج کیینائے 
سحادت “اوک موجود ہے ۔اکشر یراہ ےکر بعض ایل عل مکسی جن نے کے محت ایک یام 
شرو حک دیتے ہیں اود دہ خود یا ان کے اجباب ا سکی اطلاع پیل دتے ہیں مگ کو خرصہ' 


گنر نے رام پچھوڑ دیا اتا مکر ھی ہوئی داع ہطزر عقیقت لی مک جات ہے۔ ۱ 


تصدیق کے بغیر ایی اطلافات پر میقی نکر لینااعتیاط کے منائی ہے 


۹۸ 











نف امنعجدراك 


یب ادارع زع اظاق نمی ہے جو درگا ٍِ دکیکاوش جے۔ فی کی صورت 
١‏ ہیں یں آئی حاوقیکہی خعلوم ہیل می ویک باے۔ ُ 
متزرجہ کن پک رام کے جا فی ون 27 را دیا جاے تو زیادہ 
رات 5 کرو خی 

١‏ داش روید می ڑم ی, ق 
۲ کور دنو ںک کال ئ 
رھ ار 

مز نز( انور رشیث جوچوری) ً 
اس ارات امام ربائی(سیداعرشاوقاوری). 








و 0م 
۱ 0 1چ ما ۱ ۱ 
زس یم رای ٠:‏ 5ت 
ما سی ضط کرش" اک 
مر ظا 


رت نی لا 03 انار حم ام می 
(ضفبۂازذددفای) الیک مقانہ ”آغ ا علی اصخہانی' کے عنوان ے شاب ہوانہے۔ ال 
مظانے سے متعاتی پزر معروضات ہیں؟ اید ہ ےکہ شا کر دی جال یک ص۸ال 0 
منوانئیں آفاتاخغ کیا ہو وزس نت ش ہین :ینان ”ق سے آقا مت ہیں اور حلفظ 

نو ماپ می عق ےس مرا یی رای 


رو ے6 


۳ تق سےآ5گھنا کے 

م1۸ م۲(۱۹۸:۱۹) ون ستشرق ایاگ اس عایم "ن٠‏ 
7 8ٗ٣ہ00ت"ٴ‌ں‏ یم 2 ان ٌ 

۸3 از ماق ہیں نرڈا دیق کے سلسلے میں لع نے نے ےہ 
سم و وٹ مین یٹ مجلاس تھی: 7ن و 
ای مل نی ں لن ی گی سع داوف یر اہول“ ۱ 





"۹ 








٣ -۳۲٣۔ دائش‎ 


پان 70 7+9 انگ نزیق کان ےل 
او رکف کا مطال کن ےکی عم تکواز مکی غاب کلت ۸۸ء مین آنے اور آوا رخ 
اصفہا یکی ,بیرائش ۱۸۲۹ء میں ہو ایی صورت مین دوفون کسی ایک بی مجلس میں 
موجودہونا قر ین قباس نہہیں۔ مزیدی کہ خاللب کے اعزا زاز میں ایک مشاعرہمر رس عالیہ کللہ) 
میں ہواتھا۔ یہام خور طاب ہ ےک ہکبادا تی بر رسنہ عالی میں مشاعر و ہوا تا یہ اد اس کی 
تحقیق کے لئ سیر یکتاب شال ہیں غالب شناسی “ماحظ ہُو_ 
ص۱۸۸ (۷) سی او رت غرف تن 
جن کا تعلقی موضورع رے و رین "غیرضروریہیں_ ووسرے راف ہیں لم ہیں 
تشم چھشیں ذاجیا تکی جم پک رکھڑی ہوگئیں پلریازبان ہے ہکیابکٹیں 20 ہیں 

ص۵(۱۹۱) تیسرے پ یراگ راف میں اد لی کے لے ایرانیالنسل اذہ استعما کیا 
ہے۔ ایدانی الال صشچ ے۔ ص۱۹۲ء۱۹۳ 3) حنرمہ نے ”اق آروی مک وت باقرہا ری“ 
کلھداہے, تام ناقر بن و محخقین اتک آروی بی کت آئے ہیں کیک آرو شب کے پاغترہ 
تھے اکر بہار یاگھا جائے تور مطلب ہو کاگہ باقربہنار شریف کے باضنددئے جیساکہ بہار 
ویفرک ریا کر کل گر سار ی مکی بائے 7 تاس کا 
ا تا یہ سرت و اون کک 5 تححیص ءے ہو 
گی۔ حم نے اتی او ل7 علق ا سرت فوال یھ بت سن ٴ 
0 

ص۱۹۵ (1) موصو گت ہیں ڈکٹر اشیرزگر اور آما تحرر شو نخری نے نلد جو یکی 
مشنوی سکندرر نامۃ ہراب یک تی کی اود ض کرانے کا اراد کیا۔ جخت آسما ن تھی شرہ 
سکندر نامۂ برای کامقدمہ ہے۔ 

اس س۶ت شرف ظا آ2 رام پھری ہوٹا 
چاۓ۔ حر نے نا یلو یکو برا مگود کے خانددان ممیں داخ لک دیا(ب) اول الدگر 
ون الاک کے کے بعد منرد جم پچھپ پچحاقیاہطعکرئے اراوہ نہی ںکیا ج- 
ےے اد ی عبارت نہیں ؛اصصقرمانی ھت ہیں: : سلئ دنا کہ ورای دیار ہج ری اشتہازوازو ‏ 


سا اوروہ وو نے أصقب انی رآن شع فی ش عکزریب: 


۹۷۰ 








اسعدراكا۔ 





7 (ہف تآسان‌ص١)‏ پت ےم کا ۔ پر . 
منتفر(۸) تناغ نے نال وفاٹ یو ںگہی ”سای کی جےااین لئے او کی سان 


ا دی یرت تا یک کہ 
رک ےپ سال بات كت 


ص۱۰۸(م) حواشی کے ححت نب رذ میں ”مضرق بنا نین اردوعے مولف کانام سید 
یں علیم کے برنے سیدوقا رط مککماہے جو ورست نہیں۔ 

ص١۱۰(۱۹۹‏ )حواشی کے ضس میں تب ر۳٢‏ پر مضمدن از مایکناب ناس یکیداے ”از می 
ا دمضموں “ہو اجائے_ ا چان ا ا 
آخر میں عر ضکرنا ےک تق قکی راہ وشواراورشلاغ ہوتی ہے۔ خاطرخواہمطالۓ اور 
توتہ کے بغیراسیں قرم رکھنادانشمندی نہیں : 
6ی یی :2 


کو 





وھجویوت-۰ ۶ 5:9200 تک "مہ , 





۳٣۲٣ دانش‎ 





و 
5 
جم 





میک 


7ص 5ئ ۲ 
پر سھگ : /ء۵یفٹ سم سے بتٹرٹثمی 


سفینه سحن 


سصروذ۵ : 
د گر سید صحمّد اگرم 0 اگراعء 


رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 
اسلام آباد 


ا مبإمم یش یصو 





شعزافارسی وٴاردو 





راج 


-١‏ اشعار ءٗ اک حِضرت مجدہ الف ثانی (رح) 


۷ قذیدثعت شریف مولانا نیاز احمد چشتی بریلوی(رح) 
۳- گنج شکر(رح) 


-٤‏ غزل ٭ 


0 دکٹرسنید محمد اکرم شاہ 
آ ط ‏ یززوئر 
۵- آقاى خمینی(رح) 7 سید سلمان رضوی - 


ےد ہز ا 3 ٰ۱ 
س / ریا بک ور طوقو۷ 


ا ا ا 





چہ و 


سج ۱ 0ئ" صاعبزادہ سید تصیرالدین نصیر 


۱ حضرت علی(ع) ججز لیر راہ کرٹی‎ -٢ 
رباعیات ا ا یر حر جا‎ ٣٣ 


ہس ا۲٣س‏ کسکتتت_تچتچ_ت-تصٹ سصتتٹٹ ٹ شس ۱۷۴ 





دازٹں ۴۲ - نمس سس سس سس ت ےہ سس 


انت ازم مہبارکە 


(از حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ الله عليه) 


هر روز باشی صائثما هر لیل باشی قائما _ 

در ذکر باشی دائماٌ مشغول شو در ذکر هُو 
گر عیش خواھی جاودان: عزت بخواھی در جھان ۱ ۱ 

این ذکر هُو ھر آن بخوان٠‏ مشغول شو در ذکر هُو 
سودی ندارد خفتنت ناچار باید رفتنت 

در گور تٹھا ماندت: مشغول شو در ذکر هُو 
هُو مُو بذکرش سازکن: نام خدا آغاز کن 

قفلی ز سینە بازکن؛ مشغول شو در ڈکر هُو 
علمی بخوائی باعمل, ٠‏ فردانه باشی تا خجل 

درپیش قادر لم یزل؛ فو شی در ازم 
ضر دم خدا را باد کن؛ دلھای غمگین شادکن 

بلبل صفت فریادکن: مشغول شو در ذکر هُو 

مسکین احمد مرد شو در جملە عالم فرد شو 


> پل ھ کے ھ : 
در راہ حق چون گرد وق مشغول شودر ذکر هو 


۷٤‏ رے مملمرلرںسشًًٌٗ..-..۔- سك 








شعر فارسی:ؤ اردو 
8 و ر٭ ے2 گر ا کے 
شدیه بعت شَْریگ: ٌ 


ا دربارگاہ اقدس حضور سرور کائنات صلی الله عليه وسلم 
از خضرث مُولانا شاہ نیّاز احمد نیاڑٴچشتی بریلری رحمته الله عليه 


مو نا سو ا 
دلااخاوا کوی می ”سد شو 
تر نج سِ (ص) (صا 

اھر سنوی بیا ری محمد شومحمد شو 
ور : ٌ 
بھر دم سجدہ چان سوی ابروی محد' اضای ‏ 


(ص) (ص) 
شروی بل روی محبد او مو شو 


کا ‏ عا ‏ کل ۱ 


(ص): (ص) 
آسیرحلقع موی محمد شر محمد شو 


س2 متصف بودن اگر خواٰی 
(ص) (صاے 
اتا شٔرث و شوی مَحَتد شو محمد شو 


نیاز زاندر دلت گر مر عفان خنا باقذٴ 


ا (ص (ص) 
: فا غان دلجریفمد ازییذ“'“ شو 


جہتچ نیش شثی“شے>ے>-کےم۔ ہہ مہٹعج ہئںیہتےج سے اتشنہ۹۱۷۵ 


سے اتوکگکوچسچچ چچ چ ج ہچ ےج شر 


سیّد محمد اکرم 'اکرام” 8 یر 


لاھور 
نے کو 5 ٠‏ 
٠‏ 2 


خیز تا در بسزم اھل دل نوا خوائی کئیم 
درحضور "گنج شکر" شک افشانی کیم 
وجد از وصلٍ 'معین الدین" کنیم ای'عاشقان 
ھمچو 'قطب الدین" و داع عالم فانی کٹیم 
از "نظام الدین" و عرفائش چو "خسرو" دم زنہم ٰ 
در حریم عشق برپا بزم عرفائی کثیم 





چون "مجدد" نقشبندیھای ایسمانی کند ۱ 
ما ھم اندر عشق از و تجدید ایمانی کئیم 
نام 'شه عبدالشکور' آریم هر دم بر زبان 
قسلزم دل را به مسوج اشك طوفائی کنیم 
'شاہ همدان" اصل دین را دلبرجسائی بود 
ما دل و جان را دای دلبرجانی کنیم 
دست افشانیم ھمچون "مولوی" اندر سماع 
ٴ بر نوای نای عشقش رقصِ روحانی کنیم 


۷۹ 











شعز فارسی:ز ارد 


ھفت شھرعشنت را عطار" گشت از روی وجد ہج 
کا امہ سا ھی : 
از "مسٹائی* بنا آریم شعر دلکشی : 
پا مَلشانان رگ سلای تیم 


تانخستعینبىادہ ریزہد ساقی اندر جام ما 





ا لن عم 
هر کرا مولاست پیخبر محلی مولای اتا ا : 
: نُولای خود باشیم و سلطانی کیم 
منزل ایل کی دلابنة دشنٹ اتی 

ا سو ستراو ٹانی کنیم 











* عاز مشزمَحبت راہ آسانی کدیم 


2 


-١‏ کن شکرہ فریدالدین سعودہ مل رگ دی اسلت درشما قارہر میق نظام لدین 








اولیاء. 

۲- معین الدین: معین الدین چٹ چشتی اچمیری: برسلسلہ چشتبہ وغبلغ معروف دین اسلام 
در پاکستان و هند. 

۳۔ تطب الذين؛: ”قطب'الدین َختیّار:کاکیٔ ارشی, خلیفه مکرم معین الدین چشتی کە در 
حال وجد و سماع, ا 


٤٤.‏ نظام الدین : نظام بن انبا فرفد امیر فی 
۵- مجدد ا ا ا ا ا 
شاہ قیام کرد. 
-٦‏ عبدالشکور: شیغ عاَلیْ 
۷۔- شاہ عمدان: امیر گبیر سیّد علی عمدائی, ‏ 
۸- پیر ملتانی: بھاء الدین زکریای ملتائی؛ شیخ معروف سلسلە سھروردیە و مرشد 
فخرالدین عزاقی. 





ہبخہے سے سس کو مت وت لص ی13۷۷ 


دائنش ٣۲‏ ۰.: تسس تےتےےےتےےلےر ‏ شٹببٹ سے 


صدیق تاثئیر 
شیخوپورہ 
غزل۔ 
نقِش تحریر چہ معنی دارد 
غضیر تاثیر چە معنی دارد 
. شسوڈعشق ز جان بگذشن 
عقل و تدبیر چە معنی دارہ_ 
سال یت بمزھرائیا 
رنگ و تصویر چە معنی دارد 
ٴ : ارخطابازتۂ آی کرکوا 
عذر و تقصیر چھ معٹی دارہ 
ھمچو یوسف بِجَھان ارزانم ' 
خواب و تعبیر چە معنی دارذ. 
پٹ . یج دارینەخبرای واعظ؟ 
زلف و زنجیر چه معتیٗ دارد ٠‏ : 
من کہ تاثیر شٹاسم بیدل(رح)! 
غالب و میر چهِ معنی دارہ 


07بِیپیسے ‏ ڑا و ے عر رت ہے :۔<>۔ سے 


ہے جع یعہ رع ص بج سے و قاری اروف 








(اشعار از بمنادبت سارہ چھاردھماسلانی جمھوری ایران ا 


زضر زدہ نظام را آب جیات قام ای 


٦ 


ی0099 خطی باعد رانا ا ات مد ا 


7 


شیطنت هزارپاقورا نپا گرفت برح : 





0ل ا 





کر ڈٹیہنے قوم را ازعذا: وم تبینات دادہ ای 

یغی کال ما ربز سلئردر سان تا 
8 دق ٦‏ و 5 ۲ ::ریخیگی عدل را سو ا ای 
شمر را ابن سعد را کشعہإؾ خی زیاد را نے 


سضض"ئی)0" تفہ میق خبباہانھر فرات دادہ ای 


معچیؤمباملابار نگرھویداشدر 


می د پیاذہ پائ من شاو را مات دادہ اق 5.0-۰ 





099220۳ یی ص., 


۳۲٣ دائش‎ 


صاجزادہيدعي لع 
گوڈہ مشرییف ف۵ 
مسدس 
ادرولادرت 
الاممال الاب اپ الغااب 
ان٣‏ رن نطا نی“ 


. 
عحضسبدآفاق میں دوش وی یرت 
فان پے لٹ لیلائۓ روش ہہات 
کفھل را ہے آسماں پررذہ ذات وضفاٹٰ ٠‏ ' 
اھ دا سے بر جع سس ما ےن عکائزات 
: زی علم راس نت کا مز یھ ہکا لے 
ہہ اف لک لت رم رھ کے 
لووں رما ٣ع‏ صرق دستا راب" ٦‏ 
۲ مھا نعل ر الپ وہ گُوے حاب 
ود ہآیا ضاضب موعت ذقل مگردوں جتابت 
مرتا دہ لے" بڑخم نی وگ مین بو تق : 
لادہ اع دھ رب نقش بل بدا بر١‏ 
فی ا تسا نک مارک ہوا می بسےرا ہُو 


۸ 








شعر فارتنی و ازدو 





نات نائر سس کلت کان پسدا ہوا 

بانکیں ان ساط خرلیں ھا جوا 

۲ ڈرفان و مان ر لن پیدا ہوا 
انار ازین وآ ہیں پیدا ہوا : 
۱ ای زوس مینکول و نےنجان کش ہوئے 2 
ش ماض و و کک ٹکے پٹ ھک روئے ۱ : 
2 امیا کی ا میٹ دار کت 
ڈ لیبس تتے نے زورک ہار 
٦‏ "ا رز ٹون اسر سی 
. یت ا دیں ضا ء وت مد ت 
41 ھت" رس 


















ہم ہیں منداع ضی گا ماف امت " 
عالی سے بکاریء شور سے حر دہوا 
ہے صراطسسستقیم ائنے سی راہ چا 
عٹ ررض قاع حور حا جوا 

ہے تر دل سے نی رآل تع بنار 
تو تر سیت سیت ا 9 ذوالیگاد 


‫7 


۸۱ 








۳۲٣ دانش‎ 


ذررلے ال 
گال 


آپ باب و داما و یول یں 


آ پ۷ ہرڈل نی ںآ پ ہنیک ۔ 


ڈگ را باہش نے اخ کا 
قوپسا جس دل میں ا کوفورافنا ںکڑا 


ڈڑے انل رحبت ادرو فا ہدار ۲ 


تل یں فافزت انت مگ 





طرعڈ 


جھ ہے منظو رفظ ان کے دلدارکا 
ادرکے حاصل ہشرف (ن من إقارکا 


مک رتیڑہے نے تح رک ےبزا رک۷ 
متا ا تحباز تبری یاداوا رکا 
او و یندراں تر سایبے خماں إِیّاکا 


ابس کے فا قوں می یھی ہے جلووشرادارکا 


>5 کٹ کی کان 
لے یل تع فصو وں سے ہا رکا 


)۸۷و عصمیے ےم مھت ے نے ےےے۔ ہے 








اس مکونفرو تی رض 


رم مکی تر شا دا بہت . 
پیا سے کے پل نی میں یا ےت ٠٠‏ 


انمان اگرڑھب سے بک اے 
ہے من ڈٹش 


شعر فارسیٰ و اردؤ:. 


7 ہُو ں تما زس زی مری۔ 
نا بھی اڑوں مل بےےنھنامیری . 
تق مک نمس یی ند پرمیرے بی 


: اعزادپے بودہا شی یری 


دویشن ڈی ںی گی ما ںکال ہے 
د لٹ رڈیںءلہوں یبال ہے 
7آ اس عم منافقت میں کرات ار 
فاتےصت میں با تال بے 





۳٣٢ دائش‎ 


چنگ عشق شڈ ما نا عم . 
فوم ویو قلتمسینین 
نی 

یمر 





مت 
ہہ . أ 
ار زان فاری برزبانلآڑو 


تایت 


رصیق ناریٹل 


6 


کم ریا تار ی ران بپلتان 
اسلامآباد 
۰ئ 


۸٤ 











اسلام آباد 
کے 


١‏ جنگ عشق(فان ہو )کت 

با موق افغازفازسی شاغز ثزانائٴاردو و ٴَارَسیٰ آقایٰ سید حلّین 
۷۳ ی۳۳ 
جمھوری اسلامی ایرانٴؤ فوضوع آن م احوال و کیفیات پُرٹنور و ھیجان 
'"عشق* انت از 'پشننة غْشلق و "ازم عشق" گرفت تا ''غم َشق"؛ و نشانة 
زندہ و دلیل واضج این حقیقت است کہ شمع شعر فارسی درین سرزمین أدٰب 
پرور ھنوز روشن و تابش پرفروغ آن گوشہ ٴھاى 3 'دیاز را ٹاکنون تابان و 
رون نگھداشتۂ است:'جناب آقای جواد متضنوری, سُقیر ڈأنشمند چمھوری 
لی میس سرد فِزمُودہُ ائدہ' 

ا "فرچند كه دڑغایٰ فرھنگی شب قارہ زا اننتَعْماز سیاۂ فرھنگی عم 
ػسخیر نمودۂ است:؛ لاکن دزی'واذی ُرُخوف وٴمح ھرچند گانفیٰ'تك منتارہ 
ای موی ند زاشاغر مُععٰهدیٰ داد للٰخن می ذھد. براار شوریدہ: خسُدین 
کات یکی از آن شرایندگائیشٹ کٌة بیان شیریَن و دلپذیر' فارنیٰ رآٴدرز 
'خدمت غَرَفان زغشق مغنوئ بخذمت گزفمه استا و "چنگ : عشق“'اٹرٴيٰرْفروَغ 
از فلىاینْ خلاوتھاستا و چنین آثاز گرانعایه ایشّت کە مائع قطع کأمْل این 
9ت 





۸۵ 





۳٣ داتنش‎ 


ھمچنین استاد بزرگوار مرحوم خلیل الله خلیلی دربارهۂ 'چنگ عشق" و 
سرایندۂ ان چنین اظھار نظر می فرماید: ٴ 
''اخلاق عالی و شیوہ ھاى شیوای شرقی وی در گفتار و کردارش پدیدار 
است. مردی است درویش: متواضع؛ صاحبدل؛ سخن شناس و دقیقه یاب با 
وظائف خسته کن و طاقت فرسای اداری می توائد غزلھای عاشقانہ انشاد کند 
و ترانه ھای تریسراید. از اشعارش.پیداست کہ دوست دارد گاھی بسادگی و 
روانی واقف و ھلالی حرف زند و گاھی قلندرانہ. ۱ 
خلاصہ "چنگ عشق" کتابیست خواندئی و حظ بردنی کە هر بیت ان 
جنگ برذل خرائتذہ می زند: ذں ابان خرققیت' پیشٹر سرابندہ آن :زا 
خواستاریم. 
٢‏ ارمغان کشمیر (فارسی) ۔ ' -." 
در طول تاریخ کشمیر جنت نظیر ھمیشهہ موضوع خاصی برای اشعار و 
ادبای شبە قارہ مخصوصاًشعرا و ادبای فارسی بودہ است از قبیلِ طالب آملی, 
کلیم ھمدانی؛ قدسی مشھدیوغیرہ مرحوم دکتر محمد اقبال کە اھلش ازان 
خاك پاكِ بودہ طی اشعار فارسی و اردو آن سرزمین را مورد ہتایش و قجید 
قرار دادہ ان آقاى دکٹر آفتاب اصفر: استاد محترم زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدہ خاورشناسی دانشگاہ پنجاب لاھور کە بقول خودش کشمیری الاصل 
می باشد,.اشعار اردوی علامه اقبال را کە طی آن علامہ مرحوم خإك کشمیر را 
ستودہ است بە قالب نظم فارسی در,آوردہ,و ان درینِ کعاب مستطاپ (تقریبً 
در ۳٣‏ مك جمع آوری.نمودہ است کە ا حق کاریست بسیار جالب و 


۸٦ 








معرقی مطبوعات 





سودمند برایٰ فارلی زنانان ے۰۰ :: ا 
,اشعاد۔ آفتابٰ.اصغر طی مقدمة مبلوطی نت سلیاسیاو فرھیگی ر 
(درز ٥‏ صفحە) و منظومه خای فارسیٰ اقبال راجع بە کشمیر :را ٥ر١‏ 
صفحد و در ڈیل عنوان " 'تعلیقات* احوال یَعضی از اکابر و توضیحاتی 
دربازۂ بىغضی۔اماکن:ؤغیرۂ کە اسم:آتھا'دز متن:این کتاب آمذہ است آوردہ 
اسٹ: غمچّنین ادر:ذیل "وضیحاث ز اضافات" بعضی توضیحاتِ لازم را اضافه 
مثابع خود را اشازہ ٹخودہ انت. دز پایان کعاب:فھرست اعلام و اساِھی 
کتابھابی:کە مورٰذ'استفاده وی'در تاألیف کتاب بؤدہء آوردہ است این فھرست 
نشان می دھد کذ'مؤل محترم برای تھؾّۂ مطالب این کتاب چقدر زحمت 
کشیدہاست: 
١:‏ بھای این'کتاب صّد 'و پنجاہ روید سان است و:باھمکاری خائه 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران لاھور و ان انعشازات فاران؛: ۳- خیابان 
بھاول شیرلاهور'چانپٴو فنتشر شدہ است. ٠.‏ 
ەرپایان ۔بائد تذگز داد کە اگر مؤلف در قسمٰت ترجنۂ و اشعار 
٭ اردوی:اقبال ال اشعار اقبال بازدو با عتوان شعر و مجمؤعه کہ ابیاٹ مزبؤر 
..ازان:انتخاب شدہ نیز ذکر'می کرد: این امر موجب افزایش: مفیدیت:و اعتبار 
:این 'کتاتی:می. شد: رم ذر موقع تجدید:چاپ این نکته مورد .توجّہ 
. مؤلف مُحترم قرار گیرد.: قعتاس ٰ 
ھمچنین باید بە يك نکتە دیگر اشارہ کرد کە در فارسی امروز؛ رت 


ازذوۃ رای يك:کسنیٰ کہ فؤث شدہ ولواینکه آن شخص نبی:یا۔ولی باشد صیغهُ 





۸۷ 





۳٣ ذائش‎ 


جمع را بکار نمی برند اما مؤلف فاضل دراکٹر موارد:یرای.اقبال و بعضی 
بزرگان دیگر احتراماً صیغۂ جمع را بکار برذہ است, امیدواریم:در موقع تجدید 
چاپ کتاب درین موردھم اصلاحات لازم بعمل آید۔ : 
اتا زبان فارسی برزبان اردو(فارسی) 
پژرھشگران و زبانشناسان زبان اردو را دختر زبان فازسنی خواندۂ اند و 
این قول مقرون بە حقیقت واقعی ات٠‏ چنانکه بیش از صدی شضت یا ھفتاد 
کلمە کە باردو بکار رفته است اصلاً فارسی ات یا از زبان غربیٰ است کہ از 
راہ فارسی وارد زبان اردو:شدہ است: و بنا بزاین موضوع تأثیر زبان فارسی بر 
زبان اردؤ موضوعی:استِ بسیار جالب ؤ مفید. استاد دانشمند دکٹر محمد 
صدیق, استاد و رئیس بخش اردو در دانشگاہ آزاد علامۂ اقبال اسلام آباد 
کتابی بس سودمند دزین موضوع تألیف نمودہ کە اصلاً رسالە دکتری.وی از 
دانشگاہ تھران بودہ.است۔ ۱ 
این کتاب مشتملست بر يك سخن مدیر (مرکز تحقیقات فارسی)؛ يك 
پیشگفتار از خود مؤلف ز یازدہ باب کە طی آن مولّف فاضل دربارۂ تاریخ 
زبان :اردو. تأثیر زباتھای شب ,قارہ بر:,فازسی این سرزمین و:چگونگی؛و 
:ؤیژگیھای تأثیر فارینیٰ بر اردو,با ذکر بعضی واژہ:ھای فارسی:متداول در 
اردوء تصرقاث اردو:در بعضی واژہ ھای فارسی و۔تأثیر فارسی برواڑۂ سازیٴو 
دستور زبان اردو و بعضی ضرب ا ثلھا و اصطلاحات فارہنی: کہ بزبان اردو 
بکار می رو را ینا مت نال 
این:کتاب مستطاب .(دارای:۔ ۲۹ صفحم) از۔انعشارات مرکڑ تحقیقات 


۸۸ 











معرقی خطبوعات 


ایزان:و پاکشتان اسلاخ آباد انذت:و بھای آن'.. ۷:روپیة پاکستانی می باشد.. 
٠ں‏ فھزملث منابع ؤامآخذیٰ کہ ذر۔آلٹر کتاب 'طنمیمةہ شذہٴنشان می دھد که 
7 در تأَلیْفَٰ این:کتاب از ٥٦٥‏ ۹اکتاب'و۔مجْلهة فارسی و:عربیٔ و اردواو 
انگلیس استفاذہ کردہ استا::ھمُچنین مؤلف: اسم مراجع خود را دز پایان ھر 
باہی آوزہہ استہ امَّا۔اَسم کعاب."تذکرزہ ٹویسی فارسی در ھند اؤ'پاکسان' 
2 5 ٔ۰ +0( 
'تذکزہ ھائی 'ک'در شبٰە:قارہ پاکنتان:و ند بفارسی :تأَلیف گزدیدہ استاٴو 
(ص ٢۳٣-٦۲)را‏ ازان نقل:کردہ ات هینچ جا ٥ر:کتابخود‏ ذکراٹکردہ استٍ. 
:ا فمچٹین باید تذکر داد کہا خروف:این کتاب:!رزشند پسبیّار ریز است و در 
نْیجه تطالعه'دقیق'آن موب زمت بزایٰ.خوائندگان می باشد غلط گیرئ 
کتاب:ہمخوب ا جاغ نگرفلہ و-لذا غلطھای: چاپئ:زیاد دن سراتا :سر اکتاب 
ابچشم می لفورةا: ھمچنین بَضضیٰ افتاذ گیھا مم :دازہ (چنانکه در صفخذ ۵٥‏ 
زیٔز توبن شمارہ۔۷ که در:متن کتاب در صفحہ ١٥:‏ آمدہ'ذکر نشدہ) اغداد 
۷۰ درین کتاب بە اردو آمدہ است. امیدواریم در موقع تجدید چاپ' باین 
نکتە‌ھا ٹوجّه و:ذرازفع این نقائض سعیٰ لازم مُبذول گردد,. _'“: 

,٠‏ ار پایان بهٴ مؤلف:و.ناشزاین:کتاب ذیقیمت تِيْزیْك عزض فودہ موققیت 
.آٹان را :د لزا تھتە اؤہ چاپ و نشنر:او: چنین: کتابھای عَلٰوذمَتد لیشٹری 
خواستاریم.  :‏ ۱ 

: ٠٠٠! احوال و مناق حضول:قبله غاغ (ازدہد):‎ -٤ 


:نا رکٹابی أست :دز اخوال و مناقب خواجة نزر محمذ:مھاروی شتی تألیف 


:سییتىٔۃ ے ےو کچپھجپیپٹ کپ پسںییشئثت ئ۱۸۹ 





۳٣ دائش‎ 


استاد افتخار احمد چشتی در . ٥۸‏ صفحہ از انتشارات حلقه چشتیه صمدیٰ 
سلیمانیه فیصل آباد. این کتاب مشتملست بز يك 'ابتدائیه"و ۱١‏ باب و يك 
”اختتامید'" مؤلف در پایان اسم ۸ کتاب فارسی واردوو انگلیسی را ذکر 
مودہ است کە در تألیف این کتاب از ان استفادہ کردہ استا۔ در ضمن ذکر 
احوال و. آثار نور محمد مھاوری مؤلف بعضی القاب اکابر شیوخ سلسلهُ 
چشتیه خواجه عثمان' ھارونی :و خواجہ معین الدین چشتی و خواجہ قطب 
الدین بختیار کاکی و باہا فرید الدین گنج شکر و خواجه نظام الدین اولیاء و 
خواجه نصیرالدین چراغ دغلوی را توضِیح دادہ است, : 
ھمچنین شرح حال فرزندان و خلفای خواجه ٹور فخمد را مفصّل آوردہ 
است از جمله خواجه میان نور جھانیان سجّادہ نشین درگاہ چشعیان کە مؤلّف 
این کتاب زا بفرمائش وی تاألیف مودہ است. مؤلف شش کتاب فارسی را از 
تألیفات خواجه نور محمد ذکر کرد است کہ از انجمله "مناقب المحبوبین' و 
" "مخزن چشت" زا مؤلف کتاب حاضز بزبان اردو ترجمه و چاپ و نشر 
مودہ اسٹ. ۱ ٠‏ 
این کتاب کە نعیجه تحقیق دقیق مؤلّف است دارای مطالب بسیار 
سودمند است برای علاقمندان عرفان و تصؤف مخصوصاً برای کسائی کە 
خواستار اطلاعات مفصل دربارہ خواجہ نور محمد مھاوری و خانوادہ و خلفای ٠‏ 
وی باشند. 


۵ و -٦‏ خلاصۃ الالفاظ جامع الغلوم:و مقدمہ برآن 


دو کتاب جداگانہ ایست کہ:اوّلی مفجموع ملفوظات سیّد,جلال الدین 


۹۰۔_ 








معرقی نطبوعات 


بخاری ملقّب'یذ ٰخدوم:جھائیٔان چھانگشت :(۷۱۸::۷۰۷ھ) عارف معروب 
شھر اچ ملتائسنت:کِە مریلدوی سیلاٴعلاء الدین ین سعدِ القریشیٰ ا حسینی 


ترتیب دادہ و بە تصحیح و تحشیۂ استاد بزرگزار دکتز:ٴغلام سروز:استادِٴو 


ایزان و پاکننتان:اسلاغ آبادِ در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ش در بیٔش از::ششصد 
ضفحہ چاپ:و نشر شدہ است:: و دومیٴ ملقدمہ مفضَّلی است کہ استاد مخترم 
'برین کتاب تهیه 'و مرکز مزبور آترا دز بال !۱۳۷۱ھ :ش/۱۹۹۲م در ١٤٤١‏ 
صفحہ طبغ زنشر ندودہامٰت. : ۱ 

ا '. کتاب اولی:مشتملنت بر فباحث و مسائل عرفانی و دینی و ذکر احوال . 


وٴلطائف یسیاری عرفاى معروفٰ حکایات: الب تارلخیٔ ؤ عرفانی؛ و چنانکه 


پاکستان'طی:مقدمه خود بة۔عبوان ؟سخن مدیر" بدان اشارت فرموؤدہء این 
کتاب نشانۂ وسعت اطلاعات آگاھی:فا۔و معارك مخذوم جھائیان جھانگشت 
می باشد کە دقائق بسیار عرفانی را بە سادہ ترین سبك تحلیل و شرح نمودہ 
است. ھمچنینِ محتویات این کتاب علو مرتبه مخدوم مزبور را در زمین فھم 
دائش و بیٹش علمی و فقھی و حکمی می رساند و گوبی این کتاب چکیدۂ 
تجارب ارزشمند عقلی و نقلی و جامع دانسته ھا و آزمودہ ھای ان عارف 
بزرگ می باشد. . ٰ 

الحق مصحّح گرامیقدراین کتاب دکتر غلام سرور در تھّیڈ نسخه بدلھای 
این کتاب ذیقیمش و مقابله و مطابقەآٹھا بایکدیگر و اضافۂ حواشی سودمندی 


"۱ 





۳٣ دانش‎ 





زحمات سنگینی را متحمل شذہ و مساعی جڈی و صمیمی ایشان درین راہ 
لائق و سزاوار تحسین و آفرین از طرف کلیە مشعاقان و علاقمندان این نوع 
ذخیرهُ معلومات عرفانی و دینی می باشد۔ ۱ 

وامًا (چنانکە قبلاً اشارہ شد) مبّلهدوّم کتاب مقدمٰه ایست مفضل براین 
کتاب کە ظطی آن مصحح دانشنتد دکتر غلام سرؤر شرخ حال مخدوم جھانیان 
جھانگشت و مرٗتب ملفوظات وی را آوردہ و نیز بعض اصطلاجات و مسائل 
عرفانی را کە درمتن کتاب بدان اشارہ شدہ شرح و توضیع دادہ و ھمچنین شرح 
حال مختصر بعضی از مفسرین و محدثین و فقھا و علمی و'دانشمندان و 
صوفیه مخصوضاً ازین سرزمین و سھروردیان اچ بخاری را آوردہ اند: در پایان 
غیر از اعلام؛ اسم ۹٢کتاب‏ و مجّله فارسی دارد کە در تهٔیه مطالب این مجله 
مور استفادہ'قرار گرفتۂ: آمدۂ است۔ ۰ 

بھای کتاب اولی ٠٤٤‏ (چھارضد) روپیە پاکستائی و بھای کتاب دومی 
٠‏ (یکصد) زوپیە پاکستانی می بائند۔ ۱ 


یا ماد ماد ید 


۳یب تۓے : 








۔میر بیز علی ائیٍنن در اب ارہ پأ٘ك و ھند شھرتی ہتبزا ذازذ وا را 


شکئپیر شرق :و فردوسیٰ اهثذاٴمی نامتد '٭یسعانِ انیسن دبیر* راولپندی ؤ 
اسلام آبادادر روڑا دھم ذنامَْنِ ۱۹۸۲م (٥۷:جمادی‏ الثانی ٥٢١١‏ ھ ۔ق 
۹ آذر ماء ۱۳۷۱ غ :شن) بعد از ظھُ مخلسی بزرگداشت منانبت یکصد 
ز عجد ھمیْن سال:وقات میر بپر'علٰ ائیسن (رح) مرثیه'نگار بزرگ آرذو در 
اتل اسلام آیاد تشکیل'دادٴ سَرَِرسفٰی و اجرای این اتجمن زا'آقاٰ سیّد سبط 
,77 0 ت110 - 
راولپندی و اسلام آباد مجالس ادہی و سیمینارھاى علمیٰ زا'ترتیْب می دھد. 
کان کەادراین مُجلئ شزکٹ کرذٰہ بودند از'مڈاحانمیر بیز علی ائیس 
نودند ریائنت جلسنە زاآقای دکتر'جمینل جالبی "صدر نشین مقتدرہ قومی 
زبان ٠‏ پاکستان" (فرھنگستان ملی زبان اردو) برعهٰد: داشت. سخترانی آقای 
دکتر جمیل جالبی؛ آقای دکتر افتخار عارف: آقای دکٹر رضا شعبانی و آقای 
ذكترٴسید سْبٔط حسن رضوی بسیار جالب و ارزندہ بود: 
آقایان دکٹر محمد هي تسبیحی؛ سید فیضی؛ قیصر بارھوی؛ نیسان 
اکبر آبادی: زاھد نقوی؛ بشیر حسین:ناظم و سلمان رضوی اشعار خوب و 


مرثیه ھای شنیدنی ارائه داشتند. کتاب ھا و رساله ھا دربارۂ احوال و آثار 


71۳ 








۳٣ دانش‎ 


میر ہبر علی انیس بە نمایش گذاشتہ بودند. این جلسه بزرگداشت ساغت ھشت 
شب بعد از پذیرائی گرمی بە پایان رسید. ۱ 
در ضمن سخنرانی ھا اشارہ شد ہکە میر انیس ترکیبات تازہ و جالب را که 
در ادبیات خود بکار بردہ برای این بود کە در مکتب شاعران فارسی پرورش 
یافته و از فردوسی و رومی و حافظ استفادہ نمودہ بود. او براستی در مرثیه 
سرایی داو سخن دادہ و حی مطلب را چنانکە باید ادا کردہ است. با تعبیراتی 
نو کە خاص اوست: سبك مرثیە را از آن صورت خشك و فرسودہ.بیرون آوردہ 
است و بجرأت می توان گفت درین فن استادی است کہ مثیل و نظیریٰ در فن 
مرثیه گوبی ندارد . شاعر خود چون مرد رزم بودہ و باسواری و شمشیر اندازی 
سروکار داشته است: جامة سیاہ عزا را از تن مرثیە می کند و بدان لباس رزم 
می پوشاند و ھمین است کە مرائی او صورت حماسہ بخود.می گیرد و جذبهٴ 
حماسی شنوندہ را بر می انگیزد۔ ۱ 
میر ببر علی انیس بیش از صد هزار بیت سرودہ است وغیر از ھفت غزل 
همه در رثای شھدای کربلا است. مرائی او در چھار جلد ضخیم چندین بار در 


پاکستان و ھند چاپ شدہ است. 


(غیم الزشید) 





اخباز:فرھنگی 





تی ا 


وی ھا وکا ما اکا 


'کنگرہ جھان نرک رگدائفت نا ھمدان دز پاکستان' ' 


انیج یا کے 


شاہ همدا یعٹی شهَاب الدیق میر سید علٰھمذائی+ اغیر یر ال 
ثائی (٤۷۱-٦۷۸ھ‏ -۔ق/ ۱۴۱۶ <غ۱۴۸م) بزرگٹرین عارف :و سختور و 
دائشمند اسلام است ک بیشکر ا 7 تال و تصنیف نٹر و نظم از خرد 
برجای گذاشٹ و در شر ٹا سر دنیأی اسلام شھرٹ: ویڑہ دارہ مخصوصا در 
کشمیر و ھندوستان و زباکَسعان د رآ و و تاجیکستان و ترکمتستان وغیرھم۔ 

در تاریٔغٗ ۵ می ما ٢۱٤ھ‏ ۔ش برابو باٴ اتا ءا رجبٰ 


المرجّب ٢٢١٤١‏ ھجری قمری و مطابسقِ و ت0 ۷ وانویه ۱۹۹۸۳ میلادی 





عیسوی کنگرہ جھائی بزرگداشت این عارف رثانی و سخنور آھائی وٴدانشمند 
رزعائی حضرت می سید علی ھمدائی در پاکستان 'تشکیل گردید: متصّدی 
برگزاری این کنگرۂ عظیم الشانء انجمنِ سادات اسلامیّه ھمدانيه بود ک با 
تظارت حکومت جمھوری اثلامی پاکستان لله چنین کاری عظیم دستِ یازید. 
در این کنگرہ پیش از پانصد : تن دانشمند و عارف و شاعر و سختور أڑسُر تا 
تا شرکت کردند. جناپ' آقای محمد نراز شریف نخست وزیر جمھوری ۱ 
اسلامی پاکستان, این کنگر؛ جھانی را در غتل معروف بوریٔن بن در کوھسغان 
۱ پریرف مر افتتَاغ کرد خطابة باشکوھی ایراد: قودئد جناب آقای سردار 
عبدالقیوم خان نخست وزیر آزاد کشمیر نیز در جلسة افتتاحیْه اک 





ء۱۹ 





دائنش ۳۲ 


رانی کردند. گروھی از فضلا و دانشمندان جوایز و انعام و نشان رسمی خانقا: 
شاہ ھمدان کە یسیار زیبا و دل انگیز بسته بتدی کردہ شدہ بود در یافت کردند 
بعضی از جملە کسانی کە از دست جناب آقاى مجّد نواز شریف نخست وزیر 
پاکستان نشان شأہ ھمدان دریافت داشتند: بە شرح زیر می باشنذ: 
-١‏ آقای سردار سکندر حیات خان صدر آزاد کشمیر۔ _ 
7 " سردار عبدالقیٔوم خان نخست وزیر آزاد کشمیر: 
- آقای سردار مھتاب خان وزیر امور کشمیر مناطق شمالی . 
- آقای دکتر سیف الدین عاصمی, تاجیکستان. رئیس اغیمن پیوند۔ 
۵- آقای موھر سلطان زادہءتاجیکستان, معاون انجمن 
آقاق پروفسور سعداللہ, استاد دانشگا: تاشکند, ازیکستان 
- آقای پرفسور خیرالله؛ ؛ ازیکستان. 
۸- آقای دکتر محمّد رحیم الھام: افغانستان. 
- آقای دکتر رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات " ایران و پاکستان؛ 
امسلام آباد ٴ 
٠‏ آقای دکتر سیّد کمال بد سید جوادی رایزن فرعتگی جمھوری اسلاہی 
ایرانء اسلام آباد . ۱ 
۱- آقای دکتر محمد حسین تسبیحی؛ کعاہدا کتاخانہ گنج بخش مرک 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: اسلامآباد. 


2-۳ آقای دکٹر سید سبط حسن رضوی؛ مبیر ”'دائش" و رئیس امن قارسی 
اسلام آباد۔_ 


0٦ 











اخیار فزھنگی 


-۴٣‏ آقایٰ دکتر آغا حنین فمدانیء اذار4تحقیقات و تاریخ پاکستان‌اِسلامآاد 
٤‏ آقائ میر عبدالعزیز؛ مدیر روزنامه انصاف: راولپندیٰ و مظفّرآباد 

٥‏ آقای دکٹر گرھر نوشاھئٰ, معاؤن فرھنکستان ملی اردو؛ اسلام آبادِ 
-٦‏ آقای دکتر اخمد حسنن دائی: استاد دانشگاہ قائداعظم: اسلام آباد 
۷- آقای دکتز شیر زان فیروڑ ھنزا۔اسلام آباد : 

۸ آقاىمولویغخظمت 'علی شاہ.ھمڈانی:رئیس 00 +- 
اسلام آباد َٔ... 





,۹ء خائم دکٹر سیّدہ اف تا 2 فینل آباد: 
۲- آقای پرفسزر غلام حسن حسنو؛اخپلو بلعستان, ٠.‏ 

,دز روز دوخ بزگزازی:کنگرۂ در نؤکوتا و؛ماتسھرہ و ایبت آباد نیز گروھیٰ 
_سخن رائی:کردندٴو۔در روز شوم برگزازی:کنگرہ دراسلام آیادِ دز دارالعلوم شاہ 
۔قمندانیٰ::با ریاستآقای 'زاجە ظفر ا حى رئیس فؤقر,العالم الاسلامی ترتیب 
:یافت کا دزز-آن نیڑ۔سخترانان :ذاذٴ ئبخن دادنك۔ .آقای دکثتر محمّد جسین 
:تنبٰیحیی!۔(ایران): قضیدۂ ھمدانی نام زا قزائتِ کزہ ,و نیز غزلیّات یا. چھل 
.اسراز سرودۂ میر سید علی خندانیٰ را:کە بە:طرزازیبایی چاپ شدہ بود توزیع 
کرزد. این ,کنگرہ:بە:خوبی و آبرومندی و پذیرائی گرم مھمانان پایان یافتا۔: 


۹۷۷ 








دائنش ۳٣‏ 
7 س, وہ ي0 
مراسم یاد یود مغفورہ مرحومه خانم دکتر زبیدہ صدیق 


روز یکشنبه مورخ ٤‏ 'بھمن ماہ :۱۳۷۱ء ٢٢‏ ژانویہ ۹۳م ساعت شش 
بعد از ظھر در:محل خانۂ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران راولپندی مزاسمی از 
طرف رایزنی فرھنگی ج...ا. و انجمن فارسی اسلام آباد بناسبت بزرگداشت در 
گذشت خائم دکترز زبیدہ صدیقی: شاعرہ بزرگ فارسیٰ زبان پاکستان بزگزار 
گردید. در این مراسم کە جمعی چند از شخصیّتھای معروف ز بزرگان علم و 
ادب و فرھنگ دوست شھرھای اسلام آباد و راولپندی شرکت کرد بودند؛ ابتدا 
جناب:آقای دکتر سٔبط حسن رضوی استاد زبان فارسی و ریاست انجمَن فارسی 
در خصوض سجایایٰ اخلاقی این شساعرہ مطالبی ایراد فرمودند, :آنگاە 
آقای رکن از رایزنی فزھنگی ضمن تجلیل از اقدامات هتر دوستائۂ این شاعرہ 
در جھت پیوند ھرچہ بیشتر علقه های فرھنگی بین دو ملّت پاکستان و ایران 
بیاناتی ایراد مودند وٴمنشاء اثر بودن این شاعر؟ بزرگ را یادآور شدند. 
سخنران بعدی جناب آقای ةکتر: صدیق شبلی.رئیس دانشکدۂ علوم انسانی 
دانشگاہ علامه اقبال بودند کہ بە زبان اردو در تجلیل این شاعرہ بیائات 
فرمودند. سرکار خانم دکتر شمیم زیدی رئیس سازمان ہنر ھای مردمی 
پاکستان و نویسندۂ کتاب زکریای ملتانیٰ نیز ضمن یاد آوری خاطراتی چند 
از مرحومہ دکتر صدیقی در بزرگداشت ایشان مطالبی بیان فرمؤدئد. 


_ ۸ 





اخبان فرزھنگی 





جناب آقاى دکٹر تسپیحی نیز با باإذآوری چند خاطرہ از مرحومہ. شعری در 
مدح ایشان سژودو ودتد ٌ بزای حضار قرائٹٰ فرمودند, دکٹی ای علی 
رظیا نقویٰ غاد ڈانشگاہ العَللیاسلامٰیء اسلام با در ضمن سخترانی 

خوٰذ ٴاژٴسعیٰ و کاؤش وجذیت خائم زبیدۂ صدیَقن کہ در راہ پڑوفش ادبی و 
علمی دز دانشگاہ تھرا ن از خوذة نشان دادہ بودند مطالبی تازہ بیان نمود 

در پایان' و جتاب آقایَ دکٹر حاج سید جوادی رایزن محترم فرھنگی 
ج۔ا۔ا. ضمن ایراد بیاناتی از خصوصیات اخلاقی آن مرحومہ و تجلیل و 
سپاس از زحمات بی دریغ إیشان در را اعتلاقٰ فرھنگ و ادب از زجملە انشای 
دیوان >عقَجَر مه الاٹھار برق آیشان طلبر مرش از درگاہ خداوئذ متعال 


فرمودند. 






در اختتامیه مراضم اضق ان از مدعوین؛ رساله دکتر ای خانم 








دکتر زبیدہ صدذیقی: تحت اعنوان دیون سیف الدین اسفرنگی) بەہ ھمراہ 
۱ بیز گرا ٹ مختصری از آن مرحومہ که در رایزئی فرھنگی تھی شدہ بود بین 
شخصیتھایٰ شرکت کنندہ توزیع گردید. 





۱۹۹. 


داتش ۳۲ ' 











ہدوقیاتِ 








" ,خائم دکتٹر:زبیدہ صدیقی:در: پاتیلا (ھند) ۔متولد شد و منگام استقلال 


پاکستان:به ملتان آمد و در ھمانجا زندگی گر : : 
. او شاگرد ال دورہ متوسطہ برزیان و ادبیات :فارسی ::لیسانس در زبان 
و ادبیات انگلیسی, فوق لیساٹس ہر زبان و۔ادبیات فارسی؛ فوق لیسانس در 
زیان و ادبیات.ازدو (ملتانِ و لاھور)ء دکترای زبان و ادبیات فازسی :از 
دانشکدۂ4 ادبیٰات دانشگاہ تھران بووب' ,,ز ١‏ ٴ 
...,علاوہ بر این درجاتِ عالی,؛ تجربەو ادن مطالعہ و و نگارش و تدریس 
سو مھ رَسِاِله دکترای ایشان, شرج خال و قد دیوان "سیفِ البین 
ایفرتگی' ایبت۔ و ضا اولین دانشجوئی بود ‏ کہ در ہدت,سہ بنال ہا کرشش 
خستگی ناپذیر درسن خواند و رسالە۔اش را نوشتِ و.قبول شد و موقّق از۔ایرانِ 
با:خاطراتِ خوش ب پاکستان بازگشت..آن زمان .کہ در ایران بودء مورد توجّه 
محافل ادبی و مجالس شعر و هن قرار گرفت: تا آنجا کە شعرش تو٘سط 
بزرگان ادب دھان بە دھان گشت و پر صفحات مجلاأت زینت بخش گردپ+.. 
دکتر صدیقی. کہ برخی از فضلایى خاورشناس و ایران٠‏ او را:”رابعه 


قدسیہ" نام نھادہاند :در سرودن شعر فارسی در سرزمین پاك مجزرب اؤ 








دائش ۲۳ 


کار دیدہ بود. منظور از "رابعه قدسیہ" ھمان رابعه بنت کعب قزداز یا یا 
قصداری است کە مولد و منشاء او در قصدار بلوچستان بودہ است. ا حق این 
نام یر او بزازندہ و شایستہ اِست, زیرا رابعه بنت کعب قزداری شاغرٰی عارف إٍٗ 
آزاد و نیکو سخنی بودہ کە در اوایل قرن پنجم ھجری قمری می زیستہ أست. 
دکتر صدیقیٰ یا "رابعه قدئلیه" ھم از:شاغران و محققان و نوؤیسندگان 

قرن چھاردھم ھجری قمری است که دن ھفان ود قزداریا قضدار بلولستان ٴ 
(پاکستان) روزگار می گذازد.'ذکتز زبیدہ صدیقیٰ: شعر فارسی زا برای دل 
خود می گفت: زیرا ھمانگوئە کە خودش اظھار می داشت: اگر شعر اڑ میان 
جان واز تہ ذل بزنخیزہ در شنوندہ یا خوائندہ اثر تخواد. گذاشت' و خیلی زوٰد 
بە وادی نابودی و گمنامی رہنمون خواہد گشت, 2" 
- ذوق شعر گوئی را ژبیدہ از پدرش بە ارٹ یافت.ٴ پدر اؤ + مولوٰیٴمحمّد 
ضندیق عضو حزب مسلم لیگ بود و در نھضت آزادیٰخواھیٰ فدا کازیھا:نُودۂ 
و دوبار 'زنذڈأئی شد۔ در تقسیٔم شبە قارہ, کشت'و کشتاری مخت دز ایالتٰ 
پنْجابا روی داد وٴهمٰہ عزیزان وی در آن قتل وٴغارٹٗ کشته شدئذ و مُولوی 
محمد صدیق, :یا ازن و فرزنڈائش 'در اکتیز ۱۹١۷‏ میلادی ٴبہ اپاکُستان 
مھاجزت کردہ و در ناحیة ملغان اقامت گزید. زبیدہ نال ۱۹۱۷ 'میلادی 

ازتھران برای چچ خائہ خداٴ یہ مکھ مکزمە مشرف شد.'' 7 

زبیدہ' دختریٰ بود: ڈروؤیش صفت وادل' ہسته:یبشزیعتا الام قیافہ او 

قلندزانه و طرٴز گفتار:او بزرگانە می نود < لاس پسیّار دہ 'بە تؿ'فی کرد ؤ 


ھمیشه در فکر خود مستغرق بود. با مردم بسیار کم معاشرت می نمود و 


٦سي‏ ےت ِي ےئ > جا سپ ےی 


وفیات 





بیشتر بە سخنان دیگران گوٹن فراادادہ وزخوذ .کنتر سخن می.گقتٍ, ولی:اگر 
کتیٰ را:شایییتة صلحیت ود ھی یافتِ::ساعتھا یدون ھیچاحناش:خستگی 
به صجبت می نشستہ.خرفھائیکه پر:از:مطالبْ ادبی و,مفاھیم :علمیٰ و ۔ 
سخٹائی کە از ذوقو تلاش و کوششن ویحکانت می. کرد و شنوندہ زا مبنھوت 
می ساخت. این وجود بسیار سادہ کە ھمیشه یئا :قیافہ .سزد,بة ھرہ خود 
رداشت,:در: درونش,چه :تھا رؤشن:بود.ر این قشز خونسزدی کە:بر روی 
شخصیت خود کشیدہبود, در زیر آن چه دریای خروشانی از مھر و محیت 
_وجزد داشت. اشعاز:زبیدہ:انفجارز عقدہ ,دردناك وابٹنگ آمدہ 'سکوت زن 
.خاوزی؛است:!او زبَان گڑیای زن صامت مشرق بؤد. در زبان مادزی خود شغر 
می گفت:و:اینا ھماکزشش غیز ا!مستقیم' لاشعوز :شاعر است: برای :اخقای 
راڑھایٰ درونی کە,در:|جتفاع شرق!عمومیت,دارد. فقط بزبان فارس شعر می 
سرود.تا/ در تحیط ازدوا زنان:پاکستان همه فھع:نبائد: مضامین شعرھاى زی 
مان فضامینِ عام:انت, کہ ھر کسی را:تحت:تآأثیراقرار می دھد. او روح 
مغانی؛را ‏ در پیکر فارشئ برای این:زتدانی کردہ است:تا:فقط صاحبان نظر 
'بیارك فعانی آنھا‌نائل آیند:.پ )9+8 ۶۹۹۹۹+ ++ 





ا :انا ز,شاعران پییشین بە:حافظ,ؤ سعدی و مولوٰی وا از:شاعران 'جدیڈ بە 
۔۔نیمایوشیچ .فرندون توللی ؤ:نادر پوراعلاقۂ وافر می نموہ۔ و زاجع,به شعر 
کھن و نو نظری صریح داشت: وی محاسن هر دو زا۔دز شعر:جُود جمغ کردہ:و 
از قیود سرسخت شعر کھن و از بی رویّه یودن شعر و اجتناب مود ؛ زبیدہ 


مضامین بکر و تازہ را در قالب آھنگ و وزن جا دادہ و جادہ میانه روی را ۔ 





۴۳ 





تو چچووسہمجمسسممسوساسسسسسکتتئھت 


برای خود: پسندیدہ ؤ ھیچ وقت از حدّ اعقدال تجاوز نکردہ است! : 
غزلھاى وی پراز درد ؤ۔سوز و گداز است. غیز از غزل و قظعات و 
رباعیات و دوبیتی ھاء گاھی شعرنو ھم سرودہ است. ولیٰ شعر وی وزن و 
آھنگ دارد و ھیچوقت شعرھای منثور نمی سرود. البتہ شعر آزاد وی گاھی 
مصرع ھای کوتاہ و بلند دارد۔ 
زبیدہ :یکی از پارسی: گویان پاکستانی بود کە در شغرھای خود زبان 
ایران امروزی را بکار می برہ و این تھضت ادبی در شعر فارسی پس از 
تشکیل پاکستان در آن نواحی پیدا شدہ و مقبول عام گشتہ است. اکثر 
پارسی گوبان امروز پاکستان می کوشند تا شعزھایٰ انان برای ایرانیان ہم 
قابل'فھم باشد تا مصداق 'حدیث اھل دل با اھل دل گو" احساسات درونی خود 
را بە مل ھمجوار و ھمکیش'خود ھم بتوانند ابلاغ نمایند'و می شود گقت کە 
تا حدی ہم در هدف خود مُؤفق گشتہ انذ۔و زنیدہ نان اینٴموفقیت النت, 
ژبیدہ روحی بیقرار و'ڑنچ دیدہ داشت و غم ذر زندگائی وی مغنای ژرف 
و پھناوری پیدا کردہ بود. غم در حقیقت مرکز فکر او بودٴ غم دل وغم جذبەہ 
ای پاکیزہ کە موجب افزایش نشاط زندگی و باعث سرور'خیات. دز شعرشن 
شادی از غم وٴغم از شادی می خیزد۔ او می خواست غم را در ٹھاتخانه دل 
نگھدارہ ولی جذبات و احساساث چنان بر اؤ غلبہ می:کرد کە بی خود.حدیث 


دل بر زیانش جاری می گشت: 


وا روہ 7 


و آخر میان سینه تا جائم بسوخت 








رر ےت : ۰ : 
۱ سوخت آتھم سالھا این سوز چندائم نسوخت 
۔تابت هر آرزد را ےسب اید بد 


ٌ 7 کت ۲ می ترآن ذر یش غع ند ندائم بسرخت 
دشمبان بہوزند یمن دشستاق رای جب ے . 0ڑ 

ری سز واسفا جان جانائمزیسوخت 

<دیوان زبیدہ:دفتریاست از:خاطرات:ؤ زویاھای او. ای شاعراکم نظیر؛ 


کیفییات رح خوش را کا در نٹراشر رب سی شغرش 





جمع رك امت شر ززیدۂ: چون پردہ قیلسٰیٰ سنت کہ خاطرات تش برآن نقش 
را ین ٦‏ کے 





: بود فَلة ایٰ رکفت ت ”رابعد تی 
: . بایزنی فرعتگی چجمھوری اسلامی إیران الام آباد: ھنکامیک از 
بیماری إبن شاعر بزرگ مطلع گشت در تماس ھا مکرر خوہ با خانہ,ھای 


فرھنگ:! لاھور و ملعان تلاشن فراوان تنمود ي" امّاجچه سود: کہ دستِ تقدیر 





اینچنین لوڈ َوہسرالّام ین دوشتدار فرھنگ و ادب و۔شاعز پارسی گڑی در 


تع حر ور۹۳ ناویا کا یت 





۳٣ دائش‎ 





ضس 
.)۶ ۶ کن پت ۱ 
قطعذ مادہ تاریخ 
در رثاء درگذشت مرحومهہ مغفورہ خانم دکتر زبیدہ صدیقیٰ استاد زبان و ادب فارسی 
در ملتان در تاریخ ۱١‏ دی ماہ ۱۳۷۱ھ ش برابر با ۹ رجب ا لمرجّب ١٤٢٥ھ‏ ق و مطابق با 
٣‏ ژانویه ۱۹۹۳م ٠‏ 


جهان سرزان شدہاز سوزآھت زبیدہ جلوہ گر نور نگاھت 


زبیدہ جان دلت ضرق محبّت 
قدیر آباد دل آپینەمن 
بے ملتان گشعہ دیوان صدیقیٗ 
. فقیران عاششان سینە چاکت 
. ھمۂ اشعار تو شور نیستان 
زبیدہ لطف تو از حَدَ فزون بود 
ربودی جان و دل از ھرکە باشد 
رفیقسان ادب شسوریٹڈ: ق 
زبیدہ ھستی و از صنف نازك 
ندیدم بھتر از شعرت زبیدہ 
:چو از بناغمحبّت رخت ہستی 


تو از مین دل رسودی بابیائت 


زبیدہ نایب شیرین سخن) بود 
(۷ھ .شض 1 
×زبیدہ فخر شھرء علم و عرفان 
٣مھ‏ یق 

(زبیدہ ساغر قدرت, بنوشید 
۳مم پٹ 


۲٢ 


شدم من معتکف برخاك راھت ۰ 


وھنازی روشنی بخش سپاہت 
ھمان جابی کە باشد نغمه گاھت 
ب٭,قلب تو بود عرش اإلھت 
ازنی نواز ان جلوہ گاھت 
بسوزاند جھان را سوز امت 
ببه آبروھا و چشمان سیاہت 


ھهمه 


به شعر اشوب عشق آمد سپاھت 
و لینکن مردیٰ و شد: کچ کلاھت 
سماع هر غزل چؤن روی ماھت 
بٰه بباغ عشق حَق گردیدۂ جافت 
شُدّم کِوہ. از نگاہ پَرَ کامّت 
چو طوف کعبہ شد پشت ر پناھت 
چو سیف اسفرنگی گشتہ رات 
بە حرف ح یق بُود ھردم نگاھت 
پھشت جاودان شد جایگاعش 


(دکتر محمد حسین تسبیحی) 











تی و ا وا مان ا 





اوردہ استا خود وا َھیم می دائیم و 2 از غف ادا دائش / بخدممت خانوادہ 
محترم ن مرحوم و مغفور بخصوص بە خدمت علامہ نسیم عباس زضوی کۂ 
داماد زسِمدعلۃ ایشان هسُتند تسْلیت عرض می کٹیم 

از مولانا ای ا اک ا ا ای 
بنا شا چیرپور در ب بخش اعظم گرھ (یوپی ھند) چشم:بە جھا ن:گشود: وا پسس 

از پایان دورہ هاى ابتدای و موّسطه ذر ناضوَیَه :کول جون پور و وثیقه 
تی انکرل تس آیاد راد رك عایۃ لکھنی مس و اقم بالات الب خر 
را ا دز ضلطا ااسداز سد وامذرسة اظمٰیه نہ. پایاؤ یت رھ نا 





مولانا پ"۶"""ت+ە*" مودہ شرف یہ 


و آغجا کر و رر کت 





بہت سے یھ مس تر پور 


نیاةث ع18 عامہ 


سپال جامعة الغدیر ۱ انیس فود و صدفا :شاگرد رِ ور آن مدرسٍ پرورش و 





تربیت نمودی۔ 


۴۱۷ 





۳٣ دائش‎ 


این دانشمند بزرگ آثار بسیار دارد کە از آن (معالم الشریعەء خیلی 
معروف است. این بزرگ مرد در تاریخ ششم ژانویە ۱٦/۱۹۹۳‏ دیا: 
۱(ھ . ش/۱۲ رجب ١٤٤ھ‏ ۔ ق بە سن ۸۰ سالگی از جھان فائی به 
عالم جاودانی شتافت. 720 ۷۳یییٌ0" 
برای اتحاد تمامی مسلماناِن عالم ظا دم آخر برای این أھداف مقّدس 


مبارزہ می نمود. 


ند 
جح 
جد 
کے 
دج 


سرودہ: دکتر محمد حسین تسبیحی(رهه) 
۰۱۰ -۱۳۷۱/۱۱/۲۹ھ .ش 


ست مادہ اریخ 


۸/ غعبان / ١١٢٥ھ‏ تق 


:در زثاء درگذشت مرحوم مغفور مبرور علامہ آقا ِیّد ضمیر الحسن رضوی نجفی طاب 
ٹراہ کە در تاریخ ٦١‏ دی ماہ ۱۳۷۱ھ ش براہر یا ٦١‏ رجب ارجّب ١٤٤٥ھ‏ ق و مطابق یا ٦‏ 
ژانویه ۴۳ع در ساعت چھار صبح بە رحمت ایزدی پیوست و در وامام یارگاہء کری والا 
احمدپور سیال بە خاك ابدی سپردہ شد. رحمة الله عليه رحمة واسعۃٌ 


تیر امن مرد دانای دین۔ برفت از جیان سُخن آفزین 
هو الم و عسارف خوش گھر سخندان و گویندہ پا دین 
دریسکا کە رفت آن امسیر علوم ' دل و جان ز فقدان او شد عمیْن 
ساؤسار رجا بل اف سید خفعه آمذ دفیل 

ضمیر الحسن جلٰوہ ثُور حقٌ همان روشنٹیٰ بخش سیف و نگن, 
چسو رفست از جھان آن بزرگ علوم . حروف جنُمل گفتہ آمد چنین 


۲۰۸ 











شاؤفیات 





نز الْكشنٰالطف اعمدء گرفٹ ٭ ےه تنازیتخ ثش شمَسّیٰ اران زسین: 





٤ھٹ‏ 
د(ضمیر الحسن عبہه اھل عطاء ز ہمجرت شدہ در بھہشت ہزین : 
٤ھ‏ ق ٠‏ سن رر ٍَ 
رضیر الاحسن زابیدہ مزمنظ>:۔ بیم قبرآن و تفسیر ان شد آمین 
ٹ 00 
دز انح روح شکر دھانء: ہے تاریخ میلادی آمد یشین 


۱۹۹۳ 
: نَم الحین آن ایب سخنى ازاین خاندان باشد و بھترین 


الس غضرق غفبران حق سیر الحسن روح حو الیقین 
زرعاء حمد واگل با دل, جا بخرأن . سے اعت نظ 


. مرت العالم مرت العالم ‏ 


ٔ 


٤‏ ھی جو ور ہر 
۱ بب 








7 کا لا 
پا کمال تا تأہف از إببار ایران کو الم چلیل الة القدر آ آیت ال 
العظمٰیٰ ,ھاشمآملیھفتم إسفند ماہ ۱۳۷۱ھ :ش/چھارم ماہ رمضان البارك 
٤‏ ھ_.ق/٦۹۳/۲/۲م‏ بندددنمالبنك ہیماری :طولائی دارفانیٰ را وداع 
گفت..فقید بیعید:یکی از فتھا و اعاظمنو اباتید جوژہ هی علمیۂ نحف 


اھ نے 
اشرف رو ہم توع 





او عمں:یائرکٹ:خود:را ور اشتغال یو فقم محمّبی و تدریس وا 
تربیت طلاب و علما سپری نمود. ارہ 

ایشان در سال ۱۳۲۲ قمری در شھرستان آمل متوّلد شد و پس از ز طی 
تحصیلات ابتدایی بە تشویق یکی از بستگان خود جھت تحصیلات علوم 
دینی بە تھران عزیت کرد و مورد توٰجه مرحوم (مدرس) کہ متولی مدرسە ای 
کە امروزہ بە مدرسە عالی شھید مطھری موسوم است: واقع شد. ایشان در 
فرصت کوتاجی ادبیات: منطق و سطوح عاليه زا بە پایان رسائید. اساتید 





۲۹ 





دانش ۳۲ 


وی در این بُرمه مرحوم سیّد محمد تنکابنی و مرحوم میرڑا بدالله نظر پاك 
بودہ اند۔ ' ۱ اگی کے 
فصل نامة دائش ارتحال فقيه جلیل القدر خضرت آیت اللہ اللفظلٰی حاج 
میرزا هاۂ شم آملی را بە محر مقام معظم رقبزی؛ آیات عظام': حوزہ.ھای 
علمیهء و فرزاندان آن مرحوم بوبڑہ آقایان دکتو محمد جواد لاریجانی 
نائب رئیس ,کمیسیون شات خارجی مجلس قرراق اسلامی؛ دکتر علی 

لاریجانی وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی و دکٹر محمد باقر لاریجانی 

معاونت محترم وزارت بھداشت: درمان و آموزش پزشکی تسلیت می گوید. 

بمناسبت در گذشت این عالم جلیل القّدر آیت الله الغظمی ھاشم آملی 

مجلس ترحیمی از طرف رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد 

دز خانهفرھنگٰ ایران راولپندی متقد گرذید. علمٰای اھل تشیع ٴو اہلِ سنّت 

و دیگر شحْصیّتھایٰ مذھبی و علمی و فرھنگی الام آباذ و راؤلپنڈی شرکت' 
جُسفه و برای روح پُرفتوح آن بززگوار آیاتیٰ چنداز کلام اللرا قرآت مودند وٴ 
از خداوند متعال علق درجات'آن فقیذ زا مسٹلت مودہ و ہز خانواد“محترم 
آن بززگزار یه خصوص فرزندان برومند ایشان از خداوند متعال:آرژڑ وی طول' 


عمر باعزت نمودند. 


یعقوب صرقی کا دورہ ایزان و وضط ایشنیاء 





رٹرخام رد ل خانِ 7 مہا تا“ 
جع یگ 


×ے تو ضر روز ران ٹیا 


! - تس ابع پڑشام( حڈنہ گے ہے سلطان نہ شاہ روڈ 
مکی تی برق نشی (۴۹۷۷+ذ) کے أسن پزآشو اوز طوائف الملوگی کے 
زیانے میں ج کت ا ای ماع از ینک و نرک کے ہادل منڈلار نے ہے سرزمین 
تمرم ورخفبل اور تقویئ 7 تق سن کالیبانساستازجکاشانیں نے پورزےب رصق کو 
منورکیا. پا جاور یناغفا باعل جائع| الکرالات خضرت ایشان د پر نز 
کی لیت ٣۳و‏ بطق ۵۷ ام میں سز یگگرخین ہوئ یر نی معان لات نے یا 7 
رس ےک کشم میں جذ رگ یا ںگفنری ہیں ان میں ماڈاص کو۱ بناایک مز دمقام 
حاتسل ‏ ےکیوک دہ پیک وق ت ایک عا م دہن. اضل۱ پاکمل بانپاہ قب اور مفتی اعکی بای کے 
محرث ہونے کے سات سات ا سے حص ارایپ 0 
ال بن ایک از فاہست ارول مین 0 59 ۶" 

نے تقوب صصرٹی ہیا نام تو او صررٹی شاعراد یں تحضر لان تا اون 
جای خال اور کو مو کٹ زوا نام اد قس 
ےن یوں رتطرازہیں: 1 

















۱ مفست کا ور ۱ ایام 

موب : والد وم ٌ نام 

و ریا راہ تو نظر جات خوش 

۱ قب را ز حخقی تو صرئی,شدہ اسٹ نام 
موْرخین اور * کر ٹڈیونس اس بت معلق ہی کش وب ضر کے والد رواش 
ضس عانیاگلنائی بن خ ود علی حاصخی الکنئی بن بایزید عانسمی الکنائی شمہممبری دو رعکومت میں 


۲ 








۳٣ دانش‎ 


ایک دربادی ہوئے کے علادہ ریس اور باب ردار بھی تے_ ملااصرث کے جد ائجد پایزیر 
عا ھی اگمنائی کا تحلق دربار ٹڑشاحی سے تھا۔ جیسالہ واقولت کشمیر کے ران سے صاف ٹاہ 
ہے ”امیر عا کھیکنائی جہ امجد او (صر ل( در عہمد سلطان پٹ شا منسلت زم ۂاپل درہار ہو و“ 
)١(‏ اد دکماجاتا ہب ےکہ ای بامزی ہک بارشاہ تے امیر لقوم کے اقب سے بھی نوازا تھا۔ بامزیر 
عا می انا کے بعد اس کے بی اود پوتے ما تھاقی اہر شاعی دبا دض راک چان تک 
مولاعاصم نی کے نا میساتھعاضمی المنائی ام کا تعلق ہے انس بارے میں یہاں اسنہ دہناکاٹی 
ہھکاگہ غاندانی حاظ ہے آپ حضرت عم ذادوقی کے فرزند حضرت عاصس مکی اولادوں میں ے 
ئے اوراس نسبت سے آپ عاصھ یکہملائے ہیں اورکنائی کالتقب آپ کے خانرأئی اسلا کو 
علم و فضل میں متاز ہو ےگی وجرے شاتی دزبار سے عطالاگیا ھا الہ حطورپالامیں' 
دسچ ہواگہ شے تقوب صرفی کے والد شے تس نگنائی ریس اود گی دا تئے۔ ان کےا 
مات وہ ایک معتجی: دنلدارہ عالم اتل اود پرحی زار آدی بھی تھے۔ یدلہ مشہنورے: 
وائ ق٠‏ افت و عملبد مم : 
: صالگی_ اود اہعت ہاو ۔ڑاور َ م۶ ب٢‏ 
شیےٗپنقوب صر فک ابتدائی تیم و ممیت اپن چی والد کے پوس ہو تی ایی مولاتاعالم 
طغولیت میں بی ئ ےکہ ایی خداداد ذھاشت اور صلاعیتوں کا نظاہرہ اس طر ناک 
سا آٹھ سا لکی مر ممیں بی قرآان ہحیرف کر لبااوراس حر مین انی شلحرانہ صلاحیتوں ا 
اظہار گی کیا۔ شنوی مغازی الڑی میں خورھہیں تد ا ا 
پر بکہ شفق بن بووو بست 


7 27 آو اب و مورہ اسٹ 


ٰ سط نہ را مرو - 
زتٹویش استاو مب : خلامی 
و 7 مال ۶7 " ہااەم ق٭ٌ 


نکی 





0٣ی‬‏ یَ0َ 5  +‏ 9 
: : کَ اصع چ- 
3( 


: ۱ پر اعلطاح دی مد کک ْ 
0 الک در کے کرو : 








آعراف ت ےت 


پر سی بد ہہیا 
اح 5 ور م۳۴ ٦‏ ََ . لقپ. 
ابی آ و یں , اب 
فٍ پت رش کت وی بکار 
وی ھ بزھ . آن ناما 


-- وہ ج_ اص 0 


عو کے صرن نے ای سے ضس ہری ہز 
تا 






انا لاح اوز 


وت یک ول دی اج 
ہے نت نت 
خووصرئ یکا ان ہے ذّ 


' 
٦ یں‎ 


۲٢۳ .- 











۳٣ دانش‎ 

4ھ خسن 3 ُ کلام 

مرا صرٹی آن نامطر الد نام _(۵) 
مول آی حردی کے علادو شی بقوب صرنیکی شاعری اتعاقآخودر لابصیر شنرہ بولی 
(م ۹۳۲۰ھ / ۱۵۳۹ء) افد طا یر رٹی الهٗءن (م۹۵۰ھ مطالق ۱۵۳۹ع) جیے پلٹر مرج 
استادوں سے بھی رہا۔ ان دوٹوں اساعنذہ سے صرنی نے علوم کے ریگ شون ما منطن 
وم طبہ صرف د تح ریاشی, فلسف اللبات وغیرۂ می کال حاصلکیاخووسنازی ال میں 
پوں رقطراڑے: تحت 

او ا ا ا 7ا کو 

نا ری نے ز وط اغیر 

شی گفت رس گے علوم 

طز وص و پ طز تموم 


بر فی یش مخ مر ّد 
ژظرم و طا رر قانو ے 


پچ اریم ز طاظط بی کر بوز 


خبروار نر اسرار و مور 
او غً مہ کون 
دثقیقات عقل۔ اندو ۶ 
فی ملق ار لئ ام 
کربت یب ں5 
طرشیکہ موافاضرکی نے ان نے لن پلیہ استازوں کے سننے وافئے اب ظ گے اور 
نول اہ جیبالشہ بھی ج ضرف کے برکزی و خیض تھے مواتاصرف ےس سالک 
عمر نہیں بی تام موجہ عم وفنون میں ہارت عام حاص لکی: پا 
کہ تباین نتر کس معلوم 


ڈ 


٤ 











٠-ےس‏ سے جب -یعقوب صرقی:کا دورہ ایران و وسط ایشیاء: 


نت مرش٠‏ : یٹوڑوو۔ ںید ۔ 

مم اصل مد دل ید 0 
ایس سا لکی عم میں تام مرقہعلوم و فنون میں بات سا کات 
شانمتی اور اعلٰ تی مار میں نام بی داگیا۔ زماناطالب صلی اود شبا بکی آ مآ ر ف۵ 
90 0 00 اتا ےک ہکس خی ازاد 
۱ رنے کے سلسلے میں جک یاطلاع آب کے صی والہکوہوئ تھی آپ نے تد پک اور بعر 
نک میں والد ۓے آ سی تک باغٌ مارگ دید بعال کس لے می گا اچ را 
ہاں ا سکی پیر 0- انج مولاناصری کے بح اصہاب بھی ان سے لے گا 
اود ہں لیک مفل ہا میں شریک ہوئے۔ یہ فل جوان کے فی ول کی نظرمیں 
ایک غی رض رع اقدام تھا ان کرادت خاگوارگزارااور کم سے ا نکی تن ہکی جس پہ 
صری نے ابی نداست کامحقت اظہا کاب چنائچہ ای رات کے شر 09 
از یں لس حسین خواز کی فوران “ تخصیت صرلی موصون پر چلو وگ ہوئی جواپے پاتھ 
میں گ وا ری ہے تھے اد ڈیا گر سس یگُوڑے ۷ پان کاٹ تڈالو۔ 
خود مولانا صرٹی کا بین“ ےکر میں 7 7 ڑا ادرضیرے پاوں 

0 در کیہ 

اپ اون رپ لٹوں ‏ بط 





,۵ 


دائش ۳٣‏ سے ہہ ہے سپ سم سس عذد نت چ ےو ج وم ےک 


از لہا کہ بود فؾ - فو 
ماش صر ۱ راخ م رو ٴ داو 
وست یہ  ,‏ خہادہ 2 کلام ا 
- گمروم زغم 2 . گناہ 
رپ یت جن دگاہ یں کلت 
رد صشیطان ما عثان لئ رمع > 
1-0 +9 
گشت ٠‏ پرپنزہ ان ام نان 
داشت نت فی :. ہزسٹت ہو گعڑی 
تید لین تمگریز ۹ ر پل 
+٤:‏ 7 ٔ ھ۸ 
رم عقل و خور ۷ ہام 
نفر ور پی من عیان خور 


ےر 


اہ : زان رخ خون زان ٹھوز ۰ 
أ 


اس کے بعد تیچ نین خوار زم کی نورانی تخحبیت مولاتاصز فی پنرکئی ار لوک رہوئی اوررے 
اپنے پاس طل بکباخوۂ مولازا نے اس واق ہک شی صن خوا زنک یمکرامتوں سے تعنی کر کے 
ھا ہ ےک "می ںکشمی اود دوسمرقنیں تھے آخرارنہب میں سمرقدہ ہنا تو شی نے 
اس واقعہ کا ان خوددزی مجکد سکیا“ خودمولاناصرتی کے بیبان نے صافف ظاحرے : 


١ : 
٠ و‎ 


بعد :زان چند ار شر ظا 


وی خور خوائیر پا را آ ا 


ع لے 


۹٦‏ تس __۹___۔۔۔۔سسسشسس ہہ سے 


یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیاء 


من . او 
4 بویا 
جا اون یمم جنرمتن 
ہے رب سیت 
.. اق ال ضرفی کے طر یقت او رتو فکواپ بنا طف سرن ٠‏ 
خلاقی نی سے الب ہوک اود رو حایت سے فیس پان ےکی تی رڑستی ہوئی دک رنج 
ضر نے زقت ٹر نرحاک والین اوڈاستلڈرچزایفدامین ماع آنے لین صرفی کے 
اخنقلال نو استقامت کے یش نظزانہوں نے آخ رکازاجازت بے ہی دی۔ اود صرف 
منافر کی یاریون کے سلسلے میں ضرودی سضامان؟ بھی فراع مکیاپک اک ات کچھ اوز سا تی 
بھی رواندکر دبے۔ کر کک و 
اسر دی سے ::ز تی وم و "0 
ریا ایک اود بیز ات نا اف 
رکب ھاںں ور تا خر کاف۔ مک 
س اڑا آن....:إزدہ عو وروش ا 
کی صا یش بود 7 7 اعریش ٭ 
دیز آن کو کہ :اش  :‏ یوسف نام 
/ یی پپ'99ٰ' 
و آن کو کر ہرادا ہہ 
دیری۔ آن بی ِ کاکا. 
رط“ وہ اس پر فا 
زین امہ پر و ہی ا جی 
نہ ٦‏ ابد مان مم 
سا کی را ھا ے پک ملدم بد ےب خود زی سیت پہاقافلہ پچھ * 





زار ا و ا 








۲۷۰. 





۳۲٣ دائش:‎ 


افرااپر مشمل‌تی_ 

وللین سے رخصت لیکر اور نے ساتقمیو ںکو مرا وک کے مولاا صرٹی موسمم سرمامیں 
بانہال اور سیائلوٹہ فتانہ لاصور کابلہ برخخمانٴ بج اور خورستان وغیرہ مقارا تکو لے 
کرتے ہوئے سم رقند میں ہواکی منزل تھی :نچ گج 

اس طرع مولفاصرنی ےکشمیر اور وسط اٹاک اُس خلّ جوکہ ان ونوں غلوم واوبء 
تہذیب دقرع خخافت اور روحانی اقراراگہوارہ تھاہ کے مابین باشھی رشتو ںکومزیر مم 
کرئے اور آبیس کے ہز سی قد اود خافْتی رشتوں کے علاودروعانی اقرارکوفر ورغ و 
کے سس میں اس مش نکو یاری رکش ےکیلے انا فریضہانجام دیا۔ شی واغ مل آٹمویں 
صدتی عجری میں حضرت میید بل شاہ نرکستانی اور مر یع علی ححدانی اوران کے ویگر 
رفظاء نے وفتا فو قتاڈالی تی _ کرو کت 

سرقدد کر مولاناصرفی اپنے مرش رکی خانقاد کے ددوازے پ اکر بیشن گج اور در 
جال ےکی جر ات ندکی۔ مرشمد نے نہایت نوازش اور عنابت ے کام لیر صر یکو پاس بلاپااور 
ہابت مضفقانہ روب سے اعوال بع ہس یگی۔ مرش طریقت کے سات برکزیرہ لی تھے ہو 
سالاو ںکی تر بس تکرنے پیر انور تھے گر حاضر ہوئئے اوراس با کیا طرش ےکر یگ یں 
کہ اس نووارادکی مر یی تکس کے سپردہوتی ے۔ مخدوم اعم تین خوارزمی نے فرمایا 
٠ہ‏ اس نوجوان کاسقام بی علییرہ ہے اس کو مد پر پھوڑ وو اس طرح سے خود شی صیں 
خوارزمی نے مولاناصرٹ یکی مخربیت اپنے ذمہ نل ےکی اور بول خوذ: 


ا ہیں بر بت پق 
دی مل از غر یں نم 
ڈن ثڑے گرد پلینں ‏ بد 
زیر آہ محیطٴ از کناد )۱۷١(‏ 
شروحع شروع میں مرغراتے ہل سن ےگکڑی لان العام آپپا کے زم کنا جاڈڑے کے 
مم میں لکن کے نفسل مخانو نکذضا کر نے کے نا پر داموز کیا ضرق 


۲۸ 





یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیاء 


نے یہ مخقضہ فرست بوجہ ان ادگ تو وم اعلم نے مواکوادی اق تو سے سا کی : 
منزلو ںکو نت محنت وریاضشت سے نٹ ےگرایااو راک عرمان کے مطاوب اور مخنصوص ورچوں ٰ 
تک“ نیایانقول صری: : : 
وی ا ا ا 
ور الاک مان ساثنت روتن کس ۱ 
چہ روٹن تی کے ری زین 
شر لپ ہر 2م روخنائی 20 
جو ِ حدایت ‏ برافروتم ت7 
بقتھ 7ر 07 ف2 2 
رت شی کید رو و ہے 
مأ لود ۷ تو پک 
چاہی زار آاظ ارغلم 
مات رر سر نت خوش رو 
َٔ و نجرو ای 2 ما عثایت و 
ضر رن فدہ مم سی ات 


وا وین یقرت او ای وط کی ا سا خی ایت نے سد 
روہ مین خط ار شاو اض لکرنے کے بن وطن (کشمی) وا یکی اجازت چاہی اجانزت 
عطاہذیاورکشمبروااس لوٹ ”مقارات حضرت اشاپ کے مضفف خوابہ خی کے بقولر 
اب حضرت پیر کے عم ہ ےکشمیکی جاپ رواد ہونے او خودخواہ نےکر کی 
جاب عم میا مولاناضرٹی نے یمضزکو کب اپنے مرش کاساٹھ ذیا خب برغم ےآپِ 
7 سس اک جاواگر 7 الر توفیق ہو تو دوبار شوقی ےآ ا یف 
عاقبت _ مس 7 ضرت پچ 
وت اکا مز ٠‏ ا آزو ت کلطث شٍٔ 


دوگ 


ا 





ق 








۳٣ دانش‎ 


خواے 029 است وم ظز 
پشٹوی 1 ۹ عگرم رر 
منزل چند 2 یں راہ 
غولب ام ره اودالع' آعگاہ 
کو روکین بد حر 
در سیات مین توعم تیر 
بس ان گرتو وہ ای وق 
بیس سی آی زور ار تثوخ روں 
7-۰ لوے پ مو لاناصر فی نے یہاں ایک خا ص مات تک قیا مکباجیات صرنی ک مصیف 
کے بقول مولازانۓے شےسلیما نکشمیر کی بوکردہ خاققہ رکون میں توقف فرمایا(١١)‏ اور 
بہاں طالباند رہم قکداپنے فیض سے فوازتے رہے اور رشد و حدایت میں من ہیک رہے۔ 
کشمیر میں لیک ضا رت تک یا مکر نے اور طالبان راو قکو فی پہنجائے کے بعد 
مولاناص رٹ یکاپ ہیر و مرش کاشوق دامنکیرہوااور دوسربی بارعازم مقر ہوئے ٹوا جیب 
اللہ نی کے بقولکہ ”جب مولاتاص فی لیک اص نز تک ککشمیر میں قیام پز بر رے اذر 
ان مرش کے شوق دیدا رکیل عازم مفرہوئے توحند وستا نکی را لیگ رکحرات میں ای کسی 
پر سواہ ہو اسی دوران اپنے مرش کو ایک واقعہ میں دیکھاجس نے یہ بشمارت سنائ یک انی 
تہارادقت پائی پر جانے ان ہیں ہے بک تم خراسا نکی جانب روان ہو اور اس طرح ے 
ہارے کی دین خراسا نکی جانب متوہ ہوئے “)١١(‏ ۱ 7 
اپے یبر و مرشد سے بضارت پاک مو لااص رق عازم ران ہوئے۔ نے سر شراسان اور 
درو یا ایضائی مال ککی سیاصت کے دوران اپے پیر سےملے کسی او را می پانے کااشارہ 
ہی مواتاصرفیک کسی منظوم و مور تصفیف اورنہ بی خوابہ جیب الہ م” یکی مقابات 
776-٣‏ ھ) 


بہرحال مولاناصرفی کے عاززم خراسان ہو ےکوساقہ چی ان کے دو ڈایران اور بش اھم 
وسطا ایٹائیعلاقو کی سیاح تکیساتھ ہی ان کے اس طول سیر وسٹ رکا آغاز ہوا ہے سی 


۲٢٢ 








یعقوب صرّقفی-کا دورہ ایزان و وط ایشیاء 





نیدی خوش رق توق نے جک میں وڈ نکی دی می 
لوا من یکیامغعزی ماما خظرت اغا اوس من کرلۓ شاشّد یں نکر 
مولاناکے اس طویل سیر وسخر کے ارے میں مم اھایاجاائے ‏ توایک ال فکتابٹ درکارہ گی 
چنائجہ یہاں پھر جم اختصا را ذلاناصز فی کے روز ایزآن اون تج یٹ 
سیا تک بی اپنے اما کو حرود رکنین کے۔ 7 

دسطا ایشائی خکہ مین تاب لکو اس ززمسانے مین )بنا ایک منفر ونام حاتصل تما۔ بنانجہ مولانا 
صرفی کے عاؤنم خراساا ہو نے کے دا مال ائاجم ناد ہا ان جن اعم شخصببات سے وہ 
متعارف ہوئے اور جنگ صحبتوں سے فیض حاصل کین میں میزجنذ مجزوب سید عبد اش 
علاب چلال الین دوآلیٰ قاشی ابذالعالی اور غلاوالر ین لاری قاب لور ہہیں۔ کابل ے مولاتا 
صرنی طالقان واردجذ نٹ ۔ دای ہے ےمان سے مشمہوراوراہم علاقی 
ماع تک یا اہن کو ں گا یتو سے جو پا 2 پچ َِ مد ف 
ایت گنال بی ا2ا" اسیک الف نل 

۱ عہ] دم مڑخھضضمبشوڈ ضا تو 


اکا رای مظاہ پر مولانا انور الین جنر خر شی فی زیر تک نے کے لاد حضرت ایر 
کی یسیع حرال الا ا یریسا وت 
أبرحتاقی زان گر نی شور ' 
یع او ما م امت 7 
او خالقاے بی وستگاہ 
کر یت ای ولیت , پناہ 









الم پِ ‪ ۰ 


اڑے روفی؛: ار 


لف 





دائش ۳۲ 


کے مزا پراثوار اور گے اسلاف و اخلاق اد اورایٹی . تو 


نز گیا اور چنا ا سکا کر در ع ذبل اشعار میں یو ںگرتۓ ہیں 
71- ہبلم روٹور 
پاسرار یمان گند وچور 
2 - ,4 
اطوا مار .- کی 
مر یر او سید می 
کہ مت بھاں دہ نی بل روں 
میں ملا جای کے روضہ سے فور رایت پاکر مواناصرفی نے وساں احہ 9ی اور 
ای ممد دوسخحان کے علادہ قاشی صالحعہ خواہ خور داود تشخ ابوالنی کی حبتوں رے 
ھی استفماد وک .2 
بنارامیں بحض عارغان پاگمال جن میں جلال دی۔ ا ا 
ہوئے۔ اس کے علادہ شیج سلطان اد ا مصافہ بھی حاص لک لیاجو دو پشتوں سے تج 
ابوستیر مم شی کک جا بہٹچتا ے۔ پنارا میں بی خواجہ حشبنڈ کے روط او رکی 
بھی زیار تکی: 
خر از روڈ خوام لقتبند 
شض ازل لم وج ول رہ مد 
ما روظ ‏ خاجہ ‏ گان 
عیان ساقتہ راز عای غہان )٠(‏ 
عم دادبہ تہذیس فقرن کے ان دو شپنرو لکی امت کے بعد مو انا شی وب ص ری 
حرقندد تضریف نے بگے۔ یہاں پر اعد جزیدہ تی درو یش سید غایل اورسیر خلیل 3 اکولی. 


٢‏ ہے 








۔یعقوب صزرقئ کا:دورہ:ایژان و وسظًایشلیاء 







شَے باتع )انان کل خز کن می وو سس ات 
کس ہے 7 7 

حر رٹ و کر ا 

پر از جک پئی روز 


5< 


طے ا دای حر ول زمر مد 
پنال امش سو لام 
شر عاشتقن دکی سباحعتٰ کے دوزان ‏ شیےحھ خسن نے عارف لال ے اق تکل- 
ا نت نظ لال خفافتی, روعانی راک کے وورہ کے علاوہ جن دیگر ام 


حا ا ریش ش رجف اور شیروزیہ کے عم 





ملا چو" 
شرزیس میں سم کی یں 
دڈنارس ‏ شرف نے تھپزوڈن تین ہچ جاقی ند کے روش زیاز تک جو شی سن 
خوارزی کے روسائی یشوا تے۔ شر خیوق میں شی مقصود ہے طاقا تکر نے کے علادہ شی 
تا نرہ اف می شی بیکی۔ اسیا زرکرو خور 


یو ںگرۓ ہیں: 





قد : اوس مر یل 
ام 7ت مققور پور از رم 
ور آفاظ سر آستان 
ات می کن است عاٴاأنی زین 
0 سن .از صصق بک ازاخن 
7 آلِ ت ۳ رین ہ0 


7ج : 
اق ہی 


۲٢۳٣ 








۳٣ دانش‎ 


شہر خیوتی سے خوارزم میں وازد ہوئئے۔ وش پقوب صرئی کے روعانی بیٹشوا کا آ آبائی 
شہر تھا اس ہر مہیں مض عارفان بما لکی عھبتوں سےکسب فی ضسکرنے کے علادہ ٹچ 
کس رض زی ۔ اسکامذکرہ خودبی یو ںگرتے ہیں۔ 
ٰ . گوارزم گروم گر 
َ یم رز اعل آن پہرہ ور 
مزاراتب. آن ہی تم 
مر ا مہ با اہو مم 
تحوصاً ۔ مزار شہرر عارثین 
انام حی غم 7 و بس (۷) 
خوارز مکی سیاح تکمرنے کے بعد مولانا ش ا ینقوب ضر شر مشچھور ومقرس شر 
مد میں واردہوئے_ جہاں حضرت امام رض کے روشۂہ پراوارے ستفیض ہوئے۔ امام 
کے دو کی ذیادت کے ساتہ بی ای ککرامت کے نی شاصند بھی ہیں ج کہ ایگ نابینا 
عورت انی کے تقد عنیش آیا۔ چنائچہ اس واقت دکی پوری ت یل اس طرح خوو 
:ہیا نکی ہے۔ 
پر خر غرم سخفیش 
لی سن خی لم لسم 
0181-7 71/ 
غلاش چو سروف پننٴ عزار 
ںی و وق 
٣ئ‏ خوش مرو غیر نی 
لپ آنتی ۲ ض اطیف 
شدہ آفت ‏ ہر ضِ 7 شریف 
ط وو ائی و من گی 
ویش مخ زفض ‏ خا 
۲٢٤‏ 











سک بای ٌ جح زم ائیٴ ٦‏ 


۲ : نفل او جا بناگاد' : صرقد* 1 وو 
پنہاد .در بین سنہ خوالشاریؤر۔ 


من نال کے از ور ےآ باذلا 
پا چون روس سز گاہ: راز 


از اواب مقاستر ینا < عو 
ور بطر مم ود 





روا < ا سر 
چو ٤ث‏ اب و 


اک 4 


' بک نکی موہ شدم اون ط دیدش بٍَ 


39 


تا ین وت انا 
یک زراؤد ‏ اویں , روہ ا سرخ* ام 


سن راتا میں مم دہ رما می لیدی۔ 
تمورئی .خویش تلیدی: 
خظاب: از ایب گردی ‏ یا ام“ 
ریت و پت مہ 





2 
اہ 


ضدم ان داد و پیٹ دز یب 


میں آصالت از راو م.0)“ 





یعقوب صرفی۔کا۔دورہایران و وسظ:ایشیاء 


۲٢٢ 


دانش:۳۲ 





متحعد مقد سک ذیادت کے بعد مولاتاص فی شہر جام میں واردہوئے اور شاحہ جائی ہے 
لاق تر نے کے علادو حضرت رضول مقبول کے خر قکی بھی زیار تکی: 
مرا پاطو۷ ُ اص فور 
070 
عانجا یں بندہ آن رق ےر“ 
کا از خاقم الرسینش بر (۵ہ) 
شہر جام کے بعد حرات یی اعم شہ راد خگیا۔ دوبان کے متبرک مظاما تکی زیارت کے 
علادہبپ(ض اولباؤں سے می طاقات ام کرو خوداس طط عک یا 
رون آم ال خررع ھ پان 
صفات حات و ہمزادات 
ثیارت بش آرہ موم 
زعش بر ءم فضش ر 
ور آن بظام ‏ زاعل ‏ ا ظر 
میم جز اط پر م گر (ك) 
حعرات سے ہودئے ہوئےے سبزواد شمشان اور اسفرائ نکی سیاح تکی ذحہاں جن 2 تخبیتوں 
کی محوتوں ےکس بکیاواجذکروخوداسطر کیاے_ ' 
2 پاا من وو اور سپرزوار 
تن نام بے شک ولایت خار 
پر نان چویٹرد خور .ار ال 
یرام مکی راز اص مال 
تھی اھ مم گیا 
حح لی سی مو یل 
یں از ممیت فضوسصس ١‏ ظٍ 
باوج ٠.‏ مان مرو لکش غْ 


7 


"ٌ 


٦ 








یعقوب صرقی۔کا دورہ ایران و زسط ایشیاء 


سويی اسزائن 1چ گروم گہور 

7 ا عو مٹجا نز ہل ا و ا کا 
بی حابانں حضض ۶ فقو 

بقرب جقی از خرمشن خوضہ چین:(۴ك٣)-‏ 
اس کے بتزمولاناضرٹی نے بپاشان اور قزو ینغ میاسشرکیان چا خوصآضش رر صن اور 
شے رد شری کی محبتیں ےکس فی کیا مفلوم حا ےک شےصرکی نے قزون میں 
ہی مشہو رصفوی ران شاہ 000 پ صفوی (۸۴-۹۱۹م) سن علاقا تکمرنے کے علاوہ 
مز یلت ا یھو جھبتول سے بھی سخمیض ہوئے۔ بچنائجہ اس 


لات کے کر ےک 07ل ٌ 8م٭+؟" 
: طمانپ 1 یک کشا 
089080980920808تتھ] سافن میں ان ھاموں ٠‏ آھنا“ 
پل سی لقت رانا شا 


بمی: از ٗ. چس 0 چا 
رب قوج ال 7 7ز : فز دنن 
می از ج ا 7 غوقہ ۔چیں 
بت ال ضطذعزی بارعا 
بزعب کی رفت 


ارگ وف فل :اون مل کی 60 ۱ 


.ضس جو 27: ب7 تصبہ یر وانتبرادےکام 
ین اورلوکو ںکواحق تطت رنہ لے میں بھ یکاہ اودی نی نایا ےکز شی یعقوب 


مر سے اددادادی ا ناوات اوس نے دن دک وا ام سے کیا 


۱۷ 








۳٣:شناد‎ 


اور زگ ی- شب 7س 2 
دراصلیہ واقعد سن ٹیک دارو یسا مغسوب ہے جوکہ قن حا رانک ماشو دص فی کے 
بییان سے اس باتکی تصرج لی ہے۔ 2 

من پیک ذارو پر غخب ٠‏ 

مرا .محر گب ہی لی کپ حا ا 
یں اڑ :اتی --+3317 ۱ ۱ 

ٹووہ اہست غگو: بس : مہمبان 

پہ گند من از طور خور در گزشثت 

مان ز رناندرن خلق گڑے (٭ہ) ' 

عین من ہہ ےکہ صرنی نے سفر خراسانی ےوران پااشاہ اہول ۔ے بھی لاقا تکی ہو 
کیو جب ھا ول باشاو شی رشاہسوری سے شس کھاگرایرا گی تو شاو طاسب صخوی 
گی ماودعت دلادہے ہی دوارہ عفد وستان ات حاص لکرہتے می کعیاب ہواتھاادے 
کہ عمابیوں بادشاہ تین سا لکتک ران میں دہا۔ کر ڈحالو گر تق لدے بد چلتاے 
کہ ۹۳۹ھ عمایوں شا طہماسبپ صفوىی کے ددہار میں موجودتھا )٣۰(‏ اورشاد امب نے 
مو بادشاہ کے عق مہیں ایک فرمان بھی جار یکردایاتا۔ بقون صاحب سکرو موصوف ہے 
فرمان ۱۷ زی اج ۹۳۹ھ طالق ۱۹ مار ۱۸۴۷ ءکو رشتہ تحزیر مہیں آیا تا مرح عہدالقادر 
بدامیدلی نے ععایوں پادشا ہی مولاتا صرت کی نسبت عقیرت و اعترام کا اظہار ان الفاظا 
میںکیاہے۔ ۱ 
رم پااشاہ مخطرت پناہ وم شاہنضازی را مسبت بوی اختقاد ریب پووں بشرف ہت 
اختتصاص واشتہ ومنظور نف شفق تا تن مورزونگرمد حتزمودوہزل وایٹاری داش تک ور 
اقران فو آن متصوربور(٣م)_‏ 
مجر ز اسر ور مولاتاصر اک (امان) ین بھی واز ذو سے اوربہت 

سے صابان عم و فن سے ملاقات کا غرزف عاض لکیا_ ارک ماس رہن کے عون ریپ 


غ۴ 


۲۲۰۸۹ جم نا ےس کے ہر ےو ے 


ٰ 








'یعقوب صرفقی کا دورہ ایران و وسط.ایشیاء 


اف ات بفن اگ ان ضا عم کون ےا نکی خیش زیا۔ اشن کے علادہ دبا 
کے مز ات گی ذیارت جھ یکی۔ بفداد کا مق رک رنے کے ساض ہی مولاداشے لعقزلت 
صزق نے دییائے عرنہ میں سیاح تکی خر سے قد مم رکھا مض ون 
ہے تعلق رکینے وانے ضاحبان علم وف اي او برک عستیوں سے شرف طاقات 
۱ حاص لکیااورکسبِ فیوضات از ک٤‏ ان طول کیم کےخوف سے ۴م موا رآ کب 
ساٹ سے متعلی صرف فلت ہیں۔ ۱ : 
حیرت ہوتی ‏ ےکہ مولانا غچ عی٥زائی‏ و سان کال نو 
ری میں طول یر وس کت ام یا ۔۔ جبکہ اس زمانے میں دورجر پر بمسی انت 
میسر تہ تھیں۔ عجیں ان کے عزم مم بن اذراضقلا لی اد زی پنیا 
مولاناصر یکشمے 2ء ۶ ۹ و 
سفریں جال حکرہباوزمیٰ زر یہب اعم تو ںانک نے کے ات 
لا ان ےترک ماعات ری دی خافقاجن میں لہ رکشی بھیکی۔ اپنے وک 
ل ہہ عباءوفضلاصوئیبز کو کت ات ات کل تن 
ادمفائون ئن رف انہوں نے سای نایا کہ دذسرو و سک بھی ابی بھبنتوں نے 
زالامأ کید بی وہ نے آرخ نگ دی الا نے اذ کے نجاتے ہیں جن میں جاغ 
البات طزت ایفان: اتی فا لی لی :امن کوزے ال ہیں ران 
وص 1 آئین داری ےتشان خالق ,ول رٹ یکو ول یا کے بعض اچم 
افو کی اعت گے داع صن وا ٹر ضونی کے بقزل ”ظا ایغان خرستان میں 
یہ مرشدہ استاداور بر وخیر کے معنوں میں استترال ہو جاہے اوزاض خا ظا 2 
مرش دکی حیشیت سے شی پعقوب صرفی کے حا مکیساتہاتما لکیا ا ہے ال طخ نے 
ویک شعہوں ہیں ا نکی ند مات کے اعنراف کے ہیں مولا ا موصو فکو دز لطاب سے 
بھی نوز کہا جانا ےک ای اسر کے دوزا نع نون ےرت زا نوا ای 
جن میں دہ :ال اد یر شمبوں سے تعلق رک ایال یک 2 یرمیں 














۲۲۹ 





دانش ۳٣‏ فس تسس شس سس سح سس شس سس سے 


ایک لی مکتاب خانے کیا قیام لی میں 2 کل" 07ھ 
کا الیک! ام ذدیدہٹا۔ 


--- واقعا تکشمیر یا بی ص۰٠٦-۱۱‏ 
۲ مشنوی مناذالٰیا زج توب صرفی عھی ص۵ 

٣۔-ایشاً‏ 
۲ ۔-. مقمات حضرت ایشانازخواہ تی ور ق ا۱۳۱ 
۵- نقا تگرفيِ ازعہدالوعاب وری ورقق ب/ ٠_۲۱۹‏ 
اس کےعلاودوا قعا کشر ص٠‏ ۰-) 071-0 ۱, 

زگرہ اولیا ےی ۱۹۷ جات صرلی ص۱۸ تحقیقات ایری دری پ۱۰۳۱ ١او‏ ماش 
ااسلام ھی بھی مادنا ہوں 

رشحات کلام صرٹی کے مصنف نے علامہ چلال المئین دوا کو ش رح اشارات ان سیٹااور 
اخلاقی جال ی کامصنف بتاپاہے ( ملاظ ہوص۹٥)‏ ججکہ پروفیسر پراؤن نے اس یی مصن فک 
وفات ۹۰۸م مطاق ۱۵۰۷ء میں ہے (لاظہ ہو ص۲۶۴ جلد لٹ ری حسشریآف ‏ پرشیا 
اس کے علادہ تار اد یبات ایران رضازادہ شخق ۷ہزم بھی ماحظل ہو_ 

یسا معلوم جوا ےک جس علا روا سے مولااص نے ایل می طاقاتکی ہو او فرد 
گل دان د ملزرے ہیں 

ہ-مغازی انی ص وٹی_ 
>۔ ایض اص ۹ : 
(.۔ مقامات حضرت إیشان دق ب/۱۷۰ کس رک 7 آواباي 
می ۱۹۲۵۴۷ 2 - 0 +->- : ۱ 

۹ مقنوی مقارات مرش از شی صربی ظی ص دوے٥‏ < 


یں کمجس سس س”ویییٹاتسسیسسھ 


یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط اِیشیا؛ 


٠--ایقاً‏ 
۱ مقاماٹ حضرت الشان ورتیا-٣۱۳‏ 

۲ منفنوی سیک الاخیار ص ٥٦١-۱۵‏ 

۳ -مغازی لی ص١٠‏ ۱ 
۳۴ ۔- مقامات حضرت ایشان درقی ب/۱۵۷۔. 
۵-۔ایشأًوری/۱۵ 

۱ چاتصرلیص۷۸..‎ -٦ 

۱۵۸/۱ --مقامات ضرت ایشا ذرٹی‎ ١> 
: ۱ : ٦ ۱۵ مفازی ای‎ -۸ 
) 70 

٢٭٠-‏ ایشا ۰١ض‏ [: 

١١ًاضیا--٢١‎ 

۱٢اشیا‎ --۲ 

۱٢ ایضاً‎ -٣٣ 


نے 
-٣٣‏ اش | ۱٢۷‏ 


۵-۔-ایشا ص۳٣‏ 

۷ - ایض ص۱۴ 

اضا ص۱۳ 

۸--ایضا ص۱۳ 

۹- ایشا ص۱۳ ۱ 

۰- می ڑگر ہتابون ور ص٣‏ 

۱۔_ منتخب التوار ص١٢‏ وا شعرائ کشم 
کشم یراز دو ی۳۸۷ اول اڑ راشدی 





۲۱ 


۲٢ 









۳٣ دائنش‎ 


کے 
از ڈالٹر: 





خلا نے نکی ور میںجبپ ےت رف٤‏ 
۱ سان میں روز ایی 
آلور ھی تو لم نشاۃالفائیہ کے خوابکی تبےزیا بانے رولہان سرشاریکاظہا اگیاہ نان یکو 
ذریع اظرار نان کا ایک سب افاتان:اران اور وٹ ایشیاکے مسانوں ہے فاطبتگ 
٠‏ ور آر یجان حاقوں ہیں سو لکیہ اورساہی. در روح 27 











اسر کےا م۷ مار ۹ کےا کو ہے 

متنمودی رو حکواہب لکرنے ہے تیصوری تجازنر اھ ہیں یک دا ایا کے 
تپ ک ٰ 
(اقا ل الیک خی موہ خا اون لاجود اتال شی ستہر ص06۳ 

پھر اتال کے ام میں این بیین, سیر بوعلی سینا فردوسیہ خیا مہ فاداِی غزالی را زی 
باباطاہ رعریاں واج فی طوسی, خطارہ سنائی, شی مگبودشبسٹریہ ناصرخسرد رو یہ جایە 








سنیء حافظہنطابی, خاقالی اد ری کے عوانے جس طرح ص بی رفیقو سکیا ایت کے" 


سا آتے ہیں ءاس ہے بئزہ سا یکا چامتاہ ےک ران کے ساخداقال ک ےق اور 
یی یی کی اہے :اس نکی دشاعت اس طرغ بھی ہوقی ےک اتال سنوۓ 


و کا جذ مق ری ریا ود ایرآن میں ماعدطعات کے اتا کے ٴ 





۲۳۲۳ 


پیش بین ان سے دی یکھدیاکھونے ہو کی جوم ںکوئی مت فی 





۳٣ دانش‎ 


موضورع پر تا یہاںای"دضات بی ضرددی راس تحتیق کے تی میںایرا ہن گر 
کے خصوص ریماعات اور آصوف کے آغاز دارتقاء کے جار ہنی عوامل کے پارے میں چو 
عقائقی متکخف ہوئے وہ تصو فکی یقت وںاہیت پ مز خور گل رکی بنیارین گن یہی 
دج پےکہ جب اقبال سے میزحسع الین نے ۱۹۴ مین مقالہ کے زی ےکی ا جات طل بکی 
تواقبال نے اجازت تودے دی اور یف فۂ کم کے عینوان سے مر مہ ہوا اھر یھ یکھانی 
کتاب اشمارہ سال لے گھ یگکئی تحی, اس وقت سے ئے امور کا انکشاف ہوا ہے اور خور 
میرے خیالات میں بھی بہت سا انتقطاب آچچھا ہے جرمن ذبان مہیں خزالیہ لوسی وغیرہ پر 
یں یی ہیں سی حر کے وقت ہوجو میں میرے ال می اس 
کاب کاصرف تو ڑاساحصہ بائی ہہ تو 1و مم ھا من 
سم ۹ص۹)۔ 

ہیں وا سب 
کے بے میں مجاڑ < مرن حوالوں سے بھی آشناتے ہی شہیں می ران کے سای قب و 
فراز کے سا ضائھ ان کے اص راو دکری ددیوں سے بی اک پری دہی' ان , 
کت۹۹۳ مکریروفیس گم رکب تیر کے دا ایک خامی کھت ہیں 

7حالکی لا ری میں ہیں لاس یرک بییدادی کے شواپر کے طور سے 
ضرور پڑھناجاۓح“ 

(روع مکاتیب اقمالی مرن مز عنداشہ قزپشی امال آکا دی لاو رنوىِمء ۱۹ ص‌ |۵١‏ 


ای طرع۸مارج ۱۹۲١‏ خان مزال نخان کے نام1 خی نہیں 
”ماتفضعال کے ایرا نکی مذ رڈ ضن کے قابل ہے شظم میں نہیں نہیں 

رخ عتیبابال,ص۰م) ۱ جح 

فروزی وا میں پروفینسرا کم ا ‏ ا ‏ وقسا ۱ 


نویااےۓ الام وص مشر مان میں ہے اور اب ھی ات کے ساتھ 
تمطالدنے“ ٠"‏ 





تارفہ 





ہےےےےےےےےسے دکتر علی شریعتی۔اور:اقبال کے ذھنؾ روائظ 





ا 
ا 
١‏ 





جس و فی ای یت کے دای اب کو ہے رو نکیا با ہا 
اسہۓ) ای لوکی تس رما وا ْظام> 4 خی اک بڑے اتب را کر ف پر چھائیںہو 
یِِ کی ا ا ےک نات اقبال 





٠ 





این > ائر جاقت.. داے افتاد 
انا تی کر پچ 
۰ فا پور ت و - وب نا می تا 
روزگاہ نے با شی از واربات -- 
.ار جج کش بی جو جات 












ذائش ۳۲ : 


نف رشا شاہ تحت 
تح شر نک اش می ےو 
مر اس سے کے زرخیز سد ے پروی 
خاص طور یرب اشعار وہ 
ون جماغ 7- سوزم ور ین ش 
سے جوآتان اھر نان د جان ش۰ 
غوطا ا ند در شمیر زنر ایشہ ام 
خبزنتٰ آوروہٴ ٍ ار یٹہان شی 
ہت تد شی ران خرق _ْ 
شٗ فی کہ دارم از پان تج 
ا ِ 
مُ از نر اؤ_ من جران غد 
زسودامم متاع 1 او مگران شر 
وی پور تا در وغُت 
کی - وم کازوان آشد 
اورسب ے بڑ ھکر ےک : ٴ ۱ 
7 ہو گر عالم نشرق کا چنیوا 
شاید کر نکی قزر بل جلئے 
چنائ4ہ جب٦‏ جنوری 8ء۹ 1ک عم خویش نل ای آمامنغاأ مد رضاایران چھوؤلر 
بھاکےء عوای وکلری جا کے رسیے ےار یک کے فرا مکردو تی باروں کے خوف کو بھی 
نے صعئ یکردیا 7 تو اس علاتے مہیںاٰضنے سب پنڑے نخوازنی اس سابق شہفشاءکوام بک نے 


بی بشاہددی وت یہد یت سی ۱ 





۲۳٦ 





۔ دکتر۔علي شریعتن اور اقبال کے ذهتی روانظ 





0 کیا ےئ 
7 پک زی سد کل 





6 یں با می ہکا 5 
ار ےت 
تید ہوقی ہوئی ۰ ا کا نیقی ادراگ :ہبی می ےکی جانب سے ظاہر نہیں ہو مہ 
ایرا نگئْخرگک یور پک سوشل ڈیکریٹس راستوں کے مقابپہ بس ن نا 
:لی نال وش کی ضکفا ےر تنج ہین . - 
0 عز یج کے روانی کودٰب هد ۓ وشن کا کا 
ارت اذ ہلہفل زنے وادل لا تم دای کے بن کن بیشن خرٹ ماک نے نورق میانساتھ 
دیا اس پر بت اض نک ےم تع را اذا ماج کے اجتمائ یآ تن / ضا مستزاؤنیح) 
ایرائی گی پ کا خم (ماقبل اسلام) جو سیون ےون چڑخا نے ول لیت ق وم تی 
لئ اض کر تی سب سی رپس 
ران الا ز یک طوز خلا کیپ عالاسلا مکی او شرکت کیک کین ہین گے 5'-. 

‌ مسلمانوں میں فرقہ وار یت کے تیچ مارجنی او رککری حقا تک 
نہیں اتوام جن اذا مل نل نون ب-+] راز میں ا ایک ووسرے کے غلاف 
حرف ہرونم رخوم ےنا لاو ن لامج ۓ فا رق اززعقیزنلے 








داتش ٣۳۔:‏ 





رکم کنا اور سارہ لوحوؤں پداپنے الکو دوام ہش ےکی خزاہاں توتوں کنا عن ال زبادہ 
ہے امہ اقاب کے ‏ کی مطح :سو کے تقو رت کے نوابے پکٹر 
مسلانو ںکسئے باب قلب و نظ بن تا ےہ - ا“ 

انتقلاب وراصل کاو ںی رت ضس لو کل 7 
متعین عار یں ہیں بلکہ اید مسلسل ذہنی تحربات و کات سے عبارت ہے جوکی ة قوم 
کے دای قال بکی مت طض یکو تی خزباتے ہین آج اقب یرآن کے و :لے 
ای سیاستۂ معیخلت او رر مین (بنضن ادنقوں کے پاوجؤد) بلیادی سز یلیون کے 
اسکانات بی اہد پگ ہیںہ خاص طود پرکستان, افغنستان, ول اب “ سم سی رنامنخون 
ارپین کے ضاران کے بڑ ھت اط اتال کے ابد ںکی جھکات از القیبٰ 
ابران میں ای کککمر یکردار اقزال کا؟ بھی ہے جن ایابد ا ئن شر اس نلیا لغ از شی 
خیزی کک مات یں جھہاریٰ جخباتی شر ننس میندموو ِا 
0ت 4 هسص 


ک ۲590۹0 بی تہ توجدی جا 7 رنگ راو س2 
پاکستان کے قدی شاع کان رد نایرانیو کت دہ اب ماکاک شا ہاراو گر 
شاو نے اقبا لکو منظوم خراع حسین بین کاو ای انی علباو نے بھی اقبال کے فن او گر 
کے فک و وکیا لک بے رھ اھ سم انرک جیا مان 
ہیں اقال شناس یکی روایت+ تب مبل, لاو ہکس ت۸۳) : : 

ب) ایمان کا لیک بای شاع عمممہ اذ آرائی چپ لندن ہیں "ٌ 0ھ۳“" 
2 سکع ےنوھ ا کے سی کرجا ہے ۳۲۶+*" 
کا اش ا 

ےہ وف تما یک 
یہن ۔ ےت 2 


أ 





دکتر۔علی۔شریعتی اور۔اقبال کے ذھتی:زوابط, 





تی وہای و 
4 کن نے وی خایاں ہدنے افادان اف نے خای ذ ۰ ےک وش قیتِ 
کے کر ہاں س ےآفا کر وشن ہد جہ خر ال 8)) 
راکش شرییتی نے ینف تٹرائزخین سے ہیں ذا طرب ماما ہوں, 
اور ےت کنیدں کے غادری مائم سے ہیں ابی کیٹ لح 
ضس بکی مخت احایلت کے بارے میں پبرامید ہیں تھا تا ان میں نے اسے ام ایر یر مائ لکیاکہ, 
ان چند معاضروں مہیں مان بز ہب رذ یٹ میں امک دارادا سے ہب انے وسائل اود 


قسیا شت کے دانے نت دنس کا پمیر ےواج 


٤ ساےہ‎ 


کا 5 








۳٣ دائش‎ 


ریک آزادی میں ای کا کی جانوں یانذرانہ ین کر نے وانے مار نکی ایت پر ٰ 
گمریستہ ہونے والے ڈاکٹر علی شربتی ۱ہو میں پیر میں کڑیے گے مر ظور 
عمرازبات اود عارمبزانتِ کے شمبوں میں ڈکفری کی دو کزان اص لکردے کے ب وہ ۱ 
ایران دای سآئے تو ترک ایر ان سرحد رر تار ہوئے او زکٹی سام تک قیہ میں رہےء ۱۹۷۵ 
میں مہہ کے ایک اوس کے ایک بای سکول میں درس کے ور تام کا آغزکی آ رر 
مشہد یونیورسٹی میں اسزٹ پروفیسر کے طور رم ہوئے مک رطلبہ میں ان کے الات 
مقبولیت کے پاعث اہنیں یوئیوریٹی سے جبری طور پر شا رک کنا 91 سے٣‏ 2 اتک 
اٹہوں ے مشہر حسیذیہارشاہ تبران اور وگ ماکز میں خطبات اسلسلہ ش رو یور ان 
گی نکی کا زرخیرزدور تھا تب۱۹۳ میں صن ارشاز ذ بن دک دیاگیااوز ای زائی خی پولیں 
ساوا نے ریت کی طاش میں نا ام رن کے بجدان کے مع والہکوگ تا رکرلیاجس پر 
شربچتی نے اپنے آ پکو پولیس کے موا ےک دی چنا۱۸ سا کک قب ننائیکائی ٠‏ ٭ف اے 
4۶ کک اقلابیو نکی طر غ رتو کو سرگرم تل ری اذر خی طرے سے شی کیک 
ضز نی کے یں کات ےک یرپ مضتقل ہوئے اور 
نین دن بعر یس پد لکر ند ن میں داخل ہوئئے۔ ا ون ی۹ 1کو ایے پراسرار خلت 
ہیں لندان میں مردہپاے سک کہ اس یما نکد تقویت مھتی ہ کہ ساوک نے برطانوی نشی 
ج ٹیٹس سروس س کیو سے نہیں کیا( سوا شر مانوذازو اہ ندال ۱ 


۹۱ کے ار نے 


۶ 


ا نکی نایاں تصاتیف حصب یل ہیں؛-۔ 

٦‏ دانشوراور ا سکی نے دارق٢‏ الا کی تیم کے فدہائے 

۳برا ا‌ھیمذ ہب میں فلسفۂحاریچ ٣‏ نتبنیب اور آنیڈیالدیق ُ 

۵ یا مضالے اور اد دہانیوں کا اقلپ یکر داز ٦۔‏ عرائی محاحب اور اہب کی حا 
>-اپوڈر غفاری ۸- تین وارث آوم ۹ 2ء ۰ علوی شینیت اور فو ی: 


شحعیت ١١‏ - سسانسی علوم میں طرلقی کیار ۱۷ ۔زات کے لقیر اثسان ۱۴ شاۃا یک ساشی 


٤ 





دکتر علی شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 





اورطبقات یڑ س١٣‏ بن عوسو 2 : ۰٠‏ 
.)اتال نے ایق ایک سان نم ماسنق' “ہیں یک مواوی سے اپ برے میں 
جا کہاوایانے؛ : . 

نے راس ھی 

تقیل عل یکم نے سی ا سکی زبانی“ 

. ڈیر انتا حر صبدیشی ان یکنتاب عرورج تا قال (یزم اقبال لاہدرجدن ۱۹۸) ہی اق لک 
ابدرائی شلبشی ذ ہنی زندکی کے جو نے سے ے ہیں ناس دذر کے لام اذ اح وا قوات سے 
بی خابت ہوما ہ ےکد اقمال اس زمائے میں اق بیت رون اٹہ ریم نے خاعن عقیرت 

ریلتے :تھے اس زان خمزاپننے ادلی ذوقی کے فا نے ہے دو نے دوست می رمیرتک کے ساتد 
ازن مالس عزامیٍں ضر ذرشریک وت پغن کے جو قزاباشن ا ان نغور رر ناو فو بآ جًُ 
صلی ناں' اور تذاب. تجحرر عل' ذاں کے و اہتمائم چوک متی میں مٹعقر ہذاکرتی 
تھیں۔رں۔_ نغالباانہی مغاون سے متاخ ہ ھک زاقبال ا زمانے میں صلف مرخ ہگوٹ یی 
طرف متوجہ و ٹےواودمرخیرگوٹ میں ایک پیا ا اوت اخ زرکرنے میامتصوب باد نے گے 

۵٤‏ واناز تر اکر ای پمیر :- 227] ل' (۸6۸۸۷۵ ۸۸۸۵۱5۶2م) 


کا جواب ہندھانے۔. مطافعہ اتران مت ہکوہ رر دریت مس 
اقہال ای طویل رزمیہ 8 او لہ سے سر اردواورناری مین انچول ےصہارت سن 


ایت مو کان ےکی وا ات روش ود ا شازرے نک کو 
4 تا سے اس کے علاوداڑہوں نے حضبزت کاو حضرت ڈا کے پارے میں حر 
مخ اشعار گے یں بک نہیں خی کہ پگہاذی اود ار کے مظہر کے طور پر انے میعاق 
نظام ہیں مایاں جرد ہے۔ پنائی اٹ علی شرف اقہال پراپنے ایک لیک می ںکھت ہیں: 
”ایل سنت: بے ہدئے بھی ودابلی 0 000 بیغرت کے 
ایک اص عاشق اور باغہر دب دیادیوانے ہیں ا نکای بستبڑا سی 2 
رون ہے“ 


(اقاں ڈکعر می نکی میں ررش خواجہ رلک0 جوری4۱ص۵۳) 





۲٢٢ 


داش ۳۲ ........-- تس اٹ سفط‪ٹطٹتس ارسشں ‏ سے 


سی ہیں دداقبال کے بارے ہہیں یہ بھ یکیت ہہیں: : 
”ان ہوں نے پمکسا کی طرح سوچاہ دو یکی طرحع عشقی افتیارکیا ینہ جال الدب نکی طح' یم 
اقدا مکی آزادیکی خاط اصتممار ےکر لی_ انہوں نے حصر حاضر کے انسا نکی شک زنرگی 
میں حتقی وروج پھو سک ےکی آرزوکی اور اس دود میں ضہب میں تج یر انثا کے ات ساتھ 
اجیائے اسلام اور ا سکی نشاةخائ ہکواپنامقصر قرار ری“ 
. (ایضاص٣۲ه۵)‏ 
ڈار شر پت اقبا لک شحخمیت با جائزہ لیت ہوئے یہب کلگتت ہیں. 
”جب ہیں اقبال کے بارے میں سوچتا ہوں تو نی ا نکی شحخضبیت ہیں حضرت علی 
شخسبیت کے اوصاف یلت دکھائی دتے ہیں بھنی ایک انسان تو حضرت مکی مانند ے 
نکی ع کک مناہ بک نشی کے سا اورجو یسیو عمد یک اس امتت رات ما 
حامل ہے یہ ہیں ال کمہ درہاہو ںکہ حضرت تی شحخبیت ای ہے جواپے درصر فگگراور 
گفتار کے ساق بللہ اپنے وجود اور زدگی کے ساتھ اسان کے قاس وکتولں, ورووں اور 
ضرور توں اور تام بہادداراعتیاجات کاتام زمانول میں مد ادابتاتی اور جوا دی ے_ “* : 
: (ضءص۵۷) 
(و): موکیت اود استممار کے سائقہ ساتھ مغربی منعتی ممیت کے فرورغ امشن سب لے 
خوش کل مغرنی ہذیب کے بارے ہیں اقبال کے انا اقبالیات سے رغخبت رگ والول 
پر عیاں ہے اسی طرح لم شاۃ لاہ کے خواب کے والاقبال حصری کی رگیوں کے 
مقابل اسلاممکو جامہ متتقرا تکی تھو بل میں دس ےکی بجائے رنہ ذاور مخخرک قوت بنزائے میا 
آرزومند ےہ اس کے اشعاز خطببات اور خطوطا مہیں سے پکشرت مغا میں فراچھ مکی جاستی ہیں 
حش محتصر اختبارات اس ہریت بنہاں اجتہاد پر 
زور دی ےنا نا قب و نظ رکیلئے بعض آزمائٹوں سے خبروار ری ےکی تلقین 
بک یکئی ے۔ ۱ : 
”اس(تویر کے) اصول کانظاضاہ ےک ہم صرف اش رکا طاع تک یں دک اوک وخلاطین 
“تفکیل ریو بات اسلامی از نذ یر نیازی (جھ) بزم اتال احو رص +م) ٠‏ 


۲٤٤ 





۱ 
۱ 


دکتر۔علٰی شریغتی اوز اقبال کے ڈھتیٰ روائط 


موق نت یز یک لی ئوری_ پر ہے تو یں بھی 
مرکو نکی رع لیف ت لیک ون بن پنے گل ایر دی ور ےکی قد وڈیمت کا چائزہ 
ینان 7 
۰ ٹا ؛صءم) 
نر و پنوس نے زیت اور و کل کی تی کااصول مفری ساس تک حار اح 
ےک کر کو ا ا عو تھی انل کہ الام ا تظہور بطور 
یک اڈھا کی او خرن وی کیب وت نراف سادو الو نول مل یجن 
میں یہ زبردست اسکائات وساکہ تر بے نے آکے پچ لک خابت بھ یکردیا موجود ےک 
رومیوںی* دوازددالواجگی طرغانہیں بھی ری تعبیروتاو یل مزیرومعت دی جاگے۔“ 
(ایغاص ۲۳۹. )َ٣‏ 
: مس 7و تا ای نے اس می پیل ری ہے دل سے خر 
مق کے یں مکرپاو رکا ہی زا یلیک یہی ترک اسلام کا ارک مر نکعہ بھی ہہ 
آزا خیالی ہار مان بالھمومم تقرقہ اور انتفمادکی طرف ہوجاہے۔۔۔۔ عاکم اسلا مکی قبادت اس 
فدقت جن لوکوں کے پاظھ میں ہے: ان فرش سے ور پکی جار سے سب یہ انہیں 
چاتے آپتے دل ودیاغ نر قابو رت ہوئے اوا ہی یک کری کہ کی ت تک 


پاب 


ظا یت اسلام ما رکیاہیں 





(یغاس+() 
ٌ مک اع تیں سس رت تجبیرے رد کا روعالی 
لاس اود دہبذیادی اصول بی نوعیت مائگیر: ہھ اورجزن سے انسای محاشزے کاارتقاء 
سلدہسے 9 کت 
ا رت (ایفا ص۷۵ ی) 
لی ہی اپنے ایخ ٹپ مرہاں سے آفالوکرزیں ' می اتال کے مق نشرکی چی 
فی وشن وج بےاو زان کی ےس کسی 


٣ 


۳٣ دائنش‎ 





”الیہ یہ ےکہ ایک طف تو وہج وزخد رہ صریوں سے مارے ضہب کے یداد ہیں 
انہوں نے اسے ا سکی موجودہ مجر حالت میں جیب لکر دیاہے اور دوسری طرف پارے 
روش نل م لو لچ وعصم حاضرا اورچجارے ژمانے اوس لکی شر و رتو ںکا 2009 
کی نام سے عادی ہیں۔ ٴ 
دانشورمخالےنے سے اسلام سے متحارب ہوئے اوررجحعت بپسندول نے اے عوا مگورہوش 
رن ےگل استما لکیا کان کے ذاتی مفادات اناو ہن یں ء ہیں تنیقی اسلام‌ان 
جائااور تار ہیں زوس رباعوام ایی سد اود مد ودروایلت میں دہن‌ہوئ او روانٹورعوام 
سے بد ہو گے اورناپسنر کے جانے گے * 
(تہغیب ‏ جدیریت اور ہم مرجم وم رجب ڈگکٹر سدادت سعید اقبال ش رممنڑتی ڈاؤنڑ یشن لاحور 
۱ص۱۰۸) 
ابنے اسی شی میں ڈاک شر بھتی نے ان نیم تہ انی دانشورو ںکو بھی آڑے پاتموں لیا 
ہے جو تضادات کے اجتماع اود انبار ے از خود مطاوبہ جب ری کے آرزو منر ہوتے ہیں اور 
جدلیا تک پالتی تری ککواینی بے صلی ام العدل خیا لکرتتہیں: _. ٴ 
” معاصر وائٹور موی طور پر یا لکرتے ہیں کسی معاضرے میں سرکرم عل چدفیاتی 
ثشادات ضرورت کے حائع محاضر ےکو آزادی اود انتقلا بکی جاشب آکے بڑھائے ہیں اور 
دجو دکی ایک نٹی عال تکی ببیدائش کا باصث ہہیں۔۔۔یہ تسود فی ایق ایک بڑے 
")0 دا بشاء پر نہ تو مخحرک ہو کے گااورد ہی 
اٹ یآزاد یکی تحسی لک پائے ماک غر ہب اوداسیر کے درمبان الباتی عدم مسادات اور طبقاتی 
انتلاف موجود ہیں, غربت اور طبخاتی اخلافا کسی معاشرے می ںکسی مئے نظ مکی شعوری 
تق کے بی ہزادوں سال تک قائم دہ سیت ہیں جد لیا تکوئی بای فی ہیں کوزہ 
(ایشاص٢۱۰)‏ 
ای طرح استداد مسا کر ےکی خواہاں قوجیں جس طرح ولقریب اور دل نو شکن نرے 
اور شرب وش عک کے انہھیں جن بات ایل سے مرش عکرکے مقبول عام نان ےکی منظم 
سس کر الم خرس انی رر ۱ 


ڈڑی 








دکتر علی شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 





رظ 8 -ىکھ وی کے سر وپ کے تحت ذہبت؟ بھی)ستحصال 
اوت کے اخ وروی رتو کی تل کی تما ہوا ہاے“ 
۔۔ (لفاص٭۱۰) 
یراو نزو ادن ضن و اس لے استعمالکرتی 
نین جار آیار کاروں' اوز مقایبٰ مقای و کے مان تعلی اور پاطل رش 
اٹم کے جانکیں 7 ×ت : 
0 
و کر ھت ہت 
افریقد میں ایک بڑی* ہاچ کی پر یش اخ لکرن ےکی آبا دکیار طانوں نے روس والشیراور 
مورس ڈیوہرے کے ممرقی پسند نظریا کی تشنہ کی یہ نظریات سانٹسی ہیں اود قوم پر ست یکو 
ا مگرداتے پہیں, توہم پر سی کے اس مکڑی نقطۂ نرک یکہہ رقو موا خی خو و ختار ریاس تکا 
ہل :دا چا ںاو وک مض رک ےکی ایی ٠‏ 
”(ایغاض۷٢۱۰)‏ 
1ب 7 کو" 
اک کورتم یا ےیل لا 0 کت 
نہیں ہو“ ۱ ُ ۱ 
رن جب اد آئی ال گی ا تذیب جدیر ٰتااودءص۵٢)‏ 
ً ڈگ رعلی بش رلھنی نے مخزنی اضنارکی حبی مت سو ھا 
صلی ہے مھ کان ہم کر چاو شی سی سن اما لم 
میں اپر نا وا یککری تح ربیکو ںکی فباوٹ بٹی چنائچہ ڈاکٹز پوس یس چہبایہ 
کرداے اقام شرقی کےانداز میا ان ن لیے مگ یاکیاجاناے * می ںکہت ہیں: 
بی نو آبادکاری سے آزادوی اور خ زی ما یم معاشروں میں بی شروع 
را تیسززی نبا کے داپشوروں اوزہوں اور فنکارول میں اہی ذأت شی جاب لوٹ کی 
خریک کےا رات نے اسلہی مگھوں کے لن مغرب دواد تلم پا ہگروہوں میں چرم 


لے ٤ےہ‏ س ‏ سبٹتسٹسس ‏ ۲)0 


۳٣ دانش‎ 





بمئی جوف تی رو ںکدح قکیاہے۔... .خی ند ادن ٹن وا ور 
تال نے خودیکاخسفہ بی کھا۔.۔ سید ال عبدہاقال اد راہ جی دیگررہنراوں 
شرد ہف خریکیں رجف اورکک خی نہیں تھیںود دق مر دی وس 
نہیں اچ ی رادان لوکوں میں سے تھے ہنہوں نے نی سائنسو ںکوخوش آی یں 
ای نطاسوں اود اسلائی عو مکواپنے عم کی رو تھ فقطۂ نف اورثٹ ور رن ے 
متعار فگردایا۔ دہ قہ ہم تڑ ہی اور اس روس و سے 


( تہذیبب جد یریت اور بھی ص۵ ُ) 
کتاببات 


ہ۸٣” کیل جدیاہبیات اسلامی (ھ مم سید نذییازی)ءبز اتال ادن‎ "١ 
۱۹۶ روح اتب اتال ( تہ مم عیاش قرشیءاتال دی حور وبر‎ ٢ 

۴ ایران میں اتال شناس یکی ریت (رجب ڈنٹر سلیم انی بتک میل, 
لاہوںالست۱۹۸۳۰ ۱ 

٢-.۔اقبال‏ موچ عالم: (م رحب ڈاکر لیم اخضء ہزم اقبال لاہ در 

ھ--- عرورچ اقبال (ڈکٹر اغتخاراصر صددیشی))ء بزم اقبالہلاہوں جون۱۹۸۰۔ 

٦‏ تذیب چدیدیت اور جم ( مب مصنفین پر عبی ضربتی) انرم 
ڈکٹر سحادت سعید) اقبال ض بت ذائؤنڈیشنٰ اہو جنوری, 81-_-_ 

اط اط ہے (ڈکٹر علی شرپعتی خرمہ پروفیسر سردار نقدی)ء ادارہ انزیاء حراثٹ 
اسلائی کرای ۱۹۸۷ء 


۸ تع فا اور زم داریاں (ڈکٹعلی شر بت یم زم سید حضنغرعباس بقار یہ الرضاہ 


مہم می تعکعیےًے یں 





دکتر علیٰ شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 


اہوں طح او -۔- 
۹-۔-ویڑژناعور (اقال ناؤٹنٹن) 

منررج زیل شمارے, جون ۱۹۸۹ء مب ۱۹۸۹ء جون ۱۹۹۰ء اپریلِ ۱۹۹۰ء جو لاٹ ۱۹۹۰ء 
جٹوری ۱۹۹۱ اپہیل 1۹90۱ _ ا 


۹ نسظخ لا طا وط ما 70766 107730 0800ا 3:۷ 811ا 10-6 
1980 رۂآہ×ہط:۲٥0جو‏ ہ۷۷ 


ھنتھسیپپیرسللپٹپپپٹپ"تلسسچچتتجٹےے ہے ہت 


دانش ۳٣‏ 
۳ ۱ 
و سا 
مھ ہت ( 
ور 
یمان ضر 
عال ار 
س ٠‏ 
ری چدانی 
۰٠ہ‏ ا 
وم 
رصالۃ امہ 


۲- ایں, 
مرا وکاکی 


۲۸ 











 زنیورپ:رتکد احوال و آثار میر سید علی ھمدانی(رج): تالیفِ‎ -١ 
اذکائی,انتشارات بو علن سینا باهمکاری شرکت انتشارت مسلم ؛‎ 


هھمدان. 





اردو: 





١‏ - تاریخ باتستان, مْلّف غلام حسن سوٌروردی نور بخشی, ویری ٹاگ 
پیلشرز ء میرپور آزاد کشمیر. 


-٦‏ كشف التقایق ا میرٴسيّد محمد تو بخش(رع) تَرجََه لام ٴحسن 


' 


حسنو؛ ندوۃ اسلامیيه انث عو با کٹا 
صنو نور ن٥‏ 





۳- این مین ال :دن از عافظ مخت لور الع ظھؤز+نکتب اٹزاز ' 
7 "ھ0٣۶0‏ آباار 2 پا 






اشن خیآبٰان ڈکٹزر' بھشتیٴخیابانٴ پارك؛ شنمازہ ٥۷-تھران؛‏ 
سال ؛ دوازدھمء شمارہ ٥ء‏ مرداد و شیریوٰڑ ٠٢ ٠١۳۷۹۳۷‏ 
نمایهء تھزان: شّابان ٴوْلَیٰ عضرء بش 'خیابان:فاطمی'ساختمانء 
سال یوّم7 شمانہ:٤7مرداد‏ ۹ءء > ہہ نا جا دس ام 
-٣‏ گل آقاء ھقت ٹامه سال:سوْم؛ شمارہ .٤ا‏ خرداب 1۳۷ رن 
-٤‏ خپلواکی, پستِ بکس شہاںہ ۸7۷ پیشاور یوٹیورستیٰ؛ پیشادہ ‏ 
سال هفتم, ۱ 
۲۹ 


دائنش ٣۲٢‏ . م.-ہےصہسسےے٦-ہہہ-ہ--سہ۔ہ۔‏ سس 


شمارہ ۱۳ ۱۳۷۱ھ ۔ش _ 
اُردو: 
-١‏ دستگیر؛ فصلنامهء پوسٹ بکس تمبر ۱۹۷ء کوئٹه: ج/۲ء ش /۲ 
جولائی تا ستمبر ۱۹۹۲م 
وہ ماھنامه؛ ایوان ازدوء پننچه گٹه رؤٰڈ. حیٰدرآباد (هنة), 
ج/٦ء‏ ش/۱۱۱ء اکتوبرء نومبر ۱۹۹۲م 
۳- آموزگار؛ ماهنامه؛ کاشانه سھیل, ۲۷بھوانی پیٹھ - جلگاوان (هنٰد) 
اکتوبر ۱۹۹۲م ۔ 20ء 
-٤‏ نئی قیادت؛ ھفت روزہ: پوسٹ بکس تمبر ۲٢۸٢‏ - تاظم آباد: 
کراچی؛ ج/۳؛ ش/۲۹ ٣١‏ دسمبر ۱۹۹۲م 
-٥‏ عظِمشٍہ ھفت روزہ: 6-٤٤٤‏ .النصورہ, سانگھڑء ج/۱ء ش/٣۳,‏ 
۷-۹ ستمبر ۱۹۹۲م ِ ۱ 
-٦‏ انجمن:وظیفقه: مافتامه ۱۷-لیك روڈ پرانی انارکلیٰ؛ لاھور ؛ ج/۲۷: 
ش/٥]‏ جنوری ۱۹۹۳م 
۷۔- معارف: ماهنامه, دار ا لصنفین؛ شبلی اکادمی,؛ اعظم گڑھ (ھند)ء 
ج/ء جنوری ۱۹۹۳م تو 
۸- مشعل, ادبی مجلە:گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج,؛ ٹوب ٹيك سنگھ 
۹- سبیل ھدایت, ماهنامه؛ بزم ندای مسلم پاکستان ۳/۸+-پی۔[- 
ٹاؤن شپ؛ لاھوزء ج/۲ء ش/۱ ٹومٹر ۱۹۹۲م : 


۰ العلم فصلنام4ء۰١-جۓ؛‏ ۰٤/٤٥ء‏ نام آبادہ کراچی+: : 


4 


0ہج ےج سے ہے ےت جع 





کتابھائیکہ بزای معرّقی دریاقت شڈ 


ج/٤۰۰‏ ش/٢:.جولائی‏ :تا ستمیں .۱۹۹۲م ۔ . 
-١۰‏ اردو ادب؛ء ماهتامهء پوسٹ بکس نمبف ۳٢۲1ء‏ اسلام آبادء 
ج7ر1بش/ انتقریری ۷ئئامزت ہو خاضصو محر تا 
۲- مصباع القرآن, ماهنامهء ۰٠-گنگارام‏ بلڈنک شاھزاۂ قائداعظم 
لاھنوزء ج٤‏ ء:ش/۱۲ء قزوزی ۱۹۹۴م 0پ 
۳- احقاق الحق, ماهنامه مرکز:تخقیقات اسلامیه, جناح سٹریٹء 
بلاك . :٢سرگودھاء‏ ج/٤ءش/۸:‏ جخوری:فروری ۱۹۹۲م. 7 
-٤‏ پیام عمل, ماهنامهء محافظ پلاز٭-۲۸ نیو انارکلیجلاھور؛ ._ 
ج/٤ء‏ ش/۱۱ء جنوزی ۱۹۹۳م٣:‏ 
-٥‏ شمس و قمر؛ ماھنامه؛ ۲۰۸ء شاہ: فیضل کالوئی-۔ حیدرآبادء 
ج/۳ءش/٦٦ء‏ جٹورئ ۱۹۹۲م ُ 
٦٦‏ ظلوع:افکار؛ ماهنامه؛ ایچ/۲۸ء رضؤیه سوسائٹی- کراچی 
ج/۲۳ء ش/۹ء اکتوبر ۱۹۹۲م: 
۷۰::الفجٰرء ماهنامه؛ پوسنٹ پکس تمبز/٤۸٢۲-کراچی‏ 
ج ٤ء‏ ش/٥؛‏ جتوزی ۱۸۹۳م 
۸- اخبار اردوء ماهھنامهء مقتدرہ قومی:زبانء شنمائله اعوان پلازہ 
ا بلیو ایریاء اسّلام .آباد:ج/۱۰ءٴش/۲۰۱ء جنوری؛ فروری ۱۹۹۳م 


۹- ھومیوپیتھی؛ ماھهنامه؛ جی/۰٠١٣‏ لیاقت رؤڈ- راولپنڈی 





ج/ء ش/۱ء جذوری ۱۹۹۲م 

٠‏ ویژن؛ فصلنامهء اقبال - شریعتی فاؤنڈیشن - لاھور 
جع/ء ش/۲ء جنوری ۱۹۹۳م ۱ 

١۔‏ الِثقافة الاسلامیة جمادی الاول - جمادی الٹانیة ١٤٢٢ھ‏ 

۲٢‏ اورئنٹل کالج میگزین؛ فصلنامه؛ اورئنٹل کالچج؛ 
پنجاب یونیورسٹی, لاھور؛ ج/٦٦ء‏ ش/٠١۲‏ 





۳٣ دانش‎ 





-٢‏ المبلغ؛ ماھنامهء محمديه پبلیکیشٹز, ذا یز ۔محمديه؛ 
سرگودھاء ج/٤٥ء‏ ش /۳ 

-٤‏ درویش, ماھنامه ٥٤‏ عبدالکریم روڈ و گوچر سنگھ) لاھوںر 
ج/ء ش/٢‏ 

-٥‏ خیرالعمل, ماھنامهء ضغیم اسلام اکیڈی, ٦٦‏ قاسم روڈء 
نیو سمن آباد, لاھور::ج/٥۱ء‏ ش/٦‏ 

٦‏ الامیر؛ ماعنامهء کارنر ھاؤٴس٠‏ پریڈی اسٹریٹ صدر؛ 
کراچی؛٢٢٢٠٢۷ٴ‏ : : ا ۸ 
۷- اکرام الملشایخء فصلنامء خانقام عاليه چشتیە؛ ڈیرہ نواب صاحب؛ 

ضلع بھاول پوز؛ ج/٥‏ ش/٤:‏ ِ 
:1511ً0) 0ت 
۴۱٣۰٥٥٥۰ ]20 076۷014,‏ ض1 ضەف ط؟-(0 ط10 1۱ہ :1-۷ 
-3 10011007-1[ ,185062 
۲۵(۰۰۰ ٥ہ‏ باءزہو5 ا٭؛بو٭۰:ءذ 0۰ا٤‏ ٥ہ‏ [0000ہ2-1 
۸10.1۰ ×××.۱ہ۷ ,داد ز۶۵ 0۵٥۷٥‏ ٤ہ‏ ورہن 
,1001107-13 
:1۰ء۳۵ ٢۸۸۵٢١۱٢‏ ٠ح۱‏ 100.4 .دن صة[:] 18031٥0۲۰4‏ -23 
(1٢3‏ ۷۰× [ہ ۱۷ 





-١‏ خدمات دإنشوران پھلواری شریف 





-٢‏ خلاصة المناقب 


۳ے اقبالِ در نظر ملت ایران 


-٤‏ فیضان ربح خواجه حافظ بە عارفان_ِ 


۵- آراء و نظریات کلامی شیخ طوسی 
-٦‏ ھنذوستان در آئینه بوف کوز 
اردؤ 

١مہ‏ حیدر آیادی 

. ۷ شغزی کے عناصر اریعد 

-٣۰‏ زفات استاد براؤن 


یات مولاناً افضل 


105870 واضظتعل۸ 


فصا 0ڈ -3صصرا 


: پت 
محمد سعید أحمد شمسی پتنه 


دکتر سَیّدہ اشرف ظفر - فیصل آباد 


دکتر سلطان الطاف علی-کویته 


سید محمد طلحه برق رضوی-آرہ ھند 


دکتر محمود فاضل(یزدی مطلق)-مشھد 


. اختر حسین - دھلی 


اکبر الدین صدیقی - حیدر آباد دکن 
. ین صدیلی 


محب عارفی - کراچی 
قزویٹی: مترجم ابو سعد جلیلی- کراچی 


کنور وید جمیل- حیدر آبار 


:حاعااع0سظ 


1- '۲9٢۷۵۸۰١٤ 4٥:38304(0 جع‎ ۳۲٣۵ص٥)‎ 


امع ہ2 ۶ہ عدامداہ5 ٥۲٣٥۵٢‏ ۸ -2 


۶ جدطاذ )۷۵۵۱ اا۸ 


ساےہ ہہ .یہ ٣‏ ٹ ۱۱س سے ۹۵۷ 


دانش ۳۲ مم ججمیت ‏ چ ےڈ کو یت حر ہی ے 


درست نامه دانش شمار: ۳٣‏ 


صفحده سطر درست 
۳٣‏ ۸ کُّ ‫ چھار 
٥ ۲۷‏ دریاہد 
رھ _ ۷۱ جز داور 
۹۲ ۷ ىك 
۳ 7 نیلم 
۷ ۲ خواست 
۵ ۲ ۲ 
۱۷۹ ی مخطوطے : 
٤ ۷۷۰‏ -- 
۷۷۷ ز5 انھیں 


ہے ےت : گکھڈالدااتجو سیا یی ہیں 


ا تام 1187796 0 فومنطل 0 


: عوم فا مہ فا ال 8 ولعاسد ۷5ج ل۸ 1182 :' 
۸۶۵۷٥١٥١‏ چمنصعدة16عنط چہ( 1۲۸۷۷ ٤,‏ قکنصمیە‌م 006 6۷ھ 358 
٭الۂ ه 601'751 صم۸ ٤‏ زا هرازلة-× ٠ٰ‏ ناطا ؛غطبہ۲ط ۷ا10 
08 زط اطم ×۳۷۸: :78 منیندہ ۰+ ما ۵٤ :٥[/‏ ۵ ۰۰۲۰۷۰٥عج1٥٥۸۰×[1معا‏ 
۷۰۶ ڈعصزط(۰٥٤٥:‏ ۰۱14:1112 ۱۷ع ھ۰ا طعچنلہتہ:٠:-‏ ال۵٥‏ انءءم: 
۲ ۷8۶۰۰:: :107008 7:15186 :813:5۰۰ ۸0۰ہ: ط٤‏ 
عنطدهضصفامعددہء ‏ 17ء ضھ1: 7ہ ھمعچز(لجہ ‏ عم 2٤ہ‏ 7۸۳۷ہنڈءنحصہ 
مع قزبروء عنطاصونجد مز آلمندہ تدەہء 'ذصہنامابہ۰م: آ نعماہ٭ط 
۲۰۷٤۴‏ لو قاع 208 188 881 0 ۵۶ای ۲000000د عنط 

: احتطقمصہگ3ا قصة م۸ص90۸)) صم: صععلةەز 

۰ وہ (6 1 77 ٠‏ 1۴7 9ہ 06 اتا اہ[] 7م[ 
صہء ۱رئتے :نآ ن ط۷×: نردٌا. ١‏ ھچ رعط :۸77:2 :ہ۷ :۵اء[۱۷١ص(‏ 
(919:..اعطم۲۲ عط:ّمنموہہ کعطامصة ۰۱07 :''ازء غع ط۔۶۳ اص 
6م 4٥0:1010:165‏ ز1۷ 3۷٥:۷٥‏ ۰ج4٥۱‏ ا×مدا ۸53 “۷۷۱۰٥۰٥-۰‏ 
نل اعازطاہ تقر سیت نعط 81۷۸ ۵٥0.030.۰561‏ 

ا '''حعصلط 7۴ا ہ:2ع68:5٥ئءظ‏ خمّ 

76۷677 ۳702۷ 20 2 7 - 860:60نا ب.(۸ 18206 

4 ع اط 17 4٥6‏ صہ' ۰صماائےیىو ٤ذ :٥::88۷۸6۲:‏ 111168 
٠‏ اخ ع م٥‏ اہ منط۔ دہ منعص ١ا‏ ۰۹ت ؛عح۲۲ عطا ,خنصەلاًءه 
صازەطسحہ ۶ہ جمتعطا وج خ|ط ‏ ۳د صہ(ذدہہہ :د0ہ0:0 .دسچماەنة 
7 11ن615:15:50:۸: ٣‏ صمز '۲(۷۸۳۷ ,۸1:310 ۸8875.102۶٥1‏ 4ص۸ 
.عھرٌاہ٭منموس ا:۰ .: طہ اج صتا ظا 1۶ 18 ٤5۲۴‏ ۰ج1٥۶‏ ا۷صا 
(٠‏ حصواہ ٠‏ قدصہما غ۷ض0ة ٥ا0‏ ما38۰:1:۷-۰:۰۳۷ .6ع طا::,1018ھ 

8۰ 00:۱۹09 4ط 109 ذ مہ اماتعم: ١0‏ ہہ کاعف 0۵0!۰ہ: ےرہ 
ب(ہ7:٣عط:‏ طءنظا ٣‏ ۰ج1۰1 1٤:٦5-۰۷‏ دنط7' ٭عحہ ‏ ٭٥٭۶۲۵[۰٥0۷‏ 
0 رن 02۴ 75ط 0 8 ت سو قاط ۷ .۲۲۳۸۰۲۰۶۰۳ 

؛ خر ےن مص ضا نر0 





ھ7 حر 7 - - 7 7 7 8 


جامرنلهت) 7ص[فن۸۷۵ :6۲6۵3 د دد تلۂ :182۲0 


۶۵ إرعطا ااظ .٭×ہ ٣:۸‏ 14 عط [١1٥6۵۸۸‏ جصەم امندمصدصی 
108 81ا ءئط جا معممفممجد ننۂ 01:-ت1 ٭ہ: ۱۰ ٥۹‏ امنمجمەکنا 
اکنا کا فقعط اقم ۶ہ النی۸ا تطہ - 
05ء نصنص۸4 ہ٭'۶:۸[1ہ.عامزعما”کح لعصناعدء ەط 1۲۷۵۸۰ 
٤‏ 6 افیوء ۴6نا ۶ہ 009 890 3 14.040۵نصطہء جعلئاہ عطا غقطل 
4 ۷اد دہءملند ذ1۰ .صلف:× عطا مز ؛دہزتاد: ؛دہ(طاصسط عط ٤ہ‏ 
ق٢۷۰۸‏ صز اذع٥‏ 501 114 ۰۲[ ٥۲ہ‏ :20ع .۵۵ عطا وط 
.٥ 6‏ 65۰ ادزٰ عط) چمز۷ٌمّللحہ صن:اہطا داد بلادہہ قصة طعاء 
۵۵۸۸۲٣۵٣ 70661‏ ۷۵۸۶ ۳۵3۷ا دنلط|اھ عط7' .:اءدزان: چ ماق 
٤١‏ ١ط‏ ۷ز1نہ۷۸ ٭''ەد(ن× < 4٥۰۶‏ صة ص1 ۷۸8۵۸1۲ :دہ 000.0٥2‏ 
8 عط ٥:٥۸‏ ہ٠‏ عاجہ٭ّ. 1٥۱٥۷۷۸٥۴۰14۸٥.‏ عطا ۶ہ ٥ےہ‏ 
ناب بفعللةہ عط عطاما٠٥‏ ١ص٥‏ صمضفسەممم 
٤‏ 88 8۲ط۸/۸۸[11+6-۸۰: 6۹ صن مٌروہ :ن(۸ 102:3٤‏ ۳۷۵۰ - 
128٢١۲ ٢۶‏ ۵ صضنط :1۰ء :دز عط امرجظ ۶ہ: ۰٥”صہہ0۹‏ 
٤١ 1 6 0ٗ‏ ء۸٥۱۱ء‏ طاءعتط۷٭. عم صامنمممہ 
آ2 ۷چم: جعطاہ برصہھ جا 4غالسوءدہ ۶٥ہ‏ [٠۳۵۰ا‏ ۶ص ۸٥1016311۷۰‏ 
۶٤۹‏ .عدنٌاادہ ٥۱4‏ نا صهمصصعاطونلعہ ! ہ دجد دنطا صٴ ص۷۵ 2۲اصوحلم 
٤۱ء‏ 25م 1۱ :ن1ا عصط( .صهدظ ۶ہ ×مەصت۷ مج عطا ہ٠‏ ٢٠٠ہ۳۷۶‏ 
۱8٤۸٥4۰: :76851,804 ۶۴‏ .۱ خقط ٥عكا×مص۔‏ برھ :ہا 
۰۲ -- 338مط.]. ‏ .ععطدنا جطہ ۰ہ 7ہ (۸::۷۵۳۶۰۱: 4:.10٭۸(0ا۲عاصہ 
7۱٢: ۷۰۵۹ ء۱٥٥٠‎ ٤٥ 1:6671 ) 107‏ ۸۲م ۸۱۶۸ء مہ 
8۷ (9:٭ھ ۰٥ط‏ .فص ہم غط مرەعا مط ماجہە٭ ہہ عمطا ٤ہ‏ 
گتعممز× عطا.لرلصہ ۷۱۵ صن فصه دعاطف چصنمن عنعەط صہ7 1۷۷٥۸‏ 
88۰(م(ة0. ۰٥٠١٤ہ.‏ صمناحجدٗ دہ :601 ہ'نل۸ ۸۶ غنط_ 
٤١ 105158‏ ٭ھلد: فلبمطہد جلں ‏ ×ہ طمتنلف٥‏ غط) ١ط‏ ببجاعصدہ 
٭ ۔کاء‌ہزادد ذنط 1ہ دصأناء11ة 4ص :نوز عطا :۶ 154::0:0۷ 
٥ 86‏ ہمنازەەج ۵ صز ٭..۵[۷۰۶ ۷[ 14امطہ ملف عط۳' . 
مع صاطا۱٥٥؛‏ خاط طاعەعط؛ ۸5۵0۰٥٥‏ ۳۳ز 011 مز ۷۵۶۶ مل(اہۂ عزنطاٴ 
:۸0( ا" لمع 4عطدترعطء عط : 


17 ہج ہے کر سے رت رجہ ئد_ رف 


نے 32 طععصواط 


تی 


۷ذ3 10500 عاحائڈ 0 00 رظ 


66۴ 4 458 221 007 
اؤہ شر 


ص۷( ا 4 و اف 0 تعلات ٤٥8‏ غط ص۷۸۵٢‏ 
زا1 ممموزدہ: حقصنصلا:۸2 5:٦ ٥:٤0:‏ عنط [۳۰۵۰. صمصصی 
۵00,5136 88 اہرساتدہء آله ەهنمضئل ٣۷٢ ٥‏ طامنلهەہ ۵٥ ٥‏ 
ملا 0۷۱۲۵۰ م ١ا٠.‏ ۵٥با‏ ۰۰۸٘ئ٤:3٥‏ ھط. مط٣۔‏ صە‌ئڈلہ 
1188م ٤ہ‏ غصةط ظا ۷(۵ ۶ہ 8 ماعط ذطہ ٥ہ(‏ 6ة نص؟ 
عنط 06۲م 8106 ہناد 8 "٥‏ 6 518“ .7ہ نا4ا(مام ہہ 
دا .5۰ 0 ٥٥٤٤٥‏ ٥ا‏ 

6 ۲۷۱۱۸ نفد 9 : ٥0:3‏ ہما ٤‏ ص٥3۸‏ 
۹٥ص٥4‏ ٥نا‏ ۂقط ۷۰١(۹‏ 41صد طاذح عنط :دہ ٠٥ ٠:٥۵3‏ 4ذ0 7ا دا 
۲0۷۵٥۴‏ 7 :374..290. ۱۰۰۷۸۷۶ نہ ع٥٥‏ ١٠.صه(1كءجہ‏ 
187 صز ٥۰۷((دا‏ +00 114 (۸ 1۸2۶۵8 ظط .معمنمسمصمہصہہ 
فً0 اطاعنام ذءطء۲ہ٣٣‏ ۰ع ۶ہ -صمدہ ؛ طحممرة 7-6 .رءعمهسصمامنة 
عاموز ع٣‏ 00467 قعمنضوئء 886 ٤٤‏ ٥ہ‏ ٥اءہزآن:‏ ع[اصط عط 
ان۵ دن لا 60 غظ تہ 07۵ مغ مضہ ط0 07 
٥6۷(7‏ 'د(اماناط صم۶) سمناملہ ۶٣ء‏ 0ة 86086 ۱9012006 ۵ 

48 ۱)1 نم ع7ا غخجوةذہحم خصد :دلممسصمہ: لزا طااظ۔ ٠٠-‏ 

صطچەمطاڑے: ا ضا نصنمك:' قعصضصد: ٥٥٠٥۰۵ 6٥:‏ گاءءصنط 
۹۶۹ عط ,٤؛:‏ عط 1ہ دعاہ ؛ەعطعنط عط ہ٠‏ ٥۱)صنمحرمرہ‏ 
عاحاصسط ٠‏ ھ) ۷۰۸(( عط ۔صمتافصط عط ۶ہ ٥‏ ؛ ہ٣ ٥‏ ک۸ گاءەصنط 
زانمنلمجصنہ 41:٥‏ ×× ×ط( ١ط‏ ,٭ع-ہ ۶ہ ہت دنط چصٗثت ٥ح‏ سط 
ٴ0 0۲ ”صاحفصض٥ة‏ ۷ص٥٥۷٥‏ صز معله 4ص٥‏ ەل ٤ہ‏ طعمصتا ب٥۷‏ مز 
20۷۱۶۰ ١ط‏ 

ھا 1۵۸9ء ذجہ:[:ص۸۷۸ ا(۵ 3ص٠۷۰٣:[۳٣‏ 141 ۶ہ 48 عط ۷۵٢‏ ]] 
۲ہ عںو:ہجحہ وضع عم صا فعلاامہ+عد ,عامعصمع ٢دا‏ ×لعطة 
٣‏ جەەمجہ ٥‏ طمنلدہ عط؛ عچدناء”ەمده ٣۷٣٢‏ بعط٢‏ .5ں 
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نازہ۷طک ]ہ 10:85 ط7 





:یرنہ 0ظ .جحمصی منط صمع) گلہءءعصنط مدءی مہ 
این سر وکدام ست کہ در باغ روان مٛد. 
وین مرغ چه نام ست که از طرف چمن خاست 
٤ط‏ ص15 ۱٤۵٥(۷‏ ۵× ۱۲۵[1ء 1٥٥٥‏ ٤ط‏ دہ مرء عط دز ٤٥ا۳۷‏ " 
0 .218 
30ط ۰ ٠‏ ط٢۷‏ ۸٭د 11:٤‏ ۸۲ط ا۶ا هط) ؛3×ط٢‏ 8١ص۸‏ 
ا ٥0896."‏ 
ح۱٥۰۷ ٣٥‏ ]ہ دحدادداء ٥٭د:ہ:د:ہاما‏ 4 ۶:4٣‏ ٥ا٤‏ ٤دمحا‏ ۷٭130. 
: ٴ 712 
ذادہء صا ءوّھ ءذا ۲۰۵۵۸۸ 2ت۸65 16 عزنعط عانمحقہا دا٥َءا‏ قصد برەالءعط5 
تمدلزوہ 116 - ز۸ ۷ط1 ہما ہص۷نع ٥٥٥٤4ز‏ عط٢‏ نع د5ط 
شکوفه بھر تماشای باغ عارض دوست 
سر از دریچ چوبین شاخ بر می کرد 
4٥ (۷۵‏ 1 خط٤‏ ەدہ ۸ہ دہ:] دەدەتا عطا ٭×۷ ۰۷ ٥؛‏ ١ط‏ عط۲_ " 
ج-ٴ ھ٢]٢)‏ مہ1 ہء×م طعص3 طا ٤]٥‏ ٤ہ‏ ٥٢ہ‏ (د ط٤‏ ہ٣٥‏ 14ط 
"0۷ص۵ _ 
آ:>ءہعنمت بامەنادبدہ ]ہ :٭×دالہء عطا چمناءەلتاہہ ۲مرتر ہ 8ڑ نزہط1 
تو٥(‏ ۰ا۱7: ۱۷۷۷۰۱ ×وص۱ آ۵ءّسصزا ,ەازعہ ,1(4 ٭ مز انا عنام صہہ ا صہ 
صز ۲10ب ظا وذ 4ص۸ 2ھعنط5 مز( ع۸نا نا ۲ہ ۱عدص ‏ مزدھ عط امم ہ عط 
۶۰ء کا ع!ط اع عقہ7 ]ہ ععدام حوصططلاہ× عطا ''د ٣‏ مع جوحامل۸-ہ-105ال۸" 
ھاہ۷ ہصاءمم صمدنا: ۳٤ہ‏ ت۷[ تل٥‏ ٤ہ‏ داعمعط عط مز 


15 د . 
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× نے ععط ما علددم: 16 1 +٥7‏ 76“ :: 


کا یا 





.- ۔صعملاد‌ط: ٠:٤ ۱٢۲٢۹‏ دہ طااہ 





ہے طلوع مب ٭ہ[:٥.٤‏ ەعط طازذ 
او ۱ ٠3: ٢۵۸8۵٥.‏ ط۷۸۱ ھز ا قط]': 
::ھمہ پرٹوو تو شمعی همعنصر تو روحیٰ 
حمه قطرہ و تو بحری همه گوھر و توکاتی ؟ 
×اوجنا ×ضكەر افصہہ -٭ؤجنا أ1٥9.۰٥۷٥‏ 5534 " 
ا5وت ضز( غصد مر ججرداء داتعصہ ال۸ 
نے تنططونھہ ”د‫د*٥0)‏ غطا: ۷۷+ ٭ مہ1۶ ص٥‏ الھ ٠‏ 





رد بابرا تا عاتاچت وطا ۷0۳ ج1ہ ۶8:1 داز لل۸ ٠...‏ 
13.16 :10۲: 15: ۱165 ۲۵و ترہء ٥ہ‏ ۲ ط18 مر قد طدنوعمہ 06 
26 ط) :ص1 ہج طا معا3:د زہ۷ لگا ھ ہ۱۴۰۸۹:(81ءء اہ مم ×ہ: ۰)۳ 660۲۷ 5ء 
ضز 7 کی گا چھیر ناوات ا :0۵٤۰‏ ۵۶ء :01 د 11806 
ہے جو عسی 
ا ا در تل مزا آتش فجزان توتا:چند:' 
رد ا اک :ڑزمیتھعا: مز ۱را ل[××::ت:٤8)‏ ۷ب75: ٥٠ہ‏ صقَطا۷٘ |[5آ' ٠٠"‏ 

۷۷ 1۶ل۵ھ ام طاسوصد الہ صعط لالناوہ سدەەطا بردہ صنط‎ ٠۰٢ 
ناچاز چوٴشد بندہ عرفان تو خواجو۔:‎ 
چون گردن طاعت نھنتك پیش خداونذ‎ ۱ 
:" اہ جہ ٣ذ۷ دچہ7( :دنرطا ٤ط :١ا هعطا اأصەعمماء عفط ىزہ٢ مگ‎ 










باظا فا گلا 3ت 8 ول 80نا اناد دھ 
0,9 دا قلطا دااكة 6 05 ي0 7 اکا 6 )")۳ 
:روہ 03 لہ اواہتا 6اط ا اضاہ ۷×ط ٥‏ تا ظ0 ۵06ا 
عو پیش 'آن لعبت عیسی نفس از غایت شوق 
رت 7 'جانبداریم وثستای دم اوکردیم, 
۲ 0 5 عوجر 6ط 66ا ٥‏ 0 6 ا 0 






عطا د٥‏ ما ز۸ہ ۱|۷ ٢٢‏ 





و ذ2ل ٢‏ وس لاف 01 
8مہ مداہ نازہطلئ۱ْأەم ٣‏ حه و٤۵٤1‏ 3ص3 ضمنا مان ہی اہ یہ2 


70پ 2 


لازہطا ژہ ۵۰ء11 ع5“ - 


ط٤‏ ہہہ1] دغأهعھنادحاہ ٤ہ‏ ۰1۰_آنئاد عنط ×حطء رعددا ماعامدہء :ع۸ 
۰٢ہ ۷٠٢‏ عنط ٤ہ‏ 6صمصعفہ اع لم اەرطام وص مصنمع آدسماجدہ 
رەنلمەانامججزمصدہی عنط .زا بماعەەم خنط صا ح12 امقۂعەجھ) 4×ہ٭*: ےط 
أ٥‏ ۴ہ 3ص۵ ا ع٤ا‏ عط عذ طاءثط× طا. 0۵٥٥م‏ ص2 ے مصصسط 4 صد 1٥٥ہص‏ 
6ط ۷٣۶۲۵۸1٥٥0‏ ز5 ۵64 سدللاءء ط7ا عنط ٤‏ ہے .مع مزط۵۵) آ۵ء نرہ عطا 
8887 
گر شدیم از بادہ بدنام جھان تدبیر چیست 
ھم چنین رفت است از روز ازل تقدیر ما 
۸۵4 عامط۳ عطا مز 4عصصہدة دہ”ط ”×ط ۱۱۰۰ ەد۱ا عط صى ١دط۷۷"‏ 
۰٥ط‏ ۰٥ط:‏ ۲( نا ن-صص۰عا:]ہ 1۸۷ عط ھہ 7:.۶۶‏ ددء ممہ۶( ہ۳۸٤‏ جدہ ٢ہ‏ 
1۸٥٥‏ ع نہ ٦‏ ۵ت7واہءل 
ەنط ١ہ‏ ۲۸۰۲ ٥٤م۱۵۸ءممہہ)‏ فعنط) عط ءهصہہدط: ۷۱٥‏ ۲ہ ' 31060+ 
دا۸ " نام00ہ0-587-[1 1ز" عظل6ظ قصد سعسررهطک عصتا انا ۔و؛ءەم 
٥ا‏ ف6 صنط دی×ادھ ٥۱۹ھ‏ دنام دنط_' .٭ناجادہہ ۵ص۵ ۲٥‏ طنا صنط 
ل, عچھا دسملادء اد لەہ عط ×ہ دت×٭مھ ءنط صعدمھ عطا صسعفدتی 
6 ئ0865 ٠٤‏ نہ ما٥‏ ۷۸۶۷۰ عنط ×ہهەہ۲مہ عط انتا ںدما ۷×٠صطا‏ 
5 :8:9[8 
خواجو چهھ عجب باشد ارت کس نشناسد 
شاھان جھان دارگہ) را نشناسند 
۶ مط۷ معوزعا ۶٢۸٢ ٠:٠٤‏ صعطا بمر ۰معن×ج ۵:۷ 0٥۵٥‏ 6( رہطا " 
7دیچەما عط عمندعہہتك۲ 01“ 0 ۷٢٠٢‏ ٥ط‏ ٥ہ‏ 58ا 6 
مز ہہ بللدەطا 4ص۸ ۲٠ہ۱۷:٣۲‏ ٥٤ہ‏ 3د06 عط 8ا 8 6" اعلمدہء عنطا ‌ 
[٥ء[ك3۲]‏ عط٤‏ ج٘۷*ذاءطا ا8 809 ح۱دووو م ہءا(ا ءء دہ امعجہء -]اءء 
دومنتا هەملاى ١عم)‏ ہطا د۲ء صمنانصوہہت 
۶)) صمناہ٥٥٤‏ مہعل عنط ءز اصاءەەم عنط ]ہ دزاداتعاہ ٥‏ توطء طاعدہ) ع۸٣‏ 
4 ة ٤٤‏ ز9۷ طا .٤ا‏ عط ٥٤م‏ ءذا 0۵۵٥ء ٥‏ جانا کی 08 ٤بتا‏ 
:قرو 1 راو ما ٥ہ‏ ه٭وع فصد ×0 عطا با ٥ا‏ :و5 
. زتوباتو راز گویم بزبان بی زبانی 
بە تو از تو راہ جویم بە نشان بی نشانی 


ظيصےصجے ي ے ہے یٹ ع ہے _۔_ 


7(7 :32 ط8 ص10 





1ھک وزبفه ط۸۳( .×۱ ععطاہ < ط:۶ہ ٤٤٤<‏ دج ہہ زماددہ ےط :ات1282( 
ا بآم زاجۂ4.44 ط× ادہءناکرہہھ کا ۵آ ہو 4:665 صہ: ظءع ض۷8 





308 +0×64م۸ 75٥0۵1۰7‏ ٥ہ‏ ائ؛٤‏ ط٤‏ ۷۰۹× ہ01٥‏ ازہ۷ط ٥20:118‏ ط1 
٤ہ‏ 882058 آدەنانا2ضی دہ 68ئ۸ طا :۰ئ ماب رما 13:7 .ا۸۳۷۵ ×ەعط23 
ط٥ ۲٥٢۵۱0٤1065837۷‏ .4ص ہب نادتءء. مزرا:؛ ظط ۔سمنمناەڑھ 34ص0 -10۷۔ 
:زط ۳۱۰۸ عط ء-:7 .٭<معع ہه ا٠اہ‏ :ا7 4ص ٥اأ٥-ة‏ ×غطاہ مد ٥٥٤ھ‏ 
16ء 08ط ٤ھ‏ 18688 ا ا٥5٥٠‏ 18 ..3281ط6 1:3۰ صط 
٥٭ا‏ ۲۵۱۵8 4 دننام ہعہانطص عنط ۲ہ 4[ دعاط ط7 65٥281.‏ ط× د۲٥۶‏ 
"عائلذ ام ددا:ہ۶ ۶ اممضممصصت عطا صا ڈەمنائنا صنط دطلدہ صاەەم 
۲٥٥۵۸۹5‏ ۰5ذ[3ء ×× ذصد ”حعط خ۵ 004 ۷٢‏ فا0عتعط6 عنط جو ۲:۵45 
عط ےصح ضهطا 4ج3. :۲ ناا۲۵ءاظ 4فسبع ژہ جاانأدہء ەطا ہ٥‏ صسنط ھا طەنطاہ 
۸500٤ 6‏ .م۲۱۶۵ 38 ا تحت ,50ا [051۷692 بھانا ٤ہ 10۲٥۵11‏ 
بت0ہ): ك0 الہ فغاائ متا ظط 5ئ 55 ال ععاتا دازا 7ہ باناف09 
مافقتالم' نرزفا اہ 0٤‏ فاذاتاذہ 0] طوەمعطاا' مق :0 1٥-۱‏ 
308 00 ٴٴ۹ ا ن( ہہ 30056667 نت ما ہمہ ۵6 ٢ہ‏ 6 
من ٤‏ دہ 2091 ذَسوتغاہر تو ٥‏ 57 سرت 01719+6086 0ز 
۱ کی ٭ا ٣٥٢۱١.‏ 
۳ 9 ۱ "پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است 
بے ا بلکه آنست سلیجا نکه زمل آزاد است ٠‏ 
.3 ك کت ئ 1.فسوامدِ ٤ه‏ :586 6ط بئظ٥٥:‏ عطاا ٥٥١)ء‏ " 
0 >0 ما٥‏ 681 ٥‏ و 2٤ء‏ ۲ہ ؛:0] عطا ×ط ںت:۲ 
۱ آنکہ مَويند یر آب نواد است جھان , 
' مشنوای خواجەکه چون درنگری برہاد است , 7ے 
وم ا0 وم 87 دداۃ اظ۸م غطا غوطا حمنماه ما۳ ەامہم 6" 
' 2 کر . ْ " فمەٰن 0 صنح عط مطا یمماتء٘ا ءذ 1٦‏ ۔صعطا ہا صعالا 
مر اٹک دلدرین پیرہ زن عشوەگر دھرمبند 
کە عروسی است که در عقد یسی داماد است ۱ 
2ا 9 660061886 فل ٤ہ‏ 10۷۵ ٭ط؛ ×1 15۷۰۱۷۰۹ 6۲ 70 200 1 
۱ ۷ 5لم فحافلاظ ۳۵۵0۰عضند ماعط ٤٣نا‏ ہ صتً: وا ٥ط‏ 
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نازہ کا آآہ 11:۰ ع٣‏ 


]رہطا ٥ہ‏ عاءاجدی عطا ٥۵۵۸١‏ ععاصنطا ع1 ۔عاعامجدہ ہ'ادزہ۷طک عمنامانھز 
۵٣٦‏ وو :‪3 ٤٥ )٥٥٥۶‏ عیصنصدےہجہ ا صد عاراذ مز م0ن ہ0 
ارہ ز۷ط ەەەجمںگ ۔صمنامان 
منزل ادیار قرین است چه دوزخ چه بھشت . 
سجدہای گر بە نیاڑ است چه مسجد چە کنشت 
5أ ۳8٥‏ 308 ال:11 ئا ؛هط٭ صعطا؛ ٥ہبداہ2‏ ۱ہ ×دھھ ءز 0۸ماج ےل "۲٢‏ 
۲۴ہ)] ٤6‏ ٥ا‏ نا حعط بانانسمط طط ہز دمنا د۰ہم 10 ۱ے سوہ 1ڑ 
۰ ٭' طدحسطء دہ و000 
:زہء عق ۸ةصعط ععطاہ عط ۱٥ہ‏ 
ھمه کس طالب یاراند چە هھشیار چه مست 
ھمه جا خانەعشق است چە مسجد چەکنشت 


۷67۷ - :دنادمبّ۔ ‏ ہ دید تعطاءط× - ۷×4۸ ماەدظ ۲ہ دەمصزیا حجد ال۸ " 
''' ط× صا ہہ وہ۸( ۲ا - 1٥۱۷٥‏ ٥٢ہ‏ 1008:6 غعط) ٭ذ ۵عھام 

6 ۸ط ۲۵۸۸۱۱۵ا۳۱۰م ٭آطد- ٠ہ‏ دمنا تہ ٤6‏ ۸1ط دلز۵ء نامازطامِ 
آ۵3ہ٥۷ت:‏ ٥عامدو‏ معط -11 .اع ەصد مصەمدد ہزہلگ آأہ اعامدہ غعطا 
٥‏ ںآ زہ۷ط۲ہ اما مہ 4 ےء ۰۸ الد ۰ه غقطا 0۷۰۵م ۵ص۵ فاعامندی 
20 ۰ ۷۵ط 

٤‏ تق فص۸٥‏ د٥٢‏ هنطا صز فعما ءاخاوعۂم 80006 56ن ٤‏ ز۷۸ مک1 
16٤ 06 0:۸‏ ٤ط‏ دازہ۷ ا 0٥6۶۵11‏ ۔۲۸معہ عزطا صا صنط 1۵٤8۵20‏ نز 
89 "51822۸0 860 708 " ۸۷ مط3۷۸۱) ۸۷۸۰۰6 صط ۷0( ٤١‏ 8 
قاط ٥٤‏ ٥٥۲م‏ عط 16 +۴ ما نا 0۳٥٥‏ ذزط ط۳ ۲٥ء 10۷١‏ 
۲+ اط 800 8+ بب ط۸: 16ن 69 ۲01ص غعط عط ز۷ صطا ۸۷0( 
٥ہ‏ تلم عط ع فص معناہہ مه عقط ن۷ ممطا/ة منط7_ .صا مہرد 5ہ 
ُ محہ .ہز 4ص۸ نەںد7::[۸ ہہ 

ةز 4ت3 ہ2۲٤۲‏ 3م ١۷٦ا‏ ا۱۸ہ۲۵۸۰1) دہ ٥5ط‏ و( 2٥۲0200۔اں0‏ 
"۲ ۴۲٤۱م‏ عط دہ ۲٢٥‏ ةأ .1 .1۲8۸91 80ن 414:٤٤ ٥ ۰٦۸[‏ 
اتا 2۸م " ۸۷1ص ط ام۷( سط ٢06‏ نممعتل ٤ہ‏ "35 008 1 22 
٤‏ ۲۵۲ھ +20 ا7/01 ي0 6٤‏ 6م حر معااد 0ا 5مھ 


ا نیت 


32.طای صوط 


دز (20)ط0 سج2 ۸ط ]ہ اءعاجدوء 15١‏ عط]_ 
ور خوبزویان جفا پیشە وفا نی زکنند 





: : بکسان:درد فرستند وادوانیزکنند: : 

6] 2-7 ۷۷ ۲۷۷۰۷۳۷۵۰ ز6 15 م٥1‏ ۲۶:8[۶0 ۵ء ٥ 21۱۷۷ ٥٤‏ >ہ 706“ 
ہر رڈ : .:'ل[ہ جة راغ صت۳. ٥ة‏ بنعط. ٭دہ ٠0۸۰:‏ 
قد غہاصەہتا ءا (عقھت ک0 رزهظط ٠ہ‏ صمناضغم عط0 _ 
٭ط ٥٥‏ تہ لص [ط×- ززددھ عط) ٦٣‏ ھط؛ عجصة5ا: ٣ت۷ 03۷٥48010. .آ١ ۳۷۵٣‏ 
ر(غ 0۵ :ئ٤6‏ 1:60 دء عع :۲۸ [”ءقصنط ۷۵۰ 4 ص2:3 ق7 ٥ہ:4دن ٥5٥‏ ءلزاء 
بدجصوہ 0۲. عق70 ادہھ صعااہ× عَعاص×طء 4اد ععاەدطا عطا صز فعصەمنامەدد 
ادص بازد×ط[ ۶و حصععطء بدا عطا خع٘ٗطا ہلدععطات ص۔ (مإلەصەم مہ عەط ع7185 
۲11:41: ط 13012۷ ٥ہ‏ ۰ء امدمع او٥:‏ 6 ٥۶ط‏ زط ما ٥ع‏ 
علط ہ[(۸۰.:۵۲8۶7۳: .ظط ع78 +ہ×۱ّط۸: :عق ہ3۰۱ 50ا داز۷۸طل 
آ03) صنجہ ' ت70 ".:دعداجرہ "11663۸16۰ ص11 ت6 آ٥:1ہہ0[۸):"‏ عاەمطا 
1۵1ا 5(5 ٠‏ 3ط۱: ۳۱۰۰۵٥۰٥۸۰.‏ 0 ××00 .101 4.2 30 :٤۲۵ج‏ 
جانا ٤ہ‏ طادح +7۸۵ .ھمنادء2طبح: فءدنھناد :سنا ص طاملط× دو صمداوزمعديی 
صا ا0ہ م0506 53. 0:5210 :315104-150 آ 8۹ذ بندصد: طءاط٢]ہ‏ 
ععچدسوچجہ( ہ). ٥۸‏ مازصەده0 :.71152., عطا ۴۰زطا ۷۵٣۰۰‏ ۰× تہ فمنط صا ١4ص۸‏ ؛صعبب 
اہ ات 6 .9:503۰ ص1 چ ط([م٥٥٥٥٥ہ‏ مطام۰46طا دحا تام ١9ط‏ 

 ہددمحعمماوص وی : ' ٭'‎ ۰ ١ 
ھ٤٥٢۲۰۸8آ+غا10ع‎ ط6٥ 0د فو دامھات .- 7- اف ئ2‎ 
ہداطاذ51١۷‎ ہ٤٠‎ 5718 د۰ع( عط د”دع۱۰۸×م جدا:د 68:۳ 2,0×::۵5ل‎ ہ٤٥‎ 
چہن۷۷دلاہ) عط٤ مز ع518 دہ ہ[۷۵طل‎ ۸۰×۰ ٠ بے ان‎ 
"۲۳۷ نافان 5026 ایند 1۸۰ دہ ناصعد م عطا جآ( ءء دہہ ۶انط‎ 6 
اہمہاد:1 ٥ا دہ ا4جمند ”ہم دزد” طک ۴ہ ۰ہ‎ ہ٤0652-‎ ×0 :ا5٥ق‎ 

”نمچ ولزمطل دم عق7 4ە٭للہ ه٥×ط‏ عثانت ٭ہ: اقطا 

قوال 107م -ط(-13 .ا۸4" صز نصعط ا188 چ6 دہ ۷1۲28.2۸9( , 
ناطنط5 +8 ۷۸ئ7 وہ دزہ۷ ا ٥٠ہ‏ ۱م7۸! ٤٥‏ ٥ء‏ ج٥٥‏ ا۷ م۶ :و دا٥‏ 
ص۷ غ د٤‏ :یی ء×- "۔ صدزخف. لب[عطاڈ "ام عمسصداہ× قدہہءء عطا مز ن0ص8ہہ٦(‏ 
×سازہ۷طکڑ 1ہ ے ابر۱ء عط) ٥ء‏ زجہہ عطءرباءہ ج جم دہ 0و٠ 78512:5٥8۲:‏ 
ولنط:وا ت نا18 5ءء اداتطا ۷>[ ٥٠:ہ‏ ۲1٥0ء‏ 1817 ععاصہہ ااحاْط5 
10 





نہ طگمہ ٤د14‏ ءط٢_‏ 


چراغ دل از دائش افروختم 
ءعالعلمز برا ؛×معط ٥ہ‏ جرصھا عط غنا ٥طز‏ آ " 
عاء 13 داءہ ّ ٥٥ 7۵:٤٤7‏ ]ہ اضصمزدہ عطا ؛ط٤‏ ءنع۵٣ا‏ باطونطا ءز 1٤‏ 
(3٥ائزدہ‏ ہہ ےڑا 2۱05 :۳عطائد دز ×1 .ادج عنعط مز سملدہ ا2داءہ(اماصز 
وط۳ داەەم امءنطمەملنطم لد بصعمەمناصلەدء ]۰٢٢۷‏ × فم5 ×٢‏ براءں8 
۲۵۵۰۴ مق٠]ہ 1٥٥۰‏ ئطء عط٠‏ ٥عطئز٘وہص۰۸٣‏ ”ھط عسددطا ٤001‏ 162ائاٌ 
1ہ: 2۳ طا ‏ ددھ. ع ط.: )2ء1 ۱× 0ص غسط ,بامنہ+ دہ ۲۲۵۱-۰ 
6۰٥۱م۲۵ ٣۷۵۶‏ 6116-1 610ب ز۷۵ 7۴0 :01669( ٣۷۲۷‏ ء1( نا صونع ادا ٥‏ اائئمز 
داواکمآآماتہ امساضصنمہ طا 
0 اه ٥ا۱ہ‏ ئاتم اص۸ صمذا اص( ھہ 211٥٥:1314 006 ٤٤۲٥5‏ 
عط+ طاە‌ما ہط چمتلمندة عمسدہ× ز۷ط .اءمالعامز ےہ ےعصماعممچصز عط 
د٥ء‏ ا195 فد نس ەدەدالعامذ) لصد 'صمنالسامز معچا”ا۷×مّھا! ٠۲ہ‏ دہ سم 
نع 1۸۸م مدع د ٥‏ ۷نا م(-جہ مہ “ا ذد الد مز ]ہ دبا ا دہ د۳مہ ا٤٭طا‏ عطا ا 
٭نائلہ ںزہ۷ ط1 ه هد صماائطہز ) صد اددااعاما]ہُٗ د۱ااطمسقع(دھہد عط٢_'‏ 
غط غقطا ۷۵۷ د ص) صمنادبعلہ امضصنجرہ فصد غطعچصمطا فاص علصحدء عکط ەإأممٌ 
۲۰ہدذذہ ۱۲۶٥:‏ ٥٥٤1ا‏ :زھ ١ط‏ ٤ہ‏ طا٥‏ عظ سم ععطافع ٥‏ عاحاد ٤ہ‏ 
٤ہ‏ ت٥٥٥‏ عط ٠٥‏ صنط غطع ں۵٣‏ کا سفتانا )٠۷۵۸۲9]‏ جہ٤افصنلعمز‏ :ٹزہ ×ط1 
چھتنا عنط أہ مەدقد3 دسج عطا -نمف مہ3 ۸0 أ٥2۲0‏ کا وعط8ا ط۸ 
۷۱٢ ۵‏ دع مز مع طء مد غخحط ۲ طجصەط ٥ہ‏ عصھام دعطونط د :ا صعقىڈ 
صنط دز 3۹عط-1مع د ) دج ضز امہ عط٣'‏ ۔لاطلسہ خدمصلد ہأ1ا۷۸زا 50 
× معدہ اہ 'طعدمعجمد ٭(مط× عط دت(حاەصص 4د معدقصدہ ,دەدقنعدم ۷قطا 
58 1001 ٤6ء‏ عنافرہ ×د 1:۰ دہ[ ۱۷۸١۰+٤1ء5‏ ۔دہ٤۷۸ا٦ء‏ عزط 
دہ ععد :نظ :نصڈدھنک نازط !اہ :مو۸ عط طط هد: ٢‏ خاصّهمسمتناہ 
51+٤8‏ 1:53۹۰ ۱ص۰ص۸٥ہ‏ ےء ص۱41۸ سج نراامئد:ء ط٤‏ صہ٥‏ [١۷۰×ہ۱۲نا‏ 
6ط 11:0 1٤۰‏ ہ5۷۸ فو صوائەظ دع مناہ 858141 ۔نصددووہت8 
لزاا دہع جامنط× عددحدہ[ ا:7 4<. مںمنوناد× بآدندەد بلەەناناەح بلدهناءجہ 
ااءە مہ ٥‏ طعدہ "' 936ص ۷۵٣۶‏ 76 ۔ںزہ ۷ط ٥ہ‏ بزانلقدہہتح عطا 6٥‏ مهضظلصز 
عاط ما :ذ5۵ طھ1اتا طنط2۸ کتےؤفالااءنازں ۶٤‏ 8۵۸41 ٢١٥٥٤ہ‏ 
٢ہ‏ ٤ص‏ عطا مز ز0 ۸۸ئ٤‏ ٥ہ‏ 065۸2۸7 × ذ۰ا وعندہ عوط۔-' معطاہ٥ٌٌ-زضعطن"‏ 
ہت و ' ۔دا[۷۵طل1 


حس. و سس تج نے سر ا اس اس اہ وو ری پر 


غعط عم نطڈ5 3ص1 20 ٥‏ ومناہ ونس ۱ عانا اہ 5ة ۱ - 0۷ , 
مم صقدد ٥‏ ۷۸۶ عط تلذ کت 2 تدموذلمعد َْ از غعط می ۵م ١‏ 
10.10۷٤ ٤ 30۲٥81 1166: 76‏ مد عط) جمنعّء دہ ٦۷۹۰‏ 
عنط ١ا‏ ۷۰۷×مادا عط دہ ۲عاھا طەنط× چصنلاصنط ٤ہ ١ "١٥‏ 31۰۷09" 
٘ عدمصج ۱ هط ممنامزہءہ۳م1۳ ]ہ چدہسٌج' ا دعاذمعع ط٢‏ عسمہ سںمالزاادہ 
ماع ۵638:6۴00 1606 10 ۷۵٣.87‏ 01 ۲79 زگ سازہ۷طک41:0]57دزدہ عط 
۰٥٤۶ ہ]:٢٥:د:۴(م ۱۰۱۶٠5۵۵ (078۰+ 76۰:81 10 66٤5٥:81۶۷‏ 01۷۱م7 
040 2۸1:٥ہ‏ عاءقعنہ ۲ئ۲۵عج 5ط ٥٥‏ :۱121ء ھ2 )تیا ج8 ,وگ3 جٴ 
3(٥ '‏ ۷۵۸۶ 310۲۵٥66ا‏ ل0ت116:08۸ل ء٠‏ عاط طاز ۳ا( چمنواصمعطاعمصر: 
8. ۱ ئ٥:1٤0[/۰:‏ 6۹9 ۸٤٤۷٥۱۔‏ طاءتا: 0٥‏ :ھ8066م 'امساصناوء دہ عادىی 
15ہ :۷۵× ٥4‏ ط٠٣×‏ هط: حطق ٣ط ٣۶۵۵(۰‏ عط,اقط],صوناٴ با 0ہ 





07 ۶ ا طونہ. دہ٭ ظا عقط ا1 :اغمم ۵ع هد رادم 
: سور وس سی 

ارہ سخن حافظ :طرز ونروش خواجو:۔ 7 
568564 ئہ جج 7182 ا فا روہ ط٥٥ہ‏ جصا 6ق 18:6 0د50 7۲ او ۸ ١‏ 
رو دز حیلم یخس یں رات تررس ا ا و[م٥طگڑ‏ 5و ,دبا ھطا 








٭6:. مز ٭زاامفاعذہہ .76× اطچ٘اقطا: ۴م 6065 :10۷۲۱ 116:,0۷0۲۲.309::: 
8 ۶چ :۰۱0 ٥اذوم:اہ:1:۷۱۵۵۵۲‏ تا امھ ہس 
66:6 چ منلعظم٭ فو ط7 زسط صا دنہ طا دج برانامع رماع عصیب 
'ًہ داد ہ طذ× ہ۷۷7۳ عطا:طاہ: 420۴ نا ء .بت ۸۸۸× ا ص3 برا ماعجر نام بطاع یما 
دافقاصسراے ص1. ونواا الہ دہ مز مہ۷ عنط, مز أنمسص نہ امب ما ط۲ مزءب دہ 
٤٠‏ ۱۷۰۲/۸۱۷۷۸ :822005 0 5× 3 ۶ذ ط1“ ۱۲۹۹۰۳۷۰٣۰‏ ۷۷ جا ۹١٥۸/٦٥۰٥‏ 8 7۱۷ 
۶ء راز زں لصاعەم غلط ٥1:اعامء‏ اہ نزاابۂ دا,عنط0؟ .فو ملاع 1ہ ہوم 
6 ,3:3121 0 1ر6101168. 48 205.110.658 - جب5 2 10::1: 
)۸8۳ نعط :فا مم اح تاءالعا مزاق ص1 1۱1٥۱ ۷ ٥( ۲۶۵۲۱٥٢ ۷٤‏ ٥ء‏ 
411:89 ۳08م عط ازطازطہ: ما 0۷|۵ہ0ہ :0 عااصاہ,ف وط ۸ا۵ہ 
۷ك 18۰ 2۰9:1506:15 ۵د ترہ. م7ك ۶ہ ا زحب مگ ؛دف داجہ ×نه ٤٤ہ‏ “٦۵ہ‏ 
ئ5 لزتاد ہ م: :1ا ۱× عز۷ط اہ نرانغغامز ‏ ط.. طج ن ۲۹ط ص اعم :ہب ناء:۰اات 
را تا مل لا بب رر یعومجم ۸لم :0 08 16 ماجابەل ۱ہ اممردا 





3) .([ 


۳ 7۷۸ لہ ع005۸ ۳ 
۶۱ و9 0ر2 وت وت :8 : کت 
نا دنجزا ۶۸۷ : ۱ 
٥٠‏ نطوطڈ ۳۵ ملک 4416 ط28 ط-ہ8( 2ہ 6 
ن0٥‏ 1۲75ء ز۷ 1:745 ۰> ۹1 ط۷5 3100016 ۸1:481 ۱1 مم" 
۷ صط3۷۸۸۰۱ ,ا٥٥22:1) ٠٣۲۰٢٢‏ مط۷ دہ ٤اہ٥ہ٥‏ |8 ٤|١‏ ٤ہ‏ ٠ءہم‏ ٢٥ع‏ 15.8 
)ہ 1:80۷ " عامذطا ١اط‏ :5ز 01188-518 مان285 ...“3201 ط6 ١ص۵‏ 
: ے٠٢٣‏ ۳۷۲,'' 180 5طز 70663٤5٥۲٥‏ 
۷۸٣٢ 185٥ہز 1٥٥٤ ٣)ط [٣۲۸-ہ- (۷۲۶۸ 3418,:814 ۳۶۸۰۶ )٤٦‏ دا ز5۷۸> 
ںز۸ہ ۸ا ۰۸۰ عص د5 :نظ ۔نصمہ×دع٘:ا وط>( دا طانەڈط: !اہ ×٭×ہااہ٠‏ 
''' بصاهم :عنط آآ: دز 4ع صنہاصنعہ عط طءنط 
٤ا6(‏ م بدتء 4 33 ط٤٣‏ ۶ن٥‏ ب۱٥١٥‏ ۱ بن حا تزاء٭ہ ص٤٣۲٣‏ عمعط ‏ 5۷۸اک 
1+8 نص)٥٤ہ‏ عصدھ عطا صنط ٭-×م٥ءظ‏ ۔عیفتا 0× عدہ× م ۰ہ ازدہطا 
عط 08.: 7۲0135 ىَ ۰ه ادداہ 0۷ہ الا غَط؛ دص ۰۷×صا ۷١((‏ مدله ءا نصھممنگا 
ہانہزہحہ عط ءا ا7 .ط۸٥14:ہ0‏ 4ص۸ 6851201 ۲۷٢.٥۸٥ ء:اماطانذط-١: >١‏ 
۶٥ن‏ 0۲۵۸۲۷ م6۸٤‏ ہء ۹۱ء ۳۹ح ماعط عا×م آ3 ۱۲۸۹۱٤۰۱‏ ٥٥ہ‏ 
بزہطڈک .صعقنء ۱4ء ط۸1 ۴٦ہ‏ عەلممنء چضنچ×دء عطا ×ہ ٣٣۷۷۸۰‏ 104 
اونصہ فنط ہ۸ كەعصدەہجصع دہ مفنط ٤ہ‏ نامع عط ص بب(اعصناہزا۰:دءصنطاۂ 
۷۸٢ 6  84[‏ ذط۳ ص٭: × ٥,10 ص3.104٥. 76 ١۷۵۸۰۶‏ ا۱ء 50۷٥|‏ 408 
ط 11٤6‏ ٥۲۳۰ء‏ م دا ا٢‏ ۴۷۱۲۳ .دہ نا م٥۲۰۰‏ ”٠٤ہ‏ ۶۵۰۶ء -ا اہءتاذ ص۸ ط٢×‏ 
>ء اع ×ەط] ظ٢‏ ٥٥٥۱ء‏ ٥ا٤‏ ٤ہ‏ |201 ط65 ا٣‏ ١اا ٠٥‏ اط8 ۸٢‏ 
6 .۷ہ داز نا دممعع × دہ مامہا آ۸عتعط6 عظ ١ط‏ ےصوہ: ل ص۸ عاتاميمہ 
آةاصەنزدہ ١۱۱‏ ۱ءنطہ عط) .,(33۵۸ ۲ہ ئتہطله عطا ۱<جہ٥ ٥‏ 3.0106 8 ۷۸8 
۶ جچہ1 ۱ء ءط) ؛ هطا ۷۹۰٢۲٢‏ ط××حّہ ٥٥٠٤ہ‏ ٣۲ن 4:11:1٥ ۸: × ۲1٥۷٥‏ 
نابہ؛:1:40:: ۶ع دم ”چ×صعط. × ط۳۴ صنط ععطاء-صہ۲ 
ط(عج 4:00 1:8 وط بر ×× ۷ء عط بدء زا 735 ۱× صمممنکڑ ء٭ ہصەظ 
64 ۱ں أە 5ہ مصادخر عط ہم( ۸ء مدداءدہ ٢٢٢‏ ط٤‏ :اتا .١٤ح‏ ٥4ازنطل‏ 


ہ×حسستي تعسو ٌ تی تت لن مات نت نھو چھوو.ج 


عو :ہغما سئآ ہ۸ 'ضنط 'نطا(×'ظططچسوججا) نمنو ما :حوصفض]ا :یز 
6 ا نضسطا: ہڈا :0 1050020 ۷۸× ت۵ ۱7٥٭::4‏ مد فصو تہ 
۸88016: ا مان اع م ملق ج۳ .۱۷۷۵090 7061ء 2×9۰..07 
۵۰۰۱۱8 111۲سزء 3:۳9۰ ا7ء عم طل:ا:حچصنصدہ 1014:۰۷۱4 
تعن :0زیف“ اوتادہ2 من<ہّنءم: مت ×فھ 6 غوط 
[17۸ 17005 ”5۰+ ۰۵۸۶ مفافالدسویٹ عط<٠ ٥٥١‏ صمنا 0ظز 
0708 8طا: ئن ک0 0 اسیک ۴ ٤ه‏ ٥1ف85٥۲01م‏ 
1ء ۴ ٹوو ٘ ۰'۲ 

لوا - “0 ا ا 1220ا ۔ احاوط5 8۰ط ٠٠‏ 
7۴ا :9 807 1٥101۸7776۰ےہ‏ وہ:منافئفلا8 :عچلصضہ 'نامص::صنسجاءفگا :له 
ڈضنتتطائةک: 460..:170 500 خوط ۵۰۰ص ا۷۰۱ [س7۵۸ہ::-0[٥٥:‏ :فا1 
1۶8 ۲3(۰۰۰) ما: ۷۵۸: دغأزطۃ ل3 نائلەح. 7۰ ..وائف 060۰ :ا 
صوا حسمطع و م0ن 300 ہ۷8۳ 0۴ ۱٥۸۸4881۰‏ 
.118 ٥مغآیۃ:‏ فا ! فص ۱ ماوحەح :×ط 5:1۷۵۰ خ210 1۷۳:55 
(009: جتسطوکا 'ذاوہح ‏ ۵ط٠‏ 5۵۷ا 200۵ص0ءاحطاط5 ١ہ‏ 
6لا 0" آ1 10ا (ط) :چنا۸ ممع:7-- :)ٔ۶ ٥٥۵٠۰۱۰۵۱۰‏ ۲ج“ 0۷۸۵۰۰ 
لو نت یڑک اہ ماد جو یت اد 














۸4 ت1-7-طعطڈ نسهه صظ نلم )اترچدڈ 


و .4[٦مّھدَہ‏ ١ا‏ عەقط عط: ۲۰۵1(:311۱۸ :31۰۲: 4م ١۲1٥س‏ :جرا ×ز 
2 ۵211۷[1۷۲۰, ×ط .٦ا‏ :۵مم ×.آدءنطاء ۷۶۲٤٤٭5ا.٠٥:::)‏ ءانا 
۰۰٥:۸۸0 20‏ ۵3۶۰۰۷۵۶ ۰ ۷۷۱۷ ۵6:. 00190 001:01[ ..:نطا::ءز 
1٦۲ 18667‏ .7-00۰۰ ×نسے:آہ. عمھظط ”ط: اہ -ڈھزہ 00 
٣ر‏ ۸۷۰ ١ط‏ ا:1 ”تھظیقوگ: عن ۱۱١.‏ ٥ءممماقمت‏ عط 
6ط )٥۶٥‏ ۔ذاا 005 :۰:۸518 ::07::,060]۲٥1‏ 076ا آبہت:: 16 ۰1۸0ا 
7 وت جو رو .068510001 010810تا_ 

۷ ندال و 4 3 ۴ہ 1٥10٥06٥‏ عطا 006۲ 
10:٥٤ ٥كزچ و۱1٤. ۶٤‏ عطا ‏ جز. عداج ۱۰ہ داصء صموماەسجعل 
٭٤‏ ×ط ۱٥5ج‏ ہ٣‏ طا: ۵٥٥٥۲مء:‏ طعءنطا× .157088۰ 
١۲.۲۵۴1۰۱۸, ۰۵۲ 38 .3116 ٤٢‏ ۰٥۲ن؛آدہ‏ :٭( ۳٥٣۱٥. ۲5٦۰ 18١1٥٥0‏ 
۲۰٢۱۵۸۸۰٢۱ ٤٤۴ ۶٤‏ ہراجت٥٤‏ 8 1 ,٥۰1ھ‏ طاسمڈ ٠ہ‏ عاەط .]::٥, ٥۰٠۸۰‏ 
ت 19000 ۸(۷ 4ائززہڈ .۵۵۸8 ۱۸1٢۱ن٥٥۲۰ہ۵:؛‏ صا8ا ءناوٹاسڈ 
:007ت0ائة گج( 8(٥‏ 1۶ہ عمنا عنط ٤ہ‏ ۲٠ع0ًَنطا۳وطا:‏ ٭طا ٣۵٢.‏ 

--.0 1040ء( ممنطاہ ا۵ءمنائامح عنط ,1 صفط. ”عطاہ ۷ط‎ ۶٤ 
2ط ۸۸0 ..ي ۳۰0۸ھ ۰٥ط ×ثہ : رامنا ۰۸4.۰00 عمنمٌَزقئ‎ 1810 8۲ 
1۰ہ ہ ذازانازد" "م۵٥۲ 6:1010 6(ا0ا تا دہ 68۵8ء‎ ٠٤٢ ۵٤ 
ہ۷٥۸۲۵۰ ہہ'ہد٭۲ممہ ۰ء ×٥دہء :0ا .٣امہ٭م خطا‎ ۹٤ 
ممنانہ دا۱ 83۷۷۰ 4١ص۸ ءءنائازمز‎ ٥١ ٠۸۰ دزەالم‎ ٥٠٢ ٤8 
۸00015098000 ہ٤ ےءءناصدز‎ ٥0۰1 ہم“ اہ اط‎ ٤5 
۵10 ےه ناءدز ما اطعء 4 وط ,عصنا۰ص۸(-۵00‎ ۲٥٢ 6ط‎ 
بعط) ءھنا 9۰: ١ط ۸۱ ,۔طەالہ‎ ۷٣۲ ۱06۶٠۲۷۰۱٢٢ ١ 8۰1 
٢ ءطا‎ ۱٥٥٥٥٢٥۸ 1٦۸4 نقناہء: ٭طا‎ ٥۱ہ:‎ : 48. 

۷٣٣ ۶٤‏ ٤ا163‏ هو داز ۔خنط ما 4 ٢٣‏ غقطا الذھ 
:6 ءط ۸ہ چمنەص-صۃ: ط٥ہ50ط:‏ عطا ۶٥۶‏ ہہا ۷۱٣۰‏ ٥٥۲۰م‏ 
1ہ 1۵810۱ 1/ 1سام اوساضام؛ عط؛ دہ طا٥نا‏ ؛٥٤٥‏ ٥ا٢‏ ٤٤ع‏ ن۵ا ء1 
07۴ 0٥۱۸٭  ۰۷۱۲٢۱4‏ ٥ہ‏ :۱م صسمزفااد: ×ط ہ00 .٥ط‏ ءطا 
٠٥ ٤‏ ا:ذا ي۸٥٥۰۱ ٢‏ ٢۷ع‏ عقط ٢٢‏ . صمناضا نمنز ا٥ 82۱٤‏ 
٢٣٢ ۶٤۶‏ اط۷ ٥ہ‏ جمعصاائلنۂ عطا ەامەەح عط ۲ہ داااوتہ: 
۰٥ن‏ عط؛ ۶ہ 1ل 

0٥ ٥ 846‏ 180018 6٤۸۸ء٥‏ ١ط‏ ,غھنا ١۵صدہ ۸۱۲٢۵۵‏ 
۶ ۴۵8۰ا ×۲س ہا ٥ا‏ ەاعج*ھ ×٠× ×٠٤‏ ەامہەەم عطا 4ص 
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ا ا ا ا 988-008۰ ام 'زمالەمھ., ےمجوسط 
٥ 00. 8‏ وہ۸ لصتمی ۲۶ہ لت 04 کات ز0240 
ل02 000707ص عرال گی کال ١ط‏ مر ۵6ط لوتمفموفوز ۰ہ 
6 100 6لا 0٢‏ 858 8 ۳۳.2 06 ن0 نطو 
04 عق پا ئمماماغھا تطلدیٰ فاص 8 اقاات 





ڈن' 8066ء وم : و زم متا آمائ 6غ 52۵ا 


واقدطا 08 ا 08007 5ط 8 7 اوه ۰ 00 10ف ت2ز 





نو مج ما 8 87-5380 کرس 6ط ا 

نااممضفظا 07 3000 007ئ2 نع ص؟: ۶2ا لومتضزفہ 12 ]ا١[‏ 
۵.- ۷۰۲11:۰16: منافااقتعاقت ‏ ۷× 1159001080 صئافز : ھ۲0۵ 
5104::ص۵ء ‏ دنا !ج”ْ ضغاصمء دنم نج زاہط:۰٠٠۸ہ‏ : ٭0۰:: ۲:۰مطوئط 
0 ::3۱۱3۰۸۵۰1:: اذھ ذاہ12۷:۔طدزاحاقا:ة ,ص۳۵ 30ط 
6 +2۵4 210 2ہ اط 'عندمھ الہ ١ط:‏ منفاااد صننطا ::لفھ فص 
وھ (0-0. .6 :50۸0 .موٌوعدہ: ری امٔ :٭(: گنا ۷۶ہ مناءاگسڈ5 








.۳90 16۳۷۰۷۸ ۰از(2 ۸ ١طز‏ لزجا 0۲۵۶۷1۵۹۰9۰ ::۵0., ,5180 :ا 
: ال 0ہ [ءا ۶ ا5۵):. ۸۵ط تعطاہ رجاودہاتحامر 
عنالنی 00 فا (59[(۷, ٥ا‏ ئ۷۲ 1۷٥ا‏ ا0ء 118 

( ).2462001160 ,81ھ 1۱ط ٥٤ہ ٥٥۵6‏ 
ا 8 001 6ل 0 قاط ۵6۷۷۰ 
068 70 ۵ 00۷ 088ا "وت 0 38٥۲م‏ 
0۷00 او ۷ا 86 ۶ و'ٴ 0 ) 0 ۲00294 "0 
0001000 ۵ہ آئذاہ: 9 ۶٥9)‏ ف0 8 8ڑ ھوئا5 
06۷ و 33237 +1080 ۳٣۴۰‏ 580618880 تہ 
ف1اصا ۴ ۷۷ ۲۸ط ۵ کنا : صع سنا ۶ہ صمنامہ 0۲ 
۷۳9۷ )8 ۲غتلاہ 107-۰۰ 0651800108 04 [1٥8 ٠٣ ۷١‏ 
١‏ ٭لطا ۵۰ ۲۳0۸۰:۶ تد تا: 31671:11 ×۰ ۲٥۸۸۸٥٥8۹‏ 91۰۰م 
اد راخ ۷0٥٣(4,‏ ۵ط ۰ :۲۵٥0۸۰۵‏ برا 7ء ۵٥٥٥.08۰‏ انتا 
۰ 1۱۰ء:٭ 0ہ 1۲۵۸4٥٥۲۸۸‏ ۴ا 1۲۶:۰ ۷٢ ۷٢٥۰۰۱۶‏ نا:٥ة:‏ ط۵: 18 ]].. ٠‏ 
8307:, [0۲9 ۱0 ۱۵0۶۵۰۰۱7 تعطینط۔- ۰.3 ج۸ .اب ص30:2:5 :.7تن۲ك ٥سط‏ 
6۵ص : دنط, ۷۰٤.‏ :زا . صفھ-۔ طە”ناب .ز۰ ×× عادہہناء:ال1 
6ل او فاا آہ ‏ جمتاوئالوقگہ: ۲عمل عنطا دز ۷۶۰×متعج: م۷۷۷( .ئ۲اہ: 
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0۲٢ 9006‏ 0| وہ اما “لا ت0 '>ەما: ا٥۶‏ 
ِ تد ك۲ 

۷٢105‏ 81ج0ا8 0ا 6 ما نوہ 6 88ا1 لم آ1 
ٴِ٣۸ه2!۸‏ 00 نزلمہ' آ0 000 تلم او ۷۵ 
تطاء آہنائلەم مل لاو لەمل 38 80٤‏ 08 !انا زوذا۵٥‏ 
0٥‏ غھاهھماٹصا آہ صماعتم وط مہ 0ء ِْ 3 ۸00 
,۲68606135020 ابانرامہ ٤‏ 6۲:6000م 7 9ا ۲٥۵4.۰‏ 
)1ء : نم(8 اج :۴:44:04 8 ٥ط‏ 0ا0 70108 
۲٥١.۷۸‏ مھا تا: لصص 8 سطا ‏ یمضصو٥ح 0٤‏ 
7۰ ۱) :0م لع ا٣ ,٥01‏ ۷ا:7(ا:1ل 5 ,68+ 12[001م 

0 نیما ۱۷۵۸٣۰‏ عط--۸5ظ۲2. ۷۰۰ا ہہ ۱۷ا لہ عطا. 07 
۸010 ۰.۸۸4۰ 180073100 مز چدنط٥٤٥ٴ؛‏ 4صٗ:. عذاطء ۲۵م 
۶٤‏ ۰۲ تنا : ظط ۷٣۸٣۰.٠۳‏ 1۲ ۔(مداوذازہ٣‏ جز ‏ طم۵ا×ک .٭ضہ”افو) 
46ط 3ط (1279-809) 00100:44 ۹۱107۰۰ نہک 
-:.0٤6‏ .صا 5۳۲ عطا؛ ۶۵۲ داسمامدگا :ھا 'انوفہو- و انەم 
۵ہ ۵ءھفداقمز ١×٭1ا‏ اوھ ١ط‏ عوزذأ٣مہن‏ ۵۰ ۰ ٤ءمنادڈٹل‏ 
ا 1ظ عطا ‏ اق ١ ٢۳۷۵۶‏ اکا لہ سضاصنہ 4 :٥٤٤‏ 
١1۲۵(1‏ 18180704 86 تا:فکا وم اھ۸ا:8ا 6108 
07۰اک سیت سنا 6 'ٴٰ عاەا ارم 5لا 60902160 

۲۴ 9ة ئل 9 3 ٤ءء ٥٥٤‏ 110۷۷۱۰ 
ل[تا' 8:3٤6,‏ 0۴۵1]الہ .×ط ‌ 0 ۲ نسطءہکً 8 ۲0۲٥۵0کا‏ 
0 پُاعاف نامرا ۔!٢۷٣٣۳‏ فا ٤١‏ 800 عاجہم ۰ دنا 
ب۸" [٥ئاط٥۲)‏ ٠ہ‏ ەلو٥ەە‏ جح ۵ط۱:/ہ عازاء ۲81٦ا‏ غا؛ ا 
۶٤‏ 1 عچ قوط باماعاوسہہ: تنسطامہنا ۶ہ 6 ,٥٥‏ 0 
۷۵٣٥:0176 6160: )٦۷٥08 8‏ عمازاد .110ا .4ت حسرناہہ۸( 
نمسصطا:٥‏ کا ۷۷۶1۰۸۰۹ ٥‏ ء۲طء: عوط ل٭طا. ”ئا ۶ہ بس-: بعد 
فنما تماقا ا٥صنصضلنہ‏ ے تسضفائ۔۔ ‏ نزانہ۔ : <- :اد عالوہعطا 
76٤‏ .0 030600 8:0600 200 8 وملاعدد 00,. 
کے ٤٦80080: ٠‏ اد 

قلط جن :ُمثطاء ٘ او نائلەم 07 10807 ا ول چعظخظام روط : 
٤‏ 0٥۲ج‏ ھط. ۰ 1۷۳۴ن17۷-۱-۸۷۰ ل29 ماجون: اک 








...سس سس سس سس سے 932دوتا 





ظ١‎ 00607 مامز‎ ٢ خھەنااضطے‎ :؛٥:دل‎ ط8١‎ ٤8 
عطا مز 2004ء‎ ھ016٤‎ ۷٥٢. 

118موم , ٤ ٥‏ ٤ھ‏ للهفصنط ".٣0ت‏ ملس 
۷ عصقلمطی' لو 708 داغفالل کوٴ ج8ا 18ات8 ]80 
1018ذتاتا 1 ٰمامتوف نل۸( ےم ۶١اس‏ اپ ژُعضافأ ۵٥۳۴صوەم‏ - 
0 300488858/ڈ 7 ٥٥‏ أوفلوَ' ۰768۵8۶ 12۲78]سدد 
0080 6ط 0۲ا 278.1 0ا٥ہ‏ 20 افتائئزہ 6088ء اتا 
جس افو اوت "سوا 09 00 0+011 0 
801 ا 5000 7007 00601 ڈراگ۰ ٦س‏ ُ۵ 
۱ ۲ 2 مقر اومڈا0 مز 15 16 0٥‏ 1مان لوم 
200 تفانوطی شوہ 8 دا ہت 08 ۱ 
٤‏ 0ذ“ ۴ ۵" ک6 تہ ۵06007 0 00057 
7 ڈڈالا وووشی: 5 ۴ (108ءاجہ 0" 0٤‏ 6806 
7 118040001 الم 0ق 5ء 0 ٠‏ وت 
0 کا 8غ وم ٦‏ راونا 6 88 یمم 















2 و نا مق ۳۰ اک۵۸ .181080 ٤۴ہ,‏ نصومفاز -۸ 
انفناق ۹ 016 آ8 "8888ا 6 ٥٥ط 10٥0٥٥07‏ 
قط 0ز 667ئ2 0٤‏ موفغا 900780001087 
لیو موم : 1808(6 1 ناوما تو ), 
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اق 10ا8 5606 7 فوفصمغلر اأطا ٰ۷ 
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لود ٠‏ 


:٦۸۷۲۷[0 ۸:85۸۸/۸0۸1 
- 51۸11--0۸(1۸0۸۴ 


٦‏ ص.22 ئ3 یئ 100490 نلھ ‏ 14ربٰەە' 
0 060ھ( اتی کتتہ٘ذاصہ7 , ماصٰ٥:‏ 96ہ 
۷ و1ہم ھصمتوہ قمئتولفھوتا 0٣‏ لن هآأمطان ' نعل 
لو ٴ0 و 0 ما ۱۰ءاالتہہ ك 2 06+ 
107 0ز ٥وہ‏ ۰.98 ۲:۵۸4 اقطا نا079 0٥ج‏ 
,0068 ۱ہ( ہت )ہ 85 78 8 ' ءطا 
70 ۵۸۱۴:. 0۰ أ١ا‏ ۷ہ 5 ,88ا٢8‏ 
38 0ة رفا٥ەم‏ 800[ 881 ٤‏ ع٥۵‏ اتا 5 لظلنا٥:‏ 
8٥‏ ظ8 ۷٥ط‏ عطا ٢ہ‏ فدہ 7 181810 
لو نانادم ہما ۸4ت موہ تہ 11:۷6 قتتان گا 00ہ ×' 
0[5۰ع ۵١۷ا‏ 6۰ا ۵۲ اؤئەلاوزوہ ون ات 8ا1نی۲ 00016221 
.080 دزقصعقب: ٦‏ 

کی 00 ٥ ٣۷‏ ۷ 00 ا6ت۸/( ۶ (0۲۷٥۲٢‏ 
100٥006۲۰۰٥٥٢ ۶‏ 006670210 0 80 ار 
٤8‏ 00ء .۵۰ا۸٣ ٢‏ ُنھولیا ۶۰ہ د9ء لطہ ہم 
ط۵ا 7ناہ/ 3 قاہو ۷۸۱۰ 2ء ۶6 ۶ 1:۶801 
4 ۸8 انس 0 : ۲٢۱‏ 6 م۸۸ زساسدم 
٥لھكطا٥‏ ٢ھ‏ ا عو“ ١‏ نج ہا ئ انتا عنعاتس عطا جاڑ“' 
8 0۲۲ اوےنائلەم ۶۰۷ ۴ نا ٤‏ 006 04 ,۲001910008 
اسم" ۸ .رئا ۲نسم :۰ فصن 6  :٤۷[٦۱(‏ 3ا 
۳٣‏ 64ء " ۰ 018 6 10 8 ۵'"'"]] 
٤‏ . ٤5ء‏ 2م طورافظت .08 هلكدا:ا 0 
04 ۱16:0081م]زٴ 06 الثائٴ ُ0 00و ۷0٤‏ 70005 
0 ۲97ع) 0ا ۱۵ 50۸ (9 468 مو۷ 8 0867ا ا 
0 "۵ مكطاغ ید اق : ممناونناہ 1ء سوَلوٌ(:(-ذلاءن٣‏ 
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